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ــاله ى جنگ تحميلى، رويدادها و  در دوران هشت س
عمليات هاي گوناگوني رخ داده است از جمله: تجاوز 
ــره و برقرارى  ــام خمينى با مذاك ــراق، مخالفت ام ع
آتش بس، مقاومت ملّى در برابر متجاوز، شكست در 
مرحله ى اول آزادسازى، عمليات محدود، آزادسازى 
مناطق اشغالى، قرار گرفتن عراق در آستانه ى فروپاشى 
ــهر، ورود نيروهاى ايران به داخل  پس از فتح خرمش
ــين نظامى ايران در عمليات  خاك عراق، توقف ماش
رمضان (تير 1361)، ناكامى ايران در عمليات والفجر 
ــاى جبال حمرين  ــه  ماهوره ــى، جنگ در تپ مقدمات
ــروزى خون بر  ــتراتژى پي ــن 1362) با اس (فروردي
ــايى در هورالهويزه،  ــير، اجراى عمليات شناس شمش

ــت  ابتكار جديد ايران، تصرف جزاير مجنون، شكس
ــه ى اروند رود و فاو،  ــران در عمليات بدر، حماس اي
حمله ى شيميايى عراق، جنگ شهرها، حمله ى عراق 
به جزيره ى نفتى خارك، جنگ نفت كش ها، ماجراى 
مك فارلين، تشكيل نيروهاى زمينى، هوايى و دريايى 
ــپاه، ناكارامدى ميراژها و جنگنده ها در نبرد هوايى  س
ــقوط 43 فروند از آن ها، دفاع متحرك ارتش  فاو و س
ــازمان منافقين به خط هاى دفاعى  عراق، حملات س
ــش، تلافى امريكا در عمليات كربلاى 4 به جبران  ارت
رسوايى در ماجراى مك فارلين، عمليات كربلاى5 و 
شكست راهبردى عراق در شلمچه، جنگ در شمال 
ــلاى10، نصر4 و 5،  ــور (عمليات هاى كرب غرب كش

"عمليات  دارد:  قرار  تحميلى  جنگ  راهبردى  مهم  عمليات هاى  مثلث   در  والفجر8،  عمليات 
طراحى  خلاقيت،  اوج  عمليات،  اين  والفجر8".  عمليات  و  كربلاى5  عمليات  بيت المقدس، 
و برنامه ريزى فرماندهان در انديشه ى دفاعى و نظامى برآمده از انقلاب به شمار مى رود. در 
نوشته ى پيش رو، سه مؤلفه ى مذكور، به اجمال بررسى شده اند. همچنين  درباره ى اين موضوع 
بحث شده است كه شكست ها و پيروزى ها امرى نسبى و شكست ها زمينه ساز و يك عامل 

تأثيرگذار بر پيروزى ها بوده اند.

چكيده

خلاقيت  + طراحي و برنامه ريزي در عمليات والفجر8

طرح مسئله

دكتر حسين اردستانى*

* مسئول مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس و راوى مركز در قرارگاه خاتم الانبيا در دوران دفاع مقدس.
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ــدس2)  ــر8 و بيت المق نص
ــكا به  ــا و امري ــدام اروپ اق
و  ــادى  اقتص ــره ى  محاص
ايران  ــليحاتى  تس ــم  تحري
ــليم شدن اين  به منظور تس
قطع نامه ى  تصويب  كشور، 
ــه  ــار ب ــديد فش 598 و تش
ــى  ــرى نظام ــران، درگي اي
ــكا در خليج  ــران و امري اي
ــورد نفت كش   فارس،  برخ
ــكورت بريجتون  تحت اس
با مين، كاهش شديد قيمت 
ــكه  ــرز هر بش ــت تا م نف
ــال 1365،  5/5 دلار در س
ــدس در  ــى روز ق راه پيماي
ــال 1365 با وجود اقدام  س

ــهرها،  ــك باران و بمب باران هاى ش ــه موش ــراق ب ع
ــج  فارس، اصابت  ــقوط هلى كوپتر امريكا در خلي س
موشك به بندر الاحمدى كويت، عمليات والفجر10 
ــمال غرب، نيامدن عراق از جنوب به شمال در  در ش
ــال 1366 و در جريان عمليات والفجر10، تراژدى  س
بشرى در قرن بيستم (پس از جنگ هاى جهانى اول و 
ــيميايى حلبچه به دستور صدام  دوم) در بمب باران ش
ــين، حمله ى عراق به فاو و بازپس گيرى آن (28  حس
ــن1367) هم زمان با حمله ى نظامى امريكا به  فروردي
چاه هاى نفت ايران و ناوهاى ارتش در خليج  فارس، 
ــيميايى عراق به  ــيانور در حمله ى ش كاربرد عامل س
فاو، حمله ى عراق و تصرف شلمچه و جزاير مجنون، 
ــده در خاك  ــينى ايران از مناطق تصرف  ش عقب نش
ــاك ايران تا نزديكى  ــراق، ورود مجدد عراق به خ ع
ــلمچه و خرمشهر، عمليات منافقين  غرب دزفول، ش
ــاه با هدف تصرف  در جبهه ى غرب به طرف كرمانش
ــدام منافقين در تنگه ى  ــرداد 1367)،  انه تهران (3 م
ــب  راندن ارتش  ــات مرصاد، عق ــر در عملي چهارزب
ــوب و عمليات هاى بزرگ و  ــراق از جبهه هاى جن ع

ــاز ايران مانند ثامن الائمه، طريق القدس،  سرنوشت س
فتح المبين، بيت المقدس، خيبر، والفجر8، كربلاى5 و 

ده ها رويداد و موضوع ديگر.
ــاى دوران دفاع  ــا و عمليات ه ــان رويداده در مي
مقدس كه به برخى سرفصل هاى آن اشاره شد، عمليات 
والفجر8 جايگاه مهم و برجسته يى دارد و اقدامات قبل 
و بعد خود را معنا و جهت بخشيده است. اين عمليات 
ــه لحاظ تأثيرگذارى، تنها با عمليات بيت المقدس  را ب
مى توان مقايسه كرد. اگرچه عمليات بيت المقدس، به 
مراتب داراى اهميت بيش ترى است. با در نظر گرفتن 
عمليات كربلاى5 در شلمچه شايد بتوان گفت، جنگ 
ــه  عراق و ايران در بخش نظامى و عملياتى، با اين س
ــه عمليات  ــت. اين س عمليات در اوج قرار گرفته اس
از نظر خلاقيت،  طراحى و برنامه ريزى و دستاوردها، 
ــن حال به زعم  ــته اند. با اي تأثير كليدى و مهمى داش
نگارنده، عمليات والفجر8 را به لحاظ پيچيدگى، تفكر 
ــك از عمليات هاى  ــردى، با هيچ ي ــه ى راهب و انديش
ــراق در دوران جنگ  ــران و ع ــلامى اي جمهورى اس

تحميلى نمى توان مقايسه كرد.

ايستاده از راست: غلامرضا صالحى، اصغر كاظمى، ...، مهدى مبلّغ، ...، سيدرحيم صفوى،  ...، عبدالحميد رئوفى 
نشسته از راست: غلامرضا محرابى، محمد باقرى، ...، محمدباقر قاليباف، نورعلى شوشترى در

دا
ر
ا
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مقدس دفاع مطالعات تخصص فصلنامه

ــخ به اين سؤال  نگارنده در اين مقاله در پى پاس
ــات والفجر8 را از  ــت كه چه ويژگى هايى، عملي اس
ساير عمليات ها متمايز كرده است؟ پاسخ و فرضيه ى 
مقاله معطوف است به عامل ريسك پذيرى و خلاقيت 
ــت رياضى گونه  ــى و برنامه ريزى كه توانس و طراح
ــذارد و بزرگ ترين  ــات را طراحى و به اجرا گ عملي
ــروزى دوران جنگ تحميلى را به ارمغان آورد. در  پي
اين جا ابتدا پيشينه ى عملياتى، سپس متغير هاى مورد 

نظر بررسى و تجزيه و تحليل مى شوند.

پيشينه: پيوستگى عمليات ها
ــتگى عمليات ها از نظر ماهيت، روش و نتايج،  پيوس
ــمار  موضوع مهمى در تحليل هاى دفاع مقدس به ش
مى رود كه در بررسى عمليات هاى دوران جنگ از آن 
ــت. بنابراين، برخى عمليات ها پيروز  غفلت شده اس
و برخى ديگر با مفهوم شكست، ناكامى يا عدم الفتح 
ــير و تحليل مى شوند. با وجود مستقل بودن هر  تفس
عمليات به منزله ى يك واحد جدا از ساير عمليات ها، 
ــتگى عمليات ها نيز موضوع بسيار مهمى است  پيوس
كه پيروزى ها يا شكست ها را امرى نسبى نشان دهد. 
ــگ، پيروزى ها  ــراق تا پايان جن ــداى تجاوز ع از ابت
ــده و مانند يك چرخه،  ــت ها بيرون آم از دل شكس

تحولات دوران دفاع مقدس را پوشش داده است.
ــش در عمليات هاى   ــت ارت ــال، شكس ــراى مث ب
ــار عمليات بزرگ  ــازى، پيروزى ايران در چه آزادس
ــدس، فتح المبين و بيت المقدس  ثامن الائمه، طريق الق
ــول در راهبرد،  ــى بر تح ــت كه مبتن ــى داش را در پ
ــازمان بود. در واقع اين موفقيت ها ريشه  روش و س
ــه ى آن ناكامى ها و نيز تفكر جديد و خلاق  در تجرب
ــاى رمضان  ــن ناكامى در عمليات ه ــت. همچني داش
ــاد تحول جديدى در  ــبب ايج و والفجر مقدماتى س
ــاى هورالهويزه  ــدگان به آب ه ــگ و ورود رزمن جن
ــاى خيبر و بدر در هور  ــد. موفق نبودن عمليات ه ش
ــروزى والفجر8 و  ــدى و مهمى در پي ــز،  نقش كلي ني

ــارس روى  ــمال خليج ف ــلاى3 در ش ــات كرب عملي
ــته اند. با اين ديدگاه،  ــكله هاى البكر و العميه داش اس
در تحليل عمليات هاى دفاع مقدس مى توان گفت نه 
عمليات هاى خيبر و بدر ناموفق بوده اند و نه عمليات 
والفجر8 بدون وابستگى به اين دو عمليات، به چنين 
ــه و  ــت مى يافت. بنابراين، ريش پيروزى بزرگى دس
ــپاه پاسداران  ــينه ى فتح فاو به همت نيروهاى س پيش
ــى، سازمانى  ــتاوردهاى تجربى، روش را بايد در دس
ــت و جو كرد. قبل از  ــه يى خيبر و بدر جس و انديش
ــپاه تجربه ى عمليات آبى ـ  ــات خيبر و بدر، س عملي
ــت و پس از ورود سپاه به هورالهويزه و  خاكى نداش

ــاه فعاليت درون  حدود 27 م
و  ــور  ه ــد  راك ــاى  آب ه
ــى و ذهنى  ــت عمل ــوا تس ه
ــا قايق و غواص  فرماندهان ب
و آب و نيز آموزش و عادت 
ــان  ــرى فرمانده و انطباق پذي
ــى و  ــا زندگ ــدگان ب و رزمن
ــد كه  ــبب ش جنگ در آب س
ــن راهبرد  ــير تكاملى اي در س
ــور از اروند رود  عملياتى، عب
ــى  عال ــى  فرمانده ــن  ذه از 
ــد. تجربه ى  ــپاه جا باز كن س

ــاى غواصى به  ــنايى با ابزاره ــتفاده از قايق و آش اس
ــدگان اين امكان  ــطوح مختلف و رزمن فرماندهان س
ــدام دوران جنگ را رقم  ــك ترين اق را داد كه پرريس
ــا حذف عمليات هاى خيبر و بدر و تجربه ى  بزنند. ب
ــپاه براى  هور، ورود اروندرود به ذهن فرماندهى س
ــورت توجه به آن نيز  ــدنى بود و در ص عمليات ناش
ــود، همان گونه كه  ــيار كم ب ــت آن بس ــكان موفقي ام
ــن تجربه يى، به  ــتن چني عمليات خيبر به دليل نداش
ــت نيافت و تنها به تصرف جزاير  موفقيت كامل دس
مجنون محدود شد. بنابراين نتايج عمليات هاى خيبر 
ــرد و پيروزى فاو  ــاهده ك ــدر را بايد در فاو مش و ب

عمليات والفجر8 اوج خلاقيت، 
طراحى و برنامه ريزى فرماندهان 

در انديشه ى دفاعى و نظامى 
برآمده از انقلاب به شمار 

مى رود
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ــى نمى يافت؛ لذا  ــن دو عمليات تحقق عين ــدون اي ب
ــتى به تحليل عمليات هاى دفاع مقدس  رويكرد انباش
ــتگى آن ها يك ضرورت روشى در مطالعه و  و پيوس
بررسى عمليات هاى دفاع مقدس مى باشد و مطالعه ى 
ــع درك عميق و  ــتقل مان ــا به صورت مس عمليات ه

همه جانبه ى آن ها مى شود.
عمليات فاو در 23 ارديبهشت 1364 كليد خورد 
و حدود 9ماه بعد در20 بهمن1364 آغاز شد. در واقع 
ــازى اين عمليات به  ــى،  برنامه ريزى و آماده س طراح
زمان زيادى نياز داشت و فرماندهان سطوح مختلف 
ــا دقيق ترين  ــدود 270 روز وقت صرف كردند ت ح
ــود. يك عامل  ــات نظامى دفاع مقدس انجام ش عملي
ــات از طرف  ــت و ورود به جزئي ــم در چنين دق مه
ــان و مديران واحدها  فرمانده
ــت و احتمال  ــن موفقي تضمي
بيش تر پيروزى بود. به گفته ى 
ــن رضايى فرمانده  آقاى محس
ــه  ــداران، س ــپاه پاس وقت س
ــال بود ايران عمليات انجام  س
ــى داد، ولى موفقيت چندانى  م
ــن  بنابراي ــرد،  نمى ك ــب  كس
ــدى در جبهه ها و  نوعى ناامي
ــى در بين  ــردان و حت دولت م
ــود و اين  ــردم پديد آمده ب م
ــؤال مطرح بود كه سرانجام  س

جنگ چه مى شود.1
ــى طراحى و  ــات والفجر8 كه در پ موفقيت عملي
برنامه ريزى مناسب حاصل شد، افق جديدى در جنگ 
گشود كه در روند آتى جنگ در ابعاد گوناگون مؤثر بود.

ابتكار و خلاقيت
آغاز شناسايى در هورالهويزه و اجراى عمليات خيبر 
ــهر بود كه تنها به  ابتكارى جديد پس از فتح خرمش
تصرف جزاير مجنون انجاميد و هدف هاى راهبردى 

ــه ى اروند  ــد. انتخاب رودخان ــات حاصل نش عملي
ــهر فاو واقع در جنوبى ترين  براى عبور و تصرف ش
ــارس، نيز نوعى  ــمال خليج  ف نقطه ى عراق و در ش
ــپاه  ــه ى نظامى فرماندهان س ابتكار و خلاقيت انديش
ــداران در سال 1364 به شمار مى رفت كه به يك  پاس
كنش غيرقابل پيش بينى در طول جنگ عراق و ايران 
ــت. بنابراين،  منتهى گرديد و نتايج مهمى در پى داش
ــن متغير ابتكار و خلاقيت در اين عمليات را  مهم تري

مى توان در اروندرود جست وجو كرد. 
ــاذ در جنگ  عبور از اروندرود ابتكارى بديع و ش
ــود، زيرا عبور از رودخانه يى  تحميلى محسوب مى ش
وسيع با سرعت شديد و جهت هاى متعارض حركت 
ــر از آن ابتناء تصرف هدف هاى بزرگ بر  آب و مهم ت
ــناخته  امكان تفوق بر چنين مانع بزرگ (اروند) و ناش
و پشتيبانى هزاران نفر نيروى رزمنده در مقابل دشمن 
ــتگاه مهندسى، توپ و تانك و  و نيز انتقال صدها دس
ــه، در آموزه هاى نظامى  ــزات و... از اين رودخان تجهي
ــى ناممكن  ــان نظامى، اقدام ــب ذهنى فرمانده و قال
محسوب مى شد و انجام دادن چنين ريسكى منتهى به 
شكست محتوم بود. رودخانه ى اروند در چهار جهت 
حركت دارد: از شمال به جنوب، از جنوب به شمال و 
در عرض شرقى و غربى، يعنى اروند در ساعاتى جزر 
ــاعاتى ديگر مد و اين امر به حركت  ــود و در س مى ش
رودخانه در سطح مى انجامد.2 به علاوه، وجود حالت 
جزر و مد، ورود آب از خليج  فارس به داخل رودخانه 
و ورود آب رودخانه به خليج  فارس، شناخت و تسلط 
ــر آن را براى برنامه ريزى در موقعيت هاى گوناگونان  ب
دشوار مى كرد، به خصوص در حالت جزر كه حدود 6 
ساعت در روز آب چند متر از سطح كاهش مى يافت 
و عبور از رودخانه به هيچ وجه ميسر نبود و بايد همه 

به انتظار حالت مدّ مى نشستند.
ــاره شد، دشمن عبور رزمندگان  همان طور كه اش
ــلام از رودخانه ى اروند را غير ممكن مى دانست.  اس
ــون رودخانه ى اروند و  ــع، مانع بزرگى همچ در واق

نگارنده در اين مقاله در پى پاسخ به 
اين سؤال است كه چه ويژگى هايى، 

عمليات والفجر8 را از ساير 
عمليات ها متمايز كرده است؟ پاسخ و 
فرضيه ى مقاله معطوف است به عامل 
ريسك پذيرى و خلاقيت و طراحى و 
برنامه ريزى كه توانست رياضى گونه 
عمليات را طراحى و به اجرا گذارد 
و بزرگ ترين پيروزى دوران جنگ 

تحميلى را به ارمغان آورد
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موجب  ــش  پيچيدگى هاي
ــن ذهنيت  ــكل گيرى اي ش
شده  عراقى  فرماندهان  در 
ــكر  ــود كه عبور چند لش ب
ــه ى  رودخان از  ــى  نظام
ــور اجراى  ــه منظ اروند ب
عمليات امكان نا پذير است. 
ــن ديدگاهى،  نتيجه ى چني
ــراق بود كه  غافل گيرى ع
ــراى عمليات و  ــراى اج ب
ضرورت  يك  آن  موفقيت 
ــمار مى رفت.  ــه ش مبرم ب
ــن غافل گيرى  ــه به اي آنچ
ــيد دو ابتكار  ــق بخش عم
ــپاه  س فرماندهان  ــاز  كارس

ــب در منطقه ى  ــه عمليات فري ــادرت ب ــود: اول مب ب
ــال هاى 1362 و  ــى جايى كه در س ــزه، يعن هورالهوي
ــدر انجام گرفته  ــات بزرگ خيبر و ب 1363 دو عملي
ــى و ... در اين منطقه،  ــع، ستون كش ــود. بر اثر تجم ب
ارتش عراق پنداشت احتمالاً عمليات امسال ايران نيز 
ــد. دوم، اجراى تك  ــزه انجام خواهد ش در هورالهوي
ــتيبانى در جزيره ى ام الرصاص. اجراى عمليات در  پش
ــتراتژيك ذهن  ــتن موقعيتى اس اين محور به دليل داش
فرماندهان عراقى را به عمليات جديد ايران در منطقه ى 
ــرد و آن ها را به اين جمع بندى  ــاو به كلى منحرف ك ف
ــاند كه عمليات ايران يا در هورالهويزه است يا در  رس
ــه ى ايران در  ــاص نزديك بصره و چون حمل ام الرص
ــده بود، آنان اجراى عمليات ايران  ام الرصاص آغاز ش
ــتند، به خصوص كه سپاه  در اين منطقه را قطعى دانس
ــداران، عزيز جعفرى فرمانده قرارگاه نجف را كه  پاس
ــمار مى رفت، براى  يكى از قابل ترين فرماندهان به ش

فرماندهى اين عمليات برگزيده بود.
ــد عمليات والفجر8 ــبب ش عامل ديگرى كه س
ابتكارى بديع محسوب شود، انتخاب زمين عرصه ى 

ــه و فاو تا  ــه ى رأس البيش ــود. گزينش منطق ــرد ب نب
ــات، مبتنى بر  ــراى اجراى عملي ــه ى نمك ب كارخان
ــدف بود. توان  ــاق توان با زمين و ه ــه و انطب انديش
ــلامى ايران به لحاظ تسليحات،  نظامى جمهورى اس
ــر عراق توازن  ــش و... در براب ــزات،  قدرت آت تجهي
ــت در  ــاى ايران مى بايس ــن، نيروه ــت. بنابراي نداش
منطقه يى با دشمن مى جنگيدند كه داراى آسيب پذيرى 
ــوى ديگر قدرت نظامى  و ضعف كم تر بودند و از س
ــد. اين ويژگى  ــى ارتش عراق محدود مى ش و تواناي
ــت و فرمانده سپاه  در منطقه ى مورد نظر وجود داش
ــيد كه با  ــا تأمل در اين خصوص، به اين نتيجه رس ب
ــه مى تواند موجب  ــك و خطر، اين منطق وجود ريس
بروز توانايى هاى ايران و محدوديت هاى عراق شود. 
ــه طرف در آب محصور  ــه ى عملياتى فاو از س منطق
ــرب، رودخانه ى اروند  ــده بود: خورعبدا... در غ ش
ــوب. عراق فقط از  ــرق و خليج  فارس در جن در ش
ــت حمله ى نظامى كند كه در  سمت شمال مى توانس
اين سمت نيز وجود كارخانه ى نمك مانعى جدى به 
شمار مى رفت و ارتش عراق مى بايست در محدوده يى 

حسين خرازى، فرمانده لشكر 14 امام حسين(ع)  هنگام صحبت با غواص ها؛ 1364/10/20
ار
پاهپاهـپ
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به عرض حدود 7 كيلومتر 
ــاو  ــره ـ ف ــاده ى بص از ج
ــتراتژيك) تا  ــاده ى اس (ج
ــار واقع در  ــاده ى البح ج
ــد وارد  ــاحل ارون كنار س
محدوده  اين  در  ــد.  مى ش
ــت  مى بايس بيش تر  عراق 
ــاى مذكور اتكا  به جاده ه
ــوع  موض ــن  اي ــرد.  مى ك
ــمن  ــيب پذيرى دش بر آس
زمستان  در  زيرا  مى افزود، 
ــه گونه يى  ــن منطقه ب زمي
ــه امكان مانور تانك  بود ك
را دشوار مى كرد. بنابراين، 
ــه  انتخاب منطقه يى كه س
ــراى حمله ى  ــرف آن ب ط

ــد، يك خلاقيت به شمار  ــمن قابل استفاده نباش دش
مى رفت و نشان مى داد كه فرماندهان سپاه در انتخاب 
ــتراتژيك و منطبق بر توان  ــب، هدف اس زمين مناس

نظامى ايران،  داراى مهارت هستند.

طراحى عمليات
ــر امر ديگرى  ــات در فاو بيش از ه ــت عملي صعوب
ــى عمليات را  طراحى و لحاظ كردن جنبه هاى اساس
ــاى متصور، عمليات  ــيد تا خطره ضرورت مى بخش
ــرار ندهد و امكان موفقيت و مقابله  را تحت  تأثير ق
ــش يابد.  ــخت افزاي ــمن در موقعيت هاى س ــا دش ب
ــدرج در طراحى عمليات  ــن موضوعات من مهم تري

عبارت بودند از:
1. آماده سازى زمين بدون استقرار سلاح و تجهيزات.

2. تغيير در فرماندهى سطوح ميانى و يگان.
3. به كارگيرى يگان هاى توانمند در مرحله ى دوم.

ــمن از مبدأ  ــش روى دش ــراى آت ــى اج 4. پيش بين
حركت تا ورود به عرصه ى درگيرى.

5. چگونگى شكستن خط.
6. وارد نشدن به شهر فاو.

7. پيش بينى خط هاى دفاعى با تأكيد بر خط عاشورا 
در جلو شهر فاو.
8. دفاع ضد هوايى.

9. آوردن امكانات دولت پاى كار.
10. وحدت فرماندهى.

1. يكى از مشكلات اساسى در طراحى عمليات، 
ــات و مقابله  ــراى اجراى عملي ــازى زمين ب آماده س
ــل غافل گيرى بود.  ــا رعايت اص ــمن هم راه ب با دش
ــى را فداى  ــت آمادگ ــد فرماندهان مى بايس بى تردي
ــا عقب ماندگى بيش از حد  غافل گيرى مى كردند، ام
ــكه بود كه بايد براى آن  در آمادگى نيز روى ديگر س
ــيده مى شد. مداقه و بحث و گفت وگو  تدبيرى انديش
ــون كرد كه  ــن مهم رهنم ــپاه را به اي ــان س فرمانده
ــاخت ها و  اقدامات محدودى در جهت ايجاد زيرس
آماده سازى زمين براى استقرار تانك،  توپ، دفاع ضد 
ــلاحى تا روز  ــود و هيچ گونه س هوايى و... انجام ش
عمليات وارد منطقه نشود. علاوه بر اين، براى اين  كه 

از چپ: محسن رضايى، حسن آقايى، حسين خرازى؛ منطقه عملياتى فاو؛ 1364/12/20 ـه 
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ــع توپ خانه و تانك  ــمن پى نبرد كه ايران مواض دش
ــت،  مهندسى اقدام به ايجاد مواضع  احداث كرده اس
به صورت جاده و در طول كرد و از ايجاد زيرساخت 
ــود. از اين رو در طراحى نيز ابتكار  نقطه يى پرهيز نم
ــهود بود. بنابراين، صبح روز عمليات (20  عمل مش
بهمن 1364) به تدريج توپ خانه ى زرهى و ... وارد 
ــى از  ــه دليل عقب ماندگى كه ناش ــدند و ب منطقه ش
ــه روز پس از عمليات به  ــر در ورود بود، دو س تأخي
ــتقرار يافتند و اتفاقاً دشمن هم در اين  طور كامل اس
ــرى و فريب براى مقابله با  ــه روز به دليل غافل گي س
ــد و عمليات ايران را  رزمندگان وارد منطقه ى فاو نش

فريب پنداشت.
2. عمليات فاو جزو معدود عملياتى هايى بود كه 
ــر جدى به وجود  ــپاه اختلاف نظ ميان فرماندهان س
آمد و سبب  حذف و جا به جايى برخى آنان گرديد 
ــتن خط نيز بعضاً از يگان هاى درجه دو  و در شكس

استفاده شد.
ــپاه همه ى توان  ــاو، فرمانده س ــات ف 3. در عملي
لشكرهاى خود را براى مرحله ى اول و شكستن خط، 
ــترش به كار نگرفت،  ــعه ى سرپل، الحاق و گس توس
بلكه چند يگان توانمند مانند لشكر8 نجف، لشكر27 
ــكر17 على بن ابى طالب(ع) را  حضرت رسول(ص) و لش
براى مرحله ى دوم و رفتن به عمق و تشكيل خط در 
ــا اروند و در محور جاده ى  محور كارخانه ى نمك ت
ــرى در طراحى  ــر در نظر گرفت. چنين تدبي ام القص
عمليات، از روز دوم و سوم به بعد بسيار كارساز واقع 
شد و قدرت دفاع و تثبيت خط را بسيار افزايش داد.

ــه ى بصره ـ فاو در  ــاختار جغرافيايى منطق 4. س
ــا مانع حائل  ــادان ـ اروندكنار در ايران ب ــراق و آب ع
ــه خصوص جاد ه هاى ارتباطى  رودخانه ى اروند و ب
ــرى را براى ايران  ــمت عراق،  موقعيت كم نظي در س
ــه وجود آورده بود كه بتواند از ده ها كيلومتر قبل از  ب
ــراف آتش  ميدان درگيرى، بر تحرك ارتش عراق اش
ــد و برعكس،  بدترين وضعيت ممكن را  ــته باش داش
ــن، يگان هاى ارتش  ــمن پديد آورد. بنابراي براى دش

ــه طرف فاو حركت  ــراق كه روى جاده از بصره ب ع
ــروآباد در تيررس  مى كردند به خصوص پس از خس
ــى موقعيت ها در  ــبك ايران و در برخ كامل آتش س
تيررس آتش خمپاره قرار داشتند. فرماندهان سپاه در 
ــى عمليات با زيركى اين نكته را در نظر گرفته  طراح
بودند و از اين طريق تلفات و ضربه هاى عمده يى بر 

ارتش عراق وارد كردند. 
ــى مهم و  ــتن خط موضوع ــى شكس 5. چگونگ
ــمار  دغدغه ى فرماندهان در همه ى عمليات ها به ش
ــات والفجر8 به  ــوع در عملي ــن موض ــت. اي مى رف
ــاير ابعاد عمليات اهميت داشت و اساساً  اندازه ى س
طى كردن ديگر مراحل و تحقق اهداف مورد نظر در 

گرو عبور از رودخانه ى اروند و 
شكستن خط عراق در حاشيه ى 
ساحل غربى اين رودخانه بود. 
ــئوليت  در طراحى عمليات مس
ــه غواص ها  ــط، ب ــتن خ شكس
ــه  ــد، با اين حال، س واگذار ش
ــتن خط مورد  فرض در شكس

توجه قرار گرفت:
ــتن خط با تلاش  1. شكس
ــم راه با غافل گيرى  غواص ها ه

انجام گيرد.
2. شكستن خط با غافل گيرى 

ــروع شود، اما طرح لو برود و به جاى غواص ها از  ش
آتش استفاده و بدين ترتيب خط شكسته شود.

ــمن، با به  ــدن دش 3. در صورت غافل گيرى نش
ــته  كارگيرى آتش تانك، خمپاره و تيربار خط شكس

 شود.3
6. مهم ترين هدف عمليات والفجر8، تصرف شهر 
ــهر وجود داشت  فاو بود. با اين كه جمعيت كمى در ش
ــرده بودند، اما در  ــهر را ترك ك و اكثر مردم از قبل ش
طراحى عمليات، ورود به شهر منتفى و تصميم گرفته 
ــمال  ــكرهاى25 كربلا و 41 ثاراالله(ع) از ش ــد كه لش ش
ــود را به پايگاه  ــهر، آن را دور بزنند و خ و جنوب ش

ريشه و پيشينه ى فتح فاو به همت 
نيروهاى سپاه پاسداران را بايد 
در دستاوردهاى تجربى، روشى، 
سازمانى و انديشه يى خيبر و بدر 

جست و جو كرد
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موشكى، جاده ى ام القصر و جاده ى استراتژيك برسانند 
ــوند و در صورت  ــهر ش ــا به تدريج وارد ش و از آن ج
مقاومت احتمالى به پاك سازى آن بپردازند. با اين حال، 
همان روز اول رزمندگان وارد شهر و مسجد آن شدند، 

زيرا مردم در شهر حضور نداشتند.
7. با توجه به پيچيدگى هاى اروندرود و دشوارى 
ــه خط دفاعى  ــتيبانى از ميدان نبرد، فرماندهى س پش
ــيم كرد: خط اول، حدود  ــه ترس را روى كالك و نقش
ــهر. خط دوم، حد فاصل اين خط و  2كيلومتر جلو ش

ــه ى نمك و خط  كارخان
سوم، از كارخانه ى نمك 
رودخانه ى  ــمت  س ــه  ب
ــوم هدف  اروند. خط س
ــات انتخاب  نهايى عملي
ــط اول آخرين خط  و خ
ــت در نظر گرفته  مقاوم
شد. از همه ى فرماندهان 
ــطوح ميانى و يگان ها  س
ــته شد كه در  نيز خواس
ــط اول مقاومت را تا  خ
مرز شهادت ادامه دهند و 
به هيچ وجه عقب نشينى 
ــن دليل،  ــد. به همي نكن
ــم خط اول، عاشورا  اس

گذاشته شد. 
هوايى  ضد  دفاع   .8
يكى از شروط موفقيت 
عمليات و حفظ پيروزى 
به  ــد.  مى ش ــوب  محس
نيروى  از  ــل،  دلي همين 
ــته  خواس ارتش  هوايى 
شد كه سايت هاوك را 
در منطقه ايجاد كند. اما 
سايت در صورت روشن 

و فعال شدن در معرض حمله ى گروهى هواپيماهاى 
ــت. براى مصون ماندن  ــى و انهدام قرار مى گرف عراق
ــران نيروى هوايى  ــايت از حملات احتمالى،  افس س
ارتش تصميم گرفتند سايت را خاموش كنند و فعال 
ــايت مستقر در اميديه  ــدن آن را منوط به اعلام س ش
ــايت، سايت مستقر در منطقه  بدانند و با اعلام آن س
را روشن كنند تا به شليك مبادرت ورزد. اين تاكتيك 
ــاد و 43 هواپيماى عراقى در  ــكار عمل مؤثر افت و ابت

آسمان عملياتى فاو سرنگون شد.4
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ــتيبانى  9. از نظر فرماندهان حضور دولت در پش
ــتقل و  و رفع نيازهاى عمليات والفجر8، متغيرى مس
مهم در سرنوشت عمليات به شمار مى آمد. به همين 
ــه ى ترابرى،  ــد در زمين ــته ش دليل، از دولت خواس
ــاخت پل و  ــور براى س ــى، ورود صنايع كش مهندس
ــه ى اروند و ديگر امور وارد  نصب آن روى رودخان
ــئوليت بپذيرد. بدين منظور، آقاى  ــود و مس عمل ش
ــن فيروزآبادى معاون دفاعى نخست وزير وارد  حس
ــد و هماهنگى هاى لازم جهت رفع نيازهاى  منطقه ش
ــلاوه بر اين، وزارت صنايع  ــات را آغاز كرد. ع عملي
و جهاد و سپاه و... نيز با حضور در منطقه به اجراى 
هر چه بهتر عمليات فاو كمك كردند و پشتيبانى هاى 

لازم را تا حدودى انجام دادند.
ــات فرماندهى واحد و اجراى  ــن عملي 10. در اي
ــازمان، جاى گزين روش  ــك س ــط ي ــات توس عملي
مرسوم در عمليات هاى گذشته شد و سپاه و فرمانده 
ــات پرداختند  ــزى عملي ــى و برنامه ري ــه طراح آن ب
ــاع ضد هوايى و به  ــتيبانى هوايى، دف و ارتش با پش
ــه عمليات كمك  ــرى هوانيروز و توپ خانه ب كارگي
ــتان  كرد. آقاى رضايى مى گويد: «مدت ها بود با دوس
ارتش نمى توانستيم در چارچوب فرماندهى مشترك 
ــم و پيروز  ــدس عمل كني ــات بيت المق ــد عملي مانن
ــويم. عمليات بدر آخرين عمليات سپاه و ارتش با  ش
فرماندهى مشترك بود. در عمليات والفجر8 و پس از 
آن، نوعى فرماندهى مستقل طراحى شد. در طراحى 
ــم برنامه ريزى و  ــتقل بود و ه ــد هم مناطق مس جدي
ــات و از توپ خانه، نيروى هوايى و  فرماندهى عملي

پدافند ارتش در عمليات والفجر8 استفاده كرديم.»5

برنامه ريزى
ــت فرماندهى و طراحى عمليات  ابتكار و خلاقي
نيازمند برنامه ريزى اجرايى بود. با توجه به پيچيدگى 
ــتيبانى از رزمندگان و  عمليات، مانور، رودخانه، پش
تشكيل خط دفاعى، در سخت ترين زمينى كه تا كنون 

ــتلزم توجه  ــلامى در آن مى جنگيد مس جمهورى اس
ــت و پر اهميت  ــات امور كم  اهمي ــه ابعاد و جزئي ب
ــائل به  بود، زيرا در اتصال زنجيره يى رويدادها و مس
ــت بر  يك ديگر، حتى برخى امور عادى نيز مى توانس
سرنوشت عمليات يا وضعيت بخشى از آن تأثيرگذار 
ــد. در برنامه ريزى فرماندهان و مديران ستادى و  باش
ــا و يگان ها به صدها  ــى قرارگاه ه معاونت هاى رزم

متغير توجه شد كه همه ى آن ها بررسى شدند.
ــترده  ــد عامل مهم كه بدون كار جدى و گس چن
ــرض ابهام قرار  ــا موفقيت عمليات در مع روى آن ه

مى گرفت، عبارت بودند از:
1. شناسايى كامل.

2. مانور و آمادگى يگان ها 
به طور جزئى.

3. مطالعه و شناخت علمى 
و تجربى درباره ى وضعيت هاى 

گوناگون رودخانه ى اروند.
4. حفاظت و اطلاعات.

ــتيبانى نيروها بدون  5. پش
پل و جاده.

6. انتقال وسايل مهندسى، 
توپ و تانك.

7. نصب پل روى رودخانه.
8. هماهنگى ها.

ــت عمليات بيش از هر عامل ديگرى،  1. سرنوش
در گرو عبور از اروندرود و شكستن خط دشمن بود. 
ــت  يافتن به اين مهم، مى بايست در جهت  براى دس
ــتعداد دشمن، موانع  ــايى ساحل، توانايى و اس شناس
ــب  ــاعات مختلف ش احتمالى و وضعيت آب در س
تلاش مى شد. همچنين لازم بود همه ى يگان هايى كه 
ــت در شب اول عمليات خط را مى شكستند  مى بايس
ــايى دقيق و گسترده يى در خصوص چگونگى  شناس
ــدون برهم خوردن  ــه يك ديگر ب ــال غواصان ب اتص
ــراى ورود به  ــن كه چه نقاطى ب ــازمان آن ها و اي س

انتخاب رودخانه ى اروند براى 
عبور و تصرف شهر فاو واقع در 
جنوبى ترين نقطه ى عراق و در 

شمال خليج  فارس، نوعى ابتكار و 
خلاقيت انديشه ى نظامى فرماندهان 
سپاه در سال 64 به شمار مى رفت، 
بنابراين، مهم ترين متغير ابتكار و 

خلاقيت در اين عمليات را مى توان 
در اروندرود جست وجو كرد
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ــتند و... انجام مى دادند. كمابيش  ساحل آسان تر هس
همه ى يگان ها از جمله لشكرهاى 5 نصر، 25 كربلا، 
ــام  ــورا، 14 ام ــاراالله، 31 عاش ــج)، 41 ث 7 ولى عصر(ع
ــين(ع)، 33 المهدى(عج) و تيپ 44 قمربنى هاشم(ع)  حس
ــمن انجام دادند و  ــوب و كاملى از دش ــايى خ شناس
ــاى اطلاعات و عمليات آن ها، به  ده ها بار هم نيروه
ــن اقداماتى،  ــايى موارد مذكور پرداختند. چني شناس
فرماندهان يگان ها، به خصوص فرماندهان گردان ها 
را بسيار مطمئن و اميدوار كرد كه خواهند توانست با 
عبور از اروند و شكستن خط عراق و عبور از موانع 
به منطقه ى دشمن وارد شوند. 
ــه دليل حركت  با اين همه، ب
ــان اروند  در ميان آب خروش
ــات و احتمال وقوع  و عدم ثب
ــده،  نش پيش بينى  ــاى  اتفاق ه
همه ى فرماندهان دچار دلهره 

و نگرانى بودند.
ــراى اجراى  ــا ب 2. يگان ه
خود  مأموريت  ــز  موفقيت آمي
چه در شكستن خط و چه در 
ــمن در اطراف  درگيرى با دش
ــور گردانى،  ــا مان ــاو، باره ف
گروهانى و دسته هاى خود را مرور كردند و به اجراى 
ــود پرداختند. همچنين  ــابه در عقبه هاى خ مانور مش
ــير براى عبور  ــابهى در رودخانه ى بهمن ش مانور مش
ــا و دقت در  ــام دادند. مانور يگان ه ــه انج از رودخان
ــت كه آقاى محسن  جزئيات آن به قدرى اهميت داش
ــپاه با حضور در جمع فرمانده  رضايى فرمانده كل س
ــه لشكر، مانور تك تك گردان ها را  گردان هاى دو س
ــنيد و نكات مؤثر را به آن ها گوشزد كرد. ايشان به  ش
ــتن خط و عبور از اروند  خصوص بر نحوه ى شكس
در شب اول تأكيد داشتند. سؤال هاى متعدد و جزئى 
فرمانده كل سپاه براى رده هاى پايين تازگى داشت و 
ــطوح پايين  ــا كم تر ورود وى را تا اين حد به س آن ه

ــب افزايش  ــد. اين حضور موج ــاهده كرده بودن مش
ــان و توجه به اهميت  ــه و دل گرمى بيش تر آن روحي

كارى كه بايد انجام دهند نيز شد.
3. معضل و مانع بزرگ عمليات، رودخانه ى اروند 
ــوب  ــود. اروند كه ابتكار و خلاقيت عمليات محس ب
ــود. به همين  ــره و نگرانى هم ب ــد، كانون دله مى ش
ــايى و  ــيع و دقيقى به منظور شناس دليل، فعاليت وس
بررسى آن انجام شد و اطلاعات و عمليات، مهندسى، 
فرماندهان و... هركدام با توجه به مأموريت خود روى 
اروند تمركز كردند. همچنين اطلاعات علمى موجود 
درباره ى جهت هاى آب، سابقه ى رودخانه و عمق آن، 
ــتان و تهران  ــدت آب و بارندگى هاى منطقه از اس ش
ــد، با اين حال، روش فرماندهان و مديران  ــب ش كس
ــپاه علاوه بر رويكرد علمى به برنامه ريزى جنگ،  س
ــاهده ى عينى نيز استوار بود. بنابراين،  بر تجربه و مش
در سطح قرارگاه مركزى و يگان ها، مسئولان مربوطه 
ــنجش دقيق  موضوعات و  ــيدند با مشاهده و س كوش
ــراى برنامه ريزى،  ــات مورد نياز ب جمع آورى اطلاع
درباره ى رودخانه ى اروند آگاهى پيدا كنند. براى مثال 
برادر طوسى(شهيد) مسئول اطلاعات لشكر25 كربلا 
ــايى نقطه يى از رودخانه چنين  درباره ى عبور و شناس
ــت بود كه ما  ــكل دو حال ــت: «براى حل اين مش گف
مى توانستيم از آن استفاده كنيم. يكى در زمانى كه آب 
ــت كه مدّ تمام  در حالت مدّ راكد بود، اين زمانى اس
ــده و مى خواهد به جزر تبديل شود. در اين فاصله  ش
ــاعت آب به صورت راكد  ــدازه ى نيم تا يك س به ان
مى ماند. در اين فاصله زمان خوبى است كه غواص به 
ــى مى تواند عبور از اروند را انجام دهد. معمولاً  راحت
ــايى ما در زمان مدّ راكد بود. وى در خصوص  شناس
ــه روى حالت ها و  ــاهدات عينى خود و تيمى ك مش
وضعيت آب اروند در محدوده ى لشكر25 كربلا كار 
مى كردند،  افزود: «مدّ راكد در ماه چهار دوره دارد. دو 
دوره در شب و دو دوره در روز و هر دوره چند روز 
ــب مى افتاد  ــه دارد. در مرحله ى اول كه مدّ در ش ادام

عامل ديگرى كه سبب شد 
عمليات والفجر8 ابتكارى بديع 
محسوب شود، انتخاب زمين 
عرصه ى نبرد بود. گزينش 

منطقه ى رأس البيشه و فاو تا 
كارخانه ى نمك براى اجراى 
عمليات، مبتنى بر انديشه و 

انطباق توان با زمين و هدف بود
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ــاه  ــر م ــدوداًّ از 7 و 8 ه ح
ــروع مى شد تا 10  قمرى ش
ــن فاصله به  ــى 15، در اي ال
دليل وجود ماه نمى توانستيم 
استفاده كنيم. مرحله دوم نيز 
ــا 30 ادامه  ــر ماه ت از 22 ه
داشت. در اين زمان به دليل 
عدم وجود ماه، بهترين زمان 
ــايى. اين  ــراى شناس ــود ب ب
ــه اش قابل  ــم هم 8 روز ه
ــتفاده نبود و از تاريخ 22  اس
ــان بود و  ــا 25 بهترين زم ت
فاصله 26 تا 30 ماه ريسك 
ــه بعضى اوقات انجام  بود ك
ــهيد)  مى داديم.»6  طوسى(ش

ــناخت واحد اطلاعات  ــات جالب ترى از ش به جزئي
ــكر از وضعيت آب اشاره  كرد كه نشان از تلاش و  لش
ــاهده ى مكرر آن ها از رودخانه داشت: «در جريان  مش
ــط آن اختلاف  ــن نهرها، كنار رودخانه و وس آب، بي
ــى كه آب نهر در  ــت. به عنوان مثال، زمان وجود داش
ــود، آب كنار اروند مد جريان دار بود،  حال مد راكد ب
ــاحل رودخانه ى  و وقتى آب كنار اروند [نزديك به س
اروند] مد راكد مى شد، آب وسط اروند، مد جريان دار 
ــروع  ــت در كنار اروند جزر ش ــد؛ يا هر وق مى گردي
مى شد، آب وسط اروند تبديل به مد راكد مى گشت.» 
ــى ادامه داد:  «اين ها يك سرى نكات ظريف بود  طوس
كه قرارگاه به اين شكل وارد جزئيات نشده بود، زيرا 
ــايى نقطه يى نياز نداشت [...]. ولى ما مجبور  به شناس
ــايى نقطه يى كنيم [...] با وجود اطلاعات  بوديم شناس
ــتخوش جريان آب قرار گرفته و  زياد، باز برادران دس
ــير محفوظ نبودند.»7  اين جزئى نگرى  از انحراف مس
ــاير يگان ها و در سطوح گوناگون وجود داشت  در س
ــت عمليات و الفجر8  ــى از عوامل اصلى موفقي و يك

محسوب مى شود. 

ــمن در عمليات والفجر8، شرط  4. غافل گيرى دش
ــمار مى رفت و  ــات و موفقيت آن به ش ــراى عملي اج
ــد. بدون وجود اين  ــى قطعى و مطلق تلقى مى ش عامل
ــات و موفقيت آن ممكن نبود. اما  عامل، اجراى عملي
ــا توجه به حضور نيروهاى  براى تحقق غافل گيرى، ب
ــطوح مختلف سازمان رزم  ــداران در س مردمى و پاس
ــون و در نتيجه عدم  ــودن نظم و قان ــپاه و حاكم نب س
ــود برنامه يى  ــتورالعمل ها، لازم ب ــت كامل از دس تبعي
ــت و كنترل و نيز  ــا ايجاد محدودي ــود تا ب طراحى ش
ــلوغى  ــار، ورود نيروها به منطقه كنترل و از ش با فش
ــور عناصر نفوذى در آن  جا  منطقه ى مقابل فاو، حض
و انتقال انواع تجهيزات به وسيله ى تيپ ها و لشكرها 
جلوگيرى گردد. به همين دليل، فرماندهان عالى سپاه 
نيز مصر بودند كه حفاظت عمليات بايد رعايت شود. 
ــان عالى و باتجربه ى  ــاى رحيم صفوى از فرمانده آق
ــپاه در اين  باره گفت:  «اگر اصول حفاظت  عملياتى س
را رعايت نكنيم، تمام تلاش مان از بين مى رود. منطقه 
ــت كه اگر دشمن پى ببرد، حداقل آن است  جورى اس

كه با يك تلفات سنگين مواجه خواهيم شد.»8

غواصان در روز اول عمليات؛ ساحل اروند؛ 1364/11/21
ام 
د) يد)
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ــور، از  ــه همين منظ ب
ــات  اطلاع و  ــت  حفاظ
قرارگاه خاتم خواسته شد 
ــت عمليات  ــرح حفاظ ط
ــه كند و  ــن و ارائ را تدوي
پس از تصويب فرماندهى 
ــذارد.  ــرا بگ ــه اج آن را ب
 11 ــده  ش ــه  ارائ ــرح  ط
ــت: 1. مقابله  ــور داش مح
ــى  با فعاليت هاى جاسوس
ــمن. 2. تخليه ى مردم.  دش
3. تخليه ى ژاندارمرى. 4. 
استقرار يگان هاى پوششى 
ــت  حفاظ  .5 ــه.  منطق در 
ــنل. 6. تردد در منطقه.  پرس

ــتتار و اختفا. 9. نقل و انتقالات.  ــى. 8. اس 7. مهندس
ــات.9 هريك از  ــرات. 11. بهدارى و تبليغ 10. مخاب
ــايل گوناگونى را  ــات و مس ــن محورها، موضوع اي
ــيع به كنترل  ــى داد و در ابعاد وس ــح نظر قرار م مطم
مسايل مى پرداخت. با اجراى اين طرح، عبور و مرور 
ــان قرارگاه ها و يگان ها،  ــان عالى و فرمانده فرمانده
فعاليت هاى ضرورى براى آماده سازى منطقه و امورى 
ــت نخوردن  ــرك در روز، دس ــون ممنوعيت تح چ
ــتقرار در خانه هاى روستايى داخل  ــتان ها، اس نخلس
ــتان ها به جاى سنگر، ممانعت از ورود خودرو  نخلس
ــت كنترل قرار گرفت.  ــن به منطقه و ... تح و استيش
محدوديت و كنترل آن قدر شديد بود كه ده ها بار دعوا 
و زد و خورد شد، زيرا يگان ها حاضر نبودند اين همه 
ــل كنند، به خصوص يكى دو ماه  محدوديت  را تحم
ــت آمادگى  ــاز عمليات كه آن ها مى بايس مانده به آغ
نسبى براى عمليات كسب مى كردند اما حفاظت مانع 
ــت  خوردن منطقه بود. به هر حال، طرح حفاظت  دس
ــت عمليات كمك  ــمن و موفقي ــرى دش ــه غافل گي ب

شايانى كرد.  

5. يكى از موضوعات مهم در طراحى هر عملياتى، 
ــت. در  ــتيبانى از رزمندگان در ميدان درگيرى اس پش
ــدگان در غرب  ــتيبانى از رزمن ــاو نيز پش عمليات ف
ــمار مى رفت. از صبح  اروندرود موضوع مهمى به ش
روز اول عمليات كه تيپ ها و لشكرها با شكستن خط 
ــمن و تصرف اهداف مورد نظر در منطقه مستقر  دش
ــوند، صدها موضوع در ذهن مديران واحدها و  مى ش
فرماندهان، به  خصوص ستادهاى يگان ها و قرارگاه ها 
ــه به لحظه عبور مى كند، تا اين كه خطوط دفاعى  لحظ
و استقرار در درون آن ها تثبيت شود. اين دغدغه براى 
ــاو به دليل وجود  ــتيبانى رزمندگان در عمليات ف پش
مانعى بزرگ به نام رودخانه ى اروند، به مراتب بيش تر 
بود: رساندن نيروهاى موج بعد، تخليه ى مجروحان و 
درمان آن ها، به عقب آوردن شهيدان، رساندن مهمات 
ــدگان، انتقال انواع  ــاى آر.پى. جى. به رزمن و قبضه ه
ــمن كه روى  ــا، مقابله با هلى كوپترهاى دش خمپاره ه
ــاندن غذا،  ــراى آتش مى كردند، رس ــط خودى اج خ
ــائل مقابله با حمله ى شيميايى  ميوه، آب، دارو و وس
ــتيبانى، رساندن لوازم مورد  عراق، انتقال نيروهاى پش

نشسته از آخر: على فضلى (فرمانده لشكر10 سيدالشهداء)؛ احتمالاً كلهر (جانشين لشكر10 سيدالشهداء)؛ داود رياحى (راوى 
مركز)، سنگر فرماندهى؛ منطقه عملياتى فاو؛ 1364/11/25

ت 
قه. قه.
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ــنگر و صدها  نياز به نيروهاى خودى براى احداث س
مورد ديگر كه براى مقاومت در برابر حملات دشمن 
ــا از قبل برنامه ريزى  ــتادهاى يگان ه ضرورى بود. س
ــلام و تجهيزات و  ــراى انتقال اق ــيعى ب جزئى و وس
ــر، انجام دادند. با اين همه، نزديك  امكانات مورد نظ
ظهر روز اول و دوم وقتى آب رودخانه در حالت جزر 
كامل قرار گرفت و حدود 6 متر آب از سطح رودخانه 
ــى يك چوب كبريت  ــن رفت و امكان انتقال حت پايي
ــيارى از نيروها دچار دلهره و  ــت، بس هم وجود نداش
اضطراب شدند. چراكه چنين صحنه يى را كم تر ديده 
بودند. نگارنده، ظهر روز اول عمليات از نزديك حالت 
جزر كامل را مشاهده كرد. صدها قايق و فرمانده جزء، 
دل  نگران، منتظر بالا آمدن آب و شروع مد در رودخانه 
ــا مايحتاج و تجهيزات خود را به غرب اروند  بودند ت
منتقل كنند. حتى قايق ها نيز درون نهرهاى منشعب از 
ــته بودند. با اين همه، در همان روز  اروند به گل نشس
ــتقر در خط، غذاى  ــيارى از رزمندگان مس اول به بس
گرم داده شد و با اندكى كاستى نسبت به برنامه ريزى 
ــتيبانى نيروها به خوبى انجام شد، در حالى  قبلى، پش
ــت و  ــه جاده و پلى براى عبور خودرو وجود نداش ك
ــت از روى  همه ى امكانات و حتى خودروها مى بايس
آب به آن طرف برده مى شد. به دليل اين محدوديت ها، 
ــتند كه  فرماندهان و رزمندگان به اين نكته توجه داش
ــد حتى المقدور نبايد  ــمن در غرب ارون امكانات دش

منهدم شود و بايد از آن ها استفاده گردد.
6. براى فرماندهان و مديران ستادى مبهم بود كه 
چگونه وسايل سنگين مهندسى شامل لودر، بلدوزر، 
گريدر، كمپرسى و... و تجهيزاتى چون توپ و تانك 
ــاير نيازهايى  ــودرو،  جيپ 106، جيپ تاو و س و خ
ــه منتقل كنند.  ــت را به آن طرف رودخان از اين دس
ــه از صبح روز  ــد ك ــزى چنين فرض ش در برنامه ري
ــى،  لودر و بلدوزر و  ــتگاه هاى مهندس عمليات، دس
ــتيبانى، با قرار گرفتن روى دوبه و  ــتگاه هاى پش دس
بارج ولنديكرافت از ماهشهر و از داخل خليج  فارس 
ــود. براى اين  ــدرود برود و در فاو تخليه ش ــه ارون ب

انتقال به شناسايى نياز بود. علاوه بر اين، براى اتخاذ 
ــمن،  ــب به منظور حمله و هجوم به دش روش مناس
ــود.10  به هر حال،  ــتيبانى هم نياز ب ــايى پش به شناس
ــهر به اروندرود و انتخاب  ــير ماهش با شناسايى مس
ــاحل براى پياده كردن  ــب به عنوان س نقطه يى مناس
ــر بمب باران  ــك خط ــتگاه ها و نيز پذيرش ريس دس
ــا در خليج  فارس،  اين اقدام  هوايى دوبه ها و بارج ه
ــروع  ــدود دو ماه پس از ش ــد. تا ح بزرگ انجام ش
عمليات - كه هنوز روى رودخانه ى اروند پل نصب 

نشده بود - به همين سختى و 
با همين وسعت،  پشتيبانى هاى 
ــبك از منطقه ى  ــنگين و س س

عملياتى انجام شد.
7. نصب پل روى رودخانه 
ــه طور  ــات ب از روز اول عملي
ــد. بدين  ــرى ش ــدى پى گي ج
ــى وزيران دولت  منظور، برخ
ــه و ب ـ  ــان زنگن ــد آقاي مانن
نخست وزير  دفاعى  معاون  ن، 
ــيارى از معاونان صنعتى  و بس
ــك  كم ــه  ب ــا  وزارت خانه ه
ــازندگى و  فرماندهان جهاد س

ــپاه به منطقه ى عملياتى آمدند. طرح هاى  مهندسى س
ــنهاد شد: الگوى پل  گوناگونى براى احداث پل پيش
خيبرى، پل لوله يى،  پل ثابت و... . الگوى پل خيبرى 
ــفند سال 1362 به طول  كه در عمليات خيبر و در اس
13 كيلومتر روى آب هاى ساكن هورالهويزه طراحى 
ــى داد، زيرا در برابر  ــد، اين جا جواب نم و نصب ش
ــد. براى  ــدت آب دوام نمى آورد و تكه تكه مى ش ش
ــد اما چندبار  نصب پل لوله يى نيز اقداماتى انجام ش
ــمع كوبى  ــرانجام پس از روزها ش ــرد. س آن  را آب ب
ــت روى رودخانه ى اروند  ــه، پل بعث درون رودخان
ــات محدود آن  زمان،  ــد. نصب پل با امكان نصب ش
ــى و در زمانى  ــدود علمى و تجرب ــاى مح توانايى ه
كوتاه، اقدامى خارق العاده و بزرگ به شمار مى رفت.

فرمانده سپاه با تأمل در منطقه 
نبرد، به اين نتيجه رسيد كه با 

وجود ريسك و خطر، اين منطقه 
مى تواند موجب بروز توانايى هاى 
ايران و محدوديت هاى عراق شود
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8. براى اجراى عملياتى به اين بزرگى و پيچيدگى 
كه با ريسك بسيارى هم راه بود، نياز بود حد و حدود 
و مرزها روشن شود تا تداخل كم ترى ميان يگان ها و 
قرارگاه ها به وجود آيد. براى اين منظور، چه در سطح 
ــطح قرارگاه هاى ميانى و  قرارگاه مركزى و چه در س
ــات هماهنگى  ــا يك ديگر، جلس ــان يگان ها ب نيز مي
ــى، مربوط به  ــد. مهم ترين بخش هماهنگ برگزار ش
شكستن خط دشمن در شب اول، تعيين حدود عبور 
ــاى مرحله ى دوم در  ــه و نيز ورود يگان ه از رودخان
هماهنگى با يگان هاى مرحله ى اول بود. اما هماهنگى 
ــوم هماهنگى به  ــود و مفه ــوارد محدود نب به اين م
هم كارى نيز نياز داشت كه بارها در ميدان نبرد اتفاق 

افتاد و نتايج آن مثبت يا منفى بود.

نتيجه گيرى
ــيارى از عمليات ها متمايز  ــر8 از بس عمليات والفج
ــاى منحصر به فردى دارد  ــود چرا كه ويژگى ه مى ش
ــراق و ايران به  ــى در روند جنگ ع ــرات مهم و تأثي
ــؤال اصلى، بيان  ــت. در پاسخ به س ــته اس جا گذاش
ــوان وجه تمايز  ــه مؤلفه ى كليدى مى ت ــد كه با س ش
ــت و ابتكار عمل،  ــان داد: خلاقي اين عمليات را نش
ــى و برنامه ريزى. درون هريك از اين مؤلفه ها،  طراح
ــارى، برنامه يى و ابتكارى وجود دارد  ده ها متغير رفت
ــرح و بسط آن ها بايد مطالب جداگانه يى  كه براى ش
ــه، تلفات ارتش  ــه مؤلف ــت. با توجه به اين س نگاش
ــت.  ــتاوردهاى عمليات نيز قابل اعتناس عراق و دس
ــروى رزمنده و 16  ــات 140 گردان ني ــن عملي در اي
گردان توپ خانه ى خودى شركت داشت و عمليات 
ــد. از ارتش  ــتيبانى مى ش ــا كمك نيروى هوايى پش ب
ــردان زرهى، 23  ــز 126 گردان پياده، 33 گ عراق ني
ــردان مكانيزه، 29 گردان كماندو و 20 گردان گارد  گ
ــه 50/000 نفر  ــدند، ك ــورى وارد عمليات ش جمه
ــدند.  ــير ش ــته يا زخمى و 2/105 نفر اس از آنان كش

همچنين 39 هواپيما، 5 بالگرد، 540 تانك و نفربر و 
ــد. علاوه بر اين، حدود 600  15 توپ آنان منهدم ش
ــرزمين عراق تصرف شد، شهر  كيلومترمربع11  از س
ــلامى ايران با كويت  ــقوط كرد، جمهورى اس فاو س
ــد و توانست راه عراق را از خورعبدا... به  هم مرز ش
ــدود كند و اشِراف موشكى آن را از  خليج  فارس مس

بندرهاى ايران در خليج  فارس بردارد.
ــت عراق در  ــر از همه اين كه، در پى شكس مهم ت
ــران، موازنه ى قوا به ضرر  ــن عمليات و پيروزى اي اي
عراق به هم خورد و عراق به اين نتيجه رسيد كه دفاع 
ــتباهى بود كه در 6 سال گذشته  مطلق بزرگ ترين اش
استراتژى عملياتى خود را براساس آن شكل داده بود.

پاورقى ها
1. سايت تابناك، 1391/2/1. كد خبر 239365.

2. محسن رضايى، همان.
ــى طرح  3. مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، مباحث اساس
ــه شماره  ــده جلس مانور عمليات به نقل از نوار پياده ش

302 و 303، 1364/10/6 ص14.
ــزارش عمليات  ــات و تحقيقات جنگ، گ ــز مطالع 4. مرك
ــتانى) 1365، فصل  ــين اردس قرارگاه خاتم، (راوى: حس

نتايج عمليات.
ــن رضايى از والفجر 8،  5. خبرگزارى فارس، روايت محس

.1390/11/26
ــزارش عمليات  ــات و تحقيقات جنگ، گ ــز مطالع 6. مرك
لشكر25 كربلا (راوى: داود رنجبر)، ص 49-48، به نقل 

از نوار شماره ى 3 مصاحبه مورخ 1364/12/2.
7. همان، ص 49.

ــماره 1 جلسه  8 . مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، نوار ش
قرارگاه خاتم، مورخ 1364/3/15.

ــگ، حفاظت، فريب،  ــات و تحقيقات جن ــز مطالع 9. مرك
غافلگيرى، 1367، ص11.

ــى در فتح  ــل و ملاحظات اساس ــين علايى، عوام 10 حس
ــماره 15، سال چهارم، زمستان  فاو، فصل نامه ى نگين ش

1386، ص140.
11. شناسنامه عمليات والفجر 8، فصلنامه نگين، شماره 15، 

سال چهارم، زمستان 1384،  ص52.
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ــات  ــروع عملي ــل از ش ــار روز قب ــاه و چه ــه م س
ــا و  ــاو، ترديده ــز ف ــاز و اعجاب انگي سرنوشت س
ــديدى در ميان فرماندهان نيروى  ابهام هاى بسيار ش
ــن عمليات را  ــئوليت انجام اي ــه مس ــپاه ك زمينى س
ــتند وجود داشت. مخالفت ها و نقدهاى  برعهده داش
فرماندهان رده هاى پايين تر در مقابل فرمانده كل سپاه 
ــان دهنده ماهيت ساختار و سازمان سپاه است كه  نش
ــيك، صِرف دستور  ــازمان كلاس در آن، برخلاف س
ــاله را تمام نمى كند بلكه اقناع  براى انجام كارى، مس

ــتدلال و توجيه، يك ركن اساسى و جزو  ذهنى و اس
امكان پذير شدن فرمان ها و دستورات فرماندهان سپاه 
ــوى ديگر ريسك  ــطوح بوده است. از س در كليه س
ــدرود و نيز  ــاو و عبور از ارون ــالاى عمليات در ف ب
ــدر، فرماندهان  ــاى از رمضان تا ب ــينه عمليات ه پيش
ــت كه با امكانات محدودى كه از  را نگران كرده اس
ــده، اقتضاء نمى كند كه كارهاى  كشور وارد جنگ ش
ــت انجام شود وِزروَبال  بزرگى با احتمال زياد شكس
ــپاه را بگيرد. اين فعاليت ها با حذف يكى  آن دامن س

فرمانده و مسئولين نيروى زمينى سپاه و مسئولين و فرماندهان قرارگاه هاى اصلى اين نيرو كه اجراى 
با  جلسه اى  كردند  درخواست  مى دانستند  نشدنى  موجود،  محدودِ  امكانات  و  نيرو  با  را  فاو  عمليات 
حضور برادر محسن رضايى فرمانده كل سپاه برگزار شود تا آنها نظرات و ديدگاه هاى خود را در مورد 

اين عمليات ارائه دهند و در مورد انجام شدن يا نشدن آن تصميم گيرى نهايى شود.
در ابتدا برادر رحيم صفوى فرمانده نيروى زمينى سپاه جمع بندى ديدگاه نيروى زمينى در مورد عمليات 

فاو را تشريح كرد.
پس از آن برادر محسن رضايى فرمانده كل سپاه كه از اين جلسه به عنوان تلخ ترين جلسه تاريخ عمر 
خود ياد مى كند، به پاسخ گويى پرداخت و تلاش نمود كه نظر افراد را به انجام اين عمليات جلب نمايد.
سپس برادر غلامعلى رشيد معاونت عمليات ستاد كل سپاه به تشريح ديدگاه خود در مورد عمليات 
پرداخت. پس از صحبت برادر عباس محتاج فرمانده قرارگاه سلمان، در مورد محاسن و معايب انجام 

عمليات هاى محدود و عمليات فاو صحبت شد.
در نهايت فرمانده كل سپاه سه پيشنهاد اجرايى مطرح كرد و قرار شد نيروى زمينى سپاه آنها را بررسى 

كرده و نظر خود را در هر سه مورد اعلام كند.
فضاى صريح و چالشى و در عين حال صميمانه و دوستانه و ارائه متن كامل گفت وگوها سبب آشنايى 

هرچه بيش تر افراد با نحوه تصميم گيرى و فرماندهى اين عمليات خواهد شد.

چكيده

ترديد و ابهام  درباره عمليات والفجر 8
(جلسه فرماندهان عالى سپاه در آبان 64)

* پژوهشگر و راوى مركز در دفاع مقدس

مقدمه

تنظيم: سعيد سرمدى*



20

سال دهم     شماره سي و نهم     زمستان 1390

ترديد و ابهام  درباره عمليات والفجر 8
(جلسه فرماندهان عالى سپاه در آبان 64)

ــر و جابجايى  ــى يكى دو نفر ديگ ــر و جابجاي دو نف
ــط محسن رضايى فرمانده  يكى دو يگان ديگر توس
ــته ترين  ــد و پيچيده ترين و برجس ــپاه مديريت ش س
ــت راهبردى به  ــات جنگ اتفاق افتاد كه شكس عملي
ــه فرماندهان  ــود. با اين همه، كلي ــمن تحميل نم دش
ــد و مخالفت خود را  ــق كه كم بودن ــف و مواف مخال
ــدند و در  ــرح نمى كردند در اين عمليات وارد ش مط

اين پيروزى بزرگ ملّى شريك شدند.
ــپاه در  ــى فرماندهى كل س ــن رضاي برادر محس
ــرفت  ــى ميزان پيش تاريخ 16 آبان 1364 براى بررس
ــه اى را با  ــلاع از طراحى مانور، جلس عمليات و اط
ــرادران رحيم صفوى  حضور ب
ــپاه)،  (فرمانده نيروى زمينى س
ــين  ــيد (جانش رش ــى  غلامعل
ــى  زمين ــروى  ني ــى  فرمانده
حسينى تاش  ــيدعلى  س سپاه)، 
زمينى  ــروى  ني ــتاد  س (رئيس 
(فرمانده  جعفرى  عزيز  سپاه)، 
قرارگاه قدس)، احمد غلامپور 
ــلا)،  كرب ــرارگاه  ق ــده  (فرمان
عباس محتاج (فرمانده قرارگاه 
سلمان)، مهدى مبلغ (جانشين 
زمينى)  ــروى  ني ــتاد  س رئيس 
ــكيل  ــنجقى تش ــم س و ابراهي

مى دهد.
ــده در جلسه بسيار  مطالب و موضوعات ذكر ش

خواندنى و تاريخى مى باشد.
دغدغه ها و حساسيت هاى فرماندهان براى انجام 
عمليات موفق و پيروز و پرهيز از شكست و ناكامى، 

علت اصلى بيان اين صحبت ها در جلسه مى باشد.
ــا  ــده روىِ پيروزى ه ــنيده ش ــون ش ــه تاكن آنچ
ــات  ــن عملي ــده در اي ــرح ش ــاى مط و موفقيت ه
سرنوشت ساز مى باشد و آنچه براى اولين بار از ميان 
800 نوار مربوط به طراحى و اجراى اين عمليات در 

سطح قرارگاه خاتم الانبيا(ص) در انتشار عمومى مطرح 
ــرار مكتوم و طرح  ــود، روىِ ديگر صحنه و اس مى ش

نشده آن مى باشد.
ــادآورى  ي و  ــده  ش ــه  گفت ــب  مطال در  ــت  دق
حساسيت هاى سال 64 باعث فهم دقيق تر آنها خواهد 
ــده 16839 و  ــماره آرشيو نوارهاى ضبط ش شد. ش
ــه 80 دقيقه مى باشد.  ــد و مدت جلس 16840 مى باش
صحبت هاى افراد بدون دخل و تصرف و به صورت 

گفتارى پياده شده و حضورتان تقديم مى گردد.

مشكلات اساسى عمليات والفجر 8
نوار 16839: برادر رحيم صفوى: برادرانى كه حاضر 
در اين جلسه هستند، برادرانى اند كه از ابتداى جنگ 
ــان همه در  ــفه وجوديش ــن جنگ بودند و فلس در اي
ــفه محكم و زيربنايىِ عقيدتى است؛  جنگ، يك فلس
ــاس يك پايبندى به  ــا يك عقيده و ايمان و براس و ب
ــئله جنگ و  ــد به جنگ؛ و از مس ــام ولايت آمدن مق
مسئله عمليات و اعتقاد به اينكه اين جنگ يك جنگ 
ــت. و اينكه نه تنها عمليات هاى  بين حق و باطل اس
ما يك عمليات هايى است كه براساس مبانى عقيدتى 
ــه يزيد و  ــين علي ــاس مبانى جبهه هاى حس و براس
ــن امت اين را  ــام و رهبر اي ــه هر زمانى هم ام اينك
تكليف بكند يك نفر هم براى ادامه جنگ به صورت 
عمليات هايى كه در صحنه كربلا بوده هر يك از آنها 
حاضرند و حاضر به ريختن خون شان به پاى درخت 

ايمان و عقيده شان هستند.
ــراً برادرانى  ــتند اكث ــه هس برادرانى كه در جلس
هستند كه از تجارب جنگ ها و عمليات هاى گذشته 
هم خوشى ها و سربلندى ها و سرافرازى هاى گذشته 
در پيش چشم شان مجسم است و هم عدم موفقيت ها 
و مصيبت هايى كه چند سال گذشته بعد از خرمشهر 
به طور مداوم بر آنها وارد شده. و شايد دور از ذهن 
ــن زير  ــم اگرچه برادران در يك س ــد كه بگويي نباش
ــال، 40 سال هستند، ولى با يك ديد واقع بينانه  35 س

رحيم صفوى: 
ما قبل از رسيدن زمان 

عمليات فاو، عمليات محدود 
انجام بدهيم؟ چون زمان 

داريم
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ــبت به جنگ فكر مى كنند و با يك ديد واقع بينانه  نس
ــئله جنگ كار كنند. ما اين ديد  مى خواهند روى مس
ــم كه اگر بخواهيم  ــه را از اين نظر مى گويي واقع بينان
روى چيزهايى كه مى دانيم آماده نمى شود و مى دانيم 
كه اين ها فراهم نمى شود و مى دانيم كه تا زمان لازم، 
امكان فراهم شدن اين ها نيست توجه نكنيم اين يك 
ــا اينكه بخواهيم با يك  ــت. و ي ديد غيرواقع بينانه اس
حالت يأس و نااميدى و يا ترديد، اين ها عامل ترديد 
ــائل مى دانند. اگر  ــاس عدم واقع بينى مس را عامل اس
ــى بر مبناى يك واقعيت و مبناى واقع بينانه وارد  كس
ــود در او هيچ ترديدى  ــك صحنه و يك عملى بش ي

نيست.
ــا تجاربى كه بعد از عمليات هاى رمضان گرفته  م
تا والفجرها گرفته و حتى تا خيبر و بدر، به اين نتيجه 
ــدورات و امكانات  ــه ما با اين مق ــيديم ك قطعى رس
ــم عمليات  ــر داريم نمى تواني ــال] حاض ــه [در  ح ك
ــيم؛ و اين عمليات گسترده  ــته باش ــترده اى داش گس
ــى در توان  ــت، ول ــلامى هس در توان جمهورى اس
ــلامى نيست. و اگر ما باز  ــپاه پاسداران انقلاب اس س
بخواهيم با توجه به مسائلى كه الآن در منطقه موجود 
ــت يعنى مسائلى كه مى گويم اگر كه ما، نه ما، اگر  اس
ــما در چند ماه پيش شرايط انجام عمليات را  خود ش
براى آقاى هاشمى* مى نويسيد و الآن هيچ كدام از آن 

شرايط حاصل نيست.
ــرايط عمليات را مى گوييد: «حفظ  شما انجام ش
ــم مان را روى هم بگذاريم  غافلگيرى». خُب ما چش
ــپاه آمده اينجا،  ــم كه ژاندارمرى نفهميده كه س بگويي
ــى نفهميده،  ــده، نيروى هواي ــروى دريايى نفهمي ني
دشمن نفهميده. اين همه اقدامات مهندسى شده، اين 
همه ژاندارمرى در جريان قرار گرفته، اين همه همين 
جاسوس هاى دشمن در منطقه [هستند]، ما چشم مان 
ــر و بگوييم نه، غافلگيرى  ــم روى همديگ را بگذاري

حفظ شده؟
ــما آنجا گفته بوديد شرايط انجام عمليات  اگر ش
ــت كه ما 150 گردان نيرو داشته باشيم. خُب  اين اس

ــم. فرماندهان  ــم مان را روى هم بگذاري الآن ما چش
ــود.  ــه اين نيرو فراهم نمى ش ــق ما مى گويند ك مناط
ــپاه كه به اين مناطق رفته و برگشته  ــوراى عالى س ش
مى گويد: اين نيرو حاصل نمى شود. و مى دانيم هم و 
ما الآن آمار داريم، از اين 76 هزار بسيجى كه بايد ما 
ــته باشيم الآن حدود 26 هزار  براى اين عمليات داش
نفر آمدند، يعنى يك سوم آمدند. اين دو سوم نيروى 
ديگرى كه بايد به صورت بسيجى براى اين عمليات 
ــائلى كه الآن هست و مى شود گفت  بيايد، با اين مس
ــورت و به اين زمان و با  ــوم به اين ص كه اين دو س
توجه به اين زمان كه بايد آماده شوند براى عمليات، 

 آموزش ببينند براى عمليات، 
اين قدر  ــل  حداق ــا  م ــب  خُ
آورديم،  ــار  فش ــم،  زدي زور 
ــى نيروها همه  ــم وقت مى بيني
ــتند 55 روز ديگر  كامل هس
[مى شود]، يعنى دو ماه ديگر 
ــت كه براى عمليات  لازم اس

آماده شوند.
الآن  تجهيزات.  مى گوييم 
ما آمار مهمات هاى ادوات مان 
ــيار بدى  ــع بس ــك وض در ي
ــدود يك  ــت. حتى ما ح اس
ــم مهمات  ــارم، يك پنج چه

ــت كه ظرف يك ماه  داريم و اين مهمات چيزى نيس
آينده، دو ماه آينده آماده شود، بعضى رقم هايش يك 
ــم موجودى  ــت، بعضى رقم هايش يك شش دهم اس
ــا را ناديده بگيريم  ــر بخواهيم اين ه ــت، خُب اگ اس
ــود، همان عمليات بدر  كه همان عمليات خيبر مى ش
مى شود. يعنى نه تنها آن تجهيزاتى كه برآورد شده بود 
در منطقه براى عمليات، نه الآن حاضر مى شود، نه در 
ــده يعنى امكان فراهم شدن  آن زمان كه پيش بينى ش
اين ها بعضاً تا شش ماه ديگر، بعضاً تا يك سال ديگر 
ــر ما مى بينيم  ــت. از طرف ديگ ــدن نيس قابل تهيه ش
ــتردگى، هم زمان با اين  ــات به اين گس كه اين عملي

عزيز جعفرى: 
جريانى كه ما مى خواستيم 
براى القرنه همزمان با فاو 

آماده بكنيم كه اگر فاو نشد، 
آن را انجام دهيم، حالا 

مى گويند عمليات محدود 
را آماده بكنيد اگر فاو نشد 
عمليات محدود انجام بشود

* به عنوان فرمانده قرارگاه خاتم الانبيا(ص). 
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ترديد و ابهام  درباره عمليات والفجر 8
(جلسه فرماندهان عالى سپاه در آبان 64)

تغييرات سپاه شده است.* اين تغييرات سپاه مثل يك 
ــت كه هر موقع در جريان آب سپاه پخش  سمى اس
ــموم مى كند، يك عده اى  مى شود يك عده اى را مس
ــزل مى كند، يك عده اى را نااميد مى كند، يك  را متزل
عده اى را بى تفاوت و خنثى مى كند و يك عده اى را 
فرارى مى كند. آنهايى كه فرارى مى شوند به آن طرف 
مى روند،** اين ها تلفات اند. يعنى خود اين تغييرات 
ــكلِ تشكيلاتى سپاه يك سم  و اين به هم خوردن ش
مهلكى براى خود عمليات است. و اينكه اين نيروى 
ــما مى خواهيد راه بيفتد، شما مى فرماييد  زمينى كه ش
ــار  ــروى زمينى،  هر موقع كه مى آييد اينجا يك فش ني

به ما مى آوريد.
برادر محسن رضايى: شما در مورد نيروى زمينى 

اصلاً صحبت نكنيد، همان عمليات را ادامه بدهيد.
برادر رحيم صفوى: بله.

ــن رضايى: كه  برادر محس
بحث ها قاطى نشوند، عمليات 

را ادامه بدهيد.

بـه  نسـبت  فرماندهـان  نظـر 
انجام عمليات در فاو

برادر رحيم صفوى: براى اين 
قرارگاه هايمان  ــا  م عمليات ها 
ــكلى نگرفته، ما  هنوز هيچ ش
شكلى  هيچ  الآن  لشكرهايمان 
نگرفته. اصلاً هيچ برخوردى با 
لشكرها نبوده. ما مسئله مان در 
ــت،  ــترده آينده اس رابطه با ما مثلاً همين عمليات گس
بيش تر اين فرماندهان مى آيند به ما اعتراض مى كنند. 
ــان بوده، از آقاى  از آقاى مرتضى قربانى كه بهترين ش
احمد كاظمى گرفته و ديگر برادرها يا مستقيم مى آيند 
ــان اينجا [فاو] نمى توانيم عمل  به ما مى گويند: بابا ج
كنيم. اين چه عملياتى است كه اينجا [فاو] مى خواهد 

ــود؟ يعنى يك اعتراضى را ما  با اين شرايط انجام بش
از فرماندهان خوب مان مى بينيم، نه آن فرماندهانى كه 
ــتند. از آقاى قربانى گرفته كه ديروز و  ــئله دار هس مس
پريروز پيش من آمده، يك دفعه پيش آقاى رشيد رفته، 

يك دفعه پيش آقاى غلامپور رفته.
ــما براى انجام  ــرايطى كه خود ش و باز هم آن ش
ــه مثلاً يكى  ــد الآن مى بينيم ك ــته بودي عمليات نوش
ــو عمليات تك  ــه در جزيره مين ــا اين بوده ك از آنه
ــد كه 50 درصد موفقيت عمليات در  ــتيبانى باش پش
ــت. خُب اين شرايط انجام عمليات را مى بينيم  آن اس
ــه مى خواهيم  ــت. ما آن نتيجه گيرى ك ــه آماده نيس ك
ــنهاد مطرح مى كنيم  ــرض بكنيم به عنوان يك پيش ع
ــت كه ما مى دانيم  ــه براى جلوگيرى از عدم شكس ك
حاصل نشدن اين شرايط، مواجه با شكست است و 
ــت هم ديگر شكست بدر و خيبر نيست،  اين شكس
ــت كه هم فرماندهان ما روحيه هايشان  ــتى اس شكس
ــته مى شود هم نسبت به رده هاى بالاتر  خرد و شكس
ــوند. الآن اين بسيجى هاى كاظمى به  بى اعتماد مى ش
ــان ايراد ندارند، به مسئولين جنگ و  فرمانده لشكرش
به مسئولين مملكت اعتراض دارند و مى گويند اين ها 
ــئولين چيزى  ــتند، چه مس ــئولين جنگى هس چه مس
ــتند كه نمى آيند ببينند اين عمليات قادر*** چى  هس
ــده؟ يعنى ما يك اعتراض عمومى را بعد مى بينيم،  ش
ــبت به قرارگاه بى اعتمادست. اين  فرمانده لشكر نس
ــكر به فرمانده قرارگاه  ــادى كه از فرمانده لش بى اعتم
ــبت به  ــيجى نس ــت و اين بى اعتمادى كه از بس هس
ــئولين مملكت است اين اوج  ــكر و مس فرمانده لش

مى گيرد. 

پيشـنهاد نيروى زمينى سـپاه براى انجام عمليات در 
شمال غرب

برادر رحيم صفوى: ما پيشنهادى كه داريم اين است 
ــد ما تا حدود  ــى كه دارند مى آين ــه تا اين نيروهاي ك

برادر رحيم صفوى:
الآن اين بسيجى هاى كاظمى 
به فرمانده لشكرشان ايراد 

ندارند، به مسئولين جنگ و به 
مسئولين مملكت اعتراض دارند 
و مى گويند اين ها چه مسئولين 

جنگى هستند، چه مسئولين چيزى 
هستند كه نمى آيند ببينند اين 

عمليات قادر چى شده؟

* شگل گيرى سه نيروى زمينى، هوايى و دريايى سپاه. 
** افرادى كه از سپاه استعفا مى دهند و يا به نهادها و ارگان هاى ديگر مأمور مى شوند يا به ادامه تحصيل مى پردازند. 

*** كه توسط ارتش از تاريخ 4/24/ تا 64/6/18 در ارتفاعات سيدكان انجام شد و لشكر 8 نجف سپاه در كنترل عملياتى 
ارتش قرار گرفت. 
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آينده  ــال  س ــل  اواي
ــا، 15 تا  10تا 12 ت
ــدود  مح ــات  عملي
ــا  ــز ب و موفقيت آمي
ــا انجام  ــن نيروه اي
با  هم زمان  و  بدهيم 
عمليات هايى  ــن  اي
مى دهيم  ــام  انج كه 
ى  ــا ت ه عمليا
ــان  ــدود، خودم مح
ــاده كنيم براى  را آم
ــال  س اوايل  حدود 
ــه در منطقه  آينده ك
بجنگيم  شمال غرب 

ــا آنها كار  و هم زمان ب
ــدر** و حتى آن منطقه بالاتر  ــه فدك* و حي در منطق
ــدر را عمليات  ــمال ب ــى منطقه حد فاصل ش را، يعن
ــمت شمالى عمليات بدر و عمليات سلمان روى  قس
ــه منطقه را  ــاب را [آماده كنيم]. اين س ــه ابوالخص تپ
ــود و اين  ــاده كنيم، يعنى تمام كارهايش آماده بش آم
ــان بعد از  ــه براى زم ــه منطق ــا در اين س عمليات ه

عمليات شمال غرب باشد.
ــمال غرب 150  ما نمى گوييم كه براى عمليات ش
ــا را با يك  ــم. آن عمليات ه ــرو آماده بكني ــردان ني گ
عمليات هاى حدود مثلاً 60 ـ 70 گردان عمل بكنيم و 
اين عمليات هاى منطقه پايين را كه ارزش و اهميتش 
ــى به آنها هم يك كار  ــت و دسترس ــن اس كاملاً روش
ــت و احتياج به اين دارد كه هم مسائل  ــكلى هس مش
ــود و هم آماده كردن منطقه،  غافلگيرى اش رعايت بش
خُب اين منطقه اگر آماده نشود و ما برويم، يعنى آماده 
كردن منطقه جزء شرايط اين عمليات است، يا آمادگى 
آن تجهيزات و وسايل و امكاناتى كه مى خواهيم جزء 
شرايط انجام عمليات است كه اين ها بايد آماده بشود 
تا عمليات را جلو ببريم. و يك مقدار زيادى هم شايد 

ــرى عمليات ها يك نيروى بيش تر و  بتوانيم با اين س
يك نيروى آماده ترى را براى عمليات فراهم كنيم.

ــالا به صورت  ــن مجموعه را ح ــه اين خاطر اي ب
ــما  ــم مى كنيم و خدمت ش ــم تنظي ــده ه ــته ش نوش
ــت جلوگيرى از اينكه خداى نكرده  مى دهيم كه جه
يك مصيبت ديگر وارد بشود بر مردم ما، بر مسئولين 
ــكرها. شما اين  ما و بر همين فرماندهان تيپ ها و لش
ــرايط خودمان  را به صورت واقع بينانه ببينيد كه ما ش
را با خيبر بسنجيم، با بدر بسنجيم، همه اين شرايطى 
كه عرض كرديم و ببينيم با اين شرايط آيا ما موفقيتى 
ــت  ــات مى بينيم؟ و اگر نمى بينيم نياييم دس در عملي
ــود.  ــى بزنيم كه بعداً باعث ناراحتى بش به يك عمل
برويم و محكم با مسئولين بگوييم نه، ما عمليات هاى 
محدود را ادامه مى دهيم تا چندين ماه ديگر، بعد هم 
ــمال غرب مى جنگيم بعد از شمال غرب هم در  در ش
ــن خلاصه عرايض بنده  منطقه جنوب مى جنگيم. اي
بود كه با برادرها صحبت كرده بوديم و من به صورت 

خلاصه خدمت شما عرض كردم. 
- مقدارى سكوت بر جلسه حاكم مى شود -

* نام حفاظتى عمليات «فاو». 
** نام حفاظتى منطقه عملياتى هور. 

1. محرابى 2. غلامرضا جعفرى 3. سيدرحيم صفوى 4. على فدوى 5. حسين علايى 6. غلامعلى رشيد 7. حسين بيات 
8. احمد غلامپور 9. نبى رودكى 10. يزدان مؤيدنيا 11. شهيد غلامرضا صالحى 12. شهيد حميد سليمى 13.احمدى 

14. همدانى 15. مرتضى قربانى 16. سرخيلى 17. شهيد على هاشمى 18. قاسم سليمانى 19. مهدى مبلّغ
م م 
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پاسخ محسن رضايى به انتقادات طرح شده
برادر محسن رضايى: ... الآن هم متأسفانه اين جلسه 
ــه اى است كه در تاريخ عمر  براى من تلخ ترين جلس
جنگ ام دارم. تازه مى فهمم كه عمق ترمزى را كه الآن 
در آن پايين و عمق سدى كه در بالاى ما ايجاد شده. 
از پايين داريم ترمز مى كنيم و از بالا هم مسئولين يك  
سدى شده اند. هم آن سد و هم ترمز شما درست اين 
بن بستى است كه در جنگ پيدا شده، الآن پيدا شده.

ــما در بدر به من گفتيد كه بياييد برويم عمليات  ش
شماره 2 را اول انجام بدهيم، گفتيم برادرها اين حرف 
ــت داديم و رفتيد  ــما يك ماه فرص را نزنيد. اگر به ش
ــايد وسط  ــماره 2 كار كرديد ش در رابطه با عمليات ش
ــتى  كار دوباره گفتيد كه نبايس
انجام بدهيم. خود شما [خطاب 
ــرادر رحيم صفوى] داخل  به ب
ــن تند  ــا م ــورى ب ــين ط ماش
محافظين ام  كه  كرديد  برخورد 
ــاس مى كردند؛ گرچه كه  احس
آخرش گفتيد مى بخشيد من تند 
صحبت كردم، من منظورم اين 
نبود، من مى خواستم بگويم كه 
خُب چرا شتاب زدگى مى كنيد؟ 
ــماره 2 بهتر است،  عمليات ش
چطور است، فلان است، اينجا 
مى توانيم كار كنيم. چه قدر شما 
ــيد استدلال آورديد كه چرا نرويم عمليات  و برادر رش
ــم؟ اول اينجا برويم. بدر تمام  ــماره 2 را انجام بدهي ش
شد گفتيم روى عمليات شماره 2 برويد، گفتيد نه بايد 
از فاو عبور كرد و الآن تنها راه ما فاو است، بايد از فاو 
عبور كرد، فاو مهم است. فلان و بهمان. حالا مى گوييم 
فاو [را عمل كنيد] اول مى گوييد القرنه و بعد از القرنه 
ــمال غرب. شما خدا وكيلى  مى آييد مى گوييد نخير ش
همه تان مى توانيد بزنيد روى قرآن كه اگر يك ماه ديگر 
رفتيد روى شمال غرب فكر كرديد، دوباره نياييد آنجا 
ــود و فلان بشود؟ اين فرارها و  بگوييد آقا! اين نمى ش

چپ و راست زدن ها و اين هيجانات و اين اضطراب ها 
ــن چيزهايى كه اين طورى دارد تبلور پيدا مى كند،  و اي

اين همه چيز را دارد مستأصل مى كند.
ــت كه من الآن  خُب اين يكى از ضعف هايى اس
ــما مى فهمم و  ــه وضوح با اين بحث هاى ش ديگر ب
ــت كه اگر تا ديروز مى گفتيم  مى بينم يك ضعفى اس
اين را ول اش كنيم و از آن بگذريم من ديگر از امروز 
ــتى  ــم از اين ضعف بگذرم يا بايس ــه بعد نمى توان ب
ــود يا نمى توانيم بگذريم. ... پس  اين ضعف حل ش
ــم اين نظرات  ــت كه ما نمى داني ــئله اس اين يك مس
ــن پراكنده گويى ها،  ــرات متنوع، اي مختلف، اين نظ
ــر و ته آن كجاست؟ چى را دنبال مى كنيد؟  اين ها س
ــود؟ اين ها قابل گذشت نيست. بايد  و چطور مى ش
ــه  هر حال نتيجه اش  ــود و ب يك تصميمى گرفته بش

روشن بشود.
ــما  ــت كه ش ــت اين اس ــى كه هس ــئله دوم مس
ــت داديد و اين را  ــان را به فرماندهى از دس اعتمادت
ــا اعتمادى نداريم. و  ــد صادقانه بگوييد كه م نمى آيي
من الآن مى فهمم كه ما از شما كار خواستيم. مواضع 
ــود. هركدام ما  ــم مى ش ــب دارد تنظي ــه ديش توپخان
ــئله را به گردن ديگرى مى اندازيم. مواضع  داريم مس
ــتى بحث بشود. قرارگاه رده  توپخانه ما كه الآن نبايس
ــما هنوز زده نشده، بحث هاى پاكسازى را  جلويى ش
ــدن  ــما هنوز انجام نداديد چرا صحبت از تهيه نش ش
ــما  امكانات مى كنيد؟ اين ضعف را بايد حل كرد. ش
ــيد، پنج قدم  ــدم جلوتر رفته باش ــد خودتان ده ق باي
ــن بحث ها را  ــه پيش همي ــيد. جلس جلوتر رفته باش
ــما چه به اين مسائل دخالت  كرديم. گفتيم آقا! به ش
ــما  ــالا احترام تان را برقرار كرديم، از ش مى كنيد؟ ح
نظرخواهى كرديم، علاوه بر فرماندهى و اين مسائل 
به عنوان مشاور هم از شما استفاده كرديم كه ديگر نه 
ــت بدهيد، نه  اين اندازه كه وظيفه خودتان را از دس
ــتى ايجاد كنيد،  اين اندازه كه در مأموريت خدا سس
ــك ملتى را اين طور معطل بكنيم ما. ما  نه در اينكه ي
ــورت ها و نظرخواهى ها و  ــه نگفتيم ديگر اين مش ك

محسن رضايى: 
اين چه حرفى است كه شما 

مى زنيد! خاك بر سر ما كه زنده 
بمانيم و ننگِ تسليم و ننگ اين 
را ببينيم. آن موقع بچه ها ما را در 
خيابان مى بينند، به ما مى خندند 

و نيشخند مى زنند. اين بچه  
مدرسه اى ها مى گويند رفقايتان 

رفتند ولى شما مانديد و اين روز 
ننگين را ديديد
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احترامات به اينجا كشيده بشود كه امروز كه مى آييم 
مى بينيم شما قرارگاه رده جلويتان را نزديد. فرماندهان 
ــتند، خودتان سرگردان  لشكرها هنوز سرگردان هس
هستيد، همه تان سرگردانيد. بعد مى آييد مسائل اصلى 
ــه خُب ما از كجا  ــت ك را كه مطرح مى كنيد اين اس
ــود؟ و اگر اين طور باشد  بفهميم مهمات تأمين مى ش
ــه عقب برگرديم. ما  ــه فايده ندارد، يعنى همه ما ب ك
ــما برويد دنبال مهمات، همه  برويم دنبال مهمات، ش
ــرگردانى كه ما در يك هفته  ــال مهمات بيايند! س دنب
ــل راجع به آن بحث  ــتيم اگر از قب عمليات بدر داش
مى كرديد و پخته اش مى كرديد، جزيياتش را بررسى 
ــايد اين طور  ــته بوديد ش ــرده بوديد و كنار گذاش ك
نمى شد كه يك بار تصميم بگيريم الآن قرارگاه كربلا 
كمك قرارگاه نجف بيايد، يك بار قرارگاه پايين بيايد. 
ــما كه اين  اگر ما در بدر اين ... ابهام و ترديدهاى ش
ــنهاد  ــم يك عمليات ديگر پيش ــات را مى گويي عملي
ــه آن عمليات، مى گوييد يك  ــيم ب مى كنيد، تا مى رس
ــى ما يك قدم  ــا مى آييم روى آن، يعن ــز ديگر. ت چي
ــما هستيم در پيشنهادهايى كه مى دهيد.  عقب تر از ش
ــت؟ ما به  ــت؟ نهايتش چيس و اين دويدن ها كجاس
ــما اگر  دنبال چى مى گرديم؟! چى را مى خواهيم؟ ش
بخواهيد به اعِمال فرماندهى و تدبير بى اعتماد باشيد 
ــما كارهاى خودتان  ــود كار كرد. ش كه اصلاً نمى ش
ــيده  ــكيلاتتان به هم پاش را انجام نمى دهيد. الآن تش
ــت، خُب حالا مهمات چى؟ تداركات چى؟ اين  اس
ــن از اين بحث ها  ــت كه الآن م هم ضعف دومى اس
ــن دو تا ضعف الآن  ــن صحبت ها مى بينم كه اي و اي
وجود دارد و حمل كردن اين دو ضعف بدون اينكه 
ــل نكنيم و كنار نگذاريم از هر  ــن دو را قاطعانه ح اي

سمى بدتر است.
ــورت  ــتيم كه بدون مش ــه را ما نوش ــر آن نام اگ
ــتم. مگر اين چيزى كه شما اين قدر استناد  شما نوش
ــما  ــد به اين نامه، مگر در تنظيم اين نامه از ش مى كني
ــتم كه در نوشتن  ــتم؟ من اتفاقاً عمد داش نظر خواس
ــما مشورت نكنم. با اينكه  اين نامه با هيچ كدام از ش

ــن را مى آوريد و  ــما نامه م ــورت نكردم ش من مش
ــتناد مى كنيد، خُب شما چرا طبق نامه  داريد به آن اس
ــتن اين نامه  خودتان عمل نمى كنيد؟ من كه در نوش
ــورت نكردم و عمد هم داشتم كه  ــما مش اصلاً با ش
ــورت نكردم، چون مى دانستم يك روزى  با شما مش
اين طورى مى شود. خُب اين نامه را ما نوشتيم، به آن 
اعتقاد هم داشتيم حالا هم ممكن است داشته باشيم. 
ــته باشيم. به اين خاطر  ــايد هم به تعبير شما نداش ش
ــئله  اين طور حرف مى زنم كه مى خواهم اول اين مس
ــبت به همديگر  ــم كه ببينيم انتظار ما نس را حل كني

چه قدر بايد باشد؟
ــك  ي ــر  اگ الآن  ــن  همي
ــى بشود و يك صورتى  بررس
ــم ما اين همه  بگيريم مى بيني
ــان دارد مى گذرد ولى اين  زم
ــف  ــف، الآن دو ضع دو ضع
ــت كه مبناى ترمز  اساسى اس
را تشكيل داده. ما الآن داريم 
ــز مى كنيم از بالا  از پايين ترم
هم كه يك سد راه رشد توان 
ــد قوه رزمى پيدا  رزمى و رش
ــط  ــده. خُب حالا اين وس ش
ــرد؟ ما بفهميم  چه كار بايد ك

ــر بجنگيم. همين  ــم بجنگيم، ولو با دو نف مى خواهي
ــاب نمى كرديم  ــپ اميرالمؤمنين كه روى آن حس تي
ــت چند سال است دارم اين  ــاهد اس همين ها خدا ش
حرف را مى زنم. مى گويم نگوييد اين ها نمى جنگند. 
ــما اين حرف ها را زده؟ كى به شما ياد داده  كى به ش
كه لشكر فجر نمى تواند بجنگد؟ كى به شما ياد داده 
كه اين ها نمى توانند بجنگند؟ اين ها مى توانند بجنگند 
ــما بايد بخواهيد. اگر بخواهيد  ــما نمى خواهيد. ش ش
ــين هم فعال تر مى شوند، از  اين ها از لشكر امام حس
همه لشكرها فعال تر مى شوند. اين چيزهاى جامدى 
ــم، در يك محدوده  ــه ما براى خودمان اصل كردي ك
ــت؟ چرا  ــيديم اين چيس ــى كوتاه به تجربه رس زمان

غلامعلى رشيد: 
اولين و مهم ترين اصلِ شرطِ اين 
عمليات را كه غافلگيرى است 

چه بكنيم؟
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ترديد و ابهام  درباره عمليات والفجر 8
(جلسه فرماندهان عالى سپاه در آبان 64)

ــا اگر بخواهيم همه  ــرايت بدهيم؟ م اين ها را بايد س
ــا بفهميم كه با يك گروهان  ــوند. م اين ها فعال مى ش
ــود  ــم بجنگيم، خُب با يك گروهان مى ش مى خواهي
ــود رفت جنگيد  ــت جنگيد. با يك گروهان مى ش رف
ــمن تلفات گرفت. حالا هر روز نه،  و هر روز از دش
حداقل هر 15 روز به 15 روز مى شود تلفات گرفت. 
ــهادت طلب پيدا بشوند كه آقا هر دو  يك گروهان ش
هفته يك بار يك جا عمليات كنند، هر سه هفته يك بار 
ــل بكنيم. كى مى گويد  عمليات بكنند، مى توانيم عم
نمى شود با يك گروهان جنگيد؟ خدا شاهد است با 

دو نفر هم مى شود جنگيد.
ــما  ــت كه ش ــت اين اس ــومى كه هس ضعف س
ــد  مى گويي ــد،  مى آيي ــب  مرت
ــلامى  اس ــورى  جمه ــوان  ت
ــد. اين ترمز و آن سد،  مى رس
ــگ را  ــه جن ــم ك الآن مى فهم
ــاندند. كى  ــت رس ــه بن بس ب
ــورى  جمه ــوان  ت ــد  مى گوي
جمهورى  ــد؟  مى رس اسلامى 
ــا  ــمش را م ــه اس ــلامى ك اس
گذاشتيم  ــلامى  اس جمهورى 
ــتاورد  ــت از دس معجونى اس
ــابق كه  ــم س ــلاب و رژي انق
ــت ما مانده. شما صحبت  دس
ــك توان بالقوه اى مى كنيد  از ي
ــن را بالفعل در بياوريم.  كه مى گوييد ما مى توانيم اي
ــت كرديم گفتيم  ــما صحب ــى هم كه ما با ش در زمان
ــماها جزء  ما مى خواهيم برويم برخورد كنيم خود ش
ــك وقتى برخورد  ــرادى بوديد كه مى گفتيد: بابا ي اف
ــر و صدا بشود، شلوغ بشود. اول با امام  نكنيد كه س
نظرخواهى كنيم ببينيم امام نظرش اين هست كه ما با 
ــئولين برخورد كنيم؟ يعنى ما با شما كه مشورت  مس
ــه دولت را توى جنگ  ــم در برخورد با اينك مى كردي
بكشانيم شماها يك مقدار وحشت مى كرديد. بعد من 

آنجا مثال زدم كه نه آن روزى كه شما مرتب مى گفتيد 
چرا دولت در جنگ نيست؟ نه اينكه حالا مى خواهم 
ــئولين برخورد كنم، دعوا كنم، داد و بيداد  بروم با مس
ــوارد را امام تأييد  ــم؟ امروزه مى گوييد كه همه م كن
ــش نيايد. اين  ــكال ضعيفى پي بكند كه يك وقت اش
ــما را من گفتم؟ اين از موضع ضعف است  موضع ش
ــن از نظر اعتقاد ما  ــورى مى كنيد؟ پس اي چرا اين ط
ــن انتظار كه امروز  ــد دولت بيايد؛ اما اي به اينكه باي
شما داريد كه يك امر بالقوه اى به بالفعل تبديل شود 
ــت  ــم كى بايد اين كار را بكند؟ خُب معلوم اس ببيني
ــى غير از امام  كه اين كار را بايد امام بكند. مگر كس
ــئولين نمى دانند  ــئولين مى تواند؟ آيا امام و مس و مس
ــود؟ آيا بحث كافى، استدلال  كه بايست اين كار بش
ــوب مى دانند. پس  ــده؟ چرا خ ــى با برادرها نش كاف
ــت كه جمهورى  ــود؟ اين به اين دليل اس چرا نمى ش
ــلامى نمى تواند. جمهورى اسلامى به اين سادگى  اس
ــد دو دو تا  ــى مى كنيد، مى آيي ــما تحليل نظام كه ش
ــت. جمهورى اسلامى  چهار تا مى كنيد، اين طور نيس
ــما مى گوييد ندارد. شما آن كشور ايران  توانى كه ش
ــران مجموعه اى از جمهورى  ــور اي را مى گوييد. كش
ــت. وزراى شما معاون  ــلامى و رژيم طاغوتى اس اس
ندارند، وزير شما معاون حزب اللهى ندارد. شما مگر 
ــگ نمى آيند؟ ...  ــئولين به جن نمى گفتيد كه چرا مس
وقتى كسى را كه تجربه ندارد به جنگ بياوريد چهار 
سال وقت مى خواهد تا اين بفهمد بايد چه كار بكند. 

شما با اين كارهايتان با ورود ديگران مى خواهيد* 
ــه ماه  طرف B:** يك ماه ديگر، دو ماه ديگر، س
ــران، نه توان  ــور اي ــر، چهار ماه ديگر توان كش ديگ
ــلامى همين  ــلامى، توان جمهورى اس جمهورى اس
ــى دارد، يك  ــدى دارد، يك مراحل ــت. يك رش اس
ــور ايران يك مجموعه اى از  ــائلى دارد. توان كش مس
ــاه است كه سرش رفته بدنه اش هست. الآن  رژيم ش
آقاى موسوى خوئينى ها وزير دادگسترى*** شما بنده 
ــت. از وكلاى 40 ـ 50  خدا در دفترش محاصره اس

محسن رضايى:
اين جلسه براى من تلخ ترين 
جلسه اى است كه در تاريخ 

عمر جنگ دارم

* قسمت اول نوار به پايان رسيده و متأسفانه قسمتى از صحبت ها ضبط نشده است. 
** شروع قسمت دوم نوار كه قسمتى از صحبت ها ضبط نشده است. 

*** دادستان كل كشور صحيح است.
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ساله اى كه اين ها آن چنان دقيق گزارش مى نويسند كه 
خود رئيس قوه قضاييه را زير سؤال مى برند. مگر ما 

بلديم با اين ها برخورد بكنيم؟ ...
ــس جمهورمان  ــت وزير و رئي ــا الآن بين نخس م
ــدگان مجلس مان  ــروزه نماين ــت. ما ام ــلاف اس اخت
اين قدر جرأت مى كنند كه در مقابل امام بايستند. امام 
چه ضمانتى دارد فردا اگر به اين ها فشار آورد اين ها 
وسط نبرند و همه چيزى كه الآن به دست آورديم را 

هم از دست ندهيم؟
ــما از توان  ــت كه ش ــه صحبت هايى اس اين چ
مى كنيد؟! مگر توان چيز ساده اى است كه ما بنشينيم، 
ــال وقت  ــوان را بايد اول فهميد. فهم توان پنج س ت
مى خواهد. شما تا پنج سال ديگر نمى توانيد بفهمانيد 
ــراى جنگ مى خواهيد.  ــى ب كه الآن 1000 تا كمپرس
ــد كه فردا  ــن الآن بگويي ــد همي ــد بفهماني نمى تواني
ــى مى خواهيم، گذشته كه پيش كش  1000 تا كمپرس
ــى مى خواهيم، اين را  همه، ما فردا 1000 تا كمپرس
ــال  ــى نمى فهمد، تا پنج س ــال ديگر كس تا چهار س
ــن الآن بگوييد 1000  ــد. همي ــى نمى فهم ديگر كس
ــى مى خواهيم، مى گويند ببينيد اين ها يك  تا كمپرس
ــد، گفتند هزار تا  ــه آوردند و مى خواهند نجنگن بهان
ــن را مى گويد؟! افراد  ــى مى خواهيم. كى اي كمپرس
ــما اين را مى گويند. چرا؟ با شما لج دارند؟  بالاى ش
ــت. ما هم جاى  ــا غيرانقلابى اند؟ نه طبيعى اس اين ه
ــا بوديم همين حرف را مى زديم. ما هم اگر جاى  آنه
آنها بوديم همين برداشت را داشتيم. براى اين كه در 
ــتند. ما چه انتظارى داريم كه اين هايى كه  جنگ نيس
ــتند، ما چهار سال است كه خواستيم اين ها را به  نيس
ــگ بياوريم، اما ورود ناقص اين ها در جنگ، كار  جن
را بدتر كرد. پس اين توانى كه از جمهورى اسلامى 
ــما داريد خودتان را بازى مى دهيد. يك  مى گوييد ش
ذهنيتى درست مى كنيد كه عذاب وجدان تان را حل 
ــد مى گوييد اگر ما اين  ــد آن را مى گذاري كنيد و بع
ــم مى گوييم توان  ــرف را مى زنيم خُب دليل داري ح

ــلامى بايد جلو بيايد. كدام توان؟ كدام  جمهورى اس
ــما كه مى گوييد،  ــوم ش كار؟ پس اين هم ضعف س
ــلامى يعنى چه؟  ــلامى، جمهورى اس جمهورى اس
ــى الآن در كل دولت 100  ــلامى يعن ــورى اس جمه
ــت و تازه  ــت، 100 نفر آدم همه اش هس نفر آدم اس
ــه آدم هاى حزب اللهى انقلابى  اين 100 نفر آدمى ك
ــگ چيه. چهار  ــن 100 نفر نمى دانند جن ــتند، اي هس
ــال ديگر مى فهمند. و  ــال ديگر مى فهمند، پنج س س
ــتى پيش برويم. ما بايستى جلو  ما نمى توانيم ما بايس
برويم و ما بايد حركت بكنيم. و اين توان جمهورى 
ــما مى گوييد اين مسئله اش هست و  ــلامى كه ش اس

ــدى كه ما الآن از بالا داريم. اين س
ــون يك مرتبه  حالا من چ
غافلگير شدم از اين برخورد 
ــودم.  ــر نكرده ب ــما و فك ش
ــم ببينم  ــالا بعد فكر مى كن ح
ــرى ما  ــه ضعف هاى ديگ چ
ــن ضعف ها را  داريم. بايد اي
ــق در بياوريم و  ــا الآن دقي م
ــل كنيم  ــن را در اذهان ح اي
ــالا كه  ــم. ح ــار بگذاري و كن
ــق اغنايى ـ  ــا مرتب از طري م
ــبختانه يا متأسفانه  حالا خوش
ــم پيش مى رويم، يعنى  ـ داري
است  ــده  ش طورى  وضع مان 

ــينيم اغنا نكنيم و خود اين اغنا يك حالت  كه تا ننش
ــا ايجاد كرده كه  ــه و فريبى براى برادرهاى م كاذبان
احساس مشاركت در همه مسائل فرماندهى مى كنند 
و نتيجه اين مى شود كه فرماندهى بايد يك آدم دست 
ــت. ما قبلاً گفتيم عمليات محدود  ــته تسليمى اس بس
ــرورت عمليات  ــما تازه به ض ــام بدهيد، الآن ش انج
محدود مى رسيد. من چه قدر داد زدم، چه قدر حرص 
ــوردم، گفتم بابا بجنبيد، عمليات محدود  و جوش خ
انجام بدهيد. اين كار را بكنيد، چندبار پيگيرى كرديم؟ 

غلامعلى رشيد: 
ما مى گوييم جمهورى اسلامى 
بيايد به اندازه توانش بجنگد. 

اصلاً اين كه حالا كى اين توان 
بالقوه جمهورى اسلامى تبديل 
به بالفعل بشود، اين را بحث 

مى كنيم
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زديم؟  تلفن  چندبار 
اين ها  گفتيم  چندبار 
حتى  ــد؟  بخواهي را 
ــى هم  ــر احساس اگ
به ما دست بدهد يا 
مسئله اى به ما دست 
ــل  ــر مث ــد ديگ بده
ــت  نيس ــن  فتح المبي
ــت تلفن  كه اگر پش
ــا الآن  ــد آقا! م گفتي
ــم اين حالت  مى بيني
ــى اين قدر بين  اغناي
و  ــت  حاكمي ــا  ماه
ــت  قداس و  ارزش 

ــه ما ديگر  پيدا كرده ك
ــورد را هم نمى توانيم بكنيم. اين ها را ما بايد  آن برخ
ــده، از هر  ــل بكنيم كه به هرحال از طريق اغنا ش ح

طريقى شده ما بايد حل كنيم و جلو برويم.
شما اگر پيشنهاد داريد كه القرنه را عمل نمى كنيد 
ــراى راه كار دوم، براى  ــد. بگوييد آقا! ما ب خُب نكني
ــويم پيشنهاد مى كنيم كه  اينكه يك وقت غافلگير نش
اگر احياناً مثلاً احتمال يك درصد بود كه اينجا عمل 
ــرى  نكنيم، به عنوان آن احتمال يك درصد، ما يك س
ــه جاى القرنه  ــدود آماده كنيم و ب ــاى مح عمليات ه
عمل كنيم. شما تا ديروز مى گفتيد القرنه. حالا القرنه 
ــد، خيلى خُب به جايش  ــد انجام بدهي را نمى خواهي
ــم. چرا  ــدود انجام مى دهي ــات مح ــد عملي مى گويي
ــؤال مى بريد؟ اصلاً همه  ــد همه چيز را زير س مى آيي

چيز واژگون مى شود، همه چيز به هم مى خورد. 
ــه توان  ــما مى فرماييد ك ــم صفوى: ش ــرادر رحي ب
ــلامى نمى كشد و نمى تواند، ما مى گوييم  جمهورى اس
ــه در القرنه  ــن كه ن ــد برادر محس اين توان ما نمى رس
بجنگيم و نه در فاو. اين توان نمى تواند، حالا شما مرتب 

مى خواهيد فشار بياوريد. 
برادر محسن رضايى: شما هيچ بحث استدلالى به 

ما ارائه نداديد. شما قرار بود مانورتان را بدهيد از كجا 
ــن حرف را مى زنيد؟ از كجا مى گوييد نمى توانيم؟  اي
ــاب كرديد.  ــاب كرديد؟ همين الآن حس از كجا حس
شما بايد پاى كار برويد و كارتان را انجام بدهيد، بعد 
با بحث و استدلال و منطق و تجربه به ما بگوييد در 
ــاب كرديم ولى الآن  اينجا [فاو] اول 150 گردان حس
ــت ثابت شود كه  200 گردان مى خواهد يا ممكن اس

از 150 گردان هم 130 گردان كافى است. 

ضعف توان انسانى، يكى از معضلات اساسى جنگ
برادر رحيم صفوى: تجارب خيبر و بدر نشان داد. 

ــن رضايى: تجارب خيبر و بدر يعنى  برادر محس
ــما از كجا محاسبه كرديد؟ بايد اين مانورتان  چه؟ ش
را محاسبه كنيد. با فرمانده لشكرهايتان كجا برخورد 
كرديد؟ كجا صحبت كرديد؟ ما به شما گفتيم جواب 
ــن از شما كرديم جواب  ــؤال بياوريد، سؤال روش س
ــد. مانورتان را كه ارائه نداديد براى ما كه بحث  بدهي

مانور نكرديد. 
ــت،  ــرادر رحيم صفوى: اين ها بحث مانور نيس ب
ــكر يا مانور يك قرارگاه نيست،  بحث مانور يك لش

از چپ: عزيز جعفرى؛ احمد غلامپور، غلامعلى رشيد، كوسه چى، اصغر كاظمى؛ قرارگاه كربلا؛ 1364/10/20 ت 
گگ
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ــكرهاى  ــث كل تيپ ها و لش ــت. بح ــث كل اس بح
ــاى ارتش، اين  ــوان ما در بدر منه ــت. ... اين ت ماس
ــت خورديم. الآن  ــيد و ما شكس توان ما در بدر نكش
ــم با همين توان توى فاو برويم و بجنگيم،  مى خواهي
ــوان مى خواهيم  ــت مى خوريم. با همين ت باز شكس
ــت  ــه برويم بجنگيم باز هم شكس ــه القرنه و روط ب
ــت،  مى خوريم. ما نمى توانيم. اگر توان بيش ترى هس
اگر شما مى فرماييد كه ما متناسب با توان مان منطقه را 
تعيين بكنيم، ما الآن تناسبى نداريم و نمى توانيم برادر 
محسن. اگر هم برويم شكست مى خوريم. خُب چرا 
ــم؟ ما نمى توانيم اينجا  ــت را بخوري بياييم اين شكس
ــن نيرو، با اين ها  ــاو] را بجنگيم، نمى توانيم. با اي [ف
ــم اينجا برويم بجنگيم. بله اينكه مى فرماييد  نمى تواني
ــه داد، بله همه  ــود جنگ را ادام ــا دو نفر هم مى ش ب
ــن با كلاش مى جنگيديم  ــاد دارند. ما از دارخوي اعتق
حالا هم همان هستيم. فرمانده لشكرهايمان و فرمانده 
تيپ هايمان هم همين هستند. الآن هم به آنها بگوييم 
ياعلى! بياييد برويم با كلاش بجنگيم [مى آيند]. بحث 
اينكه با يك لشكر عمليات انجام بدهيم، با دو لشكر 
ــت. ... بحث  ــات انجام بدهيم بحث اين ها نيس عملي
اين بود كه اين سپاه با اين توان فعلاً قادر به عمليات 
ــت. بايد يك توان بالاترى را به دست  ــترده نيس گس

بياورد تا بتواند بجنگد. 
ــت، كى از  ــن رضايى: اين كه كلى اس برادر محس
شما اين را قبول مى كند؟ شما با استدلال ثابت كنيد كه 
ــاو] چند گردان مى خواهد و الآن چند گردان  اينجا [ف
براى ما رسيده؟ هنوز كه زمان اين بحث نشده كه شما 
ــت  اين حرف را مى زنيد. اين بحث هايى كه نارس اس
ــما را الآن سد كرده.  ــت، كار ش و مربوط به الآن نيس
ــد كرده و  همين كار موجودى كه بايد پيش برود را س
وقتى كه اين كار سد بشود معلوم است كه شما ضربه 

مى خوريد، معلوم است كه نمى توانيد آماده بشويد. 
برادر عزيز جعفرى: اين ها بحث شده. 

برادر غلامعلى رشيد: برادر محسن! ما كه هميشه 

ــتيم، يعنى اين  ــوى عمليات برداش ــان را ت قدم هايم
ــايى ها شده، بحث ها  قرارگاه ها را رفتيم زديم، شناس
ــود، گروهان چنان  ــت. گردان چنين مى ش ــده اس ش
مى شود، اين بحث ها هم در اين عمليات خواهد شد. 
ــر هم همين  ــت، در خيب ــكى نيس در اين كه هيچ ش
ــدر هم همين كار را كرديم. همه  كار را كرديم. در ب

گام هايمان را برداشتيم. ولى ما مى بينيم 
ــه در بدر خيلى دير گام  ــن رضايى: ن برادر محس
برداشتيد زمان را از دست داديد. الآن هم داريد زمان 

از دست مى دهيد. 
ــيد: ما مى بينيم تنها و تنها اگر  برادر غلامعلى رش
ــود، در محيط  ــص در اينجا فراهم بش ــز ناق يك چي
ــتان و ما اين را به وضوح مى بينيم. آن هم يك  خوزس

50 ـ 60 گردان نيروى بسيجى 
ــتور عمليات  لخت باشد، دس
ــى  ــود. چشم پوش صادر مى ش
ــرى،  غافلگي از  ــود  مى ش
چشم پوشى مى شود از برآورد 
ــده، غير از  ــات. بوده، ش مهم
ــا مى گوييم ما  ــت. م اين نيس
ــته هستيم  يك تاجر ورشكس
ــه بزرگ  ــم معامل و نمى تواني
ــت.  ــم. اين يك مثال اس بكني
ــك تاجر  ــا در فتح المبين ي م
ــتيم  ــم مى توانس ــوب بودي خ
ــم، الآن  ــزرگ بكني ــه ب معامل

ــتيم آن معامله هاى بزرگ را بكنيم.  ديگر ما قادر نيس
ما مى گوييم با يك نفر هم مى شود جنگيد. اين حربه 
را از ما نگيريد. داريد يك طورى بحث مى كنيد كه ما 
ــود جنگيد. ما مى گوييم با يك  مى گوييم ديگر نمى ش
نفر هم مى شود جنگيد. اما يك نفر وقتى كه بجنگد و 
سه نفر عراقى را بكشد و خودش هم شهيد بشود اين 
پيروزى است. اما بدر و خيبر، مجموع اين ها شكست 
ــورا پيروزى  ــود، پيروزى نمى آورد. قضيه عاش مى ش

رحيم صفوى:
با اين نيرو، نمى توانيم اينجا (فاو) 
بجنگيم. اينكه مى فرماييد با دو 
نفر هم مى شود جنگ را ادامه 

داد، بله همه اعتقاد دارند. ما از 
دارخوين با كلاش مى جنگيديم، 
حالا هم همان هستيم. فرمانده 

لشكرهايمان و فرمانده 
تيپ هايمان هم همين هستند
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ــود جنگ  ــت 72 نفر به 30 هزار نفر بودند. مى ش اس
را ادامه داد، مى شود جنگيد. اما ما مى بينيم تا يك ماه 
ــارها، اين آمدن 50 ـ 60  ديگر، دو ماه ديگر تمام فش

گردان نيرو قوى ترين اهرم فشار عليه ما مى شود. 
ــن رضايى: مى گويم صحيح است كه  برادر محس
ــتور بگيريد، از من الآن  ــما مى خواهيد از من دس ش
اعتراف بگيريد كه اگر همه توان فراهم نشد نجنگيم؟ 
ــت؟ كجاى جوانمردى  ــاى مردانگى اين طور اس كج
ــما بياييد جلوى ما از ما اعتراف  اين طور است كه ش
ــر بى اعتماد  ــد؟ ما ديگ ــما يادت باش ــد كه ش بگيري
ــود ما نمى جنگيم و  ــديم، تا تمام اين ها فراهم نش ش
اين اعتراف را بگيريد و بعد برويد شروع به كار كنيد. 
ــا مى گوييم اعتمادمان به  ــيد: م برادر غلامعلى رش
امكانات، وقتى شما مى فرماييد 
ــما از  ــد داريد؟ وقتى ش تردي
اينجا  به تهران تشريف برديد 
گفتيم ما به فرماندهى خودمان 
بى ترديد نشديم، اعتمادمان كم 
نشده، ترديد نداريم، واالله، باالله 
ــما برادر محسن،  در غياب ش
ــما را، حلم شما را، عقل  ما ش
شما را، تدبير شما را عالى ترين 
تدبير براى خودمان مى شناسيم. 
ــس به جاى  ــا گفتم هرك باره
برادر محسن بود، نمى دانم يك 
كسى مثل منصورى بود، فلان 
ــت ما يك قدم درست و حسابى در  بود، امكان نداش

جنگ برداريم، آن يك بحث ديگر است.
ــتيم.  ــم بى اعتماد به اين امكانات هس ما مى گويي
ــن در بچه ها ترديد به وجود مى آورد. يكى از علت  اي
ترديدها اين است. به رسيدن اين امكانات بى اعتماد 
ــتند، به اين نيرويى كه بايد فراهم بشود بى اعتماد  هس
ــدن محيط عمليات بى اعتمادند.  ــتند، به آماده ش هس
ــه اين ها فراهم  ــد و ديدند هم ك ــن بى اعتمادن به اي
ــده و نيرو پاى كار مى آيد و مى گويند عمل كنيد  نش

ــتند،  ــه قدم ها را هم برداش ــم كردند، هم ــل ه و عم
ــاى خط را كردند،  ــان را زدند، بحث ه قرارگاه هايش
ــتند. تمام  ــم كردند، بعدش هم برگش ــى ه مانورچين
ــراى يك بار ديگر از اين  ــد و رفت. ما مى گوييم ب ش
كار جلوگيرى كنيم. اگر پارسال شماره 2 را پيشنهاد 
ــت كه ما  داديم ما مى ديديم الآن اين پذيراى اين نيس
بگوييم نمى توانيم عمليات گسترده در جنوب انجام 
ــيديم كه واقعيات  ــم. ولى الآن به اين نتيجه رس بدهي
ــر بياييم بگذاريم و كلاه خودمان را قاضى كنيم  را اگ
ــيار بزرگ و  ــوب هدف هاى بس ــم كه در جن مى بيني
ــت كه زير زبان همه مزه مى كند. تا  ــمندى هس ارزش
ــت. تا  ــاو مى گويند به به چه چيز خوبى اس ــم ف گفتي
بگوييم شلمچه مى گوييد اينجا هدف هايش ارزشمند 
است و امكانات و نيرو مى خواهد. ما سه سال است 
كه داريم اينجا [جنوب] تقلا مى كنيم، تلاش مى كنيم 
ــتيم گام قوى برداريم. ما اين را به عنوان يك  نتوانس

پيشنهاد خدمت شما داريم عرض مى كنيم. 

پيشنهاد انجام عمليات هاى محدود در سال 64
ــال،  ــيد: مى گوييم تا پايان اين س برادر غلامعلى رش
ــدود بكنيم. 15  ــم عمليات مح ــا فروردين ما بيايي ت
عمليات محدود انجام بدهيم بعد برويم شمال غرب، 
آنجا مى شود با 50 ـ 60 گردان جنگ كرد. با 50 ـ 60 
ــپاه و جمهورى اسلامى  تا 70 گردانى كه در توان س
ــود آنجا جنگيد، بعد به جنوب  و بسيج هست مى ش
ــود  ــى بكنيم كه بش ــم و آن چنان كار مهندس برگردي
ــرى را رعايت كرد. الآن تمام يگان هاى ما در  غافلگي
ــرزمين جنوب اند، توى جنوب هستند غافلگيرى  س
ــت. كار  ــوم ندارد، از بين رفته اس ــر معنا و مفه ديگ
ــى كه مى كنيم فردايش مى خواهيم عمل كنيم.  مهندس
ــى اين جزيره آبادان را مى توانستيد  ــما كار مهندس ش
ــال بعد عمل كنيد، اين غافلگيرى معناى  مثلاً يك س
ديگرى پيدا مى كند، غافلگيرى آب حيات ماست. من 
ــن عمليات، غافلگيرى را همه كنار  مى دانم بعد از اي
مى گذارند و مى گويند ديگر تمام شد. برويم كه ديگر 

غلامعلى رشيد: 
ما مى گوييم اين توانى كه هست 

ما سه سال، چهار سال است 
داريم اين توان را سبك، سنگين 

مى كنيم. اين توان ديگر قادر 
نيست عمليات انجام بدهد
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ــت كنيم. كربلا درست كردن، تا الآن هم  كربلا درس
ــت كرديم، تا حالا هم غير از اين نبوده، اين  ما درس
ــت كردند. ما مى گوييم  هم كربلا بوده كه اين ها درس
جمهورى اسلامى بيايد به اندازه توانش بجنگد. اصلاً 
ــلامى  ــن كه حالا كى اين توان بالقوه جمهورى اس اي
ــث مى كنيم. من بارها  ــود، ما بح تبديل به بالفعل بش
ــت برادرها گفتم،  ــما را هم خدم ــتدلال خود ش اس
ــن حرف ها را بزنيد  ــن مى گويد اي گفتم برادر محس
ــد. اگر ما منتظر نمانيم تاخير و ترديد  اما منتظر نماني
ــارى الآن نداريم كه  ــا به وجود نمى آيد. ما انتظ در م
ــش و مهمات و همه چيز بريزند  فردا بيايند اينجا آت
ــا بجنگيم. ما اين بحث ها را مى كنيم و مى گوييم  تا م
ــود،  ــلامى مى تواند اين طورى بش توان جمهورى اس
ــتش در جنگ بيش تر باز بشود.  ــود تا دس آن طور بش
ــت ما سه سال، چهار  ما مى گوييم اين توانى كه هس
سال است داريم اين توان را سبك، سنگين مى كنيم. 
ــت عمليات و معاملات بزرگ را  اين ديگر قادر نيس

انجام بدهد.
ــود گرفت، در  ــن مرحله اى كه مى ش كوچك تري
ــلمچه ما مى رويم يك خطى مى كشيم كه عمق و  ش
عرضش 5 كيلومتر نمى شود. مى بينيم 80 گردان نيرو 
ــت كه بمانيم. اى كاش  ــرد، آن هم تضمينى نيس مى ب
ــوند، ولى آنجا بمانيم.  ــهيد بش اين 80 گردان همه ش
ــود ماند. خُب يك اسبابى بايد فراهم  مى بينيم نمى ش
ــود كه ما يك تكه زمينى را كه مى خواهيم بگيريم  ش
ــت  ــباب نيس ــم آنجا بمانيم. ما مى بينيم آن اس بتواني
دوباره بايد برگرديم. چرا شما دستور نفرموديد كه ما 
بدر را آنجا بمانيم؟ چرا عقب نشينى را قبول كرديد؟ 
ــاعت ديگر شما صبر مى كرديد  بابا! واالله، باالله 48 س
همه چيز تمام مى شد. آن وقت مى شد بهتر حرف زد، 
آن وقت دليل بسيار قوى هم داشتيم، زمينى را گرفته 
ــى كه جنگيده  ــد. آنهاي ــم مانده بوديم، تمام ش بودي
بودند شهيد شدند ترديد كه نداشتند. اين آقاى باكرى 
را من هرچى مى خواستم زير زبانش را شل كنم يك 
ــكوت مى كرد. من مى دانستم  ــم س حرفى از او بكش

ــت بگويد من اينجا شهيد مى شوم  خودش مى خواس
ولى حرف نمى زد. من مى خواستم يك حرفى بكشم 
ــوى؟ كل اين عمليات موفق  كه تو اينجا موفق مى ش
[خواهد شد؟] اين با قلب و وجودش مى دانست كه 
موفق نمى شود، اما حرف نمى زد. خُب اين بچه هاى 
ــرف نمى زنند. اما  ــت دارند، ح ــا اين قدر هم كرام م
ــت كه ما حرف نزنيم. اين بار هم  اين ديگر كافى اس

حرف نزنيم و برويم آنجا؟ شما بياييد. 

نقد و بررسى عمليات بدر 
ــما كه  ــن رضايى: آخر اين حرف زدن ش برادر محس
ــل شد، بدر حداقل  ــل مى كند. همان بدر ش كار را ش
ــت كه روى آن بحث  ــك ماه ديگر بحث مى خواس ي

ــاه را از قبل  كنيم، اين يك م
فرصت داشتيم. 

ــرادر رحيم صفوى: يك  ب
ــاه ديگر هم  ــر دو م ماه ديگ
ــاز هم ما  ــث مى كرديم ب بح
چون  مى خورديم،  ــت  شكس

توان نداشتيم. 
برادر محسن رضايى: چه 

حرفى است مى زنيد؟ 
ــوى:  صف ــم  رحي ــرادر  ب
ــن! چرا نيروهاى  برادر محس
ــيدند؟ بابا  ــه العزير نرس ما ب

نمى كشيدند. 
ــنهاد  ــن رضايى: همين بحثى كه پيش برادر محس
ــا الآن خاكريز بزنيم،  ــد بياييد اينج مى كنيد مى گويي
ــا بالا عمل مى كرديم. ما روى العزير  خُب از روطه ت

عمل مى كرديم. 
برادر عزيز جعفرى: ما پشتيبانى نداشتيم.

برادر رحيم صفوى: پشتيبانى آتش نداشتيم. 
برادر محسن رضايى: پشتيبانى آتش نمى خواست، 
ــه روز اول ما مى رسيديم پل ها را منفجر مى كرديم  س
و پشتش مى مانديم. مسئله اى نداشتيم. چرا مى رفتيم؟ 

غلامعلى رشيد: 
اين آقاى باكرى را من هرچى 

مى خواستم زير زبانش را شل كنم 
يك حرفى از او بكشم سكوت 
مى كرد. من مى دانستم خودش 

مى خواست بگويد من اينجا شهيد 
مى شوم ولى حرف نمى زد
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ترديد و ابهام  درباره عمليات والفجر 8
(جلسه فرماندهان عالى سپاه در آبان 64)

ــا نمى رفتيم همه را حذف  ــلاً از روطه به پايين م اص
مى كرديم. چه حرفى مى زنيد؟

ــز جعفرى: در قرارگاه نجف كه ترديد  برادر عزي
ــن. قرارگاه نجف روحيه اش خيلى  نبود، برادر محس
ــن [قرارگاه] كربلا بود  ــر از قرارگاه كربلا بود. اي بهت
كه مى گفت نمى شود، خط شكسته نمى شود. بدبختى 
همه اش پايين بود. ولى اين كه سه روزه اينجا تصرف 
ــما مى فرماييد در مورد پايين بحث نشده،  ــود، ش بش
ــت كه  ــى اين بحث برآورد گردان يك چيزى اس ول
ــكرهايى كه در  ــت. الآن لش ــام گرفته اس ــق انج دقي
ــاس همين توان و عملياتشان  خط چيده شدند براس
ــردان. مى خواهيد  ــا حدود 50 گ ــت كه بگيرند ب اس
ــه بياورند تا ارائه بدهيم.  نقش
ــردان منطقه  ــدود 50 گ با ح
ــهر فاو] تصرف  خط 5 [تا ش
مى شود. ولى چون جلوى آن 
مانع طبيعى نيست و متكى به 
ــتيم اگر بشود  مانع طبيعى نيس
ــردان و به  ــا حداقل 100 گ ب
اضافه پشتيبانى آتش با در نظر 
گرفتن پشتيبانى آتش [مى توان 

موفق بود]. 
ــن رضايى: در  برادر محس
ــر ما مانع  ــره جنوبى مگ جزي
ــه ما در  ــتيم؟ عقب طبيعى داش

جزيره جنوبى چند كيلومتر بود؟ 
ــت  ــمن نمى توانس برادر عزيز جعفرى: ديگر دش
ــن، نمى توانست مانور زرهى بدهد.  بيايد برادر محس

باتلاق بود. 
برادر محسن رضايى: چه حرفى مى زنيد شما؟ 

برادر عزيز جعفرى: تا جايى آمد كه زمين خشك 
بود. جلوتر از آن باتلاق بود. 

ــن رضايى: آتش، چه حرفى مى زنيد  برادر محس
شما؟

ــرى: آتش نبود، جلويش باتلاق  برادر عزيز جعف
بود و ديگر دشمن نيامد.

ــن! ما سمت  ــيد: برادر محس برادر غلامعلى رش
چپ جزيره جنوبى خاكريز داشتيم سمت راست كه 
ــت. بقيه  ــتيم، باتلاق بود. و اين را هم مى دانس نداش
جزيره را هم اطلاع داشت، جزيره مال خودش بوده.

برادر محسن رضايى: سه سيل بند محكم جلويش 
بود، مى انداخت جلو مى آمد. 

برادر غلامعلى رشيد: بقيه جزيره هم باتلاق بود. 
ــط هاى جزيره جنوبى باتلاق بود، جزيره شمالى  وس

هم باتلاق بود. 
ــى آمد كه  ــت تا جاي ــرادر عزيز جعفرى: درس ب

باتلاق بود.
برادر محسن رضايى: بچه ها محاصره شدند آنها 

را عقب زدند. 
برادر غلامعلى رشيد: مى گويم باتلاق بود. 

ــت  ــى: بچه ها آمدند از پش ــن رضاي برادر محس
محاصره شدند اين ها را عقب زدند. چه حرفى است 

شما مى زنيد؟ سه تا سيل بند بود. 
ــن اين جزيره  ــيد: برادر محس برادر غلامعلى رش

باتلاق بود.
برادر محسن رضايى: حالا همه اش باتلاق شد؟ 

برادر غلامعلى رشيد: بله. باتلاق بود. حالا بياييم 
تكه هاى باتلاقى اش را بكشيم؟ 

برادر محسن رضايى: خُب بكشيد ببينيم. خُب به 
عنوان كسى كه آنجا بوده 

برادر غلامعلى رشيد: بقيه آن فقط روى سيل بندها 
كار مى كردند.

ــم اين باكرى و  ــن رضايى: بگو ببين ــرادر محس ب
احمد كاظمى تا كجاى دشمن پيشروى كردند؟ 

ــن، بلدوزرهايى  برادر عزيز جعفرى: برادر محس
ــت  ــاح راس ــب در جن ــكر] على ابن ابيطال ــه [لش ك
ــاهد است جلوى  ــت خاكريز بزند خدا ش مى خواس

آب را مى خواستيم بگيريم يا نه؟ 

غلامعلى رشيد: 
ما اگر متكى بر يك عارضه طبيعى 
مثل رودخانه و كانال و دژى كه 
چهار متر بلند باشد و سه متر هم 
عرض داشته باشد و آن وقت ما 
توان داشته باشيم، ما مى توانيم 
بجنگيم برادر محسن. ما هرجا 
برويم بيرونمان مى كند، ما بايد 

متكى بر يك رودخانه بجنگيم، ما 
مى دانيم در فاو با ما مى جنگد
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ــرادر! مى گويم روى  ــى: ب ــن رضاي ــرادر محس ب
ــيل بند نمى آمد. آن كه پنج كيلومترى عقب شما را  س

با تانك بسته بود. 
برادر عزيز جعفرى: روى سيل بند نمى آيد. 

برادر غلامعلى رشيد: آتش نداشتيم برادر محسن. 
در بدر؟ جلوى صفين كه ما پنج برابر جزيره مجنون 

آتش داشتيم. چطور شد به ما در بدر؟ 
برادر محسن رضايى: نيرو نبود. 

ــيد: خُب تمام شد ديگر، تمام  برادر غلامعلى رش
مى شود. 

برادر محسن رضايى: اصلاً كسى آنجا نيرو نبود. 
ــكر 8 نجف و امام حسين و چيزهاى ديگر ما در  لش

كه صفين نبودند. 
ــن  ــيد: ما در بدر برادر محس برادر غلامعلى رش

سرسخت تر از خيبر جنگيديم. 
برادر محسن رضايى: مى گويم در صفين كه نبودند. 
برادر عزيز جعفرى: خُب همين، چون نيرو نداريم. 

برادر محسن رضايى: مى گويد نيرو نداريم! 
ــما پرش مى كنيد يك بار  ــيد: ش برادر غلامعلى رش
مى آييد بدر را مثال مى زنيد، يك بار خيبر را مثال مى زنيد. 

در بدر شرايطى مثل خيبر داشتيم پس چرا نمانديم؟ 
برادر محسن رضايى: مى گويم كه شما لشكرهاى 
ــرآورد مى كرديد آنجا  ــان را براى صفين ب پدافندى ت
ــم؟ چرا اين  ــد مى گفتيد چرا نماندي ــتيد بع مى گذاش

حرف را مى زنيد؟ 
ــيد: آخر در جزيره مجنون كه  برادر غلامعلى رش

ما چيزى نداشتيم، ما نيرو نداشتيم. 
برادر محسن رضايى: چرا نداشتيم؟ 

برادر غلامعلى رشيد: نداشتيم. 
ــتيد،  ــما باكرى را داش ــن رضايى: ش برادر محس

كاظمى را داشتيد. 
برادر غلامعلى رشيد: اين ها آدم بودند، ما قدس ها 

را به كار گرفتيم. 
برادر عزيز جعفرى: ديگر تمام شده بودند. 

ــن رضايى: همان آدمش، ما در صفين  برادر محس
اين آدم هايش را هم نداشتيم ما توى صفين. 

برادر غلامعلى رشيد: چرا نداشتيد؟ 
برادر عزيز جعفرى: تمام شده بود، برادر محسن. 
برادر محسن رضايى: براى اينكه مأموريت هايشان 

جاى ديگر بود، مسئوليت هايشان جاى ديگر بود. 
برادر غلامعلى رشيد: تمام شده بودند. ما 68 گردان 

داشتيم، شما روز پنجم چيزى در دست تان نبود. 
ــرادر رحيم  ــد. ب ــز جعفرى: تمام ش ــرادر عزي ب
ــت مى كردند، از ما كه  ــكر] عاشورا درخواس از [لش
ــد، مى گفتند: يك  ــره بوديم التماس مى كردن در جزي

گروهان، مى گفتيم تمام شد. عاشورا هيچى نماند. 
رضايى:  ــن  محس ــرادر  ب
دليلش اين بود كه نمى بايست 
جنوب روطه عمل مى كرديم. 
ــد از روطه به بالا عمل  ما باي
مى كرديم يا از روطه به پايين. 
ــئله اى  ــود، ما مس ــل ب كار ح

نداشتيم؟ 
ــز جعفرى: پل  برادر عزي
ــتيم بزنيم  كه ديگر نمى توانس

آن وقت. 
رضايى:  ــن  محس ــرادر  ب

نمى خواست پل بزنيم. 
ــز جعفرى: اگر  برادر عزي

ــينى  پل نمى زديم همين 10 هزار نفر هم كه عقب نش
ــد و مى افتادند توى  ــا مى ماندن ــه اين ه ــد هم كردن

باتلاق ها و خفه مى شدند. 

مشكلات منطقه فاو براى انجام عمليات
ــى بر يك عارضه  ــيد: ما اگر متك برادر غلامعلى رش
طبيعى مثل رودخانه و كانال و دژى كه چهار متر بلند 
ــد و سه متر هم عرض داشته باشد و آن وقت ما  باش
توان داشته باشيم، ما مى توانيم بجنگيم برادر محسن. 

عزيز جعفرى: در قرارگاه نجف 
كه ترديد نبود، برادر محسن. 

قرارگاه نجف روحيه اش خيلى 
بهتر از قرارگاه كربلا بود. اين 
[قرارگاه] كربلا بود كه مى گفت 
نمى شود، خط شكسته نمى شود
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ما هرجا برويم بيرونمان مى كند، ما بايد متكى بر يك 
ــه بجنگيم، ما مى دانيم در فاو با ما مى جنگد،  رودخان
ــمن  ــود، جلوى دش ــت كه تمام بش اينجا چيزى نيس
ــد. و اينجا يك رودخانه  آب بيندازيم بگوييم تمام ش

درست كند، اين چرا نجنگد؟ 
برادر محسن رضايى: دشمن ما را از اين نخل ها، 

از اين خانه ها نمى تواند بيرون كند. 
ــه دارد پاك  ــيد: نخل ها را ك برادر غلامعلى رش

مى كند. 
ــرايطى را كه  ــن رضايى: اگر اين ش ــرادر محس ب
ــته باشيم دشمن نه ما را از اين نخل ها  مى گوييم داش
ــت سر هم  مى تواند بيرون كند، نه از اين نهرهاى پش
ــد و نه از  ــد بيرون كن مى توان
ــا مى تواند بيرون  ــن خانه ه اي
ــود اين خانه ها اثرش  كند. خ
خيلى از اين رودخانه قوى تر 
دو  ــل  حداق ــلاً  اص ــت،  اس
ــر در دو كيلومتر يك  كيلومت
ــت كه دشمن بايد  مانعى اس
ــى در اين  ــورت چريك به ص

خانه ها با ما بجنگد. 
ــيد:  رش غلامعلى  ــرادر  ب
خانه را با يك روز آتش تهيه 

حل مى كند. 
ــرى:  جعف ــز  عزي ــرادر  ب
ــاك مى كند. فاو را دارد خراب  خانه ها را كه دارد خ

مى كند. نخلستان ها را دارد پاك مى كند. 
ــت  ــيد: خانه هاى فاو يك مش برادر غلامعلى رش
ــت، فكر مى كنيد، شهر تهران است كه  خانه گلى اس

آپارتمان باشدكه مقاومت كند؟! 
برادر عزيز جعفرى: تازه خط پدافندى ما جلوى 

فاو است. 
برادر احمد غلامپور: دارد خراب مى كند. 

ــك روز آتش تهيه  ــيد: نه با ي برادر غلامعلى رش

سنگين داغون مى شود. 
ــهر نيست كه  ــن رضايى: مثل خرمش برادر محس
ــت هم  حالا برود دور بزند، آنجا قابل دور زدن نيس

نيست برايش. 
برادر عزيز جعفرى: برادر محسن! شما مى فرماييد 
ــت الآن نمى  ــلامى اين طورى اس توان جمهورى اس
ــئول جنگ و ادامه جنگ سپاه است  ــد، مگر مس رس

فقط؟ يعنى اين كه الآن 
برادر محسن رضايى: بله سپاه است. امام از شما 

مى خواهد. 
برادر غلامعلى رشيد: بله ما مى جنگيم. 
برادر عزيز جعفرى: مى جنگيم ولى نه 

برادر غلامعلى رشيد: ما مى جنگيم ولى به اندازه 
توان مان مى جنگيم. 

ــما مى فرماييد عمليات  ــز جعفرى: ش برادر عزي
ــدر يك ذره بيش تر از  ــن اگر تيپ ب بدر، برادر محس
توان خودش عمل مى كرد و يك طرح بزرگ تر به آن 
مى دادى شكست مى خورد. اگر لشكر 19 فجر روى 
ارتفاع 192 مى ايستاد، عمل كرد ولى اين توانش بود، 
ــكر فجر توانش اين بود كه برود دشمن را منهدم  لش

كند برگردد، اگر مى ايستاد آنجا شكست مى خورد. 
ــن رضايى: چهار سال است گذشته،  برادر محس

پس چرا از اين توان ها استفاده نمى كنيد؟ 
ــان مى توانيم  برادر عزيز جعفرى: در حد خودش

استفاده كنيم. 
برادر محسن رضايى: پس چرا استفاده نكرديد؟ 
ــود  ــكر فجر نمى ش ــرادر عزيز جعفرى: به لش ب

مأموريت حفظ خط داد. 
ــرا تا حالا  ــى: مى گويم چ ــن رضاي ــرادر محس ب

استفاده نكرديد؟ 
برادر عزيز جعفرى: خُب موقعيت نبود. 

ــده، در همه  ــتفاده ش ــيد: اس برادر غلامعلى رش
ــهر  ــت. در همين خرمش عمليات ها آمده جنگيده اس

شركت داشتند. 

عباس محتاج: 
برادر محسن! بحث هايى كه الآن 
دارد مى شود صحبت هايى است 
كه حدود سه چهار ماه پيش در 
تهران شد، بعد نتيجه اى كه از 
اين بحث ها گرفته شد به عقيده 
خود من يك نتيجه معقول و 

منطقى بود
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ــما پذيرفتيد و  ــرادر عزيز جعفرى: توانى كه ش ب
ــت، پس  ــلامى نيس مى فرماييد كه توان جمهورى اس

نمى شود با اين توان ضعيف در فاو عمل كرد. 
ــيد: نيروهاى خط شكن كسان  برادر غلامعلى رش

ديگرى بودند. 
برادر عباس محتاج: برادر محسن! بحث هايى كه 
ــود صحبت هايى است كه حدود سه  الآن دارد مى ش
ــد نتيجه اى كه از  ــد، بع ــار ماه پيش در تهران ش چه
ــد به عقيده خود من يك نتيجه  اين بحث ها گرفته ش
ــه معقول و منطقى  ــول و منطقى بود، هرچند ك معق
ــما در  ــد. خود ش ــات برخورد نش با نتيجه اين جلس
ــه اى كه خدمت آقاى هاشمى و آقاى خامنه اى  جلس
ــد فرموديد كه: ما با اين توان ديگر قادر  ــكيل ش تش
ــما نيستيم، البته  به برآورد اهداف و تأمين اهداف ش

مى جنگيم ولى با همين عمليات هاى محدود. 
ــا آنجا گفتيم احتمالاً  ــن رضايى: نه م برادر محس
ــرايط  ــاو [را انجام مى دهيم] در صورتى كه اين ش ف
ــن را، ما همان موقع اين  ــود ما گفتيم اي ما حاصل ش

حرف را زديم. 
ــان موقع صحبت  ــما هم برادر عباس محتاج: ش
ــد كه ما 60 گردان داريم، 67 گردان داريم. الآن  كردي
ــدود فرموديد،  ــما همين عمليات را عمليات مح ش
ــه در تهران هم  ــى در چارچوب عمليات هايى ك يعن
بحث مى شد عمليات فاو جزو عمليات هاى محدود 
ــد. اما اين عمليات محدود الآن  روى آن بحث مى ش

گفته مى شود 150 گردان نيرو مى خواهد. 
برادر محسن رضايى: خوب محدود است، هنوز 

هم محدود است. 

كمبود شديد نيرو و وضعيت فرهنگى جامعه
ــت كه محدود  برادر عباس محتاج: اعتقاد ما اين اس
ــدود دو برابر توان  ــن عمليات مح ــت، ولى همي اس
ــى توان فعلى ما نصف  ــى ما نيرو مى خواهد. يعن فعل
ــى محدودتر از  ــت، يعنى خيل ــات محدود اس عملي

ــود. پس اشكال ما آن روز كه مى گفتيم  محدود مى ش
ــگ، آقايان به جنگ بيايند اين نبود كه  فرماندهى جن
ــاى خامنه اى كم  ــمى يا يك آق اينجا يك آقاى هاش
داريم يا فرض كنيم آقاى [حسن] روحانى كم داريم. 
ــكال ما نبود. اشكال ما در اين است كه واقعاً  اين اش
ــى كه خود شما فرموديد ما از عمليات  همين فرمايش
ــه روز در ارتباط با  ــالا توان ما روزب ــن تا ح فتح المبي
ــا در عمليات فتح المبين  جنگ دارد تقليل مى رود. م
ــم، الآن مى آييم  ــردان نيرو وارد كردي 130 ـ 140 گ
همه توان مان را كه روى همديگر مى ريزيم 60 ـ 70 
ــود تازه نه به آن كيفيت كه قبلاً داشتيم.  گردان مى ش

كيفيت هاى فتح المبين فرق مى كرد.
ــم من فئه قليله»  ما اين «ك
ــما ببينيد  ــه مى گوييم ش را ك
ــى جامعه به  ــت فرهنگ وضعي
ــود؟ اين  ــيده مى ش ــا كش كج
در  جامعه  ــى  فرهنگ ــائل  مس
ــد پيدا  ــت جنگ دارد رش جه
ــت كه  ــد يا نه؟ اين اس مى كن
ــما مى بينيد امروز با جنگ  ش
ــود  مى ش ــورد  برخ ــى  سياس
آمدند  ــمى  هاش آقاى  ــاً.  واقع
ــد گفتند  ــت كردن ــك صحب ي
ــه بعد هم  ــا بيايند جبه نيروه
ــدى گفتند: ما  در مصاحبه بع

ــيجى ها  ــيديم. ما رفتيم با بس به اهداف خودمان رس
ــد خُب جنگ،  ــيجى ها مى گوين ــت كرديم. بس صحب
ــى است، ما جنگى نكرديم كه به اهداف  جنگ سياس
ــت واقعاً. با جنگ  ــيم. شمّ نظامى نيس خودمان برس
دارند به صورت سياسى برخورد مى كنند. هركجا هم 
ــت لطمه مى خورد، به  ــت مملك كه مى بينند به سياس
اقتصاد مملكت لطمه مى خورد، جنگ را تحت الشعاع 

قرار مى دهند، جنگ را تحت فشار قرار مى دهند.
ــت كه نجنگيم،  ــر اين نيس اينجا الآن صحبت س

عباس محتاج: 
اعتقاد ما اين است كه محدود 

است، ولى همين عمليات محدود 
دو برابر توان فعلى ما نيرو 

مى خواهد. يعنى توان فعلى ما 
نصف عمليات محدود است، 

يعنى خيلى محدودتر از محدود 
مى شود
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ــى چطورى  ــت كه بجنگيم ول ــر اين اس صحبت س
ــم؟ توان ما از چهار ماه قبل اصلاً افزايش پيدا  بجنگي
نكرده. همان چهار ماه قبل است به اضافه اينكه يك 
ــتعفا دادند و رفتند، يك  ــدارهايمان اس تعداد از پاس
تعداد از بسيجى هاى ما مسئله دار شدند. صحبت سر 
ــت كه اين ها بايد واقعاً در جامعه ما اصلاح  اين هاس
ــن عمليات را با 60 گردان  ــود. وگرنه امروز ما اي بش
ــر همين روال ادامه  ــتيم اگ مى كنيم، فردا مجبور هس
ــات 40 گردانى كنيم. بعد هم 30  پيدا كند يك عملي
ــت من الآن به برادرها گفتم:  گردانى. خدا شاهد اس
بسيجى هايى كه در عمليات عاشوراى2 شهيد شدند 
ــل مى جنگيدند.  ــال قب همان هايى بودند كه چهار س
ــه مى آيند همان هايى  ــيجى هاى ما وقتى جبه الآن بس
ــه بودند. يك  ــال قبل توى جبه ــتند كه چهار س هس
عده بسيجى هايى هستند كه اين ها مى آيند و مى روند 
ــد، يك عده جانباز  ــهيد مى رون و يك عده از آنها ش
ــد. وقتى مى گويند در  ــوند، يك عده هم مى آين مى ش
ــرباز فرارى  ــتان ده هزار يا دوازده هزار تا س يك اس
داريم كه اين ها در يك دهاتى مثلاً هشت تا نه سرباز 
ــتند دو نفر هم بسيجى هستند كه اين سربازهاى  هس
ــه مى زنند، كنايه  فرارى اند به آنها طعنه مى زنند، گوش
مى زنند كه شما مى رويد جبهه كشته مى شويد، جانباز 
مى شويد در صورتى كه ما اينجا براى خودمان عشق 
ــم. هنوز قوه قضائيه ما در اين مملكت در اين  مى كني
جهت اصلاح نشده كه بيايد چيز كند. من خودم براى 
ــاد من بهترين  ــت مى كردم كه به اعتق برادرها صحب
ــتايى يا مردم  نوع حكومت، حالا براى آن مردم روس
ــت كه مى گويند حكومت ولايتى است. ...  چيزى اس
ــان مى رود صحبت مى كند  آن نماينده مجلس به كاش
ــرت از دهانش مى آيد مى گويد،  و هرچى چرت و پ
ــد هرچى مى خواهد  ــان مى رود صحبت مى كن اصفه
ــى رود توى تبريز صحبت مى كند هرچى  مى گويد. م
ــد مى گويد. خُب اين ها در مملكت ما تأثير  مى خواه
مى گذارد. وقتى كه خانواده شهدا و امام جمعه جلوى 

ــتند اين ها مجموعاً وضع مملكت ما  همديگر مى ايس
ــته با همه  ــد كه ما در يك ماه گذش ــورى مى كن را ط
ــه بدو بدوهايى كه كرديم  تبليغاتى كه كرديم، با هم
در استان خراسان 1700 نيرو اعزام كرديم كه از اين 
1700 نيرو 800 نفر جنگى بودند و بقيه نيروى آشپز 
ــب اين ها ما  ــر و فعله بودند. خُ ــى و كارگ و خدمات
ــك ماه كار  ــاند كه بعد از ي ــه اين نتيجه مى رس را ب
وقتى 1700 نيرو جذب بشود. در صورتى كه ما اگر 
ــان تكميل  ــتان خراس بخواهيم يگان هايمان را در اس
كنيم، 9 هزار بسيجى داريم از 9 هزار بسيجى ما يك 
ــاه كار كرديم 1700 نفر اعزام كرديم كه اين 1700  م

نفر، 800 نفرش رزمى هستند. 
برادر محسن رضايى: تمام نيروهايى كه مى خواهيم 

من اطمينان بسيار زيادى دارم كه تا پايان ...* 
ــن حرف منطقى  ــيد: ...** اي ــرادر غلامعلى رش ب

نداشته باشيم. 
ــنهاد را دارم،  ــن رضايى: من اين پيش برادر محس

قادر نيستيد كه شما نمى توانيد بگوييد. 
ــود  ــيد: 70 گردان آماده مى ش برادر غلامعلى رش
ــار همين مى شود، مردم آمدند،  و قوى ترين اهرم فش
بسيجى ها هستند مى خواهيد چه كارشان كنيد؟ دارند 
برمى گردند يااالله، فلان، تمام شد. از همه بقيه مسائل 

چشم پوشى مى شود. اين غافلگيرى از بين رفته. 
ــن تدبير فرماندهى  برادر مهدى مبلّغ: برادر محس
ــما  ــد ش ــر تا آذر ماه نيرو تأمين نش ــت؟ اگ چه هس

تدبيرتان را تغيير مى دهيد؟ 
برادر محسن رضايى: اگر آماده نشود؟ 

برادر مهدى مبلّغ: بله. 
ــن رضايى: خُب شما داريد مى گوييد  برادر محس
پيشنهاد داريم. خُب عمليات محدود انجام مى دهيم. 
ــا مى گوييم با همين  ــيد: نه م برادر غلامعلى رش
ــورا را از  ــكر عاش نيروها الآن بكنيم. ما مى گوييم لش

خطش در بياوريم و برويم عمليات انجام بدهيم. 
ــروع كنيم ديگر  برادر رحيم صفوى: مى گويم ش

* و ** متأسفانه بخشى از نوار پاك شده است.
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معطل نشويم. 
برادر محسن رضايى: ما سؤالى كه از شما كرديم 
كه گفتيد ما از القرنه عقب نمى مانيم، حالا نمى خواهيم 
ــما يك روز 15 عمليات محدود براى ما انجام  كه ش

بدهيد. ما اين كار را كه نمى خواهيم بكنيم. 
ــيد: ما مى گوييم هر شش ماه،  برادر غلامعلى رش
ــته باشيم و عمليات گسترده  15 عمليات محدود داش

انجام ندهيم، سال ديگر بياييم انجام بدهيم. 
برادر محسن رضايى: ما كه از شما 15 عمليات را 
با هم نمى خواهيم. همين نيرويى كه شما براى القرنه 
ــتيد. شما اصلاً  ــاب كرديد خُب دنبال اين بفرس حس
ــما  روى اين عمليات محدود هيچ فكرى نكرديد. ش
با يك ذهنيتى آمديد پيش خودتان گفتيد 15 عمليات 
ــث مى كنيد بعد مى گوييد  و من مى دانم مى رويد بح
ــود را كه نمى شود بالا رفت، آنجا هم  خُب اين نوس
ــرد است. نهايتاً در اين شش ماه هيچ كارى  كه هوا س
نخواهيد كرد. نه شش ماه، تا ارديبهشت ماه شما هيچ 

كارى نخواهيد كرد. 
برادر غلامعلى رشيد: پس اين ده عمليات را كى 

كرد؟ 
برادر محسن رضايى: اِ! مى گويم نمى توانيد. 

برادر غلامعلى رشيد: اين ده تا عمليات را در اين 
120 روز كى كرد؟ 

برادر محسن رضايى: اين را با زور كرديد. 
ــم و آقاى  ــيد: اين آقا رحي ــى رش ــرادر غلامعل ب

شمخانى و همين برو بچه ها كردند پس كى كرد؟ 
برادر محسن رضايى: با زور.

برادر غلامعلى رشيد: حالا با زور هم كرديم. 
ــن رضايى: با عدم اعتقاد، به [لشكر]  برادر محس
ــد  ــى بهتر مى ش ــيديد خيل ــب مى رس على ابن ابيطال

على ابن ابيطالب را انجام داد.

نوار 16840: برادر محسن رضايى: اين چه حرفى 
است كه شما مى زنيد! خاك بر سر ما كه زنده بمانيم 
ــم. آن موقع بچه ها  ــليم و ننگ اين را ببيني و ننگِ تس

ــخند  ما را در خيابان مى بينند، به ما مى خندند و نيش
ــد رفقايتان  ــه اى ها مى گوين ــد. اين بچه  مدرس مى زنن

رفتند ولى شما مانديد و اين روز ننگين را ديديد. 
ــيد: قرآن مى فرمايد يك نفر،  برادر غلامعلى رش
ــد شما ميفرماييد يك نفر 100 نفر را  20 نفر را بكش
بكشد. ما مى گوييم با اين 50 گردان مى شود جنگيد. 
ــت مى كند  ــم صفوى: بعد قرآن درس برادر رحي
ــما مشكل است يك  مى گويد چون اين كار براى ش

نفر، دو نفر را بكشد.*

راه كارهاى موجود براى ادامه جنگ در جنوب 
ــن رضايى: از اين  برادر محس
ــا بايد به يك نتيجه  بحث ها م
ــن 3 تا  ــد اي ــيم. اولاً باي برس
ــم. من از  ــف را حل كني ضع
ــما انتظار دارم روى اين ها،  ش
ــا مطلبى كه  ــه ت روى اين س
ــر كنيد بدون  ــرح كردم فك ط
ــرى فكر كنيد. روى  موضع گي
ــه تا مطلب فكر بكنيد  اين س
ــما روى  من بايد با تك تك ش
ــد بحث  ــه مطلب باي ــن س اي
بكنم وگرنه اصلاً ديگر دست 
ــاى كار نمى رود. چون  ما به پ

همين نشناختن ضعف ها به ما ضربه بيش ترى زده تا 
ــته؟  ــه خود اين ضعف ها در عمل چه اثرى داش اينك
ــه مطلبى كه من گفتم فكر كنيد باز  شما روى اين س
ــما بحث شود و مورد به مورد گفته  بايد با تك تك ش

بشود. اين يك مطلب. 
مطلب دوم اينكه ما از اين جلسه شما يك نتيجه 
ــا حذف مى كنيم و  ــم و آن اينكه القرنه را م مى گيري

شما به جاى القرنه در كنار اين عمليات [فاو] 
ــا واقعيت بود ضعف  ــرادر رحيم صفوى: اين ه ب

نمى شود بهش گفت. 
ــن رضايى: در كنار اين عمليات شما  برادر محس

عباس محتاج: 
ما اين «كم من فئه قليله» را كه 
مى گوييم شما ببينيد وضعيت 
فرهنگى جامعه به كجا كشيده 
ميشود؟ اين مسائل فرهنگى 
جامعه در جهت جنگ دارد 

رشد پيدا ميكند يا نه؟ اين است 
كه شما مى بينيد امروز با جنگ 

سياسى برخورد مى شود

* اشاره به آيات 65 و 66 سوره انفال مى باشد.
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بيايد چند تا عمليات محدود را در كنار اين ـ با توجه 
به آن سوالاتى كه طرح كرديم ـ يعنى طورى باشد كه 
ــند. همان سوالاتى  آن عمليات ها اولاً قابل عمل باش
كه بايد براى اين عمليات محدود كه كجا مى خواهيد 

عمل كنيد طرح بكنيد. 
برادر غلاملى رشيد: ما ديگر نمى توانيم عمليات 
محدود انجام بدهيم. ما اگر بخواهيم توى فاو بجنگيم 

نمى توانيم عمليات [محدود بكنيم] قادر نيستيم.
ــه مى گويند القرنه حذف  ــرادر عزيز جعفرى: ن ب
ــات محدود  ــود بعد عملي بش

انجام بشود. 
ــيد:  رش ــى  غلامل ــرادر  ب
ــود آره، ايشان  اگر حذف بش

مى گويد نه.
ــز جعفرى: نه  ــرادر عزي ب
عمليات  ــد  مى فرماين ــان  ايش
محدود را آماده بكنيد كه اگر 
ــق پيدا نكرد  ــرايط تحق آن ش
ــات محدود  ــاى فاو عملي بج

آماده بشود. 
برادر رحيم صفوى: برادر 
محسن! اين را مقدارى روشن 

بفرماييد. 
برادر احمد غلامپور: ما در القرنه عمليات محدود 

نمى خواستيم انجام دهيم. 
ــم اين بحث هايى  ــن رضايى: مى گوي برادر محس
ــدود انجام بدهيم،  ــما كرديد گفتيد عمليات مح كه ش
مى گويم مگر قرار نبود در كنار فاو، القرنه را آماده كنيد؟

برادر غلامعلى رشيد: بله. 
برادر محسن رضايى: چند تا سؤال از شما كرديم: 
ــوى القرنه به كار  ــود كه آيا توانى كه ما ت يكى اين ب
مى گيريم اين توان، مانعى در كار اينجا نمى شود؟ اين 
توان هم اين بود كه يك چند روز قبل از اين بايستى 
ــر تصميم بگيريم؟  ــل اين دو تا با همديگ روى تبدي
ــراى تصميم گيرى فاو يا احياناً  يعنى روز كنترل ما ب

القرنه چه روزى است؟ 
برادر غلامعلى رشيد: درست است. 

ــن رضايى: شما درآورديد 20 روز و  برادر محس
اينكه آن يگان ها را اينجا مى گذاريم و اين يگان ها را 

اينجا مى گذاريم. 
برادر رحيم صفوى: 20 روز تا يك ماه. 

ــد،  ــن رضايى: يك قرارگاه اينجا باش برادر محس
ــما گفتيد 20 روز تا يك  ــد. ش يك قرارگاه اينجا باش
ماه، گفتيد همه اين كارها را مى كنيم و مى توانيم اين 
ــا را الآن بايد بگوييد  ــم. اين جواب ه ــا را بكني كاره
ــن پنج نقطه را  ــه، چهار، پنج اي ــا اين يك، دو، س م
ــش ماه در  ــاى 15 نقطه كه براى ش ــم به ج مى تواني
ــل مثلاً هر دو ماه پنج  ــر گرفتيد انجام بدهيم. لااق نظ
ــود 15 تا  ــه تا 5 تا بش عمليات را انجام بدهيد. كه س
ــاه اول كه هم زمان با آماده  ــات. بگوييد ما دو م عملي
ــت ما اين پنج تا را داريم،  ــدن براى اين [فاو] اس ش

اين ها را داريم. 
برادر رحيم صفوى: يعنى عمل بكنيم يا بعد عمل 

بكينم؟ 
ــن رضايى: اين يگان ها را داريم اين  برادر محس

آمادگى ها را داريم. 
برادر رحيم صفوى: نكته اش اين است كه ما قبل 
ــيدن زمان عمليات فاو، عمليات محدود انجام  از رس
ــيم به آنجا  ــم؟ چون ما الآن زمان داريم تا برس بدهي

حدود مثلاً 
ــان مى فرمايد مثلاً دو  ــيد: ايش برادر غلامعلى رش
ماه ديگر كه موعد عمليات بزرگ فراهم مى شود، در 

اين دو ماه چند تا مى خواهيد انجام بدهيد؟
برادر مهدى مبلّغ: نه، مى گويد به جاى آن، به جاى آن. 

برادر محسن رضايى: به جاى آن بله ديگر.
برادر مهدى مبلّغ: يعنى اگر آن را نتوانستيم. 

ــه عمليات هاى  ــى: الآن ك ــن رضاي ــرادر محس ب
محدود و كوچك.

ــكرها را ما  ــيد: الآن پس لش ــرادر غلامعلى رش ب
ــم. با همين نيروها، اين ها نيروهايى  ببريم انجام بدهي

عباس محتاج:
اينجا الآن صحبت سر اين نيست 
كه نجنگيم، صحبت سر اين است 
كه بجنگيم ولى چطورى بجنگيم؟ 

توان ما از چهار ماه قبل اصلاً 
افزايش پيدا نكرده. همان چهار 

ماه قبل است
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عمليات  براى  كه  ــتند  هس
بزرگ شان آماده كردند. 

رضايى:  محسن  برادر 
ــم واالله يا ما  ــن نمى فهم م

عربى حرف مى زنيم يا ...
جعفرى:  ــز  عزي برادر 
نه بعضى هايشان حالا مثل 

فجر و...
ــيد:  برادر غلامعلى رش
ــر را مى گوييد؟  ــرا فج چ
ــريعتى را  ــا الآن امين ش م
عمليات  ببريم  مى خواهيم 
با او انجام بدهيم. مى شود؟ 

يا حسين خرازى. 
ــغ: آقا  ــرادر مهدى مبلّ ب
رشيد! آقا رشيد! قرار بر اين 

نشد كه. 
برادر محسن رضايى: چرا بايد اين كار را بكنيد؟ 
ــما گفتند كه فاو را عمل نكنيد كه اين كار  مگر به ش

را مى كنيد؟ 
برادر رحيم صفوى: خُب اين زمان از دست دادن 

است برادر محسن. 
برادر محسن رضايى: پس شما چطور مى خواستيد 

برويد القرنه و فاو را آماده كنيد؟ 
برادر رحيم صفوى: آن هم زمان بود. 

ــن را هم همزمان  ــن رضايى: خُب اي برادر محس
آماده كنيد. 

ــرادر عزيز جعفرى: من همين را مى گويم. عين  ب
جريانى كه ما مى خواستيم براى القرنه همزمان با فاو 
آمادگى بكنيم كه اگر آن نشد، آن را انجام دهيم، حالا 
مى گويند محدود را آماده بكنيد اگر فاو نشد محدود 

انجام بشود. 
برادر ابراهيم سنجقى: آقا محسن قرار بر اين بود كه 
ــم از بدر،  ــيد: فرار مى كردي ــرادر غلامعلى رش ب

مى خواستيم به شماره2 پناه ببريم. اگر هم شما قبول 
ــم مى رفتيم  ــماره 2 را ما فرار مى كردي ــد ش مى كردي
اروند. اين فرار است. ما مى بينيم كه چه بكنيم آخر؟ 

ما مى گوييم بايد راهى باز كنيم. 
برادر رحيم صفوى: ما الآن به لشكرها بگوييم كه 
دنبال آماده كردن اين بروند؟ به همان لشكرهايى كه 

براى حيدر آماده كرده بوديم. 
برادر عزيز جعفرى: براى القرنه. 

ــد اين را  ــما باي ــن رضايى: مثلاً ش ــرادر محس ب
ــن تدبير را مى پذيريم كه در  طراحى كنيد. ما الآن اي
ــدن فاو با اولويتى كه من مطمئن هستم  كنار آماده ش
ــد و كاملاً نگرانم كه  ــاءاالله اين امكانات مى رس ان ش
ــيد. مگر اينكه در عمل ان شاءاالله شما  ــما نمى رس ش
ــما بياييد در  ــد. در كنار اين، ش ــن به ما بدهي تضمي
ــه اول اين 15 عمليات را آماده كنيد. بعد ببينيد  مرحل
چند روز قبل وقت مى خواهيد؟ كه اگر احياناً ديديم 
فاو نمى شود، خدايى نكرده به اين نتيجه رسيديم كه 
ــت  ــود، كه اين به هرحال يك نوع شكس فاو نمى ش
ــت نيروهاى انقلاب است در  ــت يعنى شكس ما اس

از راست: 1. نصراالله فتحيان، 2. احمد غلامپور 3. مصطفي ربيعي 4. داود رنجبر (راوي مركز)
آقاآقا           5 . غلامعلي رشيد، 6 . علي شمخاني، 7. عزيز جعفري
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ــيك، اين شكست را مى پذيريم  مقابل نيروهاى كلاس
ــما وقت  ــت ش مى گوييم چند روز قبل از اين شكس
ــان را روى همان  ــه عمليات محدودت مى خواهيد ك
زمانى كه فاو را مى خواستيم شروع كنيد به جايش در 

همان زمان، آن عمليات ها را شروع كنيد؟ 
برادر عزيز جعفرى: همان 20 روز، يك ماه. 

ــنجقى: آقا محسن! قرار اين بود  برادر ابراهيم س
ــود: قرارگاهى كه روى فدك  ــه دو قرارگاه زده بش ك
ــكن خودش را تحت امر  كار مى كند نيروهاى خط ش
ــدر كار مى كند  ــى كه روى حي ــرد و آن قرارگاه بگي
ــاط  ــلاً احتي ــش عم يگان هاي
ــند و اگر  ــرارگاه فدك باش ق
ــل اجرا نبود  ديديم فدك قاب
ــكن  آن وقت نيروهاى خط ش
حيدر كه قبلاً كار مى كردند. 

ــم صفوى: ما  ــرادر رحي ب
مى توانيم سازمان مان را براى 

اين كار آماده كنيم.  
اين  رشيد:  غلامعلى  برادر 
ــرطِ  اولين و مهم ترين اصلِ ش
ــات را كه غافلگيرى  اين عملي
ــن را چه  ــت چه بكنيم؟ اي اس
بكنيم؟ وقتى كه اين از بين رفت 

ديگر حالا تو بيا مثلاً به جاى 
ــتور  ــرادر رحيم صفوى: اگر آن از بين رفته دس ب

ديگر صادر مى شود. 
ــم اين چيه؟ ما  ــيد: پس علائ برادر غلامعلى رش

گوشمان را كر كنيم؟ 
برادر محسن رضايى: آره هيچى نيست. 

ــم برادر  ــيد: آخر ما مى بيني ــرادر غلامعلى رش ب
ــروع شد،  ــن. در بدر هم همين بود بمباران ش محس
ــمن در راديو گفت  ــلان كنيد. دش ــت، ف جاده را بس

منافقين گفتند، همه گفتند. 
برادر محسن رضايى: در بدر نخير قسمت نجف 

كه 10 روز قبل اش كه صددرصد اين ... مسئله سازى 
كرده بود وگرنه ما هيچ مشكلى نداشتيم. 

ــروى دريايى و  ــرادر عزيز جعفرى: الآن هم ني ب
هوايى كه توجيه شدند اين ها مسئله دارش كردند. 

ــن كارها را  ــوى: اين ها چيه اي ــرادر رحيم صف ب
مى كنند و اين ها را توجيه مى كنند؟! 

برادر عزيز جعفرى: نيروى دريايى و هوايى چند 
نفرشان مى دانند؟ 

برادر محسن رضايى: الآن روبروى چوئيبده خيلى 
قوى تر است، اين طرف [سمت فاو] هيچ كارى نكرده 
است اصلاً. اصلاً از فاو به پايين كارى نكرده است. 

ــيد: ما چه قدر روى اين زمين  برادر غلامعلى رش
كار كرديم؟

ــا هروقت كار كنيم اون  ــن رضايى: م برادر محس
ــت مى كند  ــك آمادگى هايى درس ــودش مى آيد ي خ

بعدش هم ول مى كند. 
برادر غلامعلى رشيد: آخر سد مى شود. 

برادر محسن رضايى: اين ها جزء بحث هاى يك 
ــت شما با پيش كشاندن آن  هفته قبل از عمليات اس

بحث ها زمان را از دست ندهيد. 
ــت برادر  ــت اس ــرادر عزيز جعفرى: اين درس ب
رشيد، تا يك ماه ديگر باز هم جلسه تشكيل مى شود 

و مى توان تصميم گيرى كرد. 

ترديدهاى اساسى در پشتيبانى از عمليات 
ــم كه وقتى كه نيرو  ــيد: ما مى بيني برادر غلامعلى رش
فراهم شد آقاى شمخانى هفته گذشته وقتى كه رفتيد 
ــرف فرماندهى كل  ــد ما از ط ــو بگيريد مى گوي وض
ــط در جنوب كافى  ــما مى گوييم 70 گردان فق به ش
ــت كه آماده بشود، ما دستور عمليات مى دهيم. ما  اس
ــن است و همين طور  مى دانيم. براى ما مثل روز روش
ــر. در خيبر  ــد و هم در خيب ــد هم در بدر ش ــم ش ه
ــود بود؟! اين  ــد؟ غافلگيرى موج امكانات فراهم ش
ديگر بدبختى بيش ترى است ما مى گوييم توان ما در 

محسن رضايى:
شما نبايد اين احساس را داشته 

باشيد بابا جان. شما از اين 
احساس ها نداشته باشيد. شما 
اين بار با قدرت و با اعتماد و 
با يك قوت قلبى توى ميدان 

برويد
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جنوب كم است حتى اينكه در اين عمليات بجنگيم. 
وقتى هم امكانات آماده نشود و غافلگيرى هم از بين 

برود اين ديگر چطور مى شود؟ خيلى بد مى شود. 
ــما كار را كاملاً پيش  ــن رضايى: ش ــرادر محس ب
ــت  ببريد، ابهام ايجاد نكنيد، ترديد ايجاد نكنيد سس
ــويد، ول نكنيد. شما كارتان را انجام بدهيد، شما  نش

داريد زمان را از دست مى دهيد. 
ــيد: ما خط فاو الآن دست مان  برادر غلامعلى رش

هست در فاو هم  
ــيد اگر  ــما مطمئن باش ــن رضايى: ش برادر محس
ــا عمل نمى كنيم يا اگر  ــد آن روزها ما ي اين طور باش
ــه لشكر مى روم عمل  عمل بكنيم من خودم با دو، س
ــوان عمليات هاى  ــم به عن ــما را مى گذاري مى كنم ش

محدود، اين كار را بكنيد. 
ــن مى گويم الآن زمانش  ــيد: م برادر غلامعلى رش
رسيده ما اين جورى بكنيم، عمليات محدود در جنوب. 
برادر محسن رضايى: نه اين طور نيست، اين طور 
ــت، اگر ما به اين نتيجه برسيم كه همه شرايط ما  نيس
آماده است ولى شما يك ذهنيت اشتباهى توى ذهنتان 
آمده و آن ذهنيت، شما را محدود كرده. شما مطمئن 

باشيد ما تدبير و همه چيزمان را عوض مى كنيم. 
ــيد: شما اگر از اينجا تشريف  برادر غلامعلى رش

برديد اين برادرها ...* ترديدهاى مان مى ماند. 
برادر محسن رضايى: نبايستى بماند، 

برادر غلامعلى رشيد: آخر چه بكنيم؟ 
برادر محسن رضايى: نبايستى بماند. همين كافى 
ــما كافى هست كه  ــت همين يك جمله براى ش اس
ــته باشيم  ــت بماند. ما اگر اين قدر قدرت نداش نبايس

كه اين ها را تمام نكنيم كه خودمان تمام مى شويم. 
ــه سال هست كه داريم  برادر غلامعلى رشيد: س

همين حرف ها را مى زنيم. 
برادر محسن رضايى: خُب نيست. همراهى بكنيد 

حالا توى اين عمليات بياييد همراهى بكنيد. 
ــوى عمليات هاى  ــيد: مگر ت برادر غلامعلى رش

ديگر همراهى نكرديم؟ 

برادر محسن رضايى: نه همراهى كامل بكنيد. 
برادر غلامعلى رشيد: كار كردن با ترديد مى دانيد 

يعنى چه؟ 
برادر عزيز جعفرى: برادر محسن! متأسفانه امكانات 
ــما مى گوييد دست شما نيست. دست  مملكتى كه ش
آنهايى است كه اعتقاد ندارند. من مى گويم اصلاً شايد 
اين برادران و آقايان بخواهند آن حرفى را كه قبلاً زدند 
ــپاه برو آنجا  ــت كنند يعنى يك بار ديگر بگويند س ثاب
عمل كن و بعد كه برگشتيم بگويند ديدى نتوانستيد؟ 
چرا گفتى مى توانى؟ اين جورى كه دارد پيش مى رود 

اين احساس وحشت است كه 
اين ها بخواهند حرف خودشان 

را ثابت كنند. 
برادر محسن رضايى: شما 
ــته  ــاس را داش نبايد اين احس
ــما از اين  ــيد بابا جان. ش باش
احساس ها نداشته باشيد. شما 
ــدرت و با اعتماد  اين بار با ق
و با يك قوت قلبى شما توى 

ميدان برويد. 
برادر عزيز جعفرى: ما اصلاً 
ــان را بدتر ديديم.  بسيج نيرويش
ــمى وقتى بسيج نيرو  آقاى هاش
ــاً به خاطر فريب نبود  داد مطمئن

يعنى چون فريب دادن نمى خواهد وقتى نيرو بيايد خُب 
مى خواهيم عمليات كنيم مگر ترس داريم كه مى خواهيم 
عمليات كنيم؟ ولى اين جورى كه ايشان گفتند اصلاً خيلى 

سست بسيج نيرو دادند. اين از اين، فقط ...
برادر محسن رضايى: من مى ترسم اين بار اين سد 
را ما تا يك جايى حل بكنيم ولى باز شما حل نشويد. 
ــه سال است  ــيد: مى گويم س برادر غلامعلى رش
برادر محسن كه در جنوب دچار ترديد شديم و اين 

ترديد هم باقى است. 
برادر محسن رضايى: سه سال خيلى فرق مى كند. 
ــم ترديد را در بالا  ــرايط فرق مى كند. ما داري الآن ش

* عبارت نامفهوم است.

مهدى مبلّغ: 
برادر محسن تدبير فرماندهى 
چه هست؟ اگر تا آذر ماه نيرو 

تأمين نشد شما تدبيرتان را تغيير 
ميدهيد؟
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ترديد و ابهام  درباره عمليات والفجر 8
(جلسه فرماندهان عالى سپاه در آبان 64)

حل مى كنيم. ولى فقط از شما مى ترسيم. 
برادر غلامعلى رشيد: آن ترديد كه اصلاً حل نمى شود. 
ــن رضايى: براى اين كار، براى كارى  برادر محس

كه توانايى اش را مى توانيم فراهم كنيم. 
برادر غلامعلى رشيد: اسمش است برادر محسن، 

اين چه حرفى است مى زنيد؟ 
برادر رحيم صفوى: برادر محسن! تا آخر آذرماه 

اين نيروها نمى آيند. 
ــد را براى ما  ــيد: بياييد تردي برادر غلامعلى رش
ــن ترديد؟ اگر  ــرا براى ما مانده اي ــم حل كنيد. چ ه
ــتيد بگوييد.  ــما مى توانس بدر و خيبر موفق مى بود ش
ــتيم خود به خود حل مى شود  اصلاً ما ترديدى نداش
ــدن ترديد. عمليات موفق يعنى حل  اين يعنى حل ش
ــدن ترديد. ما مى رويم بحث ها را مى كنيم بعدش  ش
ــد مرتب اضافه  ــم برمى گرديم! اين تردي هم مى روي

مى شود الآن اين ترديد اضافه تر شده است. 
ــرادر عزيز جعفرى: و كمبود نيروهاى فعلى اثر  ب
ــت. يعنى اينكه مى بينيد نيرو  بدر است، اثر خيبر اس

نمى آيد اثر همان عمليات ناموفق است. 
برادر محسن رضايى: بابا جان! اين طورى نيست. 
ــن ام اين را قبلاً  ــرو مى آيد. من مطمئ ما مى گوييم ني
ــورت  در بدر من اين قدر مطمئن نبودم لذا وقتى مش
ــد، من  ــز به من گفته مى ش ــردم، نظر ترديدآمي مى ك
ــرى را كه الآن به من  ــم نبود كه اين نظ خيلى حواس
ــت. اگر همان موقع  ــده اصلاً قابل توجه نيس داده ش
ــد تأثير روى  ــرات ترديد آميز كه به من داده مى ش نظ
ــز را كنار  ــن نظرات ترديدآمي ــت و اي من نمى گذاش
ــتفاده مى كردم و يك فكرى  ــتم، از زمان اس مى گذاش
ــد. من همين الآن  ــردم. منتهى آدم اعتماد مى كن مى ك
نگران شدم. شما بايد به هر قيمتى هست از اين ترديد 
ــت. به ضرر  ــرون بياييد وگرنه به ضرر همه ما هس بي
ــت، به ضرر اسلام است به ضرر همه مان  خودمان اس
ــت. بايد يك فكرى بكنيم تا 48 ساعت ديگر، 72  اس
ساعت ديگر به هر طريقى هست از اين ترديد بيرون 

بياييد. بيرون آمدن تان هم اين است كه پيشنهاد بدهيد. 
برادر غلامعلى رشيد: بايد چشم مان را ببنديم. 

ــن رضايى: مگر شما پيشنهاد نداديد؟  برادر محس
شما پيشنهاد داديد كه اگر اينجا [فاو] نشد ما بتوانيم 

عمليات محدود انجام بدهيم. 
ــر بكنيم بايد  ــيد: نبايد فك ــى رش ــرادر غلامعل ب
ــم توجه نكنيم.  ــم مان را ببنديم و به واقعيت ه چش
مگر اين جور بكنيم! يا ما نمى دانم ما بشويم مثل يك 
ــيجى و يك كس ديگر بيايد اينجا بنشيند.  نيروى بس
ــويم،  ــر ما خودمان عوض بش ــى يك جور ديگ يعن

نباشيم ما اينجا. آن وقت ديگر ترديد نيست. 
برادر محسن رضايى: آقاى رشيد! شما چرا بحث 

را مى پيچانيد؟! 
ــيد: برادر محسن من تا زمانى  برادر غلامعلى رش
كه اينجا هستم كنار اين برادر رحيم و شب و روز اين 
ــد و بررسى مى كنم و صحبت  اطلاعات به من مى رس
مى كنم اصلاً اين ترديد من اضافه مى شود. همين طور 
هى افزايش پيدا مى كند. يعنى واقعيت را من مى بينم. 
برادر محسن رضايى: مى گويم اين تدبيرى كه ما 

مى گوييم اشكالش چيست؟ هان؟ 
برادر غلامعلى رشيد: كدام تدبير؟ 

ــن كه در كنار عمليات  برادر عباس محتاج: همي
فاو، عمليات محدود انجام شود. 

برادر محسن رضايى: اين چيزى كه ما مى گوييم 
شما مى گوييد كه ما از همين الآن مى دانيم. خُب شما 
ــت.  زودتر از همه ما همين الآن مى دانيد حرفى نيس

شما زودتر از بقيه مى دانيد. 
ــيد: عمليات فاو كه ما بايد بابا  برادر غلامعلى رش

جان از فردا قرارگاهمان را بزنيم. مگر مى شود؟ 
ــازمانى كه مى دهيم يك  ــرادر عزيز جعفرى: س ب
ــرى مى كند يك قرارگاه  ــرارگاه مى رود فاو را پيگي ق

مى رود محدود را را پيگيرى مى كند. 
برادر محسن رضايى: همان كارى را كه در مورد 

القرنه كرده بوديد. 
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ــد براى  ــن! مى ش برادر مهدى مبلّغ: برادر محس
ــع و جور كرد ولى  ــك قرارگاهى زد و جم القرنه ي

اين،  يعنى پراكندگى. 
برادر غلامعلى رشيد: آقاى مبلّغ از فردا بايد همه 
توى فاو بسيج بشويم. دير است، ديگر تو نمى توانى 

جاى ديگر فكر بكنى. 
برادر ابراهيم سنجقى: آقاى رشيد خودتان پاسخ 

داديد كه 
برادر غلامعلى رشيد: اين پيشنهاد از درد بيچارگى 
ــم آره واقعاً، تنمان  ــان مى گفتي ــوده. ما پيش خودم ب
مى لرزد كه مى توانيم اين كار را بكنيم يا نمى توانيم؟ 
برادر ابراهيم سنجقى: البته در بدر هم آقا محسن 
ــنهاد داده بودند كه اگر ما  ــى از فرماندهان پيش بعض
ــاى اينكه دو  ــه به ج ــل مى كرديم ك ــورى عم يك ج
ــراى دو منطقه مختلف، مى آمديم دو  قرارگاه زديم ب
ــتن خط يكى هم  ــرارگاه مى زديم يكى براى شكس ق

براى تثبيت مواضع، بهتر بود. 
برادر غلامعلى رشيد: اگر دو توان 100 گردانى باشد 
ــه توان، بله مى شود كار كرد. دو توان  من معتقدم كه س
ــى، دو كادر قرارگاهى، دو تا عزيز جعفرى،  100 گردان
ــود.  ــا محتاج، دو تا غلامپور، دو تا فلان اين مى ش دو ت
ــاعت  ــمن را بالاخره يك جا فريب مى دهيم. 72 س دش
برويم آن هم پشت يك مانع طبيعى بايستيم و تمام كنيم 

نه اينكه منتظر بمانيم بلدوزر بيايد خاكريز بزند. 

مديريت و فرماندهى عمليات فاو 
ــن تدبير كه  ــد در اي ــى: ببيني ــن رضاي ــرادر محس ب
ــت منتها حالا براى اجرايش چند  ــه نيس قطعاً خدش
ــما بدهيد به ما آقا رحيم. مى خواهيد  ــنهاد ش تا پيش
يادداشت كنيد يكى اينكه اگر نمى رسيد از همين الآن 
اين كار را بكنيد و يكى از قرارگاه هايتان را تحت امر 
ما خود بگذاريد اگر نمى رسيد كه دو تا را با هم پيش 
ببريد. اولاً كه من مى گويم شما بنشينيد نيروهايتان را 
ــر بچه هاى قديمى جايى  ــازماندهى كنيد ببينيد اگ س

هستند بياوريد اگر پيشنهادى داريد به ما بدهيد. كسى 
مى خواهيد، ما از جايى مى توانيم برايتان بياوريم نيرو 
ــما بدهيم. اين هم بايد  و امكانات هرچى داريم به ش
ــاعت روشن بشود. كه اگر بتوانيد  ظرف همين 24 س
ــاو را آماده كنيد هم اينكه عمليات هاى محدود  هم ف
را همزمان با اين فراهم كنيد. اگر مى بينيد نمى توانيد 
ــه الآن در فاو  ــيد مى گويد ك ــه آقاى رش ــى اينك يعن
ــم و همه بايد پاى كار برويم و به  عقب ماندگى داري
ــيد چون براى ما به  آن عمليات هاى محدود نمى رس
ــك امر اجتناب ناپذير  ــر حال يك عمليات يدكى ي ه

است؛ يعنى نمى توانيم نداشته 
ــراى اين كار  ــيم. بياييد ب باش
ــا راه كار را انجام بدهيد:  دو ت
ــرى يگان به ما بدهيد  يا يك س
ــم عمليات محدود  كه ما بروي
انجام بدهيم و خودتان فاو را 
ــاده كنيد يا برعكس يكى از  آم
ــان را تحت امر ما  قرارگاه هايت
ــال عمليات  بگذاريد و ما دنب
ــد  ــما بروي ــم و ش ــاو بروي ف
ــاى محدود را انجام  عمليات ه

بدهيد. 
خُب  صفوى:  رحيم  برادر 

اين را مى توانيم. 
ــن رضايى: يكى از اين سه تا راه كار را  برادر محس
انجام دهيد: يكى اينكه خودتان دو تا را آماده كنيد. يكى 
اينكه عمليات محدود دست ما باشد يا اينكه برعكس. 

شما يكى از اين سه راه كار را الآن بحث بكنيد. 
برادر مهدى مبلّغ: دو تا شد. 

ــه تا: يكى اينكه يا شما  برادر محسن رضايى: س
ــيد ما محدود باشيم، يكى اينكه ما فاو باشيم  فاو باش
شما محدود، يكى ديگر اينكه دو تا را خودتان انجام 
بدهيد ما كادر را اگر چيزى مى توانيم آزاد كنيم، آزاد 

كنيم و به شما بدهيم. 

محسن رضايى:
ببينيد در اين تدبير كه قطعاً 

خدشه نيست منتها حالا براى 
اجرايش چند تا پيشنهاد شما 

بدهيد به ما آقا رحيم
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برادر عزيز جعفرى: تقويت كنيد. 
ــم. اين براى  ــن رضايى: تقويت كني برادر محس
ــه مى تواند كمكتان  ــراى اين تدبير يعنى چيزى ك اج

بكند، اين راهنمايى ها را هم ما كرديم. 
برادر رحيم صفوى: پس تكليف نيروهاى منطقه 

هم روشن شود منطقه جنوب را به ما بدهيد. 
ــه جنوب و غرب و  ــن رضايى: منطق برادر محس
شمال شرق با تمام امكانات در اختيار شماست به جز 
يك عناصرى كه ديگر به درد كار شما نمى خورد مثلاً 
ــب به  فقط براى اداره نواحى به درد مى خورد. ما ديش
ــن آپانديس ام عود  ــت گفتيم. گفت: م آقاى بشردوس
ــى توجيه نمى كرد.  ــت هم مى گفت يعن كرده و راس
مى گفت به من قرص دادند، گفتند اگر از طريق قرص 
ــد وگرنه بايد عمل كنى. تمام امكانات آقاى  مداوا نش
ــار نيروى زمينى  ــت و آقاى محتاج در اختي بشردوس
ــت: پادگان ها، ساختمان ها همه محل هايشان يعنى  اس
همه نيروهايشان به جز اينكه ممكن است 50، 40 نفر 
ــت احتياج بداند براى اداره  ــان و بشردوس خود ايش
ــمخانى. 20،  نواحى بگذارند و كمك كنند به آقاى ش
30 نفر از افرادشان ممكن است لازم باشد و نخواهند 

آنها به جنگ بيايند. 
ــه 20 نفر، 30نفر  ــوى: اين ها ك برادر رحيم صف

بيش تر آدم ندارند. 
برادر محسن رضايى: چرا دو، سه هزار نفر نيرو دارند. 
ــئول  ــاس محتاج: به من گفتند تا رده مس رادر عب

بخش را براى ستاد مركز در نظر بگيريم.
برادر محسن رضايى: خيلى خُب اين را هم براى 

همه مناطق گفتند براى شما دو تا كه نگفته بودند. 
برادر عباس محتاج: بله براى همه مناطق گفتند. 
ــن رضايى: خيلى خوب اين تصميم  برادر محس
جديد ما است يعنى اين دو تا منطقه در اختيار نيروى 

زمينى است به جز. 
ــت.  ــكلى نيس برادر رحيم صفوى: آن ديگر مش
ــئول  ما الآن آقاى حجازى را مى خواهيم بياوريم مس

تحقيق و بازرسى بگذاريم. 
برادر محسن رضايى: هيچ مشكلى نداريم. فعلاً تا 
اين يك ماه آينده در اينجا موقتى هستند. ولى مأموريت 
ــان با شما است. شما به آنها مأموريت بدهيد.  اصلى ش
ــى هم بكنند، تلفن هم بزنند. يعنى  بگوييد كه سركش
ــا اين يك ماه آينده  ــما به آنها حكم بدهيد اين ها ت ش
با حفظ سمت هم آنجا هستند ولى بعد ديگر آزادند. 

ــمالغرب را حل  برادر رحيم صفوى: پس اين ش
بكنيم كه ما ديگر. 

برادر محسن رضايى: اين شمال غرب را بايد آقاى 
ايزدى بيايد اينجا ديگر، بيايد بنشينيم بحث كنيم. 
برادر رحيم صفوى: شما خبر مى دهيد بيايد؟ 

برادر محسن رضايى: بگوييد با شورايش بيايد و 
آقاى شمس و هدايت بيايند اينجا.

برادر رحيم صفوى: پس اين منطقه جنوب غرب 
و شمال شرق را شما يك چيزى بنويسيد به ما بدهيد. 
ــن رضايى: آقاى سنجقى! شما اين را  برادر محس
ــا كليه امكانات و افراد و  ــاءاالله تنظيم بكنيد كه ب ان ش

اين ها بيايند. 
ــى اين منطقه جنوب  ــنجقى: يعن برادر ابراهيم س
ــات در اختيار  ــا تمامى امكان ــرق ب غرب و شمال ش
ــت. عناصرى كه مورد نياز است با  نيروى زمينى اس

تأييد خود برادر رحيم. 
برادر مهدى مبلّغ: اينكه احتياجى به نوشتن ندارد كه. 
ــن رضايى: آن را از اين ها درخواست  برادر محس

مى كنند. 
برادر ابراهيم سنجقى: ننويسيم؟ 

ــن رضايى: بنويسيد افرادى كه منطقه  برادر محس
ــه فرمانده نيروى زمينى  ــورى احتياج دارد ب يك كش
ــروى زمينى در  ــا توافق فرمانده ني ــنهاد كند و ب پيش
اختيارش گذاشته بشود. خودشان برندارند. به نيروى 

زمينى بدهند. 
صلوات بفرستيد. 

د.  د وَ آلِ مَحَمَّ حضار: الَلّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّ

ترديد و ابهام  درباره عمليات والفجر 8
(جلسه فرماندهان عالى سپاه در آبان 64)
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عمليات والفجر8
1. قبل از فاو

تلاش  براى رهايى از بن بست
ــوم جنگ، عراق با روش جنگ و  ــروع سال س با ش
ــنا شده بود و از شيوه هاي  تاكتيك حملات ايران آش
ــتفاده مى كرد. در اين مقطع، جنگ  دفاعي تازه يي اس
ــي درآمده بود؛  ــت تهاجمي به حالت فرسايش از حال
ــيوه هاي دفاعي شان را عوض كرده  بودند  عراقى ها ش

ــدد در مقابل  ــتحكامات متع ــا ايجاد موانع و اس و ب
حملات ايران سرسختانه مقاومت مي كردند. 

ــدگان نتايج  ــات بيت المقدس رزمن بعد از عملي
ــت  ــا هيچ حمله يي نتوانس ــب كردند، ام خوبى كس
فرماندهان جنگ را راضي كند. در اين دوره ، همه ي 
ــلاش فرماندهان رده  بالاي جنگ يافتن راهي براي  ت
ــه هاي  برون رفت از وضع موجود بود. آنان در جلس
ــي كردند. ادامه ي  طولاني راه هاي گوناگون را بررس

انهدام لشكر گارد جمهورى 
روى جـاده ى فـاو ـ بصره

يحيى نيازى*

عمليات  سوم  روز  ظهر  از  بعد  در  عراق،  ارتش  والفجر8،  عمليات  در  اسلام  رزمندگان  پيروزى  با 
والفجر8، لشكر زبده و مجهز گارد رياست جمهورى را وارد نبرد فاو مى كند تا فاو را از رزمندگان ايران 
پس بگيرد. غروب روز سوم، فرماندهان سپاه پاسداران به لشكركشى صدام پى  مى برند و با طرح ريزى 
و اجراى حمله يى پيش دستانه و غافل گيركننده، يكى از بزرگ ترين شكست ها را به لشكر گارد صدام 
نبردهاى  از  يكى  فاو،  استراتژيك  جاده ى  اطراف  در  صدام  گارد  لشكر  وسيع  انهدام  مى كنند.  تحميل 
ماندگار دفاع مقدس است. سه جاده، بندر فاو را به بصره پيوند مى دهند. يكى از آن ها جاده ى معروف 
"استراتژيك" است كه اگر حماسه آفرينى هاى رزمندگان در شب چهارم عمليات والفجر8 در اين محور 

گارد صدام را مقهور نمى كرد، شايد سرنوشت عمليات والفجر8 طورى ديگر رقم مى خورد.
اين مقاله قصد دارد با نگاهى مستند و فشرده نبرد رزمندگان اسلام را در محدوده ى جاده استراتژيك 
فاو ـ بصره با لشكر گارد رياست جمهورى عراق به تصوير بكشد. كانون توجه اين نوشته منابع آرشيو 
مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس و استفاده از ساير كتب، نشريات، گفت وگو با فرماندهان، راويان 
سپاه  يگان هاى  عملكرد  و  ماهيت  تصميم گيرى،  بحث؛  زمينه هاى  و  چارچوب  نبرد  اين  رزمندگان  و 
پاسداران در انهدام لشكر گارد صدام، بخش هاى عمده ى مقاله را تشكيل مى دهند. ايده ى نگارش كتاب 

جاده ى استراتژيك فاو و مقاله ى حاضر را جناب آقاى دكتر حسين اردستانى مطرح كرده اند.

چكيده

* مدير گروه مطالعات جامعه محور در مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس
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انهدام لشكر گارد جمهورى 
روى جـاده ى فـاو ـ بصره

ــه  ــي ك ــات در مناطق عملي
ــمن  ــكان غافل گيري دش ام
ــد،  باش ــته  داش ــود  وج
ــب براى باز  گزينه يي مناس
ــور جنگ بود.  كردن گره ك
ــه  ــون از جمل ــر مجن جزاي
احتمال  ــه  ك بودند  مناطقى 
در  ــمن  دش ــري  غافل گي
ــه همين  ــاد بود. ب آن ها زي
منظور، سپاه پاسدارن با راه 
نصرت،  ــرارگاه  ق انداختن 
هور  منطقه ي  شناسايي  كار 

را شروع كرد.

عمليات خيبر
ــايي ها  كامل و  زمانى كه شناس

ــد، اولين عمليات آبي  - خاكي  زمين منطقه آماده ش
ايران با نام عمليات خيبر در سوم اسفند 1362 شروع 
ــد. عمليات خيبر يكي از حمله هاي موفق ايرانيان  ش
ــاب مي آيد، اما همه ي  در دوران دفاع مقدس به حس
ــت رضايت كامل  ــداف آن تحقق نيافت و نتوانس اه

طراحان را جلب كند.
ــتاورد عمليات خيبر، ايجاد  شايد بزرگ ترين دس
توان نبرد آبى  ـ  خاكى در سازمان رزم سپاه  پاسداران 
ــا دريافتند كه در هيچ كجاي  بود. از طرفى، عراقي ه
ــتند. با اجراى عمليات خيبر، سال  جبهه  در امان نيس
ــبي رزمندگان در جبهه ها پايان  1362 با پيروزي نس
ــا اجراى چند عمليات  ــال 1363 ب يافت. ايران در س
محدود در پي گرم نگه داشتن تنور جنگ بود تا زمان 

عمليات اصلى و گسترده فرابرسد.

عمليات بدر
ــات بدر از  ــات خيبر، عملي ــد از عملي ــال بع يك س
ــروع شد. عوامل  ــرق دجله) ش جزيره ي مجنون (ش

ــدند تا بار ديگر منطقه ي هور براي  بسيارى سبب ش
ــايد مهم ترين دليل، تطبيق  عمليات انتخاب شود. ش
ــمن در  ــن منطقه با توان رزمندگان و ضعف دش زمي
ــعت منطقه ي  ــان عمليات بدر وس ــود. طراح هور ب
ــر از خيبر انتخاب كردند و نيروهاي  عمليات را كم ت
ــپاه در يك محور متمركز شدند. عواملى كه سبب  س
ــدند فرماندهان به پيروزى در عمليات بدر بسيار  ش
ــه نيروي كم تر؛  ــند، عبارت اند از: نياز ب اميدوار باش
ــمن؛ تسلط اطلاعاتي  ناكارامدي يگان هاي زرهي دش

و شناخت منطقه. 
ــد. در ابتدا،  ــفند1363آغاز ش عمليات بدر 19 اس
ــپاه پيشروي خوبي داشتند و همه را  چند لشكر از س
به پيروزي اميدوار كردند، اما برخى يگان ها با مشكل 
مواجه شدند. عراقي ها نيز بعضي محور ها را زير آتش  
ــنگين گرفتند. يگان هاي عملياتي در محور قرارگاه  س
ــور الصخره هر چه تلاش  ــف در پد خندق و مح نج
ــبانه روز  ــى نگرفتند و بعد از چند ش ــد، نتيجه ي كردن
ــدند به  ــي تن به تن، مجبور ش ــخت و گاه جنگ س

عقب برگردند و عمليات بدر ناموفق پايان يافت.

مرتضى قربانى، احمد غلامپور، احمد كاظمى، حسن آقايى، قاسلم سليمانى، غلامرضا محرابى، جعفر 
اسدى، وفايى، احمد صياف زاده؛ منطقه عملياتى فاو؛ 65/1/25
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فاو، انتخاب جديد
ــپاه  پاسداران بعد از بحث هاي طولاني،  فرماندهان س
ــال1364 انتخاب  ــراى عمليات س ــه ي فاو را ب منطق
ــه ي مرزي  ــن نقط ــي در جنوبي تري ــد؛ منطقه ي كردن
ــر كه از ابتداى  ــت نخورده و بك عراق؛ منطقه يي دس
ــه بود. حمله  ــراغش نرفت ــي س جنگ تا آن زمان كس
ــود و برخى فرماند هان  ــناخته  ب به فاو پيچيده و ناش
ــداران عبور از اروند و عمليات  ــپاه  پاس يگان هاى س
ــود، مطابق نمى ديدند در  ــاو را با امكانات موج در ف
نهايت، با همه ي سختي ها و ترديد برخى فرماندهان 
براي پايان دادن به نابساماني جبهه ها ي جنگ، راهي 
ــى كه احتمال  ــز حمله از نقطه ي ــي نمانده بود ج باق
ــمن در آن جا زياد باشد و فاو با  ــدن دش غافل گير ش
همه ي پيچيدگي هايش، بهترين منطقه براي عمليات 

بزرگ سال 1364تشخيص داده شد.

2. والفجر8 نگاهى اجمالى
طرح مانور

ــته  در طراحى مانور عمليات فاو، دو موضوع برجس
ــات بدر در جزيره ى  ــت، تجربه ها ى عملي بود: نخس
ــر، پيچيدگى هاى منطقه ى  فاو. به همين  مجنون؛ ديگ
ــاعت هاى  ــت اندركاران جنگ روزها و س دليل، دس
ــيارى وقت گذاشتند تا همه ى موضوعات مربوط  بس
ــكلات را دقيق و موشكافانه  به منطقه و موانع و مش
ــات مهمى كه در  ــر موضوع ــى كنند. علاوه ب بررس
ــده  ــيار توجه ش طراحى عمليات و مانور به آن ها بس
ــد و آموزش عبور  ــان آب  ارون ــايى جري بود، شناس
غواص ها از رودخانه، از مدت ها پيش آغاز شده بود 

و تا زمان شروع عمليات ادامه داشت.

در آستانه ي عمليات
ــبانه روزي، منطقه آماده  ــد از ماه ها تلاش و كار  ش بع
ــد و نيروها با تجهيزات و  و زمان عمليات نزديك ش
ــيه ي اروندرود  ــتان هاي حاش امكانات در ميان نخلس
ــتان،  ــدند. كم كم همه  جاي نخلس ــاده ي حمله ش آم

ــتاهاي اطراف آبادان و خسروآباد و اروندكنار پر  روس
از نيرو و ادوات جنگي شد. بيستم بهمن1364، تقريباً 
همه ي نيروها با همه ى امكانات، خودشان را به منطقه 
رسانده و آماده بودند. از صبح بيستم تا حدود ساعت10 
شب، در اطراف نخلستان و مقرهاي تاكتيكي، همه در 

حال تكاپو و رسيدگي به كارها بودند.
ــا  ت ــد  ارون ــه  ب ــا  غواص ه ورود  ــه ي  لحظ از 
ــاحل آن  طرف رودخانه، زمان به   ــان به س رسيدن ش
ــاي متفاوتي از غواص ها  ــت و خبره كندى مي گذش
ــن مي كرد و گاه  ــيد كه گاه چراغ اميد را روش مي رس
بذر نااميدي در دل  ها مى كاشت. انتظار جانكاهي بود. 
ــان مي دادند كه خبر  ــاعت ده شب را نش عقربه ها س
ــيد بيش تر گروه هاي غواصي به ساحل آن طرف  رس

ــيده و آماده ي حمله به  رس
خط مقدم دشمن هستند. 

شروع عمليات
ــاعت  س در  ــرانجام  س
ــن   بهم ــتم  بيس  22:10
ــز عمليات بدين  1364، رم
ــيم  ــب از طريق بى س ترتي
ــان  فرمانده ــلاع  اط ــه  ب
ــيد:  رس ــدگان  رزمن و 
لرحيم.  ــم االله الرحمن ا «بس
ــوه الاّ باالله  ــول و لاق و لاح

ــي العظيم. و قاتلوهم حتي لاتكون فتنه. يا فاطمه  العل
الزهرا، يا فاطمه الزهرا(س).»(1)

ــز عمليات را  ــن رضايي رم پس از اين كه محس
ــيه ي اروند را  اعلام كرد، توپ خانه هاي ايران، حاش
به لرزه درآوردند و  آتش بارهاي توپ خانه و ادواتى 
كه از دو سه روز گذشته، در ميان نخلستان ها مخفي 
ــمن را آغاز كردند؛  ــده بودند، گلوله باران خط دش ش
ــابقه بود. بعد از  گلوله باراني كه در طول جنگ بي س
ــنگين توپ خانه، گردان هاي  ــراى آتش تهيه ى س اج
ــكن يكي پس از ديگري به راه افتادند. كنترل  خط ش

اين مقاله قصد دارد با نگاهى 
مستند و فشرده نبرد رزمندگان 
اسلام را در محدوده ى جاده 

استراتژيك فاو ـ بصره با لشكر 
گارد رياست جمهورى عراق به 

تصوير بكشد
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و هدايت نيروها در روي آب، براي فرماندهان بسيار 
ــخت  بود. در عمليات والفجر8، زمانى كه نيرو ها  س
ــدند و به آب مي زدند، تا زمانى كه  سوار قايق مي ش
ــا بودند. با اين  ــند تقريباً ره ــوى اروند برس به آن س
وضعيت، گردان هاي خط شكن با سرعتي مناسب و به 
 موقع به ساحل دشمن منتقل شدند و كار خط شكني 

و پاك سازي منطقه از سه محور اصلي آغاز شد. 

3. غافلگيرى
غافلگيرى دشمن در گام اول

ــب عمليات در حالي سپرى شد كه در هر سه  اولين ش
محور بيش تر هدف ها تصرف 
شده و در برخى مناطق نيروها 
پيشروى هم كرده بودند. قدم 
ــم و غافل گيركننده  اول محك
بود و عراقي ها بسيار آشفته و 

سردرگم بودند. 
ــيد،  خورش ــوع  طل ــا  ب
ــدگان،  رزمن و  ــان  فرمانده
ــحال از شكسته شدن  خوش
و  ــمن  دش دفاعي  ــوط  خط
پيروزي هاي به  دست آمده، 
ــامان دادن  سرگرم سر و س
ــدند.  ــه جبهه ي خودي ش ب
ــچ  يگاني بي كار نبود. عده يى هنوز درگير بودند و  هي
سنگرها و مقرهاي باقي مانده را پاك سازي مي كردند. 
ــروي ادامه  ــدگان به  پيش ــا رزمن ــى محوره در برخ
ــمارى  ــان را محكم تر كنند. ش مى دادند تا جا پاى ش
ــاختند، يا به دنبال آذقه و مهمات  نيز يا جان پناه مى س
نيروهاى مستقر در خط بودند. با اين كه نيروها خسته 
ــكايتى نمى كرد.  ــده بودند، هيچ كس ش و بي رمق ش
ــاحل  ــودر و بلدوزرها به س ــود، هنوز ل ــي نب چاره ي
ــيده بودند. نيرو ها با همه ي خستگي  ــده نرس آزادش
ــرنيزه سنگر درست  مجبور بودند با بيل و كلنگ و س

كنند تا بتوانند با پاتك هاي دشمن مقابله كنند.

ــاو  ــه ى ف ــي  در منطق ــاي عراق روز اول، نيرو ه
ــان  ــيمه و به هم  ريخته بودند و بيش تر توجه ش سراس
به ام الرصاص بود. نيروهاي قرارگاه قدس(نجف) كه 
همزمان با حمله  به فاو به جزيره ي ام الرصاص حمله 
ــد. عراقي ها گمان  ــته بودن كرده بودند، خط را شكس
ــده در آن محور بعد از  ــد نيرو هاي عمل كنن مي كردن
ــراغ بصره مى روند، به همين  گرفتن ام الرصاص به س
ــه كار گرفته بودند تا آن   ــان را ب دليل، همه ى توان ش
منطقه را پس بگيرند. صبح عمليات، عراقى ها به جاي 
اين كه توجهى به فاو داشته باشند، پاتك سنگيني را در 
ام الرصاص آغاز كردند. نيروهاى قرارگاه قدس، طبق 
قرار قبلي، از ام الرصاص عقب نشيني كردند. عراقي ها 
ــيار خوشحال بودند و گمان مي كردند ايرانى ها را  بس

عقب زده  اند و ام الرصاص را پس گرفته اند. 
ــت زمان معلوم شد كه عراقي ها دست كم  با گذش
در روز اول توان پاتك ندارند. بنابراين، سخت ترين 
كار نيروهاي خودي در اين روز، پشتيباني از نيروهاي 
عمل كننده بود. دست رسي به عقبه ي يگان ها سخت  
بود و رساندن تداركات دردسر بسيارى داشت. هيچ 
پلي روي اروند نبود. لشكر هاي عمل كننده با پل هاي 
كوثري، اسكله ها ي كوچك و موقتى كنار آب درست 
ــانند،  كرده بودند كه از آن جا به نيروها تداركات  برس
به همين دليل، كنار اسكله و ساحل رفت و آمد زياد 
بود. تلاش بسيارى مى شد تا از همان ابتدا چند لودر، 
بلدوزر، آمبولانس، مهمات و آذوقه به آن طرف آب 
فرستاده شود. سكاندارهاي قايق ها فرصت استراحت 
ــروع شد، همه ى  ــتند. از شب قبل كه حمله ش نداش
آنان در آمد و رفت بودند و نيرو، مهمات و تداركات 
ــاندند و مجروح ها و شهيدان  به آن طرف آب مي رس

را به ساحل خودي باز مى گرداندند.
ــدوزر، موتور برق،  ــودر، بل ــم تجهيزات، ل كم ك
ــواري، مهمات، گوني  سنگري،  آمبولانس، موتور س
ــوراك و ديگر لوازم مورد نياز يگان ها با قايق، لنج  خ
و هلي كوپتر به سوى فاو سرازير و مشكلات ساعات  

اوليه ى حمله تا حدودي حل شد. 

در طراحى مانور عمليات فاو، 
دو موضوع برجسته بود: نخست، 

تجربه ها ى عمليات بدر در جزيره ى 
مجنون؛ ديگر، پيچيدگى هاى 

منطقه ى  فاو
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ــود. درگيري هاي  ــط آرام  ب ــر خ ــا نزديك ظه ت
ــديد هم در گوشه و كنار خط در  پراكنده و گاهي ش
جريان بود، اما عراقي ها تحركات جدي و گسترده يى 

را آغاز نمى كردند. 
روز دوم

ــد. عراقي ها  ــا بيش تر ش ــح روز دوم، درگيرى ه صب
ــده بود كه  فاو از دست شان رفته  ــان ش كم كم باورش
ــت. به همين دليل، لشكر5 زرهي را راهي منطقه  اس
ــل به  ــر از روز قب ــان بيش ت ــد و هواپيماهاي ش كردن

بمب باران مناطق پرداختند. 
ــي در پي و  ــاي پ ــر از بمب باران ه روز دوم، غي
ــك پراكنده و  ــه، عراقي ها چند پات ــاران منطق گلوله ب
ــازمان هم انجام دادند. آنان در تلاش بودند  بدون س

دست كم گوشه يي از خط را بگيرند. 

نبرد سنگين در جاده ى استراتژيك
1. بيدارى از خواب

سرآغاز هوشيارى دشمن
ــه ي پاتك هاي  ــح روز دوم، هم صب
دشمن دفع شد. ظهر، يكي دو ساعت 
ــود، اما از  ــرف آرام تر ب ــط دو ط خ
ساعت 2 بعد از ظهر پاتك ها شروع 
شد. برخى يگان ها در روز دوم، غير 
ــواب دادن به پاتك هاي پي  در  از ج
پي دشمن، از بعضي نقاط به دشمن 
ــد. نزديك غروب، چند  حمله كردن
ــراغ  ــمت چپ فاو به س يگان  از س
ــكي اول رفتند و پس  ــگاه موش پاي
ــخت و نفس گيرى،  ــري س از درگي
ــد. حمله ي  ــگاه را تصرف كردن پاي
ــاز بود. كار  ــروب روز دوم كارس غ
ــد و  ــان تر ش براى روزهاى بعد آس
جاي مناسبي براي استقرار نيروها به 

دست آمد. 

شب و روز سوم
روز سوم عمليات، بيش تر يگان هاي عملياتي از چند 
نقطه به حملات شان ادامه دادند. در اين زمان نيروها 
ــتگى مى كردند، اما  ــته، احساس خس بيش تر از گذش
ــه  ــي نبود، چراكه اين  فرصت هاى ناب هميش چاره ي
ــر نمى برد.  ــه س ــمن در غفلت ب ــود و دش ــا نب مهي
ــرانجام عراقي ها  ــتند س فرماندهان عمليات مي دانس
ــوند.  ــيار و از منطقه ى اصلى عمليات آگاه مى ش هش
گلوله باران صبح روز سوم، مشخص كرد كه عراقي ها 
تازه فهميده اند، منطقه ى اصلى كجاست. آنان از روز 
ــدند كه هدف اصلي فاو بوده است؛  سوم مطمئن ش
ــت به كار شدند، تا  به همين دليل، به طور جدي دس

جلو پيشروى ايرانيان را بگيرند.

ايستاده از راست: سيدرحيم صفوى، سيدعلى بنى لوحى، ...؛ نشسته از راست: على زاهدى، ...؛ 
منطقه عملياتى فاو؛ 1365/1/25

 به
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2. آخرين تير كمان
ــاى گارد رياســت جمهورى عراق به  ورود نيروه

عرصه ى نبرد فاو
از بعد از ظهر روز سوم، لشكر گارد رياست جمهورى 
ــه آورد و  ــا و تجهيزاتش را به منطق ــراق،  نيروه ع
ــه آن جاده ى  ــره كه ب ــاده ى فاو-  بص ــداد ج در امت
استراتژيك هم مى گفتند  ، مستقر شد. اين لشكر آمده 
ــنگين شهر فاو را از  بود تا صبح روز بعد با پاتكى س
ايرانيان بازپس بگيرد. حسين اردستانى راوى قرارگاه 
خاتم الانبيا در گزارش عمليات قرارگاه در خصوص 
عمليات والفجر8 نوشته است:

 تا روز سوم عمليات، تنها 
نيروهاى لشكر5 زرهى عراق و 
منطقه ى  نيروهاى  باقى مانده ى 
فاو به مقابله با رزمندگان اسلام 
ــه دليل  ــد. عراقى ها ب پرداختن
ــه ى اصلى  ــور اين كه حمل تص
ــاص  ــور و ام الرص ــران از ه اي
ــت، به طور جدى از آوردن  اس
نيرو به منطقه ى فاو خوددارى 
ــد از ظهر  ــد، اما از بع مى كردن
ــوم، به طور جدى وارد  روز س
ــدند. بعد از  ــدان نبرد فاو ش مي
ــتاد  ــف محل حمله ى اصلى، قرارگاه تاكتيكى س كش
ــهر ناصريه به فرماندهى  ــترك ارتش عراق در ش مش
ــرد بايد هر چه  ــورى اعلام ك ــاى  گارد جمه نيروه
ــريع تر با تمام امكانات براى سد حمله ى نيروهاى  س
ــپاه  ــى و باز پس گرفتن اهداف قبلى زير امر س ايران
ــن روز همراه با تصميم  ــود. در اي هفتم وارد عمل ش
ــراق تيپ 3و4  ــات جنوب ع ــتاد عملي عجولانه  ، س
ــورى را وارد عمل  ــاى مخصوص گارد جمه نيروه
ــى قرار داد. اين دو  ــرده و در بدترين مواضع دفاع ك
ــتراتژيك فاو –  ــپ در دو طرف امتداد جاده ى اس تي
ــترش پيدا كردند [...] نيروهاى لشكر گارد  بصره گس

ــاه تانك ها و  ــب را در پن ــس از ورود به منطقه ش پ
خاكريزهاى پراكنده يى كه به عنوان سنگر تانك مورد 
ــتقر شدند تا با روشنايى  استفاده قرار مى گرفت، مس

صبح حمله ى خود را شروع كنند.(2)
 

نگاهى اجمالى به گارد رياست جمهورى عراق 
ــت جمهورى عراق يكى از يگان هاى زبده  گارد رياس
ــته هاى اصلى نيروى  ــش و از هس ــته ى ارت و كاركش
نظامى عراق به حساب مى آمد. اگرچه پيش از جنگ 
ــداى آن، وظيفه ى اصلى اين يگان محافظت  و در ابت
ــخصيت هاى مهم عراق  ــين و ديگر ش از صدام حس
ــراق، اين يگان  ــگ ايران و ع ــا در طول جن ــود، ام ب
ــترش يافت و به تدريج به  ــيارى گس ــرعت بس با س
نيروى نظامى مهمى در ارتش عراق تبديل شد. گارد  
ــت جمهورى عراق كه در ابتداى جنگ استعداد  رياس
ــه يكى از  ــان جنگ ب ــت، در پاي ــپ را داش ــك تي ي
سپاه هاى مجهز ارتش عراق تبديل شد و تا زمانى كه 
صدام حاكم عراق بود، روز به روز در حال توسعه ى 

سازمان  رزم بود.
در طول جنگ تحميلى نيز هر زمان ارتش عراق 
ــكل مواجه مى شد و كارى از بقيه ى يگان هاى  با مش
ــكر گاردش  ــدام، لش ــراق  برنمى آمد، ص ــش ع ارت
ــره كند. اين  ــرد تا كار را يك س ــدان مى ك را وارد مي
ــكر گارد  ــات والفجر8  با عنوان "لش يگان در عملي
ــش از 7 تيپ  ــتعداد بي ــا اس ــت جمهورى" و ب رياس
گوناگون در ارتش عراق قدرت نمايى مى كرد. صدام 
ــب چهارم عمليات فاو، تيپ هاى 1، 2، 3، 4 و  در ش
ــكر گارد را براى پاتك در جاده ى  تيپ10 زرهى لش

استراتژيك به فاو اعزام كرد.(3)

پاتـك  شـروع  از  قبـل  سپاه پاسـداران  يگان هـاى 
لشكرگارد صدام

ــد از ظهر روز  ــد، از بع ــاره ش همان گونه كه اش
ــرارگاه خبر  ــنود ق ــاى اطلاعات و ش ــوم، نيروه س

از لحظه ي ورود غواص ها به 
اروند تا رسيدن شان به ساحل آن 
 طرف رودخانه، زمان به  كندى 

مي گذشت و خبرهاي متفاوتي از 
غواص ها مي رسيد كه گاه چراغ 
اميد را روشن مي كرد و گاه بذر 

نااميدي در دل  ها مى كاشت. انتظار 
جانكاهي بود
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ــكر گارد  دادند كه صدام لش
ــه  ب را  ــت جمهوري  رياس
ــتاده  فرس درگيرى  منطقه ى 
ــت تا با كمك سپاه هفتم  اس
ــع فاو را  ــى قاط در حمله ي
سپاه  فرماند هان  بگيرد.  پس 
اسلامى،  انقلاب  ــداران  پاس
ــاى  ــى خبره ــد از بررس بع
ــنود  ــده از ش ــت آم به دس
ــى، به  ــاى اطلاعات و نيروه
ــور و حمله ى  ــت حض ماهي
ى  ر ــت جمهو س يا ر د ر گا
ــد و خود را  ــراق پى بردن ع
ــرد كردند. فرمانده  مهياى نب

ــان  مي از  ــداران  سپاه پاس كل 
اطلاعات دريافت شده متوجه 

ــت نيروهاي لشكر گارد صدام  ــده بود كه قرار اس ش
ــب را در پناه تانك ها و پشت خاكريزهاى موجود  ش
ــانند و صبح اول وقت با پاتكى  منطقه، به صبح برس

سنگين فاو را پس بگيرند. 
ــين خرازي  با آگاهى از تصميمات عراقى ها، حس
ــي قرباني  ــين(ع)، مرتض ــكر14 امام حس فرمانده لش
ــي فرمانده  ــلا، احمد كاظم ــكر25 كرب ــده لش فرمان
ــكر17  ــكر8 نجف، غلامرضا جعفري فرمانده لش لش
ــريعتي فرمانده لشكر31  علي بن ابي طالب(ع) و امين ش
ــورا، در جلسه يى چگونگى مقابله با گارد صدام  عاش
را بررسى كردند. آنان مي دانستند اگر لحظه يى غفلت 
ــخت خواهد شد. بنابراين،  كنند، كار نگه داري فاو س
بعد از بررسى وضعيت موجود، قرار گذاشتند قبل از 
پاتك لشكر گارد صدام، با حمله يى پيش دستانه آنان 

را غافل گير و منهدم كنند.  

جاده ى استراتژيك فاو
سه جاده، فاو را به بصره پيوند مي دادند. جاده ى فاو 
ـ البحار از سمت راست شهر و به موازات اروندرود؛ 

ــمت چپ شهر و از كنار  جاده ى فاو ـ ام القصر از س
ــط شهر  خور عبداالله و جاده ى فاو ـ بصره كه از وس
ــاو ـ بصره،  ــده بود. به جاده ي ف ــيده ش تا بصره كش
جاده ى استراتژيك فاو مي گفتند. اين جاده مهم ترين 
ــه بصره بود و  ــي فاو ب ــن راه مواصلات و مطمئن تري
ــط منطقه ي عملياتي والفجر8 و  قرار گرفتنش در وس
چسبيده بودنش به كارخانه ى نمك اهميت آن را چند 
ــاده از دو جاده ى ديگري كه  ــر كرده بود. اين ج براب
فاو را به بصره متصل مي كردند، عريض تر و صاف تر 
بود و كم تر تحت تأثير بارندگي و باتلاق هاي منطقه 
ــر8 مانند يك  ــت. منطقه ي عملياتي والفج قرار داش
ــه در رأس آن و قاعده اش  ــود كه رأس البيش مثلث ب
ــت. جاده ى استراتژيك  در كارخانه ى نمك قرار داش
ــط قاعده ى مثلث منطقه ى عملياتى مانند  فاو در وس
قلب عمل مى كرد و با از كار افتادنش عمليات خنثى 
مى شد. در شب چهارم عمليات، جاده ى استراتژيك، 
ــده ى عمليات والفجر8 بود؛  ــه حياتى و قلب تپن نقط
ــطرنج گونه ى فاو كه  مهم ترين محل در زمين بازى ش
ــه كيش و مات كردن  ــر دو حريف با تصرف آن ب ه
ــرف نيروهاى قوى  ــيد. يك ط طرف مقابل مى انديش

اسراى عراقى در حال انتقال توسط رزمندگان؛ فاو؛ 1364/11/25
ده 
ـانن ــان
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انهدام لشكر گارد جمهورى 
روى جـاده ى فـاو ـ بصره

ــته ى گارد صدام با همه ى  توان قرار گرفته  و كاركش
ــته از ماه ها  ــيجى هاى خس ــك طرف بس ــد و ي بودن
ــخت و نفس گير و  ــرده، تمرين هاى س ــوزش فش آم
ــا كنون. نيروهاى  ــى بى وقفه از آغاز عمليات ت جنگ
ــيميايى  ايرانى زير بمب باران و حملات پى در پى ش
و موشك  باران هاى عراق بخش عمده يى از توان شان 
ــده بود. در مقابل، لشكر گارد صدام كامل،  كاسته ش
ــز، زبده و تازه  نفس بود و تجهيزات و امكانات  مجه
ــمارى در  كامل و تانك، توپ و ادوات جنگى بى ش
ــرد نابرابرى،  ــت. در چنين وضعيت و نب اختيار داش
ــارت،  فقط با تفكر، ايمان، جس
ــد بر گارد  ــد و توكل مى ش امي

صدام فائق آمد. 
سرنوشت عمليات والفجر8 
ــاده ى  ج ــه  ب ــب  ش ــن  اي در 
ــورده بود.  ــتراتژيك گره خ اس
حفظ اين جاده پيروزى ايرانيان 
را ضمانت مى كرد و پس دادن 
ــدام را مى خريد.  آن آبروى ص
ــل، عراقي ها همه  به همين دلي
تلاش شان را به كار گرفته بودند 
تا با پس گرفتن اين جاده ى مهم 
ــه منطقه ى عمليات  و حياتى ب
نفوذ كنند و با گسترش يگان هاي شان نيروهاي ايرانى 

را عقب بزنند و شهر فاو را پس بگيرند.

شب چهارم حمله ى پيش دستانه ى رزمندگان اسلام
1. لشكر 25 كربلا، حمله از وسط جاده

غروب روز سوم، جلسه ى هماهنگى فرماندهان پنج 
ــكرى كه قرار بود گارد رياست  جمهورى  عراق را  لش
غافل گير كنند به پايان رسيد. مرتضى قربانى فرمانده 
ــنگرش در اولين خاكريز خط  ــكر25 كربلا به س لش
ــراى حمله به گارد  ــت تا نيروهايش را ب مقدم برگش

ــب  ــاعت8 ش ــورى عراق آماده كند. حدود س جمه
ــه ى توجيهى فرماندهان گردان نيز برگزار شد.  جلس
ــين(ع) و يك گروهان از گردان حمزه،  گردان امام حس
ــمن  ــب چهارم به دش ــى بودند كه بايد ش رزمندگان
حمله مى كردند. دقايقى پيش از حركت نيروها، يك 
گلوله ى توپ دشمن در مقر گردان حمزه منفجر شد 
ــهيد و زخمى  ــمارى از رزمندگان ش كه بر اثر آن ش
شدند. جنگ با نيروهاى ورزيده ى گارد صدام ساده  
نبود. فرمانده گردان حمزه از مرتضى قربانى خواست 
ــب چهارم معاف شوند.  كه نيروهايش از عمليات ش
ــكر اجازه داد نيروهاى گردان حمزه يك  فرمانده لش
شب استراحت كنند تا روحيه شان را بازيابند و براى 
ــپس به  ــوند. وى س ــاى بعدى نبرد آماده ش مرحله ه
فتحعلى رحيميان فرمانده گردان امام حسين(ع) گفت: 
ــاى گردان را جمع  و جوركنيد كه قبل  «برويد نيروه
ــاعت 9 راه بيفتيد. به اميد خدا امشب كار لشكر  از س
ــدام و گاردش را به  ــت. بايد ص گارد صدام تمام اس

جهنم بفرستيم.»(4)
ساعت 9 شب نيروهاى گردان راهى شدند و قرار 
ــز خودى تا خط لوله ى  ــتن از خاكري بود بعد از گذش
نفت در سمت چپ جاده ى استراتژيك، پيش بروند، 
سپس آرام و بى سر و صدا پيشروى را تا محل درگيرى 
ادامه دهند. همه در تكاپو بودند. كميل كهنسال معاون 
ــى فرمانده واحد  ــكر و محمدحسن طوس فرمانده لش
ــكر، با گردان امام حسين(ع) هم راه شدند.  اطلاعات  لش
مقرر شده  بود تا حد ممكن بدون درگيرى پيش بروند. 
ــته بود كه نيروهاى لشكر8  ــاعت از 10 شب گذش س
ــمت چپ جاده ى استراتژيك با  ــرف در س نجف  اش
ــرى زودهنگام كار  ــدند. اين درگي عراقى ها درگير ش
گُردان را سخت كرد. هوشيارى عراقى ها در آن جناح، 
برنامه ها را به هم ريخت، اما نيروهاى گردان همچنان 
در تلاش بودند تا بدون درگيرى خودشان را به محل 
تعيين شده برسانند. فتحعلى  رحيميان فرمانده گردان 

در طول جنگ تحميلى هر 
زمان ارتش عراق با مشكل 
مواجه مى شد و كارى از 

بقيه ى يگان هاى ارتش عراق  
برنمى آمد، صدام، لشكر گاردش 
را وارد ميدان مى كرد تا كار را 

يك سره كند
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امام حسين(ع) اين لحظات را اين گونه توصيف مى كند: 
من با فرمانده گروهان هايم رفتيم جلو. حدود دو 
ــه  را پيدا نكرديم. به   ــر رفتيم، ولى خطوط لول كيلومت
ــتفاده  ــت با اس ناچار برادر كميل  گفت: چاره يى نيس
ــتيم  ــد جلو. "نمى دانس ــا بروي ــن تانك ه از نورافك
ــط اين را  ــود دارد. فق ــه چيزهايى وج ــان چ جلوم
ــمن 30 تانك؛ 2 قرارگاه و تعداد  ــتيم كه دش مى دانس
ــدان، رو به  روى ما  ــاى گارد را به مي ــادى نيروه زي
ــم. گروهان يكم  ــت. طبق برنامه راه افتادي آورده  اس
ــط گروهان سوم سمت راست و گروهان دوم  از وس
ــمت چپ حركت مى كردند. فلش هاى حمله به  از س
ــه  روى كارخانه ى  ــتراتژيك، رو ب طرف جاده ى اس
نمك بود. حدود 3300 قدم شمردم و جلو رفتم. در 
ــده يكى از گروهان ها خبر داد كه  همين زمان، فرمان
ــت. بلافاصله به بقيه ى گروهان ها  به لوله رسيده اس
گفتم كه حركت شان را طبق طرح مانور شروع كنند. 
ــد و به طرف  ــوط  لوله رد ش ــم از خط ــان يك گروه
ــير داد، اما همين كه گروهان دوم  ــمن ادامه ى مس دش
ــنگين دشمن شروع  ــت عبور كند، آتش س مى خواس
شد. نورافكن تانك هاى شان روشن بود و همه جاى 
ــتيم  ــود، اما هنوز نمى دانس ــن كرده  ب منطقه را روش
ــه؟ در همان اطراف  ــا را ديده اند يا ن ــه عراقى ها م ك
ــش تا مجروح داريم. از آن جا به  خطوط  لوله، پنج ش
ــينه خيز جلو مى رفتيم. چون فاصله مان  بعد، ديگر س
ــليك  ــاى گارد عراق هنوز زياد بود. اگر ش با نيروه
ــت. از خطوط  مى كرديم تأثيرى در انهدام آن ها نداش
لوله به آن طرف بايد يك كيلومتر ديگر راه مى رفتيم. 
ــمن به هر ترتيبى كه بود  بچه ها زير آتش شديد دش
ــينه خيز به جلو كشيدند. بعد از گروهان  خود را با س
ــختى و با  ــوم را هم به س اول، گروهان هاى دوم و س
سينه خيز از زير لوله ها رد كرديم. حوالى خطوط لوله 
ــمن از شيميايى استفاده كرد. به برادرها  بوديم كه دش
ــان نزديك كنيد  گفتيم زودترخودتان را به تانك هايش
و با به آتش كشيدن آن ها از تبعات حمله  ى شيميايى 

ــاعت از يازده شب گذشته  ــويد. س عراق خلاص ش
بود كه با زدن 3 تانك عراقى ها، درگيرى شروع شد. 
ــمت  ــا، يكى از قرارگاه هاى گارد صدام در س بچه ه

راست جاده ى  استراتژيك را محاصره كرده  بودند.(5)
ساعت 11:45 دقيقه نيروهاى هر سه لشكر (8،14 
ــيده بودند. فرمانده  ــتراتژيك رس و25) به جاده ى اس
ــكر 14،  ــكر25 كربلا، بى درنگ با فرماندهان لش لش
17و 8 نجف اشرف از طريق بى سيم تماس گرفت تا 
هر چه زودتر الحاق نيروها انجام و محاصره  ى لشكر 

گارد تنگ تر شود. 
در اين زمان، نيروهاى گارد جمهورى عراق بين 

جاده ى استراتژيك و كارخانه ى 
نمك پراكنده شده بودند. كسى 
ــرد آن همه نيروى  گمان نمى ك
ــد. پيش دستى  عراقى آن جا باش
ــاز  ــى كار س ــاى عمليات يگان ه
شد. لشكر گارد صدام به شدت 
غافل گير شده بود. از ساعت 12 
به بعد، همه  ى نيروهاى عملياتى 
ــاق  الح ــراى  ب ــان  فرمانده و 
ــيدند. كار پاك سازى تا  مى كوش
رسيدن به الحاقى اطمينان بخش 
ــت. در اين  ــان ادامه داش همچن
دقايق سخت، پيشروى نيروهاى 

ــروى با  ــكر8 نجف كُند بود. آنان در ادامه ى پيش لش
مشكل مواجه شده بودند و اگر به موقع نمى رسيدند 
ــكر  ــت با لش ــت آمده متزلزل مى گش پيروزى به دس
ــت جمهورى عراق به شدت ادامه داشت.  گارد رياس
ــكر 14 و 25 بر  ــيد الحاق دو لش ــى خبر مى رس گاه
ــت. لحظه يى بعد، دوباره خبر مى رسيد  قرار شده اس
ــت. پراكندگى و سردرگمى  الحاقى در كار نبوده اس
ــمن برنامه ريزى ها را به هم ريخته بود.  نيروهاى دش
ــاى گارد صدام براى رهايى و فرار از محاصره  نيروه
ــت به هر كارى مى زدند. نيروهاى خودى هم در  دس

پس از اين كه محسن رضايي 
رمز عمليات را اعلام كرد، 

توپ خانه هاي ايران، حاشيه ي اروند 
را به لرزه درآوردند و  آتش بارهاي 
توپ خانه و ادواتى كه از دو سه 
روز گذشته، در ميان نخلستان ها 

مخفي شده بودند، گلوله باران خط 
دشمن را آغاز كردند؛ گلوله باراني 
كه در طول جنگ بي سابقه بود
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پى برقرارى الحاق و تثبيت منطقه بودند. گردان امام 
ــكر25 كربلا، در حالى كه تلفات فراوانى  حسينِ لش
ــمن در  ــيد تا قرارگاه دش ــود همچنان مى كوش داده ب
ــتراتژيك را بگيرد.  ــت و چپ جاده ى اس جناح راس
ــكر گارد تا صبح روز چهارم بى وقفه  درگيرى با لش
ادامه يافت. صبح  شده بود، اما هنوز وضعيت قطعى 
ــت رس نبود و  ــكر گارد در دس و خبر موثقى از لش
ــاعت 4 صبح، لشكر  ــته نشده بود. س محاصره شكس
ــه ى نبرد و  ــش را راهى منطق ــن گردان ــف دومي نج
ــتراتژيك كرد تا راه فرار محاصره شدگان  جاده ى اس
ــدد و  ــورى را ببن گارد جمه
الحاق  ــلا  كرب ــكر25  لش ــا  ب
ــكر25 و 8  كند. نيروهاى لش
ــدام باقى مانده ى  نجف به انه
ــرگرم  س ــمن  دش ــاى  نيروه
ــم كه در  ــد. عراقى ها ه بودن
ــده  مخمصه ى بدى گرفتار ش
بودند، به آب و آتش مى زدند 
به هر ترتيب رخنه يى بيابند و 
ــالم به در  از محاصره جان س
ــن تر شدن هوا  ببرند. با روش
ــد چه تعداد از آنان  معلوم ش
ــده اند.  در محاصره گرفتار ش
ــتراتژيك  ــمت چپ جاده ى اس ــط در قرارگاه س فق
نزديك 3 گردان در محاصره بودند. محاصره شدگان 
ــرارى بيابند. گاهى  ــيدند به هر ترتيب راه ف مى كوش
ــكر17 و 14 و گاه در  ــه چپ مى زدند، گاهى به لش ب
ــت و فاصله ى بين جاده هاى البحار و استراتژيك  دش
به خاكريز خودى يورش مى بردند. غوغايى به پا شده 
ــا اين كه نيروهاى عملياتى عراقى ها را به دقت  بود. ب
تحت نظر داشتند، شمارى از آنان توانستند ازحلقه ى 
محاصره فرار كنند. عده يى هم اسير، كشته و زخمى 
ــكر25 كربلا چند  تانك و نفربر  ــدند. فرمانده لش ش
ــتاده بود تا علاوه بر  را به كمك نيروها ى درگير فرس

كمك به آنان روحيه بخش آنان نيز باشد. از صبح نيز 
كه گراى محل استقرار نيروهاى گارد را به توپ خانه 
ــا ريختن  ــاى ادوات ب ــا و نيروه ــد، توپ چى ه دادن
ــنگين گلوله در پيروزى نيروهاى خودى و  حجم س
ــدند. با پايان يافتن  ــكر گارد اثرگذار ش شكست لش
ــت هيمنه ى  روز چهارم نبرد فاو، كار انهدام و شكس
ــكر گارد جمهورى عراق در جاده ى استراتژيك  لش
ــكر ويژه ى  ــد، اما رزم بى امان لش فاو ـ بصره تمام ش
ــت تفتيده ى فاو تا پايان  25 كربلاى مازندران در دش
ــا مازندارانى ها به  ــت ت ــات والفجر 8 ادامه داش عملي
ــان در پيچيده و  ــكنى لشكرش پيش قراولى و خط ش
ــار آفرينى كنند  ــن نبرد دفاع مقدس افتخ طولانى تري
ــان درعرصه هاى طلايى دوران  و دلاور مردى هاى ش

دفاع مقدس چون نگين درخشنده باقى بماند.

2. لشكر امام حسين (ع)،حمله از جناج راست جاده
ــه با يگان هاى هم جوار حسين  پس از برگزارى جلس
ــا معاونش  ــين(ع) ب ــكر امام حس خرازى فرمانده لش
ــى بيش تر به  ــراى هماهنگ ــهاب، ب محمدرضا ابوش
ــنگر مرتضى قربانى فرمانده لشكر25 كربلا رفتند.  س
كار اين دو لشكر در انهدام گارد مهم و حساس بود. 
ــكر انجام  آخرين هماهنگى ها بين فرماندهان دو لش
ــين خرازى و محمدرضا  شد و نزديك غروب، حس
ــكر بازگشتند و ساير فرماندهان  ابوشهاب به مقر لش
عملياتى را دور هم جمع كردند. حسين خرازى كوتاه 
ــب به ما مأموريت داده اند. بايد  و مختصر گفت: «ش
ــتراتژيك تا كارخانه ى نمك را پاك سازى  جاده ى اس
ــكر25 كربلا و سمت  ــمت چپ جاده را لش كنيم. س

راست را ما پاك سازى مى كنيم.»(6)
ــاى گارد جمهورى  ــه نيروه ــت حمله ب  مأموري
ــد.  ــپرده ش ــه گردان حضرت ابوالفضل(ع) س عراق ب
ــين خرازى مأموريت بقيه ى واحدها را در شب  حس
ــه و ادوات با  ــه تعيين كرد: توپ خان ــارم اين گون چه
دستور فرمانده لشكر، يك كيلومتر بالاتر از سه  راهى 

نيروهاي قرارگاه نجف كه همزمان 
با حمله  به فاو به جزيره ي 

ام الرصاص حمله كرده بودند، 
خط را شكستند. عراقي ها گمان 

مي كردند نيرو هاي عمل كننده در آن 
محور بعد از گرفتن ام الرصاص به 
سراغ بصره مى روند، به همين دليل، 

همه ى توان شان را به كار گرفته 
بودند تا آن  منطقه را پس بگيرند
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ــراف كارخانه ى نمك را  و اط
گلوله باران كنند؛ واحد زرهى 
ــانى و بردن  براى مهمات رس
نيرو 2 نفربر به گردان بدهد؛ 
واحد تخريب با هر گروهان 
2 تخريب چى به جلو بفرستد 
ــا جايى را  ــر عراقى ه ــه اگ ك
ــد،  بودن ــرده  ك ــذارى  مين گ

نيروها زمين گير نشوند.
ــردان حضرت  فرمانده گ
ــا  ب ــراد  اف از  ــل(ع)  ابوالفض
ــا  ــود، ام ــكر ب ــه ى لش تجرب
ــود كه در  ــته ب ــدر خس آن ق
خصوص مأموريتش  به طور 

ــده بود. جلسه  كامل توجيه نش
ــد، او در حالى  كه انگشت اشاره اش روى  كه تمام ش
ــورا بود،  ــكر25 كربلا و 31 عاش ــل عمليات لش مح

پرسيد: ما بايد اين جا عمل كنيم؟
ــكر14:  ــهاب معاون فرمانده لش محمدرضا ابوش

آن جا نه؛ بالاتر.
حسن قربانى: مسئول محور ما كيه؟

ابوشهاب: برادر قوچانى.
ــام  ــكر14 ام ــب راوى لش ــن رخصت طل محس
ــى از آخرين  ــات والفجر8 بخش ــين(ع) در عملي حس
گفت وگوهاى فرماندهان لشكر14 امام حسين را در 

شب چهارم اين گونه ثبت كرده است.
ــخص و  ــيم ها مش خرازى: آقا! از حالا هم بى س
ــود. غير از گردان حضرت  اين فركانس ها معلوم بش
ابوالفضل و يكى  دو واحدى كه در خط مقدم هستند، 

بقيه روى كانال اين بى سيم نباشند.
ــان را بخوانيد، كمى  ــهاب: پس نمازهاى ت ابوش
ــب دعا كنيد. ان شاءاالله حمد و صلوات  هم براى امش

يادتون نرود!
حسن آقايى فرمانده محور1 لشكر14: آيا احمد*، 

امشب به اين جا مى آيد يا نه؟
ابوشهاب: او در سمت چپ جاده ى استراتژيك، 
ــدم مى كند و  ــمن را منه ــاى دش ــمتى از تانك ه قس

مى رود جلو.
خرازى: چه  طورى منهدم مى كند؟

ــمن در آن  ــهاب: احمد در اين  طرف و دش ابوش
ــبيده اند. اگر  ــه عراقى ها چس ــت. اين ها ب طرف اس
ــمن در اين طرف جاده هم باشد، احمد باز براى  دش

تقويت مى آيد.
خرازى: دشمن را ورانداز كنيد، ببينيد رو به روى 
ــته باشد. ببينيد استعداد  بچه ها تيربارى، چيزى نداش
ــت. اگر ديديد كه حضور دشمن  دشمن چه قدر اس
ــه عمليات بدهيد، يك   ــت، بقيه  ى گردان را ب كم اس

وقت بى گدار به آب نزنيد.(7)
عمليات گردان ابوالفضل(ع) از آخرين نقطه ى خط 
ــد. آن ها بايد بعد از حدود سه  مقدم لشكر شروع  ش
كيلومتر پيشروى به طرف كارخانه ى نمك با نيروهاى 
يگان هاى ديگر الحاق و حمله را آغاز مى كردند. زمان 
ــب بود. مكالمات بسيار  ــاعت 9 ش حركت گردان س
فرماندهان خودى از بى سيم ها، عراقى ها را مشكوك 

* احمد كاظمى فرمانده لشكر8 نجف اشرف كه در اين شب در انهدام لشكر گارد صدام نقش مؤثرى داشت.

مقر ستاد لشكر17 در منطقه عملياتى فاو؛ 1364/11/17 ور 
هل

ور
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ــاعت از 8 شب گذشته بود كه نيروهاى  كرده بود. س
ــكر14 خبر دادند كه عراقى ها درخواست  ــنود لش ش
منور كرده اند. چند دقيقه ى بعد هم آتش  توپ خانه ى 
ــد، طورى كه از  ــمن روى خط خودى شروع ش دش
ــكله  و سنگر فرماندهى همه  مقرّ عقبه ى لشكر تا اس
ــمن مى لرزيد.  ــاران توپ خانه ى دش ــا زير گلوله ب  ج
سراسر خط مقدم با منور و نورافكن تانك هاى گارد 
جمهورى روشن شده بود. همه فكر مى كردند حمله 
ــاران ناگهانى دقايقى  ــا اين گلوله ب ــت، ام لو رفته اس
ــد.  ــيد و دوباره وضعيت عادى ش بيش تر طول نكش
ــان مى دادند كه  ــاعت،9:30 شب را نش عقربه هاى س
گردان ابوالفضل(ع) به راه افتاد. رزمندگان با روحيه يى 
ــى تمام عيار با  ــراى جنگ بالا ب
ــاده بودند.  ــورى آم گارد جمه
ــراى آگاهى  ــاى گردان ب نيروه
ــيار جلو  از آرايش عراقى ها بس
ــا راحت تر بتوانند  رفته بودند ت
ــين  آنان را غافل گير كنند. حس
خرازى از طريق بى سيم پيوسته 
با فرماندهان در حال گفت وگو 
ــاع را تحت كنترل  ــود و اوض ب
گردان  فرمانده  معرف  ــت.  داش
ــكر14، قربان بود و  عملياتي لش
معرف بي سيمي فرمانده  لشكر، 

حسين.
خرازى: قربان، قربان، حسين.

ــك عراقي ها بود،  ــردان كه حالا نزدي ــده گ فرمان
آهسته جواب داد.

ـ به گوشم. به گوشم.
خرازى: از سمت چپ هم نيروهاي خودي دارن 
مي آيند. يه  جوري عمل كن كه مشكلي نداشته باشي. 

زياد نمي خواد گسترش پيدا كني.
حسن قربانى؛ فرمانده گردان حضرت ابوالفضل:  

بله. بله.

ــروع كنيد.  ــون رو محكم ش ــرازى: كار خودت خ
معطل نكنيد. ديگه بسم  االله رو بگيد.

حسن قربانى: بذار به شون نزديك تر شويم.
خرازى: ديگه اين  قدر جلو نريد. كجا مي خوايد 

بريد؟ سعي كن زودتر شروع كني.
ــه ي ديگه صبر  ــن قربانى: خب. چند لحظ  حس

مي كنيم تا نزديك تر شويم.
خرازى: بله. ولي فكر الحاق با نيروهاي ديگه هم 

باشيد. زودتر شروع كنيد.
حسن قربانى: باشه. چَشم.

خرازى: قضيه چيه؟ شروع شد؟
حسن قربانى: ما نزديك سه  راهي هستيم. بچه ها 
ــمن رو محاصره كرده  اند. هر وقت مناسب بود،  دش

درگير مي شيم.
خرازى: سعي كن با توكل به خدا، با آن ها محكم 
ــت. همان  طور  برخورد كني. توكل همه مان به خداس
ــاً ياري مون  ــرده، اين جا هم حتم ــا حالا مدد ك كه ت

مي كنه.
ــل(ع) كه از  ــرت ابوالفض ــردان حض ــده گ فرمان
ــين خرازي در ارتباط بود، اين  طريق بى سيم با حس
ــن توصيف مى كند: «وقتي  ــات دلهره آور را چني لحظ
كه به نزديكي دشمن رسيديم، با روشن شدن منور و 
نورافكن تانك هاي دشمن تجمعات شان را شناسايي 
ــي منطقه و از  ــه اين  ترتيب، از نقاط خال ــم و ب كردي
ميان آن ها نفوذ كرده، براي هر تجمع دشمن كه بدون 
ــتراحت مشغول بودند،  ــنگر در پناه تانك ها به اس س

يك دسته از نيروهاي گردان را مأمور كرديم.»(8)
ــيد كه عراقى ها  ــاعت11:30، خبر رس  نزديك س
ــان گفته اند كه ايرانى ها  با بى سيم به فرمانده  بالاترش
ــيده اند. در همين زمان،  ــتراتژيك رس ــه جاده ى اس ب
ــكرهاى هم جوار هم درگير شدند و در اين ميان  لش

بسيارى از تانك هاى دشمن منهدم شد.
ــز نيروهاى خودى با  ــى كه جنگ و گري  در حال
ــت، فرمانده لشكر و  ــكر گارد بى وقفه ادامه داش لش

سرنوشت عمليات والفجر8 در 
اين شب به جاده ى استراتژيك 
گره خورده بود. حفظ اين جاده 

پيروزى ايرانيان را ضمانت 
مى كرد و پس دادن آن آبروى 

صدام را مى خريد
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معاونش از طريق بى سيم مدام باهم در ارتباط بودند 
ــاعت 12:35 دقيقه ى  ــا اعلام س ــكر14 ب و راوى لش
ــيمى آنان را بدين ترتيب ثبت  ــب، مكالمات بى س ش

كرده است:
ابوشهاب: حسين حسين، شهاب

خرازى: به گوشم شهاب!
ابوشهاب: خداوند ان شاءاالله كمك مى كند و همه 

چيز را حل مى كنيم.
ــا به حال  ــور كه ت ــاءاالله. همين ط ــرازى: ان ش خ
خداوند كمك كرده، از اين به بعد هم كمك خواهد 

كرد.
ابوشهاب: ان شاءاالله. همه چيز مال خداست.

ــى و  خرازى: "الهى و ربى من لى غيرك" ما كس
ــت.  ــزى غير از خدا نداريم، همه چيز مال خداس چي
ــى رزمى را انجام  موضوع خاكريز و كارهاى مهندس

بده.
ــي رزمي  ــد به مهندس ــما باي ــهاب: پس ش ابوش

خودمان مى گفتى حركت خودش را انجام بده. 
ــهاب! يك وقت اين ها شل نشوند  خرازى: ابوش

و قضيه بماند. بايد كارشان را محكم انجام بدهند.
ــان را انجام  ــهاب: اين ها دارند كار خودش ابوش

مى دهند و درگير هستند.
ــن وضعيت گردان  ــراورد كن ببي خرازى: يك ب

ابوالفضل(ع) چه طور است.
ــهاب: بچه هاي گردان ما تقريباً در حد يقين  ابوش
ــه  راهي روي جاده ى استراتژيك جلو رفته و  با  تا س
ــصت نفر از بچه هاى مرتضى قرباني هستند.  پنجاه ش

توجه كردى؟
ــت، همين درست است. بايد  خرازى: خوب اس

همين  طور باشد.
ــهاب: فقط بايد اين پايين، يعنى دست چپ  ابوش
ــاءاالله نيروهاي احمد با مشكل  را، كارى كنيد كه ان ش
رو به رو  نشوند. الآن باز عده يى از عراقي ها در اين 

وسط ها مانده اند. 

ــا مرتضى و بقيه  ــرازى: نگاه كن! اين ها بايد ب خ
فعلاً تا اين سه  راه را محكم بگيرند و حركت به چپ 
ــد هم با طمأنينه در هر جا  ــا هم انجام بدهند. بع را ب
كه مقاومت مى شود، دور بزنند و پدر نيروهاي گارد 

صدام  را دربياورند.
ابوشهاب: در مورد سمت راست چه كار كند؟

خرازى: بايد سه راهى را محكم بگيرند. قضيه ى 
ــوان زيادى  ــود. ت ــنى خودش حل مى ش جاده ى ش

نمى توانند داشته باشند. توجه كردى؟
ابوشهاب: بله، ولى اين ها هنوز به سه  راهى يقين 
ــد، الآن تعدادى از بچه هاى مرتضى را ديده اند،  ندارن
ــى مى گوييد كه گويا باز هم بايد بالاتر برويم تا به  ول

مقصد اصلى كه مرتضى هست، برسيم!
خرازى: فكر نكنم بالاتر از 
اين ها بروند، اين بچه ها درست 
رفته اند، همان سه  راهى را بايد 
ــت چپ  محكم بگيرند. در دس
ــمن نمى تواند  ــم احتمالاً دش ه
كارى انجام بدهد، لذا از سمت 
ــد. اين ها  ــپ مى توانند بياين چ
ــمت چپ از اين شمرى  در س
دوپاها دارند كه مسئله اش بايد 

حل بشود.
نيروهاى  خب،  ــهاب:  ابوش
دشمن كه در قرارگاه هاى جلو 

جاده ى استراتژيك هستند و مرتب دارند تير مى زنند، 
ــازى مى كنند. خيلى هم  بچه ها دارند اين ها را پاك س
ــتند، (فرمانده گردان حضرت ابوالفضل(ع))  زياد هس
ــازى كنم  ــاءاالله اين ها را پاك س مى گويد؛ كه اگر ان ش
به طرف احمد مى روم، ولى عراقى ها دارند به سمت 

اين ها تيراندازى مى كنند.
ــك وقت بچه ها را بازى  خرازى: به هر جهت ي
ندهند كه بچه ها بمانند! اين ها بايد كارشان را محكم 
ــئله ى اصلى براى ما همين جاده ى  انجام بدهند. مس

فتحعلى رحيميان فرمانده گردان 
امام حسين(ع) گفت: «برويد 
نيروهاى گردان را جمع  و 

جوركنيد كه قبل از ساعت 9 راه 
بيفتيد. به اميد خدا امشب كار 
لشكر گارد صدام تمام است. 

بايد صدام و گاردش را به جهنم 
بفرستيم
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ــتراتژيك است. اگر مسئله ى اين جاده حل بشود،  اس
براى ما خيلى ارزش دارد.

ابوشهاب: ببين! مى گويم كه اين ها اين سنگرهايى 
ــت را بايد پاك سازى كنند تا صبح  كه كنار جاده هس

مطلبى براى شان ايجاد نكند.
ــان به چه  ــرازى: اميد به خدا. حالا وضعيت ش خ
ــكلى است؟ بايد خودشان را جمع و جور كنند تا  ش

بقيه سرد نشوند. توجه كرديد؟
ابوشهاب: ولى ابتدا بايد با اين طرف الحاق كنند 
ــد. الآن با مرتضى  ــرف جاى ديگر برون ــد به ط و بع
زياد هماهنگ نيستند، البته عده يى از بچه هاى شان را 
ــتند، ولى صد در صد مطمئن  ديده اند و كنار هم هس

نيستند كه آن ها آمده باشند. 
ــمت  ــهاب! س ــرازى: ش خ
ــت،  هس خودمان  از  ــان  چپ م
ــت مان اين  طور  اما سمت راس
ــمت چپ هر چه  نيست! از س
ــت  ــئله يى نيس ادامه بدهند، مس

چون به  طرف خودمان است.
ــب  رخصت طل ــن  محس
ــات  عملي در  ــكر14  لش راوى 
ــاعت  ــلام س ــا اع ــر8، ب والفج
ــح، در حالى  9:30 دقيقه ى صب
ــودى با  ــوز نيروهاى خ كه هن
ــده ى گارد  نيروهاى محاصره ش
ــد و در برخى نقاط  ــت جمهورى عراق درگيرن رياس
ــه ى مكالمات  ــت، ادام ــده اس هنوز الحاق انجام نش
ــامان دادن به خط  ــيم فرماندهان را كه براى س بى س
مقدم خودى در تلاش هستند، چنين ثبت كرده است.
ــتت را  ــو را به خدا! دس ــد آقا! ت ــرازى: احم خ

مى بوسم، بيا جلو بينداز تا با هم الحاق كنيم.
كاظمى: ما با آقاى جعفرى* الحاق كرده ايم، يعنى 

دست چپ مان با آقاى جعفرى در دست هم است.
خرازى: چه طورى است؟

كاظمى: ما به آقاى جعفرى پيوسته ايم.
ــط و دست چپ  خرازى: اين هايى كه در اين وس

هستند، مال چه  كسى هستند؟
كاظمى: كجاى دست چپ را مى گويى؟ محلش 

را بگو.
خرازى: همان  جا در همان مثلثى، يعنى پايين سه  

راه و دست چپ را مى گويم.
كاظمى: دست چپ كجا را مى گويى؟

ــتى دست چپ  خرازى: به  طرف آبادان كه بايس
مى شود.

ــت از  ــما كم اس كاظمى: اگر فاصله ى آن ها با ش
خودمان هستند، ولى اگر زياد است عراقى هستند.

ــرازى: من هم اين ها را مى گويم. ما بايد با هم  خ
الحاق كنيم تا مطمئن بشويم كه بعد ان شاءاالله حساب 

عراقى هاى جامونده توى منطقه را برسيم.
كاظمى: نگاه كن! ما از دم سه  راهى تقريباً پانصد 
ــه ديروز  ــتيم ك ــصد متر به  طرف خودمان هس شش

آمدى، مفهوم است؟ اين را بايد حل كنيم.
خرازى: آيا الآن بين ما و شما فاصله نيست؟

كاظمى: نه، اين به  هم چسبيده است.
ــى را داشته باش تا اين  خرازى: چند لحظه گوش

را بپرسم. قوچانى قوچانى، حسين.
قوچانى: به گوشم، به گوشم.

خرازى: الحاق احمد و شما انجام شده است؟
قوچانى: انجام نشده است.

كاظمى: عزيز من! الحاق است، اگر مى گويى كه 
نيستيد، بياييد و الحاق كنيد، متوجه هستى؟

ــت، حالا شايد عده يى از  خرازى: بابا! الحاق نيس
بچه هاى جعفرى با شما باشند اما الحاق نيست.(9)

ــه در  ــى ك ــردان عراق ــح دو گ ــاعت 8 صب از س
ــته  ــان را گذاش محاصره مانده بودند، همه ى توان ش
ــكرهاى14 امام  ــزى بيابند،  اما لش ــد تا راه گري بودن
ــن  ابى طالب(ع) با  ــلا و 17 على  ب ــين(ع)، 25 كرب حس
ــان از روى جاده ى استراتژيك  تعداد كم نيروهاى ش

ساعت 11:45 دقيقه نيروهاى 
هر سه لشكر (8،14 و25) به 

جاده ى استراتژيك رسيده بودند. 
فرمانده لشكر25 كربلا، بى درنگ 
با فرماندهان لشكرهاى 14، 17و 
8 نجف اشرف از طريق بى سيم 
تماس گرفت تا هر چه زودتر 

الحاق نيروها انجام و محاصره  ى 
لشكر گارد تنگ تر شود

* فرمانده لشكر17 على بن ابيطالب(ع)

انهدام لشكر گارد جمهورى 
روى جـاده ى فـاو ـ بصره
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ــدام گارد بودند و  ــه  راهى همچنان در حال انه و س
ــز از رو به  رو  ــورا ني ــكرهاى 8 نجف و 31 عاش لش
ــب گذشته نيروهاى  آن ها را مى زدند. با اين كه در ش
ــنگينى را  ــراق ضربه ى س ــت جمهورى ع گارد رياس
متحمل شدند، اما برخى ناهماهنگى ها و كمبود نيرو 
ــر در الحاق يگان هاى  ــبب تأخي در صبح روز بعد س
ــى از عراقى ها  ــل، گروه ــد. به همين دلي خودى ش
ــتند از خلأ خط خودى استفاده كنند و خود را  توانس
به خط مقدم برسانند. با وجود اين، با تلاش لشكر14 
ــين(ع) با فرماندهي حسين خرازى، معاونش  امام حس
ــهاب، فرماندهى و نيروهاى گردان  محمدرضا ابوش
حضرت ابوالفضل(ع) و فرماندهانى چون حسن آقايى 
و شهيد علي قوچانى، حماسه يى جاويد در سه راهى 
ــتراتژيك فاو ـ  كارخانه ى نمك و اطراف جاده ى اس
ــد و بدون شك گارد رياست جمهورى  بصره خلق ش
عراق در اين منطقه متحمل شكست سنگينى شد كه 

آن را نيازمند بازسازى اساسى كرد.
ــين خرازى در جلسه ى حضورى با فرمانده  حس
ــات نيروهاى  ــلا و در جمع بندى اقدام ــرارگاه كرب ق
ــده، نبرد نيروهاى گردان ابوالفضل(ع) با گارد  عمل كنن

صدام را چنين توضيح مى دهد: 
ــت كه  ــه  راه) بنا بوده اس ــن منطقه (اين س در اي
ــم بيايند و الحاق  ــكر كربلا و نجف ه ــاى لش نيروه
ــده كه نتوانستند با  كنند، ولى گيرى در الحاق پيدا ش

ما الحاق پيدا كنند.
ــناختيد، او هم  آقا احمد!، برادر قوچانى را مى ش
شهيد شد. يادش به خير! يك  سرى از فرماندهان مان 
ــه در اين جا مهم  ــدند. البته، نكته يى ك ــهيد ش نيز ش
ــت، اين است كه گردان ابوالفضل(ع) ما با دو تيپ  اس
ــپ 11 زرهى و يك تيپ از  ــراق در اين جا ـ تي از ع
گارد رياست جمهورى كه پيش مرگ صدام مى باشند 
ــتندـ درگير شدند.  و وفادارترين نيروهاى صدام هس
ــدم كرد و  ــابى اين ها را منه ــدالله، گردان، حس الحم
ــاءاالله نفراتي از قرارگاه بيايند كه ببينند  ــتند. ان ش كش

ــتند.  ــر از نيروهاي گارد صدام را بچه ها كش چند نف
بچه ها مى گويند كه يقيناً بيش تر از هزار نفر از اين ها 

كشته شدند.(10)
ــين خرازي همچنين در جلسه ي فرماندهان  حس
ــه آفريني نيروهايش در رويارويي با  ــكر از حماس لش

لشكر گارد صدام اين چنين تجليل مي كند:
ــم ما از تمام برادرها  برادرها! من باز هم مى گوي
جداً تشكر مى كنيم. برادران جداً الحق  والانصاف در 
خدمت جنگ و انقلاب زحمت كشيدند و همه هم به 
طريقى شهيد يا زخمى شدند. همين حضور بچه هاى 
ــت كه برادرها در  ــان گر اين اس زخمى، خودش نش
ــدالله كمك كردند. ما  ــتند و الحم منطقه فعاليت داش
ــكر مى كنيم. برادر ما حسن آقايى، آقاى قوچانى  تش

ــهيد شد و  رحمت االله عليه كه ش
ــر واقعاً زحمت  برادرهاى ديگ
ــيدند. برادرها جداً زحمت  كش
ــيدند. همه حضور داشتند.  كش
ــات يك  ــن عملي ــدالله، اي الحم
تحليل كلى از وحدت و انسجام 
براى همه ى برادرها بوده است. 
ما از ستاد شهيد داشتيم. مسئول 
ــدند.  ــم زخمى ش ــتاد ما ه س
ــت. آقاى  همه ى اين ها بوده اس
حسن عابدى از ستاد شهيد شد؛ 
آقاى بنى لوحى از ناحيه ى قلب 

ــد. بچه ها همه زحمت مى كشند، از  و پهلو زخمى ش
ــكر مى كنيم. خدا از آن ها تشكر مى كند. ما  آن ها تش
ــاءاالله عمليات را ادامه مى دهيم. الحمدالله ديشب  ان ش
ــه كرديد؟ يعنى  ــد. توج ــهدا گرفته ش انتقام خون ش
ــم برادرها به خدا  ــد. من گفت ــا معطل نكرده ان بچه ه
ــم شما منطقه بوده  توكل كنيد و برويد بجنگيد، چش
ــدالله با كم ترين  ــا ترديد رفتند و الحم ــت، آن ها ب اس
شهيد، پاك سازى هم كردند و خوب هم عمل كردند؛ 
الحاق هم كردند؛ خاكريز هم زده شد، يعنى با وجود 

حسين خرازى كوتاه و مختصر 
گفت: «شب به ما مأموريت 

داده اند. بايد جاده ى استراتژيك 
تا كارخانه ى نمك را پاك سازى 

كنيم. سمت چپ جاده را 
لشكر25 كربلا و سمت راست را 

ما پاك سازى مى كنيم



60

سال دهم     شماره سي و نهم     زمستان 1390

ــدند، ولى  اين كه آن ها با نااميدى و يأس وار عمل ش
ــت، عمليات كه  خدا كمك كرد. اين عملكرد ما نيس
ــت. بابا جان! عمليات مال خداست. ما كه  از ما نيس

نمى خواهيم براى نفسانيت بجنگيم.(11)

3. لشكر8 نجف، حمله از جناح راست 
ــات، احمد  ــوم عملي ــاعت 9  صبح روز س حدود س
كاظمى فرمانده لشكر8 نجف به خط مقدم لِشكر17 
ــنى - كه به  علي  بن  ابي طالب(ع) در امتداد جاده ى ش
ــت تا از نزديك  ــد- رف كارخانه ى نمك وصل مى ش
آن جا را ببيند. عراقي ها در مثلث 
ــمت چپ جاده ى استراتژيك،  س
خطوط لوله ى نفت و كارخانه ي 
ــد.  ــه بودن ــترش يافت ــك گس نم
ــداركات   ــكر با ت ــى  لش فرمانده
ــش را  ــاني نيروهاي و مهمات رس
ــي   بين  ــرد. در هماهنگ ــاده ك آم
ــد نيروهاي  ــان، قرار ش فرمانده
ــين(ع) سمت  ــكر14 امام  حس لش
ــاده ى فاو  ــاده ى اول (ج چپ ج
ــا  ــازي و ب ــار) را پاك س ـ البح
ــف الحاق  ــكر نج ــاي لش نيروه
ــكر  ــه لش كنند. فرماندهان هر س
ــب، هماهنگ با هم  (8،14 و25) توافق كردند كه ش
ــرا(س)، عمليات را آغاز  ــا اعلام رمز يا فاطمه الزه و ب
ــازندگي از نزديك، منطقه و  كنند. نيروهاى جهاد س
ــايي و اعلام  ــيه ى جاده ى استراتژيك را شناس حاش
ــودن كناره هاى جاده،  ــل باتلاقي ب ــد كه به دلي كردن
امكان زدن خاكريز روي جاده يا نزديك به آن وجود 
ندارد. بنابراين، قرار شد كه شب خاكريز را با فاصله 
ــتراتژيك و به موازات آن احداث كنند.   از جاده ى اس
ــى و نيروهاى گردان چهارده  ــد از اين كه فرمانده بع
ــدند، به طرف خط  معصوم(ع) به مأموريت توجيه ش
ــت اوليه ى گردان،  ــمن به  راه افتادند. زمان حرك دش

ــب بود.  نيروهاى گردان بدون درگيري  ساعت 9 ش
ــمت چپ خطوط لوله هاى  حدود يك كيلومتر از س
نفت جلو رفتند. سپس، به طرف جاده ى استراتژيك 
ــاعت 10، فرمانده لشكر رمز  ــير دادند. س ادامه ى مس
ــري نيروهاي گردان  ــلام كرد و درگي عمليات را اع
چهارده معصوم(ع) با اولين نيروهاي گارد صدام آغاز 
شد. با شروع درگيرى معلوم شد، كه عراقى ها در اين 
محور آماده تر از ساير نقاط هستند. تانك هاي عراقي 
ــن و زدن گلوله هاي منور  ــردن نورافك ــن ك با روش
ــرده بودند. نيروهاى  ــن ك ــه جا را مثل روز روش هم
ــكر8 نجف جنب و  ــده در مقرّ فرماندهي لش باقى مان
ــيارى داشتند. هر لحظه بر شدت درگيري  جوش بس
ــدا، تيربارهاي عراقي به  ــد. از همان ابت افزوده مي ش
ــر آتش گرفتند.  ــده نيروهاى گردان را زي  طور پراكن
ــكوتي در كار نبود. نيروهاى توپ خانه، ادوات و  س
ــكر8 نجف، بي وقفه روي مواضع  يگان موشكي لش
ــردان را  ــد و رزمندگان گ ــش مي ريختن ــمن آت دش
حمايت مى كردند. نزديك ساعت 12 شب خبر رسيد 
ــتراتژيك  ــكر25 كربلا به جاده ى اس كه نيروهاى لش
رسيده اند. از اين لحظه، همه ي تلاش فرمانده لشكر8 
ــيدن نيروهاي عملياتي سه لشكر 17، 25  نجف، رس
ــاق آن ها بود، اما  ــتراتژيك و الح ــه جاده ى اس و 8 ب
ــديد توپ خانه و تانك هاي دشمن، نيروهاى  آتش ش
ــاعت 2  ــردان14 معصوم را زمين گير كرده بود. س گ
ــب، اعتصامي، فرمانده گردان14معصوم(ع) به  نيمه ش
سنگر فرماندهي لشكر آمد و از او درخواست نيروى 
كمكى كرد. هم زمان، نيروهاى عمل كننده ى لشكرهاي 
ــتراتژيك با دشمن درگير  ديگر در اطراف جاده ى اس
ــكر14 امام  حسين(ع) و  ــمت راست، لش بودند. در س
ــكر17 علي  بن  ابي طالب(ع) و 25  در سمت چپ، لش
ــكر25 كربلا هنوز با  كربلا درگير بودند. نيروهاي لش
 لشكر14 امام  حسين(ع) و لشكر17 علي  بن  ابي طالب(ع) 
ــكر نجف  الحاق نكرده بودند. وقتى كار در جناح لش
ــكر8 نجف اشرف، دومين  ــد، فرمانده لش سخت ش

نزديك ساعت11:30، خبر رسيد 
كه عراقى ها با بى سيم به فرمانده  
بالاترشان گفته اند كه ايرانى ها به 
جاده ى استراتژيك رسيده اند. در 
همين زمان، لشكرهاى هم جوار 
هم درگير شدند و در اين ميان 
بسيارى از تانك هاى دشمن 

منهدم شد

انهدام لشكر گارد جمهورى 
روى جـاده ى فـاو ـ بصره
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يعنى  عملياتي اش،  گردان 
ــى  ــرت عل ــردان حض گ
اكبر(ع) را وارد منطقه كرد. 
ــاعت از حركت و  يك س
درگيرى گردان علي اكبر(ع) 
گذشته بود كه فرمانده اين 
گردان خبر داد به جاده ى 
كارخانه ى  ــن  پايي ــني  ش
نمك رسيده  و به طرف سه 
 راهي در حال پيشروى اند . 
ــديد نيروهاى  درگيرى ش
نيروهاى  با  نجف  لشكر8 
ــت جمهورى  رياس گارد 
عراق بى وقفه ادامه داشت 

تا اين كه در ساعت 6 صبح، 
ــكر امام   ــحال كننده يى از الحاق 3 لش خبرهاي خوش
حسين(ع)، علي  بن  ابي طالب(ع) و كربلا  رسيد. پس از 
دريافت اين خبر، احمد كاظمي با بي سيم به فرمانده 
ــريع تر خودش را به  ــر(ع) گفت كه س گردان علي اكب
ــازي نيروهاى  ــتراتژيك برساند و پاك س جاده ى اس
ــروع كند. با روشن شدن  ــمن را ش باقي  مانده ى دش
ــكي  هوا، گردان هاي ادوات، توپ خانه و يگان موش
لشكر به اجراي آتش روي تانك هاي گارد جمهوري   
ــتراتژيك و كارخانه ى  ــه بين جاده ى اس پرداختند ك
نمك مستقر شده بودند. نزديك 2 گردان از عراقي ها 
محاصره شده بودند. آن ها در مقري كه دور تا دورش 
خاكريز بود، جمع شده بودند و با تيربار و آر.پي. جي 
نيروهاي خودي را زير رگبار گرفته بودند. نيروهاي 
محاصره شده ي دشمن تلاش مى كردند به هر ترتيب 

خودشان را از محاصره بيرون بكشند و بگريزند.
ــدام كه به  ــان، نيروهاي گارد ص ــت زم با گذش
ــراي رهايي از  ــرده بودند، ب ــود پي ب ــره ى خ محاص
ــاعت  ــيار تلاش مي كردند. س ــه ى محاصره بس حلق
ــليم  ــي از عراقي ها تس ــيد كه عده ي ــر رس 9:30، خب

ــود و در تقويت  ــارت آن ها به  موقع ب ــده اند. اس ش
ــت. درگيري  ــزا داش ــى بس روحيه ى رزمندگان نقش
ــدت ادامه داشت. در اين ميان، فرمانده  همچنان با ش
ــد.  ــهيد ش ــردان علي اكبر(ع) مجروح و معاونش ش گ
ــردان تقريباً به هم ريخته و  ــازمان گ به همين دليل، س
نا بسامان بود. از شب قبل نيز تا ساعت3 بعد از ظهر، 
ــردان آب و غذا  ــته بود به نيروهاى گ ــكر نتوانس لش
ــاند. در همين حين، يكي از بچه هاي اطلاعات  برس
لشكر به سنگر فرماندهي لشكر آمد و گفت: «دشمن 
ــيميايي ريخته. حتى بسياري  در منطقه ى درگيري ش
ــيميايي شده بودند.  از نيروهاي خود عراقي ها هم ش
ــتيم بياوريم كه نيامدند.  ــي از آن ها را مي خواس عده ي
ــارت آماده اند، ولي  ــمن براي اس بقيه ى نيروهاي دش
كسي نيست كه آن ها را بياورد. سمت راست جاده ى 
استراتژيك از دشمن خالي شده و افراد باقي مانده به 
ــكافي كه در خط  ــمت چپ رفته اند و اغلب از ش س
ــود آورده اند، از  ــن  ابي طالب(ع) به وج ــكر علي  ب لش
طريق كارخانه ى نمك فرار كرده اند. از 8 تانك آن ها 
ــي داد، بچه ها 5 تانك را منهدم  ــه در منطقه مانور م ك
ــمن به تصرف نيروهاي  كرده اند. بيش تر مقرهاي دش

منطقه عملياتى فاو؛ 1364/11/25 ت 
ح،بح،ح
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خودي درآمده. از گردان علي اكبر(ع) چند نفر بيش تر 
نديدم، سي يا چهل نفر هم مجروح بودند. »(12)

ــكر8 نجف كه  مهدى انصارى راوى مركز در لش
ــكر در ميدان نبرد حضور داشته  به همراه فرمانده لش
است، گزارش لحظه به لحظه وقايع؛ اجراى عمليات 
در اطراف جاده ى استراتژيك و انهدام گارد صدام را 
در دفترچه ى راوى شماره 1166ثبت كرده است، وى 

در بخشى از يادداشت هايش آورده است:
ما در پشت خاكريز بلندى هستيم كه بين جاده ى 
آسفالت اول (فاو- البحار) و جاده ى دوم (استراتژيك 
ــول از  فاو)  قرار دارد. نيروهاى گردان حضرت رس
ــز عبور كرده و به  همين خاكري
ــى كارخانه ى  ــو، يعن طرف جل
ــد. احمد  ــش مى رون ــك پي نم
ــكر، در خط  كاظمى فرمانده لش
ــن خاكريز  ــت اي مقدم و از پش
ــى و هدايت  ــال فرمانده در ح
ــيم  ــق  بى س ــات از طري عملي
ــت. الآن ساعت 12:45  و... اس
ــت، نصراالله گردانى فرمانده  اس
ــول(ص)،  ــرت رس ــردان حض گ
ــتون از  دوباره گفت كه يك س
تانك هاى دشمن، روى جاده ى 
ــرف آن ها در  ــتراتژيك به ط اس
ــكر، به  ــد كاظمى فرمانده لش ــت و احم حركت اس
حجتى فرمانده توپ خانه اعلام كرد كه فورى ستون 
ــئول  ــا را زير آتش توپ خانه بگيرد. بعد مس تانك ه
ــرد و به نيروهاى توپ106  ــك تاو را احضار ك موش
ــاى روى جاده ى رو به  ــم گفت كه همه ى تانك ه ه
ــتقرار گردانى آتش بريزند. حدود دو  روى محل اس
ساعتى درگيرى شديد در اطراف جاده ى استراتژيك 
و كارخانه ى نمك ادامه داشت. بمب باران هاى هوايى 
دشمن با شدت بيش ترى شروع شد و توپ هاى ضد 
ــاى عراقى  ــه طرف هواپيماه ــى خودى مدام ب هواي

ــاهد اصابت  ــاعت ش ــد. در اين س ــليك مى كردن ش
ــودى به يك  ــى نيروهاى خ ــد هواي ــاى ض گلوله ه
ــمان آتش  ــودم. هواپيما در آس ــمن ب هواپيماى دش
گرفت و همانند شعله يى از آتش از بالا به پايين افتاد، 
ــفيد از هواپيما بيرون  ــم كه با چترى س خلبان آن ه
پريده بود، به آرامى پايين آمد. هلى كوپترهاى خودى 
ــه ى عملياتى  ــد تايى در منطق ــته هاى چن نيز در دس
ــمن مانور دادند.  مخصوصاً در اطراف خط مقدم دش
ــته بود، گفت  يكى از نيروهايى كه الآن از خط برگش
ــمن  ــكل پر از تانك و تير بار دش ــط مثلثى ش كه وس
ــكر25 كربلا  ــت. چند دقيقه ى بعد، برادرى از لش اس
ــت: "نيروهاى خودى خيلى خوب عمل كرده اند،  گف
نيروهاى عملياتى االله اكبر گويان جلو مى روند." چند 
دقيقه ى بعد، برادر نصيرى از لشكر25 كربلا مى گويد 
ــغول  ــده، ما مش ــمن، ديگر خاموش ش كه آتش دش
جنگيدن سنگر به سنگر هستيم. برادر مرتضى قربانى 
فرمانده لشكر25 كربلا به نصيرى گفت: "ضلع پايين 
ــه و از آن جا به طرف بالا برويد  ــث را تا آخر رفت مثل
ــه ى بالاى  ــكر17 على بن ابى طالب در گوش و با لش

مثلث الحاق كنيد. 
ــرى مى گويد: "يك  ــرادر طاه ــرادر احمد به ب ب
گروهان جديد براى برادر گردانى بفرست."  به برادر 
گردانى هم مى گويد: "يك گروهان طاهرى را بگيرد 
ــدف ادامه دهد و ديگر هم تماس نگيرد." در  و به ه
اين زمان چند نفر كه از خط بازگشته بودند، مى گفتند 
دشمن از چند جانب با كاليبر بچه ها را مى زند و آن ها 
ــت. از هر طرف كه مى خواهند  را زمين گير كرده اس
ــت. خاكريز از  ــا روى آن هاس ــد رگبار تيرباره برون
جناح لشكر17 على  بن  ابى طالب از طرف كارخانه ى 
نمك تا جاده ى استراتژيك كشيده شده و چند جاى 
آن بريده بريده است. برادر احمد كاظمى به فرمانده 
توپ خانه مى گويد: "آتش توپ خانه را شروع كنيد." 
ــاى اطلاعات را  ــرادر آقايى يكى از بچه ه بعد هم ب
فرستاد كه از جاده ى ام القصر تا كارخانه ى نمك رفته 

حسين خرازى: "الهى و ربى 
من لى غيرك" ما كسى و 

چيزى غير از خدا نداريم، همه 
چيز مال خداست. موضوع 
خاكريز و كارهاى مهندسى 

رزمى را انجام بده

انهدام لشكر گارد جمهورى 
روى جـاده ى فـاو ـ بصره
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ــى كند و ببيند كه  ــع كارخانه ى نمك را بررس و ضل
ــه ى پايين كارخانه ى نمك روى  آيا مى توان از گوش
جاده ى نفت به  طرف خودمان بياييم؟ در حين زمان 
فرمانده لشكر به برادر عرب پور فرمانده زرهى لشكر 
ــد: "برويد زودتر تانك هاى تان را بياوريد اين  مى گوي

طرف آب و شروع كنيد."
ساعت 3 نيمه شب است، نيروهاى گردان على اكبر 
ــيدند، سيف االله رهنما معاون لشكر 8 نجف،  به ما رس
ــد كه به طرف سنگرهاى  آن ها را توجيه كرد. قرار ش
تانك بروند و از لوله ى نفت رد شده و در دو قرارگاه 
ــت جاده ى استراتژيك  دشمن در سمت چپ و راس
مستقر شوند. احمد كاظمى به فرمانده گردان على اكبر 
ــمن به راحتى  ــت: "ببين برادر! الآن دو گردان دش گف
در محاصره اند، ببينيد در محاصره چگونه مى جنگند. 
ــردان على اكبر  ــاعت از حركت گ ــر از يك س بيش ت
ــت كه برادر  ــاعت 4:20 صبح اس ــته است. س گذش
سيف االله رهنما معاون لشكر8 نجف كه با گردان على 
اكبر به جلو رفته و آنها را تا نزديك دشمن برده بود، 

به سنگر فرماندهى لشكر برگشته است.(13)
با اين كه تعداد نيروهاي لشكر گارد جمهوري در 
ــتراتژيك بسيار  اطراف كارخانه ى نمك و جاده ى اس
زياد و سرتاسر دشت پر از تانك شده بود، نيروهاى 
لشكر8 نجف با سختي بسيار به همراه نيروهاي ساير 
ــيلي محكمي به آنان زدند. در عمليات  ــكرها س لش
ــنگين  ــت جمهورى عراق آتش س ــه گارد رياس علي
توپ خانه، ادوات و يگان هاي موشكي بسيار كارساز 
ــق آن ها روي تانك ها و  ــود و اجراي آتش هاي دقي ب
ــدام گارد جمهوري عراق  تجهيزات عراقي ها، به انه

كمك  بسيارى كرد.

4. لشكر17 على  بن  ابى طالب(ع)
ــكر17 در  ــردان عمل كننده ى لش ــردان روح االله، گ گ
ــردان بعد از نماز  ــب چهارم بود. نيروهاى اين گ ش
ــراپا مسلح آماده ى حركت به طرف دشمن  مغرب، س

ــرارگاه براى  ــتورى از ق ــب دس بودند، اما تا نيمه ش
حركت گردان به طرف منطقه ى عمليات نرسيد. اين 
ــت (  ــمت چپ و راس در حالى بود كه يگان هاي س
لشكر8 نجف،14 امام حسين و 25كربلا) عمليات را 

شروع كرده بودند.
ــات فرمانده قرارگاه  ــروع عملي دقايقى بعد از ش
ــكر17 على  بن   ــيم با فرمانده لش كربلا از طريق بى س
ــل حركت نكردن  ــت مى كند و دلي ــب صحب ابى طال
هم زمان نيروهاى لشكر17 با ديگر يگان هاى عملياتى 

و وضعيت عمليات را جويا مى شود. 
 حدود ساعت 12 شب، نيروهاى گردان روح االله 
از لشكر17 على بن ابيطالب(ع) به فرماندهى سيدعباس 

ــه طرف هدف هاى  ميرهادى، ب
مى كنند ،  ــت  حرك ــده  تعيين ش
اگرچه به دليل ناهماهنگي بين 
ــرارگاه و يگان هاي هم جوار،  ق
ــردان به تأخير افتاده بود،  كار گ
اما آنان با شور و شوق فراوان، 
ــردان حضرت معصومه(س)  از گ
ــرعت خود  عبور كردند و با  س
ــتقرار نيروهاى  ــه محل اس را ب
دشمن رساندند . فرمانده گردان 
ــه گروهان يكم گفته بود كه با  ب
عبور از جاده ى استراتژيك فاو 

ـ بصره، به تانك هاي دشمن حمله كند . دقايقى بعد، 
ــا و نيروهاي گارد در  ــدگان گروهان با تانك ه رزمن
ــتراتژيك درگير شدند . در  ــمت راست جاده ى اس س
ــربازان گارد عراق اسير شد  و  همين زمان يكى از س
به نيروهاى ايرانى گفت: «در اين جا مقري هست كه 

تانك [هاى] زيادى در آن مستقر شده اند .»(14)
ــكر17 على بن ابى طالب  در گزارش عملكرد لش
ــر8، در خصوص عمليات گردان  در عمليات والفج

روح االله در شب چهارم آمده  است: 
ــان يكم پس از انهدام تعدادي از  نيروهاي گروه

سكوتي در كار نبود. نيروهاى 
توپ خانه، ادوات و يگان موشكي 

لشكر8 نجف، بي وقفه روي 
مواضع دشمن آتش مي ريختند 
و رزمندگان گردان را حمايت 

مى كردند. نزديك ساعت 12 شب 
خبر رسيد كه نيروهاى لشكر25 

كربلا به جاده ى استراتژيك 
رسيده اند
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ــمن و  ــا و وارد كردن تلفات به نيروهاي دش تانك ه
ــير ديگرى،  به سمت چپ جاده برگشتند،  گرفتن  اس
چون يگان هايي كه در سمت راست جاده وارد عمل 
شده بودند، به اين منطقه نرسيده بودند. گروهان يكم 
ــمت چپ جاده ى استراتژيك، بر  پس از آمدن به س
روي جاده ى شني كه در فاصله ى حدود سيصد متري 
ــمت جاده ي فاو  ضلع جنوبي درياچه ى نمك، به س
ــتقر شد .  ـ ام القصر مي رفت، به طول يك كيلومتر مس
ــش نفرى تقسيم  نيروهاي گردان درگروه هاي پنج ش
و پشت تپه  هاى خاكي كه بچه  هاى مهندسي بر روي 
ــتقر شدند و در  ــني ايجاد كرده بودند، مس جاده ى ش
ــه  لايه هاي هجومى به طرف س
ــع گرفتند . رزمندگان   راهي موض
ــن  ضم ــم  ه دوم  ــان  گروه
ــاي پراكنده و  ــازي مقره پاك س
عناصر باقي مانده ى دشمن، اقدام 
به احداث سنگر در كنار جاده ى 
استراتژيك نموده و از سه  راهي 
ــا گروهان يكم به  محل الحاق ب
طرف جنوب (شهر فاو) به طول 
ــترش  ــك كيلومتر گس ــاً  ي تقريب
ــن ترتيب، نيروهاي  يافتند . به اي
ــكل يك  ــردان خطي را به ش گ
ــكيل دادند تا  ــه ى قائمه تش زاوي
ــرق  ــمت ش بتوانند تهاجماتي را دفع نمايند كه از س
ــتراتژيك صورت مي گرفت . سه  و شمال جاده ى اس
 راهي از جاهاى بااهميت جاده ى استراتژيك بود، به 
همين دليل، گروهان سوم هم مقري را كه بين جاده ى 
ــه  راهى  ــده و به س ــني و درياچه ى نمك واقع ش ش
نزديك بود را پاك سازي كرد و در آن مستقر شد.  در 
ــپيده دم روز چهارم، رزمندگان گردان روح االله- كه  س
ــب قبل در محدوده ى سه  راهي درياچه ى نمك  از ش
ــتراتژيك مستقر شده بودند- تعدادي از  و جاده ى اس
كاميون هاي ايفاي دشمن  را ديدند كه بدون آگاهي از 

ــلام در منطقه، بر روي جاده ى  حضور رزمندگان اس
ــتراتژيك آمده و قصد عبور از سه  راهي را دارند.  اس
ــينان خودروها را  گردان، آن ها را   منهدم كرد  و سرنش
ــاند . حدود ساعت 8 صبح، تعدادي از  به هلاكت رس
تانك هاي گارد جمهورى كه در مقري در شمال طرف 
ــتقر بودند، به سمت  ــت جاده ى استراتژيك مس راس
ــان كه  چپ جاده آمدند تا به هم راه ديگر نيروهاي ش
در اين منطقه حضور داشتند، با عبور از جاده ى شني 
ــك خود را از محاصره نجات داده و  و درياچه ى نم
به ديگر يگان هاي خود در شمال منطقه ملحق شوند . 
ــور كردند كه اين افراد از  ابتدا، نيروهاي خودي تص
ــتند، اما وقتي نزديك تر  ــكر8 نجف هس نيروهاي لش
آمدند، معلوم شد كه سربازان گارد رياست جمهورى  
ــتند. نيرو  هاى گردان روح االله- كه از صبح آماده  هس
ــدند.  ــا آن ها درگير ش ــودن آتش ب ــا گش ــد- ب بودن
ــكر در اين  عراقي ها كه فكر نمي كردند رزمندگان لش
منطقه حضور داشته باشند، به آب و آتش مى زدند تا 
ــكنند. درگيرى شديدي بين دو طرف  محاصره را بش
ــاد. نيروهاي خودي هم اطلاع دقيقى از حجم  راه افت
نيروهاي دشمن نداشتند . آن ها يك تيپ از نيروهاي 
ــاعت حدود  ــژه ى گارد جمهوري عراق بودند. س وي
ــد .  ــه مواضع گردان حمله ش ــه طرف ب 9:30، از س
ــمن از سمت شمال و از روي جاده ى  تانك هاي دش
استراتژيك به طرف سه  راهي پاتك كردند . نيروها و 
ــتقر در سمت راست جاده هم از رو به  تانك هاي مس
 روي جاده ى شني به سمت مواضع گردان در جاده ى 
ــه  راهي هجوم آوردند . آن قسمت  ــتراتژيك و س اس
ــروج از محاصره را  ــمن  كه قصد خ از نيروهاي دش
داشتند، مواضع نيروهاي گردان بر روي جاده ى شني 
را از سمت راست و پشت سر مورد هدف قرار دادند. 
در همين حال، نيروهاي گردان از سه طرف با دشمن 
ــاني و اخلاص  ــد . در اين ميان، جان فش مي جنگيدن
ــا خيره كننده بود . علي  ــري بعضي از نيروه و ايثارگ
ــيجيان گروهان دوم، در حالي كه  كوثري، يكي از بس

تلاش فرمانده لشكر8 نجف، 
رسيدن نيروهاي عملياتي سه 
لشكر 17، 25 و 8 به جاده ى 

استراتژيك و الحاق آن ها بود، اما 
آتش شديد توپ خانه و تانك هاي 
دشمن، نيروهاى گردان14 معصوم 

را زمين گير كرده بود

انهدام لشكر گارد جمهورى 
روى جـاده ى فـاو ـ بصره
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ــت ها  چندين گلوله به دس
ــر  ــش خورده و س و دهان
ــرق در خون  ــش غ تا پاي
ــواب فرمانده  ــود، در ج ب
گروهانش كه جوياي حال 
ــت: "خداوند  ــد، گف او ش
ــده  ــدار ها را زن ــما پاس ش
بدارد . ما كه مهم نيستيم." 
ــم نارنجك خود را  بعد ه
ــون بود، به  كه غرق به خ
ــمن  او داد تا به نبرد با دش
ــد . در اين زمان،  ادامه ده
گردان  نيروهاي  از  بخشي 
ــه(س)  معصوم ــرت  حض

در  و  ــت  راس ــمت  س در 
ــت مواضع گردان روح االله مستقر شدند. دسته ى  پش
ــم در حالي كه خود در معرض  ادوات اين گردان ه
تهديد نيروهاي دشمن قرار مي گرفت، جناح راست 
ــوم گردان  ــش داد . گروهان س گردان روح االله را پوش
ــه در محدوده ى كارخانه ى نمك  ــج) هم ك ولي عصر(ع
مستقر بود، مأمور شد تا در منطقه ى نبرد حضور يافته 
و در صورت نياز به گروهان هاي درگير كمك نمايد. 
ــاي روح االله و حضرت معصومه(س)  درگيري گردان ه
ــا نيروهاي عراقي  ــكر17 على بن ابيطالب(ع) ب از لش
شدت گرفت و بسياري از نيروهاي دشمن كه سعي 
ــت رزمندگان  ــتند، به دس در خروج از محاصره داش
اين دو گردان كشته شدند. رزمندگان گردان روح االله 
ــرّ نزديك به  ــود در جاده و مق ــاي موج از جان پناه ه
ــتفاده  كردند.  ــا اس ــكار تانك ه ــراي ش ــه  راهي ب س
ــمت تانك ها شليك مي كردند.  آر.پي. جي زن ها به س
ــعي مي كردند  ــدازان هم س ــا و تك تيران تيربارچي ه
ــتقر بر روي تانك ها را هدف قرار  تيربارچي هاي مس
دهند . با انهدام 3 تانك دشمن بر روي جاده و تلفاتي 
كه به آن ها وارد شد، مجدد تانك ها از سمت راست 

ــمال جاده به طرف سه  راهي هجوم آوردند كه باز  ش
هم با مقاومت سرسختانه ى نيروهاي گردان رو به  رو 
شدند. نيروهاي ادوات لشكر  به وسيله ى موشك هاي 
تاو و توپ106 به رزمندگان گردان كمك مي كردند. 
ــك ديگر منهدم  ــن مرحله از درگيري   چند تان در اي
شد و عده يي از نيروهاي عراقي به هلاكت رسيدند. 
يك ساعت بعد، تانك ها و نيروهاي دشمن از سمت 
چپ جاده ى استراتژيك در شمال سه  راهي و از كنار 
ــمت مواضع  ــه ى نمك حملات خود را به س درياچ
ــكر،  ــر گرفتند كه بچه  هاى تخريب لش ــردان از س گ
ــرقي درياچه ى نمك در نزديكي  ــمتي از ضلع ش قس
ــدن آب در  ــد . با رها ش ــي را منفجر كردن ــه  راه س
ــتراتژيك و  ــد فاصل درياچه ى نمك و جاده ى اس ح
مقاومت رزمندگان گردان، بار ديگر دشمن مجبور به 
ــيني شد . در همين حال، عده يي از نيروهاي  عقب نش
ــود را به ضلع  ــا عبور از درياچه ى نمك خ عراقي ب
جنوبي درياچه رسانده و با استقرار تيربار دوشكا در 
اين محل، مواضع رزمندگان بر روي جاده ى شني را 

از سمت چپ زير آتش خود گرفتند .(15)

رزمندگان لشكر17 على بن ابيطالب؛ اردوگاه بدر؛ 1365/11/15
س)

دردر
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ــه(س) پس از  ــكن حضرت معصوم گردان خط ش
ــى، در منطقه ى پدافندى  ــه روز عمليات پى در پ س
مستقر شده بود، اما وقتى كار درگيرى با لشكر گارد 
رياست جمهورى عراق به نقطه ى حساس رسيد، بنابر 
ــكر، بخشى از نيروهاى اين گردان،   تدبير فرمانده لش
ــود، به كمك نيروهاى  ضمن حفظ خط پدافندى خ
ــدام گارد صدام نيز  ــد تا در انه ــردان روح االله رفتن گ
ــند. على اكبر نورى فرمانده اين  ــته باش ــهمى داش س
ــب چهارم  ــردان در عمليات والفجر8، درگيرى ش گ
با نيروهاى گارد صدام را چنين 

تشريح مى كند:
ــمن رفته  ــق دش ــا عم ما ت
بوديم، آن ها بدون اين كه بدانند 
ــتيم، به سمت  كه ما اين جا هس
ــا مى آمدند، بچه ها يك انهدام  م
ــمن كردند.  خيلى خوبى از دش
ــوم هم نيروها را  روز دوم و س
ــرف جلو حركت داديم، و  به ط
ــه كيلومترى محل  حدوداً در س
ــب  درگيرى، (محل درگيرى ش
چهارم) گردان را مستقر كرديم. 
در همان اوايل، درگيرى خيلى 
ــديدى در منطقه بود (در اين زمان يگان هاى ديگر  ش
با نيروهاى گارد درگير شده بودند). يگ گروهان را  
ــم و بقيه را هم در مقرى  ــمن عبور دادي به طرف دش
نزديك جاده مستقر كرديم. وقتى كه ما يك گروهان 
را عبور داديم، به ما گفتند كه شما بايد با لشكر نجف 
ــت از آن طرف جاده بيايد، دست بدهيد.  كه قرار اس
ــبانه، منطقه را شناسايى كرديم. يك خاكريز كوتاه  ش
ــود كه روى آن  ــانتى و يك جاده يى ب 30 الى 40 س
ــه ى نمك مى آمد، عبور  ــاى نفت كه از كارخان لوله ه
ــاعت 5،  مى كرد. به هر حال تا نزديكى هاى صبح س
ــك درگير و يك  ــا در كارخانه ى نم يك گروهان م
ــرف كارخانه ى نمك  ــان ما در پيچى كه به ط گروه

مى رفت ، مستقر بود و يك گروهان را هم آماده كرده 
ــب  ــردان روح االله كمك كنيم. آن ش ــم كه به گ بودي
ــى  خيلى  ــه راه ــمت چپ س كارخانه ى نمك و س
ــت. در آن شب شلوغ كارخانه ى نمك و   مسئله داش
ــتراتژيك فاو ـ بصره، تقريباً نمى توانستيم  جاده ى اس
خودمان را به زودى پيدا كنيم. حدود 7 صبح بود كه 
ــمت راست ادامه ى تك بدهيد.  به ما گفتند بايد به س
ــج) با جناحى كه نيروهاى  گردان حضرت ولى عصر(ع
ــتقر بودند، دست داده  ــكرحضرت رسول(ص) مس لش
ــت  ــمت راس ــد گردان ما  هم به س ــد. قرار ش بودن
ــرف جلو آمد،  ــكر نجف از اين ط ــد تا اگر لش بكش
ــده بود و  ــت بدهيم. ديگر صبح ش بتوانيم با آن دس
ــن. ما بايد در روز مقرهاى زيادى از دشمن  هوا روش
ــتاديم كه  ــازى مى كرديم. اول يك تيم فرس را پاك س
ــمن چيست و هم مقرها را  هم بفهميم وضعيت دش
ــايى كنيم. دشمن در آن جا تعدادى نيرو داشت  شناس
ــود، كاملاً آماده بود  ــده ب كه چون اين جا عمليات ش
ــريع تيم بعدى را  ــود. ما خيلى س كه با ما درگير بش
ــور داديم و با  ــم از جناح هاى مختلف خاكريز عب ه
ــت آورده بوديم، آن ها را  توجه به اطلاعاتى كه به دس
ــده ى دشمن نفوذ داديم.  داخل مقرهاى پاك سازى نش
ــى 10 نفر بيش تر  ــم عملياتى ما 9 ال ــتعداد هر تي اس
ــئولين دسته ها را  ــر  هر تيم يكى از مس نبود. بالاى س
گذاشته بوديم. بچه ها خيلى جالب و خيلى با دقت، با 
طمأنينه و با اطمينان قلب، پاك سازى را شروع كردند 
ــمن با توجه به حجم آتش توپ خانه و ادوات  و دش
خودى چاره يى جز فرار از اين منطقه نداشت.  ما اين 
مقرهاى نزديك جاده  را با دو تيم پاك سازى كرديم.

ــك مى كرديم.  ــه گردان روح االله كم حالا بايد ب
ــه آن ها  ــد بايد ب ــكر گفتن ــى لش ــرف فرمانده از ط
ــانيد. بچه ها چند شب نخوابيده بودند و  مهمات برس
ــره عمليات مى كردند، اما  بدون هيچ گلايه يى  يك س
ــتند كه مهمات ها را به جلو  ــان را گذاش همه توان ش
ــد. حتى مهمات هايى را هم كه خودمان براى  بياوردن

مهدى انصارى راوى مركز 
در لشكر8 نجف كه به همراه 
فرمانده لشكر در ميدان نبرد 
حضور داشته است، گزارش 
لحظه به لحظه وقايع؛ اجراى 
عمليات در اطراف جاده ى 

استراتژيك و انهدام گارد صدام 
را در دفترچه ى راوى شماره 

1166ثبت كرده است

انهدام لشكر گارد جمهورى 
روى جـاده ى فـاو ـ بصره
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پاتك جمع كرده بوديم، سريع به طرف سه راه منتقل 
كرديم تا اگر دشمن پاتك داشت بچه ها بتوانند پاتك 
ــمن را جواب بدهند. تقريباً ساعت 10 صبح بود  دش
ــه در نزديك  ــن گروهان را ك ــه ما گفتند كه اي كه ب
ــه راهى گذاشته ايد، بايد سريع ببريد جلو و طرف  س
راست گردان روح االله كه داشت از طرف راست مورد 
ــد. ما هم گروهان  ــرار مى گرفت، پدافند كن تهديد ق
ــته از آن را پشت گردان روح االله  را برديم و يك دس
ــت  ــته اش را در اين مقرى كه طرف راس ــك دس و ي
ــتقر كرديم. حالا، همان موقعى بود  ــه راه بود، مس س
ــمن كه اين وسط در محاصره  كه چندين گردان دش
بودند، داشتند مى آمدند تا اين حصار را بشكنند و از 
ــده ى  اين جا فرار كنند. زير آتش نيروهاى محاصره ش
ــته را پشت سر گردان  گارد جمهورى عراق، اين دس
روح االله و يك گروهان را هم سمت راست سه راهى 
ــمن، گله وار  ــده ى دش ــم. نيروهاى محاصره ش چيدي
مى آمد تا از اين منطقه عبور كند. آن قدر به ما نزديك 
ــه بچه هاى خودمان  ــه اول فكر مى كرديم ك بودند ك
ــازى مى كنند و  ــتند كه دارند از اين طرف پاك س هس
ــا حدود 200، 300 مترى ما كه  مى آيند جلو. حتى ت
رسيدند، باز هم خيال مى كرديم كه بچه هاى خودمان 
ــتند. خيلى عادى مى آمدند و به هم ريخته بودند.  هس
ــت را پرُ كرده بودند و آمدند.  ــط دش همين طور وس
ــدازى كردند.  ــروع به تيران ــدند، ش وقتى نزديك ش
ــدند تازه متوجه شديم كه دشمن  وقتى كه نزديك ش
ــت. به هر حال دشمن آمد و اين بچه هايى را هم  اس
ــتقر كرده بوديم تعداد زيادى از دشمن  كه اين جا مس
ــمن نيروهايش  را منهدم كردند. وقتى كه ديديم دش
ــت، آن يك گروهانى هم كه در مقر  ــده اس پخش ش
ــريع آورديم و  ــه راهى داشتيم، س ــمت راست س س
ــر بچه هاى درگير مستقر كرديم و مقر را پر  پشت س
ــته ى ادوات، تمام منطقه را زير آتش  كرديم و با دس
ــت گردان  گرفتيم. در حين درگيرى كاملاً جناح راس
ــورد تهديد  ــديداً م ــانده بوديم و ش روح االله را پوش

ــمن كه اين وسط گير  بوديم. چون اين تانك هاى دش
ــد زور مى آوردند كه راه فرارى پيدا كنند.  كرده بودن
ــان شده بود كه از  بچه هاى ما دوباره پاتكى نصيب ش
ــت جاده [عراقى ها] مى آمدند. پاتك اول  سمت راس
را كه با تانك به طرف ما كردند جواب داديم و آن ها 
ــه راه  ــم. گردان روح االله روى اين س ــدم كردي را منه
ــتقر بود و طرف راست سه راه يك گروهان از ما  مس
ــمن بود. دشمن  ــتقر بود و به طرف چپ هم دش مس
ــط نيروهايش محاصره بودند و با تانك ها  هم از وس
ــت زور مى آوردند و از طرف چپ هم  از طرف راس

ــان فشار مى آورد  نيروى پياده ش
كه از محاصره دربيايند، يعنى از 
ــت به سمت  طرف چپ و راس
ــه راه خيلى فشار دشمن  اين س
سنگين بود. بعد از ظهر بود كه 
دشمن خيلى شديد از دو طرف 
فشار  آورد،  استراتژيك  جاده ى 
ــردان روح االله  ــورى كه گ به ط
سه راه را تخليه كرد، اما انهدام 
نيروهاى گارد رياست جمهورى 
ــيع بود كه  ــدر وس ــراق آن  ق ع
ــا مدت ها نياز به تجديد  آن ها ت

سازمان و بازسازى داشتند.(16)
غروب روز چهارم،  نيروهاي گردان سيد الشهدا (ع) 
 با تحويل گرفتن مواضع گردان حضرت معصومه(س) 
ــب به مواضع دشمن  روي  ــدند تا هنگام ش آماده ش
ــرف آن حمله كنند و  ــني و مقر هاي دو ط جاده ى ش
ــازي آن ها خود را به سه  راهي  ضمن انهدام و پاك س

جاده ى شني و جاده ى استراتژيك برسانند.

5. لشكر31 عاشورا
ــدن مراحل مأموريت حمله به گارد،  پس از معين ش
ــورا در هماهنگى  ــد لشكر31 عاش تصميم گرفته ش
ــب چهارم را پى  بگيرد.  ــكر نجف، عمليات ش با لش

 حدود ساعت 12 شب، نيروهاى 
گردان روح االله از لشكر17 

على بن ابيطالب به فرماندهى 
سيدعباس ميرهادى، به طرف 
هدف هاى تعيين شده حركت 

مى كنند 
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ــورا گذاشته شد،  بيش تر كارى كه به  عهده ى31 عاش
ــت خاكريز هاى قبلى و زدن خاكريز جديد بود.  تقوي
با وجود اين، گردان هاى حبيب   بن  مظاهر و حضرت 
ــب چهارم آماده  ــول(ص) براى ادامه ى عمليات ش رس
ــدند. گردان حبيب  هم زمان با نيروهاى لشكرهاى  ش
ــمن پرداخت.  ــازى مقرهاى دش ــوار به پاك س هم ج
ــا گارد جمهورى  ــاى پياده ب ــان با نبرد نيروه هم زم
عراق، نيروهاى جهاد و مهندسى لشكر كه مأموريت 
اصلى شان تقويت خاكريز بين جاده هاى استراتژيك 
ــمن حدود يك كيلومتر  و ام القصر بود، زير آتش دش
ــد. احداث خاكريز جديد بين دو  خاكريز جديد زدن
ــه و جواب دادن به  ــاده براى نگه دارى، ثبت منطق ج
ــمن بسيار مهم و  پاتك هاى دش

كارساز بود. 
ــكر  لش كار  ــن  اصلى تري
ــورا در شب حمله به گارد  عاش
جمهورى، زدن همين خاكريز و 
بود.  منطقه  خاكريزهاى  تقويت 
ــد، گردان  ــز كه آماده ش خاكري
ــت  ــول(ص) در پش حضرت رس
آن موضع گرفت و ساعتى بعد، 
ــى از گروهان هاى آن تا مقرّ  يك
ــت و پس از  ــش رف ــمن پي دش
ــديد، بخشى از  يك درگيرى ش
ــب  ــاى باقى مانده ى گارد را منهدم كرد. در ش نيروه
ــكر  ــش هماهنگ توپ خانه و ادوات لش چهارم، آت
ــازى مقرهاى  ــروى و پاك س ــيارى به پيش كمك بس
ــتراتژيك كرد. فرمانده  ــمن در اطراف جاده ى اس دش

گردان در اين باره مى گويد: 
ــت آرايش  ــمن مى خواس ــح عمليات كه دش صب
ــنگر  بگيرد و به طرف مواضع ما بيايد، نيروها اصلاً س
ــات نمى توان  ــت كه صبح عملي ــتند، معلوم اس نداش
ــر آورد و برادرها در كنار  ــورت پناهگاه گي به آن ص
خاكريز كوتاهى كه البته آن را هم دشمن ساخته بود، 

ــك از طرف  پناه گرفتند، ولى هر لحظه چندين موش
ــه طرف تانك هاى  ــا و آر.پى. جى زن هاى ما ب تانك ه
ــمن كه روى اتوبان به طرف ما مى آمدند. شليك  دش
ــد، كه يكى از آن ها را زدند و دشمن بلافاصله  مى ش
برگشت و رفت. البته، در كنار تانك ها نيروهاى پياده 
ــاره آرايش گرفت و  ــمن دوب ــم مى آمدند، بعد دش ه
ــت، مجدداً بچه ها يكى ديگر از آن ها را زدند.  بازگش
ــت و رفت و كنار ايستاد و با  ــمن برگش بنابراين، دش
ــتقيم تانك موضع ما را زير آتش گرفت، ولى  تير مس
ــتيبانى ما و سلاح هايى  با آتش متقابل سلاح هاى پش
ــمن مأيوس شد  ــد، دش ــتقيم به آن ها داده ش كه مس
ــت، ايثار  ــه قابل توجه اس ــت. آن چيزى ك و برگش
ــت، كه واقعا شهامت و شجاعت دارند،  رزمندگان اس
به  طورى كه دشمن را مى ترسانند و هر لحظه با بانگ 
ــك به طرف دشمن مى رفت، به  االله اكبر چندين موش
ــيار  ــد و اين خاطره ى بس ــمن گيج ش  طورى كه دش
ــت. فكر مى كنم دشمن هرگاه از طرف ما  عجيبى اس
ــينى كرده است، يعنى زمانى كه  قدرت ديده، عقب نش
ــمن تحميل  ما آتش و اراده و ايمان خودمان را بر دش
ــت را مى پذيرد و هميشه هم  ــمن شكس مى كنيم، دش
ــدالله در اين عمليات هم  ــت و الحم اين طور بوده اس
همين طور بود، يعنى آتش و ايمان و خلاصه همه چيز 
ما بر دشمن برترى داشت و اين بود كه دشمن مأيوس 
شد و ان شاءاالله اين يأس دشمن را به نابودى مى كشاند 

و تمام جهان اسلام از شر دشمنان خلاص مى شوند.

نتيجه گيرى:
ــب چهارم عمليات والفجر8، لشكر گارد  در نبرد ش
ــيد، اما فرماندهان  ــت را چش صدام طعم تلخ شكس
ــت را چيزى جز لطف  ــداران اين شكس ــپاه  پاس س
ــب براى  ــد. فرماندهانى كه آن ش ــد نمى دانن خداون
شكست گارد صدام تصميم به عمليات گرفتند، نيرو 
ــراورد دقيقى از وضعيت  ــات لازم و حتى ب و امكان
ــتند. آن شب توكل به  ــازمان رزمى دشمن نداش و س

علي كوثري، يكي از بسيجيان 
گروهان دوم، در حالي كه 
چندين گلوله به دست ها و 

دهانش خورده و سر تا پايش 
غرق در خون بود، در جواب 
فرمانده گروهانش كه جوياي 
حال او شد، گفت: "خداوند 

شما پاسدار ها را زنده بدارد . ما 
كه مهم نيستيم

انهدام لشكر گارد جمهورى 
روى جـاده ى فـاو ـ بصره
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خدا، تصميم قاطع فرماندهان و همت 
عرصه ى  طبيعى  معادلات  رزمندگان، 
ــحرگاه  نبرد را به هم ريخت و در س
ــدام در  ــر گارد ص ــن پيروزى ب طني

آسمان فاو پيچيد.
ــن رضايى فرمانده كل سپاه   محس
ــداران در دوران دفاع مقدس در  پاس

اين باره مى گويد: 
ــل  ــكار عم ــاى اول ابت در روزه
دست ما بود. روز سوم عمليات فاو، 
لشكر گارد عراق آمده بود كه بچه ها 
ــهر فاو.  را بزند عقب و برود توى ش
ــه كرديم، آمديم  ما از آن  طرف حمل
ــمتى كه نيروهاى عراق بايد از  اين س
ــتراتژيك مى آمدند و به ما  جاده ى اس
ــا آمده بودند تا  پاتك مى كردند. آن ه
از طريق جاده ى استراتژيك، شهر فاو 
را از دست ما بگيرند. اولين نيروهاى 
عراقى كه آمده بودند توى اين جاده، 
ــت  ــل گارد بود، پش ــكر كام يك لش
ــان بودند،  ــر آن ها هم تانك هاى ش س
ــوار تريلرهاى تانك بر. نيروهاى ما  س
ــيدند و به گارد صدام كه درست  رس
در كنار جاده و به فاصله ى 200 متر، 

ــش گرفته  بودند،  ــر از آن آراي 150 مت
ــهر  ــه كردند. اين ها صبح آماده بودند كه به ش حمل
ــو تمام اين ها را با  ــه بكنند، نيروهاى ما از پهل حمل
ــى در اطراف جاده ى  ــد. يك جهنم آر.پى. جى زدن
ــده بود كه تقريباً بى سابقه  ــت ش ــتراتژيك درس اس
ــود گفت حدود 1500 ،  ــود، يعنى به جرئت مى ش ب
ــر از ارتش عراق در اطراف همين جاده ى  2000 نف

استراتژيك كشته شد.
ــاى الهى به  ــاره ى امداده ــى درب ــن رضاي محس

رزمندگان مى گويد: 

ــدن لشكر گارد صدام   يكى از دلايل محاصره ش
ــاده ى اول( فاو- البحار)  ــه بچه ها كنار ج اين بود ك
ــان رد بشود و در  ــمن آمد كه از جلوش بودند و دش
ــت افتاد توى تله ى اين ها. اين محاصره را خدا  حقيق
ــى به وجود  ــون محاصره با تدبير كس ــام داد. چ انج
نيامد! قرار بود لشكرهاي ما بروند و با نيروهاي ديگر 
در كارخانه ى نمك وصل شوند و پدافند كنند. اصلاً 
لشكر گارد نمى دانست كه كارخانه ى نمك هم گرفته 
شده. از آن طرف هم توجيه نبود. يكى ديگر هم توى 

نفر بالا سمت چپ: على زاهدى (فرمانده تيپ44 قمربنى هاشم(ع))
نفر پايين سمت چپ: حسين خرازى (فرمانده لشكر14 امام حسين(ع))؛ 1364/11/25

ر، 
ند،ند، دند،
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ذهنش اين بود كه سريع بيايد جلو جاده ى اول توى 
ــتند كه نيروهاي ما  ــاو آرايش بگيرد، ولي نمي دانس ف
پشت سر آن ها در كارخانه ى نمك هم هستند. [آنان] 
وارد يك دالاني شدند كه هر دو طرفش نيروهاي ما 
بود[ند] و به  طور كلى براوردشان از ارزيابى نيروهاى 

ما كم بود و آمدند توى تله.
ــت جمهورى عراق در شب  با اين كه گارد رياس
ــتراتژيك،  چهارم عمليات والفجر8 روى جاده ى اس
ــد، اما وجود برخى  ــنگينى را متحمل ش شكست س
ــا؛ الحاق نكردن يگان ها در برخى نقاط  ناهماهنگى ه
ــبب شد،  و ناتمام ماندن احداث بعضى خاكريزها س
ــار بر جناح هاى  ــمن با فش ــمارى از نيروهاى دش ش
ــره بگريزند و  ــودى از محاص ــر جبهه ى خ ضعيف ت
ــه مقابله با  ــدد در روز چهارم ب ــازمان دهى مج با س
ــد. كمبود نيروى  ــتقر در منطقه بپردازن نيروهاى مس
ــده، فرمانده  ــاى باقى مان ــتگى نيروه يگان ها و خس
ــتفاده ى مؤثرتر از  ــداران را به فكر اس ــپاه پاس كل س
توپ خانه و توان نيروى هوايى انداخت.  فرمانده كل 
سپاه  پاسداران بعد از شنيدن گزارش معاون عمليات 
ــت گارد جمهورى  ــاره ى شكس ــرارگاه خاتم درب ق
ــفيع زاده فرمانده توپ خانه ى سپاه  ــن ش عراق، حس
ــرهنگ عباس بابايى فرمانده قرارگاه  ــداران و س  پاس
ــلامى را به  ــروى هوايى ارتش جمهورى اس رعد ني
ــت براى تثبيت  قرارگاهش فرا خواند. وى مى خواس
ــدى خودى و انهدام باقى مانده ى نيروهاى  خط پدافن
ــتراتژيك و كارخانه ى  ــراف جاده ى اس صدام در اط
ــروى هوايى،  ــوان ني ــش توپ خانه و ت ــك از آت نم

بيش ترين بهره را ببرد. 
ــنگين لشكر گارد جمهورى عراق در  شكست س
اطراف كارخانه ى نمك و جاده ى استراتژيك مرهون 
تلاش و هم كارى همه ى رزمندگان حاضر در عمليات 
ــروى هوايى ارتش  ــت و در اين موفقيت ني بوده اس
جمهورى اسلامى، هوانيروز ارتش، واحدهاى پدافند 
ــازندگى و واحدهاى ادوات و  ــد هوايى، جهاد س ض

توپ خانه در پشتيبانى از رزمندگان و نيروهاى پياده 
نقش تعيين كننده و بسيار مهمى داشته اند.
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مطالبى كه به دنبال مى آيد، فرازى از عمليات والفجر8 
ــت كه در 20 بهمن1364 انجام گرفت.  (فتح فاو) اس
ــات از اهميت خاصى  ــرايط اين عملي ــا و ش زمينه ه
ــى از آن  ــته بخش ــت كه در اين نوش ــوردار اس برخ
براساس گفت و گوى فرماندهى كل سپاه با مسئولين 
زرهى و توپ خانه و دو تن از فرماندهان يگان ها، كه 
نوار آن توسط حسين اردستانى راوى مركز مطالعات 
و تحقيقات جنگ ضبط شده است. همان گونه كه از 
ــده پيدا است، درجه اهميت  گفت و گوهاى انجام ش
ــمن  ــراى جبهه خودى و تلاش روزافزون دش فاو ب
نسبت به بازپس گيرى آن، وضعيتى را پديد آورد كه 
ــكل ممكن ضرورى مى ساخت.  حفظ آن را به هر ش
ــرا كه هر گونه تزلزل در جبهه خودى، موقعيت به  چ

دست آمده را با مشكل جدى مواجه مى نمود.

ــه در اوج غافل گيرى ارتش  بعد از تصرف فاو ك
ــراق درصدد برآمدند  ــد، فرماندهان ع عراق انجام ش
ــت  ــلام در مواضع به دس قبل از آن كه رزمندگان اس
ــى خود را تثبيت  ــتقرار يافته و خطوط دفاع آمده اس
نمايند، آن ها را به مواضع قبلى عقب برانند. در همين 
راستا روز چهارم عمليات، لشكر گارد را بدون داشتن 
آگاهى لازم از شرايط جديد وارد منطقه درگيرى كردند 
كه با تهور و شجاعت خاص رزمندگان لشكرهاى14 
ــين، 8 نجف، 25كربلا، 17على بن ابيطالب و  امام حس
ــنگين بر آنان وارد شد كه منجر  31عاشورا تلفات س
ــينى آنان گرديد. در پى اين ناكامى، عراق  به عقب نش
ــودى و توجه به  ــى از نقطه ضعف جبهه خ ــا آگاه ب
ــر حجم ادوات كه از  ــه برد توپ خانه و آتش پ اين ك
شرق اروند، محورهاى ساحلى و جاده استراتژيك را 

عمليات فاو با ساير عمليات هاى قبلى تفاوت اساسى داشت. در فاو توازن ميان ايران و عراق 
به هم خورد و هر آن احتمال حمله جديد توسط ارتش عراق وجود داشت. ديگر آنكه، از نظر 
فرماندهى، زمان پس از عمليات به درازا خواهد كشيد. لذا سعى فرماندهى آن بود كه با انتقال 
زرهى و توپ خانه به غرب اروند ضمن تقويت آتش، كمبود نيرو را نيز جبران كند. مسأله مهم 
ديگر فرهنگ بازسازى در ميان يگان هاى سپاه است كه پس از 7 تا 10 روز مطابق قبل، بايد به 
بازسازى يگان خود بپردازند و نيروها به مرخصى بروند. سعى فرمانده سپاه آن است كه براى 
فرماندهان لشكرها و تيپ ها جا بياندازد كه در اين عمليات بايد بازسازى يگان در خط صورت 
گيرد و امكان به عقب رفتن وجود ندارد. اين موضوعات در گفتگوهاى آقاى محسن رضايى و 

ساير فرماندهان ايشان مورد بحث واقع شده است.

چكيده

تهيه و تنظيم: دكتر حسين اردستانى

فرازى از تاريخ جنگ در عمليات والفجر8
(بـه روايت اسنـاد)

مقدمه
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فرازى از تاريخ جنگ در عمليات والفجر8
(بـه روايت اسنـاد)

ــتيبانى قرار مى داد از جمله عوامل اصلى در  مورد پش
ــت، محور  ممانعت از پيش روى يگان هايش بوده اس
ــتراتژيك به محور ام القصر  حمله خود را از جاده اس
تغيير داد. در  اين محور نيز به علت عدم پوشش كافى 
آتش توپ خانه و ادوات و هم چنين مشكلات انتقال 
ــاز و ... ضعف  ــان مهمات مورد ني ــه و رس توپ خان
ــده بود. مشكل  ــهودى بر جبهه خودى تحميل ش مش
ــود كارخانه نمك بود كه به خاطر نمك زار  ديگر وج
ــه امكان احداث  ــيل بندهاى آن به هيچ  وج بودن س
ــن نبود. علاوه بر  ــوط دفاعى قابل اطمينان ممك خط
ــوان يك جناح كه به  ــود خور عبداالله به عن اين، وج
ــكان مى داد  ــمن ام دش
ــاى  «ناوچه ه ــط  توس
ــوط  خط ــت  پش اوزا» 
خودى را زير آتش قرار 
دهد و در صورت نياز 
نيروهاى خود را پشت 
خط خودى پياده نمايد، 
فراروى  ــر  ديگ معضل 
ــان جنگ بود.  فرمانده
به شرايط مزبور كمبود 
ــديد نيرو را نيز بايد  ش

اضافه كرد.
ــاران مداوم عراق  ــد از ده روز جنگ و بمب ب بع
ــتفاده  ــيعى اس ــيميايى نيز به مقدار وس كه از بمب ش
ــپاه شديداً با مشكل نيرو رو به رو  نمود يگان هاى س
ــوف و نگرانى عميق  ــه نوعى خ ــدند. بگونه اى ك ش
ــود و فرماندهان با تمام  ــودى را فراگرفته ب جبهه خ
ــش تلاش كردند كه اين خطر را پشت  سعى و كوش
ــر بگذارند. ارتش عراق در 29بهمن1364 حوالى  س
بعد از ظهر به محور ام القصر حمله كرد و با توجه به 
نارسائى هاى مستقر در آن محور، ضمن شكستن خط 
توانست حدود 3-4 كيلومتر پيش روى نمايد. به نظر 
برخى فرماندهان چنين وضعى، آغاز اقدامات جدى 

از سوى عراق به شمار مى رفت و به نظر مى رسيد كه 
كليت عمليات را به خطر خواهد انداخت. لذا جبهه 
خودى تمام فكر خود را معطوف رخداد مزبور نمود. 
در چنين شرايطى بيش از هر چيز كمبود شديد نيروى 
پياده سبب تزلزل خطوط دفاعى گرديده بود. پس از 
پشت سرگذاردن فشارهاى طاقت فرساى بمب باران 
ــيميايى و پاتك هاى  ــاً بمب باران ش هوايى، خصوص
ــپاه نيرويى در حد يك  ــمن، غالب يگان هاى س دش
گروهان تا دو گردان در اختيار داشتند و غالب خطوط 
ــى فاقد نيروى كافى بود. بدين خاطر فرماندهى  دفاع
كل درصد برآمد تا از طريق به كارگيرى تانك نفربر 
ــازى يگان ها در  ــايار، آتش توپ خانه و بازس و خش
ــكل فائق آيد تا در  ــل منطقه عملياتى بر اين مش داخ
ــر  ــى تر ميس فرصت هاى بعدى انجام اقدامات اساس
شود. در اين نوشته، موضوعات مورد اشاره در گفت 
ــت. توضيح آن كه  ــده اس و گوى فرماندهان آورده ش
براى حفظ حال و هواى گفت و گوها، حتى المقدور 
سعى شده است لحن محاوره حفظ شود. نكته ديگر 
ــخاص با توجه به موقعيت آن زمان آنان  آن كه نام اش
ــته حاضر سه موضوع به  ــده است. در نوش آورده ش

ترتيب ذيل آمده است:
- به كارگيرى توان زرهى و مكانيزه

- تقويت توپ خانه غرب اروند
- بازسازى در خط

 
به كارگيرى توان زرهى و مكانيزه

ــپاه: ما در اين چند  ــئول زرهى س فتح االله جفعرى مس
روز هر امكانى در پادگان آموزشى بود، بسيج كرديم 
ــراب را تعمير كرديم و  ــتگاه تانك خ و تقريباً ده دس

هر چه تعمير مى شد مرتب مى فرستاديم توى خط.
محسن رضايى فرمانده كل سپاه پاسدران: خب، 

اين تانك ها خدمه هم داشتند؟
ــه خدمه هاى گردان [تيپ]38  فتح االله جعفرى: بل

ذوالفقار بودند.

ــپاه در عمليات  فرمانده س
والفجر8 ســعى مى كرد براى 

فرماندهان لشــكرها و تيپ ها جا 
ــد  بياندازد كه در اين عمليات باي
بازســازى يگان در خط صورت 
گيرد و امكان بازســازى در عقبه 

وجود ندارد
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برادر  ــى:  رضاي ــن  محس
حميد آمد؟1

حدود  ــرى:  جعف فتح االله 
سه روز است كه آمده.

را  كارش  دارد  ــى:  رضاي
سازمان مى دهد؟

ــه،  ــرى: بل ــح االله جعف فت
ــر اين ها و به  ــالاى س آمده ب
ــازمان داده و مرتب  ــا س آن ه
ــوط درگيرى  آن ها را به خط
مى فرستد. تانك ها ابتدا آمدند 
در قرارگاهى كه در فاو است 
ــد جلو و خطوط  و بعد آمدن

دشمن را مى زدند هر كدامشان 
ــليك  ــه روزه كه اين جا بودند مرتب ش در اين دو س
مى كردند. مهمات هم به اندازه كافى داشتند تانك هاى 
ــت، درش بسته بود و هرچه آر.پى.چى مى  خوبى اس
ــد، فقط شليك مى كرد. اين ها هر  خورد منفجر نمى ش
ــوم) زياد بود. تا  ــان (نامفهوم) مهمات (نامفه كدامش
حدود صدوپنجاه گلوله را مثلاً (نامفهوم) زدند. چند 
دستگاه تانك را اين جا زدند كه مجدداً سه تانك آماده 
ــن خط منتهى گفتند  ــت اي كرديم و آورديم براى پش
ــت. سه دستگاه ديگر هم بود  اين جا ديگر نيازى نيس
ــليك مى كرد. از اين تعداد تانك سه  كه تير منحنى ش
ــتگاه ديگر مانده بود كه ديروز عصر راه انداختيم  دس
ــا در اختيار برادر  ــتراتژيك ت ــم در جاده اس و آوردي
ــتگاه هم از لشكر حضرت  ــد. سه دس مرتضى2  باش

رسول(ص) آماده بود كه به منطقه انتقال داده شد.
رضايى: حالا اين ها خوب آرايش گرفته اند؟

فتح االله جعفرى: بله الان در اختيار لشكر25 كربلا 
ــكر حضرت رسول(ص) هستند و در محور جاده  و لش

استراتژيك آرايش گرفته اند.

رضايى: در حال حاضر چند دستگاه تانك در اين 
خط مستقر است؟

فتح االله جعفرى: با آن هايى كه غنميت گرفته شده 
در مجموع 12 دستگاه مى شود.

ــتگاه  ــط كارخانه نمك چند دس ــى: در خ رضاي
ــتقر است؟ احمد كاظمى3 چند تانك به آن طرف  مس

آب4 برده است؟
فتح االله جعفرى: احمد كاظمى سه تا برده كه فقط 

همين سه تا توى خط است.
محسن رضايى: اِ، پس چرا سه تا؟ خيلى كم!

ــت. گفتم بقيه اش  فتح االله جعفرى: ديگه نبرده اس
را هم ببرد.

غلامعلى رشيد: پس تانك هاى مرتضى (لشكر25 
كربلا) و لشكر امام حسين(ص) كجاست؟

رضايى: ببينيد ما بايد حدود 20دستگاه تانك در 
محور ساحلى و 20 دستگاه هم در احتياط باشد.

ــا فكر  ــوع تانك هاى م ــرى: مجم ــح االله جعف فت
نمى كنم 60 دستگاه باشد.

1. حميد عرب نژاد  فرمانده تيپ 38 ذوالفقار.
2. مرتضى قربانى فرمانده لشكر 25كربلا كه در محور جاده استرتژيك عمل مى كرد.
3. احمد كاظمى فرمانده لشكر 8 نجف كه در محور جاده استراتژيك عمل مى كرد.

4. غرب رودخانه اروند.

منطقه عملياتى فاو؛ 1364/11/25
ط 
شانشان ش
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ــكر8 نجف) بايد 20  رضايى: احمد كاظمى (لش
دستگاه بياورد. لشكر حضرت رسول(ص) هم بايد 20 

دستگاه بياورد.
ــودى برادر  ــر مى كنم موج ــح االله جعفرى: فك فت

مرتضى (لشكر25كربلا) بايد 30 دستگاه باشد.
ــتگاه بايد 20 تايش  رضايى: خوب از اين 30 دس
ــه آن طرف (غرب اروند) برود. تا حالا چه تعدادى  ب

به آن طرف رودخانه رفته است؟
ــه براى عبور  ــت ك ــه روز اس فتح االله جعفرى: س
تانك ها تلاش مى كنند. برادر پاكپور در جريان انتقال 

آن ها است.
رضايى: ما از اين به بعد فقط با زرهى و توپ خانه 
ــد بجنگيم، تا پنج يا  باي
شش روز آينده كه كار 
ــا را  ــازى يگان ه بازس
دنبال مى كنيم فقط بايد 
زرهى و توپ خانه اين 
خطوط را نگه داشته و 

يا پيشروى كنيم.
ــرى:  ــح االله جعف فت
ــان  خدمتت ــن  م ــه  البت
ــه ما  ــردم ك ــرض ك ع
ــداد زيادى تانك در  تع

اختيار نداريم.
ــه مى گوئيد، مرتضى  ــما ك رضايى: چرا؟ خب ش

30 دستگاه دارد. لشكر نجف چى؟
ــلاً تانك در  ــكر نجف اص ــح االله جعفرى: لش فت

منطقه ندارد.
رضايى: چرا؟

ــرف و آن طرف پراكنده  ــح االله جعفرى: اين ط فت
است. حداكثر مى شود 10 دستگاه.

رضايى: چرا 10تا؟
فتح االله جعفرى: خب 10 دستگاه بيشتر ندارند.

رضايى: خب بايد بياورد. بايد 20 دستگاه بياورد.

ــما مى خواهيد، از اهواز  فتح االله جعفرى: حالا ش
بياورد؟

رضايى: بله بايد 20 تانك بياورد.
فتح االله جعفرى: فكر مى كنم تا حالا فقط 2دستگاه 

برده است.
ــول(ص) 20  ــكر حضرت رس ــى: وقتى لش رضاي
ــد نمى توانيم گردان  ــه كامل ش ــتگاهش در منطق دس

ذوالفقار را به آن ها بدهيم؟
ــردان ذوالفقار از اول در منطقه  فتح االله جعفرى: گ
بوده و نيروهايش از بين رفته است همين روزها بايد به 

عقب بيايد و حداقل به مدت 10 روز بازسازى شود.
ــتگاه  رضايى: گردان ذوالفقار همين الان چند دس

تانك مى تواند حاضر به كار داشته باشد؟
فتح االله جعفرى: گردان ذوالفقار 18 دستگاه نفربر 
ــده و تعدادى از  ــه در منطقه به كار گرفته ش دارد ك
ــش روى مين رفته اند. تانك ها هم نيرو كم  خدمه هاي

دارند. از نظر نيرو مشكلات دارند.
ــتگاه تانك با خدمه  رضايى: بطور كلى چند دس

مى توانند سازمان بدهند تا در منطقه باشد؟
فتح االله جعفرى: الان فقط همين 3 دستگاه را دارد.

رضايى: 3 دستگاه؟
ــح االله جعفرى: اين ها از اول عمليات در منطقه  فت
ــا را از اول اين ها  ــد يعنى تمام زرهى منطقه م بوده ان

تشكيل مى دادند.
؟: (نامفهوم)

ــله كه مقرشان  فتح االله جعفرى: اكثراً در منطقه قش
بود شيميايى شدند. ديشب اين منطقه را شيميايى زد. 
ــم به اين منطقه تا  ــا و خدمه ها را آورده بودي تانك ه
ــيميايى زد و ما مجبور  ــب ش عبور دهيم كه همان ش
ــديم آن ها را به عقب منتقل كنيم. الان 30 دستگاه  ش
تانك آماده داريم. فقط خدمه هايشان شيميايى شده اند.
ــان خدمه بگذاريد، بچه هاى  رضايى: خب برايش

اصفهان كه آمدند كجا رفتند؟
ــود به كار گرفت،  فتح االله جعفرى: آن ها را نمى ش

سعى فرمانده سپاه آن است كه 
براى فرماندهان لشكرها و تيپ ها 
جا بياندازد كه در اين عمليات 

بايد بازسازى يگان در خط 
صورت گيرد و امكان به عقب 

رفتن وجود ندارد
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خدمه بايد بيايد روى تانكش كار كند، آمادگى داشته 
باشد، مانور بكند و ...

ــى: خب تانك ها را بدهيد به آن ها كه آماده  رضاي
كنند.

فتح االله جعفرى: شايد به اين زودى امكان پذير نباشد. 
به اين سرعتى كه شما مى خواهيد، آماده نمى شود.

ــول(ص)  ــكر حضرت رس رضايى: تانك هاى لش
كجا هستند؟

ــول(ص) دو  ــكر حضرت رس فتح االله جعفرى: لش
ــجاد(ع) بود كه  ــام س ــك گردان ام ــت، ي گردان داش
ــت و  ــش مهران اس ــك گروهان ــان دارد ي دو گروه
ــه البته مى توانند  ــت ك يك گروهان ديگرش اينجاس
گروهانى را كه در مهران است به اين منطقه آورده و 
از آب عبور دهند. گردان ديگر هم سيدالشهداء است 

كه حدوداً هر كدام 30 تانك دارند.
رضايى: پس لشكر حضرت رسول(ص)  بايد حتماً 

يك گردان تانكش را ببرد آن طرف.
ــازمان  و  ــه، س ــه با خدم ــرى: بل ــح االله جعف فت

تشكيلات هستند.
ــوى خط فعال  ــيد: پس چرا الان ت غلامعلى رش

نيست؟
ــب  ــت. تانك ها را ديش فتح االله جعفرى: فعال اس

عبور داد.
ــمن [در  ــيد: ديروز هنگامى كه دش غلامعلى رش

محور ام القصر] فشار آورد، تانك داشتند؟
ــط تيپ 38 ذوالفقار  فتح االله جعفرى: نه خير، فق
ــت  ــتر خدمه هايش را اين جا از دس آن جا بود كه بيش
ــت كه هر چهار نفر  ــار فرمانده گروهان داش داد. چه
ــدند. حال يكى از آن ها الان خوب است و  زخمى ش
ــد كار بكند. خدمه ها نيز يكى پس از ديگرى  مى توان
يا زخمى شدند يا شهيد شدند. بالاخره مجبور شدند 

به عقب بيايند.
غلامعلى رشيد: چند تا تانك زده بودند؟

ــا خيلى  ــش اين تانك ه ــرى: پوش ــح االله جعف فت

ــا بود تعريف  ــت. فرمانده اى كه با اين ه ــن اس مطمئ
ــراى بچه هاى  ــه مرتب هدف مى زدند و ب مى كرد ك
توى خط خيلى روحيه بود. 3 دستگاه تانك به مدت 
ــه روز آن جا كار مى كرد بچه ها هم مرتب مهمات  س

مى رساندند.
ــرب اروند] به اندازه كافى  رضايى: آن طرف [غ

مهمات داريد؟
فتح االله جعفرى: بله، مهمات ما زياد است.

ــت،  ــى: منظورم حجم بالائى از مهمات اس رضاي
دوباره مثل توپ خانه نشود.1 

ــح االله جعفرى:  فت
ــه، مى بريم  مى بريم ن

مسئله اى نيست.
آن  ــى:  رضاي
ــما  ــزى كه به ش چي
مطلب  بايد  مى گويم 
مى دانيد  ــد.  بگيري را 
ــردا  ف ــه؟  چ ــى  يعن
نيائيم اين جا افسوس 
انتقال  ــا  ب ــم.  بخوري
به  تانك  ــتگاه  20دس
ــرف آب، كلى  آن ط
ــل  ح ــكلات  مش از 

مى شود.
فتح االله جعفرى: قبل از عمليات به لشكر حضرت 
ــد از عمليات هم  ــه داديم. بع ــول(ص) 4500گلول رس

2500گلوله داديم كه الان براى عبور بار زده اند.
رضايى: خب.

ــم 5000گلوله  ــكر نجف ه فتح االله جعفرى: لش
ــت كه 2000گلوله ديگر پس از عمليات به آن ها  داش
داديم. لشكر كربلا هم 6000 گلوله داشت 2000گلوله 
ــكرها مهمات  ديگر هم به آن ها داديم. يعنى همه لش
دارند. فقط بايد خودشان عبور بدهند و استفاده كنند.

؟: 3000تا به ما داديد.

محسن رضايى: 
بدليل كمبود نيرو ما از اين به 
بعد فقط با زرهى و توپ خانه 

بايد بجنگيم، تا پنج يا شش روز 
آينده كه كار بازسازى يگان ها 

را دنبال مى كنيم فقط بايد زرهى 
و توپ خانه اين خطوط را نگه 

داشته و يا پيشروى كنيم

1. على رغم تأكيدات فرماندهى مبنى بر انتقال مقدار زيادى مهمات توپ خانه به آن سوى اروند، اين عمل صورت نگرفت 
و در يكى از پاتك هاى دشمن مشكلاتى را به وجود آورد.
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فتح االله جعفرى: 3000تا.
ــكر حضرت  رضايى: پس ما يك گروهان از لش
ــول(ص) را فعلاً در محور جاده استراتژيك به كار  رس
ــما مى گوئيد  ــون با اين حرف هائى كه ش بگيريم چ
ــاب كرد.  ــود حس ــار نمى ش ــپ 38 ذوالفق روى تي
ــول(ص) را  ــكر حضرت رس يك گروهان ديگر از لش
ــزى در حدود  ــتيم مثلاً چي ــه محور ام القصر بفرس ب
ــد. تانك هاى لشكر8 نجف را  ــتگاه تانك باش 15دس
هم بايد كاملاً به اين طرف آب بياوريم. اگر چه همه 
ــتند ولى بايد رفت و همه آن ها را  اهل مقاومت هس
به جلو هل داد. چون ممكن 
ــت بچه ها باورشان نشده  اس
ــراى حفظ  ــا ب ــه م ــت ك اس
ــن تعداد  ــن عمليات به اي اي
ــرورى داريم.  ــك نياز ض تان
ــكلات كار  ــن يكى از مش اي
است. بايد باور و اعتقاد پيدا 
ــود كه اين تعداد تانك را  بش

مى خواهيم.
ــرى: پس ما  فتح االله جعف
بايد مسئولين واحدهاى تانك 
را بخواهيم بيايند اين جا و با 

آن ها صحبت بكنيم.
ــى: بلكه اين كار را بكنيد. آن طرف آب هم  رضاي
مى توانيد اين كار را بكنيد حتماً به آن ها بگوئيد. الان 
تنها امكانى كه ما مى توانيم از آن به جاى نيرو استفاده 
ــت. با اين كار نيروها تا پنج يا شش  بكنيم زرهى اس

روز ديگر آماده مى شوند و به منطقه باز مى گردند.
ــپاه: در حال  برادر محمد پاكپور معاون زرهى س
حاضر30دستگاه تانك در كنار پل خضر آماده انتقال 

است ولى پل خضر خراب است و كار نمى كند.
رضايى: خب با طارق* عبور دهيد.

ــوار كمرشكن كردند كه بياورند، منتها  پاكپور: س
كمرشكن ها در گل فرو رفت.

رضايى: خب به هر حال ببريد.
ــما تقاضا  ــن، از ش فتح االله جعفرى: برادر محس
ــتور بفرمائيد فرماندهان اين نكته اى را كه  داريم دس
ــا رفته بوديم داخل  ــم حتماً رعايت كنند. م مى گوي
ــه مى خواهند به خط  ــم نيروهايى ك ــه و ديدي منطق
ــاده روى كنند و در  ــافت زيادى را پي بيايند بايد مس
ــيله تركش  ــدادى از آنها به وس ــه نيز تع ــن فاصل اي
ــه اين از نظر  ــوند ك ــهيد مى ش توپ و يا خمپاره ش
ــادى مى گذارد. ما گفتيم  روحى روى آن ها تاثير زي
ــايار بياورند كنار اسكله ها و  ــتگاه نفربر خش 18دس
نيروها را سوار نفربرها كرديم و با سرعت به طرف 
ــچ تلفاتى ندادند و  ــم. اين دفعه ديگر هي خط بردي
ــوار كرديم و به عقب آورديم، به  بعد زخمى ها را س
ــد. نكته ديگر  ــكل روحيه نيروها حفظ مى ش اين ش
ــايار رفتيم داخل حوضچه كارخانه  اين كه ما با خش
ــه راحتى از  ــكلى پيش نيامد و ب ــك و اصلاً مش نم
ــى كه به خط  ــا عبور كرد. هنگام ــل حوضچه ه داخ
ــدى گفتيم  ــيديم به برادر اس ــكر33 المهدى رس لش
ــوار نفربر كند تا به عقب ببريم. بعد  زخمى ها را س
ــرو و تداركات  ــم كه برايش ني ــم يك نفربر دادي ه
ــدى از اين كار خيلى خوشحال شده  ببرد. برادر اس
ــود كه يگان ها  ــك تدبير اتخاذ بش ــود. حالا اگر ي ب
ــتفاده بكنند خيلى  ــان اس از نفربرها و خشايارهايش
خوب مى شود. الان لشكرهاى 27،8 و 25 هر كدام 
ــتگاه دارند، يگان هاى ديگر هم هر كدام 10  30دس

تا20 دستگاه نفربر دارند.
رضايى: خدمه به اندازه كافى دارند؟

ــتند.  ــازمان هس پاكپور: بله، همه با خدمه و با س
روى آن ها هم دوشكا نصب مى شود.

ــا از اين  ــد در پاتك ه ــس مى توانن ــى: پ رضاي
ــد آن ها را به  ــد. حتماً بگوئي ــتفاده كنن نفربرها اس
ــر اين ها  ــتفاده كنند. ما اگ ــد و اس ــرف ببرن آن ط
ــده، وضع  ــم داخل خط اول كه ضعيف ش را ببري
ــاً تغيير مى كند. با بردن تانك و نفربر خط مان  حتم

محسن رضايى:
الان تنها امكانى كه ما مى توانيم 
از آن به جاى نيرو استفاده بكنيم 
زرهى است. با اين كار نيروها 
تا پنج يا شش روز ديگر آماده 
مى شوند و به منطقه باز مى گردند

ــايل سنگين مانند لودر، بولدوزر، تانك و ... را به روى آب حمل مى كنند. اين  ــطحه هاى بزرگ و متحرك كه با آن وس * س
سطحه ها براى عمليات والفجر8 تدارك ديده شده و در آستانه عمليات به منطقه انتقال داده شد.
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ــود. از لشكرهايى  ــود، انشاا... پر مى ش احياء مى ش
ــان از اين نفربرها  ــتند كدامش كه داخل منطقه هس

دارند؟
فتح االله جعفرى: همه لشكرها دارند.

ــتيد؟ خدمه هم دارند يا نه؟  رضايى: مطمئن هس
شايد الان خدمه هايشان از رده خارج شده باشند.

ــازمان هستند. خدمه را  فتح االله جعفرى: بله، با س
خودمان به آن ها داديم.

پاكپور: پارسال آموزش ديدند.
فتح االله جعفرى: پى. ام .پى هم هست ولى خشايار 

بهتر است.
ــايار توى اين زمين ها بهتر از  رضايى: يعنى خش

پى. ام. پى است؟
ــترى  ــايار تعداد نفر بيش فتح االله جعفرى:نه، خش
ــلاح  ــى پى. ام. پى داراى س ــوار كند ول ــد س مى توان
تهاجمى است. روى آن يك آر.پى.جى نصب است. 
فكر مى كنم لشكر حضرت رسول(ص) حدود 25 يا30 
ــد. يگان هاى ديگر هم هر كدام  ــته باش دستگاه داش

حداقل 10دستگاه دارند.
رضايى: الان توى خط هستند يا نه؟

فتح االله جعفرى: نه توى خط كه نياورده اند.
پاكپور: اين ها را استتارشان كرده اند.

رضايى: بايد به آن ها ابلاغ شود كه هر چه از اين 
وسايل دارند عبور دهند منتها با سازمان و مهمات.

فتح االله جعفرى: سازمان دارند. ما از ابتدا به آن ها 
امكانات و قطعات داده ايم.

ــمت از بحث،  ــن قس ــان اي ــز: در پاي راوى مرك
ــپاه با تأكيد به برادر مبلغ كه اين مطالب  فرماندهى س
ــت كند، و تأكيد اين نكته  را جهت پى گيرى يادداش
ــئول زرهى اقدامات لازم را جهت حضور هر  كه مس
ــريع تر تانك ها و نفربرها در خطوط پدافندى  چه س
ــث مطروحه در اين زمينه  ــاو به عمل آورد به مباح ف

خاتمه دادن.

تقويت توپ خانه غرب اروند
ــر يكى از علل  ــه در محور ام القص ــود توپ خان كمب
ــد و در جريان حمله  اصلى ضعف آن محور مى باش
ــديداً احساس  ــمن نيز اين خلاء ش روز گذشته دش
شد، بدين خاطر فرماندهى طى پى گيرى هاى متوالى 
ــد توپ خانه  ــوى ذيل، از واح ــت و گ ــه گف از جمل
ــيج نمودن توان خود، قبضه هاى  مى خواهد كه با بس
توپ بيشترى را به غرب اروند و بطور خاص محور 

ام القصر منتقل كنند.
رضايى: چيزى براى انتقال 

به آن طرف آماده كرده ايد؟
حسن شفيع زاده: كاتيوشا، 
ــوپ 150م  ــوپ 155م و ت ت
ــه آن طرف از  ــراى انتقال ب ب
ــت،  ــر آماده اس ــروز عص دي
ــكل مواجه  ولى بچه ها با مش
10صبح  ــاعت  س تا  شده اند. 
ــت جزر  ــون آب در حال چ
كنند  عبور  نمى توانستند  بود، 
بعد هم دشمن شيميايى زد و 
بچه ها منطقه را تخليه كردند.

الان  ــى  يعن ــى:  رضاي
نمى برند؟ هيچ يك از توپ ها را نبردند؟

ــكله ها نيست. چند  ــفيع زاده: اصلاً كسى در اس ش
ــيمايى زده، نيروها  لحظه پيش من آن جا بودم چون ش
ــده و رفته بودند. الان آمديم هماهنگى كنيم.  پخش ش
مشكل ديگر ما كه ديشب با تلفن به اطلاع شما رسانديم 
ــت كه براى حمل مهمات مى خواهيم. با دو  يگانى اس
سه لنج نمى شود مهمات انبوه حمل كرد. سه تا لنج در 
اختيار ما بود كه در كل 200 گلوله توپ 120 را آورده 

بودند. هر كدام از لنج ها 60 گلوله حمل مى كنند.
ــوپ به آن طرف آب  ــى: الان چند قبضه ت رضاي

برده ايد؟

محسن رضايى:
اين منطقه پد خندق 

وعمليات هاى خيبر و بدر نيست. 
اين جا خطر با تمام وجود 

احساس مى شود. در اين عمليات 
بايد هر گروهانى كه بازسازى 
مى شود سريع برود در خط
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ــفيع زاده: يك قبضه كاتيوشا، چهار قبضه 122م،  ش
ــه 105م تاكنون به آن  ــه 155م و دو قبض ــار قبض چه
طرف آب رفته است. توپ هاى 155م لشكر حضرت 
رسول(ص) به محض اين  كه مستقر شده و روانه گرديدند 
ــط آتش بارشان و همه خرج  يك گلوله آمد خورد وس
ــوخت. سه نفر هم توى آتش سوختند. كليه  هايش س

امكانات مخابراتى و هدايت آتش هم سوخت.
ــر از آن چهار تا  ــد غي ــارى كه دادي ــى: آم رضاي

سوخته است؟
شفيع زاده: نه خير، چهار قبضه 150م جزء آمارى 

بود كه گفتم.
ــر ما توپ 155م آن  ــى: پس در حال حاض رضاي

طرف آب نداريم.
ــود  ــم كه مى ش ــار داري ــك آتش ب ــفيع زاده: ي ش
ــكر حضرت  ــه از لش ــه خرجى ك ــه. البت چهارقبض
ــراى آن ها  ــروز گفتيم ب ــوخته بود، دي ــول(ص) س رس
ــرج بردند كه امروز چهار تا تويوتا خرج بودند كه  خ
ــكله ها نرسيده و دو تا از آن ها بمب باران  هنوز به اس
ــوخت، فقط دو تا تويوتا  ــد و باز خرج هايشان س ش
ــود. بعد گفتيم هر چقدر خرج دارند  توانست رد بش
ــد. الان آقاى غم خوار هم نزديك به  به منطقه بياورن
ــين راه انداخته كه در آن مهمات از  ــتگاه ماش 20دس
ــت، اگر اين  جمله گلوله هاى توپ150م موجود اس
ــم آتش بار 155م  ــه آن طرف آب ببري ــا را ب گلوله ه

لشكر حضرت رسول(ص) عملياتى مى شود.
رضايى: پس الان آتش بار 155م آتش نمى كند.

شفيع زاده: نه خير، نمى كند.
راوى: با نگرانى اظهار تأسف مى كند.

بازسازى در خط
ــد كمبود نيرو شديداً موجب  همان گونه كه اشاره ش
ــتحكام و  ــوط دفاعى از اس ــده و خط ــى گردي نگران
ــت. در چنين شرايطى با  اطمينان لازم برخوردار نيس
ــت  ــته عمليات ها كه پس از پش توجه به روند گذش

سرگذاردن مراحل اوليه و تثبيت نسبى خط، تدريجاً 
يگان ها با آزاد شدن از خط به بازسازى مى پرداختند، 
اكنون نيز به روش گذشته در پى بازسازى يگان خود 
ــند، ليكن فرماندهى با درك عميق تر نسبت به  مى باش
اهميت موضع تصرف شده و آگاهى از حساسيت و 
ــمن در بازپس گيرى فاو، تلاش مى كند تا  اصرار دش
نوع جديد بازسازى، يعنى سازماندهى يگان در خط 
ــا تفهيم نمايد. اما براى تحقق اين امر با  را به يگان ه
ــيارى از كادرهاى تيپ و لشكرها مواجه  ناباورى بس

است. گفتگوى زير يكى از اين نشانه ها است.
ــماعيل قاآنى فرمانده تيپ 21 امام رضا(ع): ما  اس
ــنهاد كرديم اين يك گردانى كه در خط  ــب پيش ديش
ــرد، ما در  ــكر 5 نصر قرار بگي ــم تحت امر لش داري
ــتيم، بهتر  ــه اندازه كافى درگير هس ــره مجنون ب جزي

است براى بازسازى به عقب برويم.
ــازى  ــا لبخند: در اين عمليات كه بازس رضائى ب
معنى ندارد چون ما الان به شدت درگيريم تا دو ماه 

ديگر هم درگير خواهيم بود.
قاآنى: نه، جايى كه نمى خواهيم برويم.

رضايى: اين منطقه، پد خندق و عمليات هاى بدر 
ــاس  ــت. اين جا خطر با تمام وجود احس و خيبر نيس
ــر گروهانى كه  ــات بايد ه ــن عملي ــود. در اي مى ش

بازسازى مى شود سريع برود در خط.
ــاب با اين وضعيتى كه ما  قاآنى: پس با اين حس
داريم بايستى خودمان دائماً اين جا باشيم طبيعتاً يك 

سرى از كارهاى لشكر انجام نمى شود.
ــد مى رفت در  ــكر كه آزاد مى ش رضايى: قبلاً لش
ــه هفته  ــرو در عرض دو يا س ــا گرفتن ني ــه و ب عقب
بازسازى مى شد، الان وضع فرق مى كند، بايد گردان 
ــما  ــازى كنيم. به نظر ش گردان در خود منطقه بازس
وقتى مى خواهيم گردان ها را به اين صورت بازسازى 

كنيم چه بايد بكنيم؟
ــا در اهواز  ــرى كار با واحده ــى: ما يك س قاآن

داشتيم كه بايد با آن ها صحبت مى كرديم.
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رضايى: حرفى نيست، مى شود موقتاً بگوئيم مثلاً 
ــكرنصر] مسئول خط  برادر باقر [قاليباف فرمانده لش
ــما هم باشد و شما چند روزى برويد و كارهايتان  ش
ــئول خط  ــتيد مس ــما كه برگش را انجام دهيد، بعد ش
ــيد، با هم نوبه اى عوض كنيد، اما اين خط، خط  باش
شماست و خطر با تمام وجود خط را تهديد مى كند.

ــى: بله، بله با توجه به اين كه ما در اين منطقه  قاآن
عقبقه نداشتيم وضع مان چندان خوب نيست.1

رضايى: الان اينجا عقبه تان را درست كرده ايد؟
قاآنى: نخير

رضايى: خب چرا؟
ــى: براى اينكه ما پيش بينى نمى كرديم به اين  قاآن

منطقه بيائيم.
ــد. همين الان  ــب الان پيش بينى كني ــى: خ رضاي

پيش بينى كنيد.
قاآنى: ما بيائيم اينجا عقبه بزنيم؟

ــر كنم مطلب را  ــما فك ــى با لبخند: بله. ش رضاي
هنوز نگرفته ايد. ما اين جا دو ماه جنگ داريم. دو ماه 

به صورت جدى جنگ داريم.
قاآنى: بله

ــكر10 را از عماره راه  ــازه لش ــى: عراق ت رضاي
ــابى است. تا پل هايمان  انداخته يعنى يك جنگ حس
بر روى اروند نصب نشود و تا عمليات دوم ما شروع 

نشود، ما اين جا (فاو) درگير هستيم.
ــن بود كه برادر  ــنهاد ما اي قاآنى: به هر حال پيش
باقر گردان ها را تحت امر بگيرد، تا ما اگر قرار است 
ــويم و اگر قرار است عقبه بزنيم، بتوانيم  بازسازى ش

اقدامات لازم را انجام دهيم.
رضايى: آقاى امين!

امين شريعتى فرمانده لشكر عاشورا: بله
ــما بيائيد يك گزارش از وضعيت تان  رضايى: ش

بدهيم ببينم.
شريعتى: سلام عليكم.

رضائى: سلام عليكم.
ــم خط ما در  ــم االله الرحمن الرحي ــريعتى: بس ش
ــكر14  ــكر7 ولى عصر و لش ــاحلى بين لش محور س
ــت. امشب بايد  ــين(ع) بين اين دو فاصله اس امام حس
ــود. در حال حاضر يك گروهان  ــاءااالله وصل ش انش
ــه در توان ما بوده  ــط داريم. يعنى آن چيزى ك در خ
ــر چيزى كه از آن باقى مانده همين يك گروهان  و ه
ــت. دو گروهان هم از دزفول با ما تماس گرفتند  اس
كه در حال آمدن هستند امشب به دست مان مى رسد 
ــتيم كه وقتى با برادر غلامپور  ــكلاتى داش منتهى مش
در ميان گذاشتيم، ايشان گفتند بيائيم با شما صحبت 
ــا الان نمى دانيم چه كنيم؟ خط كلى عمليات  كنيم. م

ــن نيست. خط  براى ما روش
ــدارى تغيير كرده، الان  ما مق
مشخص نيست كه چه يگانى 
ــئول خط است. اگر خط  مس
به طور كامل دست ما نباشد 
ــدودى  ــا ح ــان ت واحدهايم
ــى ما  ــوند، يعن ــكار مى ش بي
ــتيم.  ــرگردان هس ــا س آن ج
ــد همين طورى  اگر قرار باش
ــا بدهيم،  يك كارى به آن ه
ــد و يك  ــا مى كنن كار را ره
ــوند.  مى ش ــت  سس ــدار  مق

ــم اورژانس جديدمان را  ــخص بكن من الان بايد مش
ــى را كجا بزنم. بايد خط در  ــا بايد بزنم، بنه رزم كج
ــتمان بيايد.  ــد كه يك ملاكى دس اختيار خودمان باش
ــتيبانى و اين گونه  ــاط با آموزش و عقبه و پش در ارتب
ــائل به يك جمع بندى برسيم تا بتوانيم نسبت به  مس
ــال الان اورژانس ما كلاً  ــم. به عنوان مث آن كار بكني
ــده و به عقب رفته اند و اورژانس هم كه  شيميايى ش
الان داريم به درد نمى خورد. بايد يك اورژانس ديگر 
ــس را آن طرف  ــد دارم كه اورژان ــم و من تردي بزني

فرماندهى با درك عميق تر نسبت 
به اهميت موضع تصرف شده 
و آگاهى از حساسيت و اصرار 

دشمن در بازپس گيرى فاو، تلاش 
مى كند تا نوع جديد بازسازى، 

يعنى سازماندهى يگان در خط را 
به يگان ها تفهيم نمايد. اما براى 
تحقق اين امر با ناباورى بسيارى 

از كادرهاى تيپ و لشكرها 
مواجه است

1. تيپ 21 امام رضا(ع) از جمله يگانهايى بود كه پس از عمليات والفجر8 به منطقه عملياتى فاو اعزام شد. اين تيپ همزمان 
با عمليات والفجر8 در منطقه عملياتى شلمچه تحت امر قرارگاه نجف، عملياتى را در جزيره ماهى انجام داد.
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ــه بزنيم يا اين طرف.  رودخان
يعنى يك سرى مسائلى است 
ــت  كه هنوز براى ما مبهم اس
ــود انشاا...  و اگر مشخص ش
ــم.  ــم كار بكني ــر مى تواني بهت
ــرو و كادر،  ــا ني ــاط ب در ارتب
ــت كرده ايم  ــا نواحى صحب ب
ــادى از  ــون الان تعداد زي چ
ــتند،  هس زخمى  كادرهايمان 
ــورت اگر نيرو هم  در اين ص
بيايد بدون سرپرست مى ماند، 
ــاا...  ــه چند روز ديگر انش البت
ــوند  كاردهايمان خوب مى ش

ــى به هر  ــد ول ــر مى گردن و ب
ــد با نواحى و  ــكل داريم. در اين رابطه باي ــال مش ح
ــتاد  ــود. در حال حاضر ما س ــتانها هم صحبت ش اس
ــكر را بسيج كرديم و قرار است سه  و واحدهاى لش
ــد  ــا نيرو بيايد. دو گردان هم قرار ش ــردان براى م گ
ــد. آن ها مرتب با ما  ــتان زنجان آماده كند كه بياين اس
ــت با تماس بى سيم ما  ــتند و قرار اس در تماس هس
ــاى آن ها را از نظر عملياتى تائيد كنيم تا بيايند  كادره
با كمك كادرهايى كه اين جا داريم مشغول شوند. كه 
بتوانيم سريع بازسازى كنيم ولى مسئله مهمى كه الان 
ــت مسئله زمان است. مسئله خط  براى ما مطرح هس
كلى عمليات است كه دقيقاً بايد مشخص بشود. اگر 
ــاا... مى توانيم سريع براى  ــخص بشود انش اين ها مش

كارها برنامه ريزى كنيم.
ــراغ به پائين  ــكله چهار چ ــم صفوى: از اس رحي
ــرب اروند بزنيم. چون  ــس را حتماً بايد در غ اورژان
ــم مجروحين را با  ــمن اگر بخواهي در پاتك هاى دش
قايق به اين طرف بياوريم خيلى مشكل است. بايد از 
سنگرهاى بتونى يا از سنگرهاى خيلى محكم استفاده 
كنيم. اورژانس ها بايد آن طرف رودخانه باشد. منتهى 

نزديك خط نباشد.
ــراى مثال  ــس را من ب ــئله اورژان ــريعتى: مس ش

خدمتتان گفتم. بايد خط كلى عمليات دستمان باشد 
كه در آينده مى خواهيم چه كنيم؟

رضائى: اولين مسئله اى كه وجود دارد اين است 
كه اين عمليات با تمام عمليات هايى كه تاكنون انجام 
ــت.  داديم فرق مى كند، مثل خيبر و بدر و اين ها نيس
مثل پد خندق در عمليات بدر نيست كه دشمن پس از 
چند روز ما را رها كند. در اين منطقه (فاو) تا عمليات 
دوم ما شروع نشود جنگ داريم و تا زمانى كه پل هاى 
اساسى روى رودخانه اروند زده نشود جنگ به شدت 
ــت. حتى پل هايمان را هم كه بزنيم  ادامه خواهد داش
شدت درگيرى پائين نمى آيد، فقط كم تر مى شود. تنها 
ــار قطع مى شود كه عمليات دوم را شروع  زمانى فش
ــده ايم و حداقل  ــم. در حقيقت اينجا زمين گير ش كني
ــت،  چيزى كه ما به آن فكر مى كنيم دو ماه جنگ اس
ــختانه خواهد  ــمن سرس آن هم دو ماه جنگى كه دش
ــيد كه  فاو را از دست مان بگيرد. پس ما حداقل  كوش
ــر پل ها را بزنيم  ــت. اگ دو ماه درگيرى خواهيم داش
ــود و اگر عمليات دوم را شروع  درگيرى ها كم مى ش
ــدا خواهد كرد. البته  ــم درگيرى ها تقريباً افت پي كني
ــم برنامه ريزى مى كنيم، منتها  براى عمليات دوم داري
ــمگير نيست. قرار است در  عمليات دوم خيلى چش

رزمندگان در حال عبور از موانع ساحل اروندرود؛ فاو؛ 1364/11/25
ند 
 هرر  هر
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منطقه چوارتا1 عمل كنيم كه انشاا... تا چهل و هشت 
ساعت ديگر عمل مى كنيم ولى كلاً عمليات ضعيفى 
ــت؛ يعنى نيروهايى عمل مى كنند كه ممكن است  اس
فقط نصف هدف را بگيرند. پس آينده روشن است. 
از طرف ديگر اين اقدامى كه ما كرديم صحنه دنيا را 
ــت. يعنى كسانى كه خود را صاحب  به هم ريخته اس
ــتباه بزرگى صورت گرفته  ــا مى دانند، گفته اند اش دني
ــت، ما فكر نمى كرديم وضع اين طور بشود. عبور  اس
ــا از اروند و اين جنگى كه بچه ها اين جا كرده اند و  م
دشمن نتوانسته با همه تلاش هايش ما را عقب بزند، 
ــه مى گويند اگر ايرانى ها اين جا بمانند، يك نقطه  هم
ــود.  ــف تعيين كننده اى درتاريخ جنگ پيدا مى ش عط
ــود آمده با  ــى كه اين جا به وج ــا بايد از اين ارزش م
ــدارى كنيم و سعى كنيم آن را حفظ  تمام وجود پاس
ــه الان بين ما و برادران  ــكلى ك كنيم. بزرگ ترين مش
فرمانده به وجود آمده است اين است كه هر چه من 
ــن را تفهيم بكنم كه ما  ــم به يك طريقى اي مى خواه
ــم، مى بينم مانع وجود دارد.  اين جا تداوم جنگ داري
يعنى هر چه من مى خواهم اين احساس را به نحوى 
منتقل كنم، نمى توانم. برادرها بايد توجه داشته باشند 
كه اين جا بازسازى هيچ مانعى ندارد. همان كارى كه 
ــى يك گردان يك  ــما الان مى گوئيد كرده ايد، يعن ش
گردان بازسازى كرده و پاى كار آورديد، دو گروهان 
ــازى كرديد و پاى كار آورديد. اين  دو گروهان بازس
ــت بايد به عنوان يك خط كارى ادامه پيدا كند.  حرك
شما فعلاًٌ در حد همان توانى كه در خط داريد به همان 
اندازه به عنوان احتياط بايد داشته باشيد اما مأموريت 
اصلى شما فعلاً رده دوم است، الان ما فقط يك پرده 
ــى در مقابل دشمن داريم. اين حرف هايى هم  پوشش
ــاعت  ــب مى زنيم نمى دانيم تا هفتاد و دو س كه امش
ــبانه  روز ديگر وضع چطور مى شود؟  ديگر يا چند ش
ــى آن جلو داريم با اين  حالا ما فقط يك پرده پوشش
ــت چه بايد بكنيم؟ در كوتاه مدت بايد هر چه  وضعي

ــريع تر رده (خط1) دوم را تشكيل دهيم. وضع ما  س
ــازى يعنى  ــت پس وقتى مى گوئيم بازس الان اين اس
ــازى در خط. در اين بازسازى بلافاصله نيرويى  بازس
ــتقر شود. مهم ترين  كه آورديم بايد برود در خط مس
مسأله در رابطه با شما عمق بخشيدن به جبهه است. 
يعنى همان خط پدافندى شماره دو، خط شماره دو، 
اين خط شماره دو حداقل به استعداد دو گردان، سه 
ــود و با زدن كانال و انداختن  ــكيل ش گردان بايد تش
ــتحكم شود. كانالى كه ابتداى آن  آب در آن، خط مس
ــكله چهارچراغ و انتهاى آن در خور عبداالله باشد  اس
ــه باتلاقى عبور  ــكى دوم و از منطق و از پايگاه موش
ــب ماندگى داريم. تا  ــد. اگر هيچ كارى نكنيم عق كن
ــل از اين كه آن پنج گردان بيايد بايد نفربرهايى كه  قب
ــته باشد مثل خشايارهايى كه تيربار دارند،  تيربار داش
را توى خط ببريم، تانك توى خط ببريم. بردن تانك 
ــا نيروهايمان آماده  ــار دارند ت ــى كه تيرب و نفربرهاي
ــر اين ها را هم  ــوند خلاء آن ها را پر مى كند. اگ بش
ــمن هم از اين  نبريم قطعاً عقب ماندگى داريم و دش
ــتفاده خواهد كرد. خدا بيشتر  عقب ماندگى حتماً اس
ــرت بدهد. خدا امروز  ــود به ما نص از اين كه نمى ش
دشمن را زمين گير كرد.2 ما بايد نزد خدا خيلى عزيز 
ــيم كه اين همه پيروزى نصيب ما كرده است. در  باش
ــده بايد استفاده  نتيجه، از اين زمينه هايى كه فراهم ش
ــرعت جبران كرد.  ــتى به س كنيم. كمبود نيرو را بايس
ــا تيربارچى ببريد توى  ــب بايد نفربرها ب همين امش
ــوان احتياط  ــم رده دوم را به عن ــط اول و بعد ه خ
ــكيل دهيد. با فرستادن تانك ها، نفربرها  خط اول تش
ــكا نصب شده،  ــايارهايى كه روى آن ها دوش و خش
ــدن اين رده ها  ــتحكم كنيد. الان چي خط دوم را مس
ــمن اين جا را رها  ــيار مهم و حساس است و دش بس
ــمن اين جا اشتباه بزرگى كه كرد به  نخواهد كرد دش
ــكر  ــر اين بود كه خدا كورش كرد، آمد يك لش خاط
ــكر وارد منطقه كرد و اين كار باعث شد كه  يك لش

1. عمليات والفجر9
2. با بارش باران درغروب روز گذشته (64/11/29) پاتك دشمن به محور ام القصر كه منجر به شكسته شدن خط خودى و 

پيشروى دشمن شده و نگرانى عميقى جبهه خودى را فرا گرفته بود، با شكست مواجه شد.
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فرازى از تاريخ جنگ در عمليات والفجر8
(بـه روايت اسنـاد)

ــنا هم  ــابى ضربه خورد البته توجيه هم نبود آش حس
نبود نمى دانست چه بكند نمى فهميد ما كجا هستيم و 
خودش كجاست، حسابى يك ضربه محكمى خورد 
كه از اين ضربه اگر ما استفاده نكنيم پشيمان خواهيم 
ــكلى كه من در انتقال اين مطلب با  ــد. همين مش ش
ــما با نيروهايى پائين تر داريد. كه چه  ــما داشتم ش ش
ــئله را به برادرنتان تفهيم كنيد كه بايد  طورى اين مس
ــئله بازسازى به شكل ديگرى  مسئله مرخصى و مس
حل شود. اين جا بدر نيست كه فقط هفت شبانه روز 
ــاه ديگر جنگيد. اين  ــه م جنگيديم، اين جا بايد تا س
مطلب را بايد به نيروها به خوبى منتقل كنيد. هشدار 
ــما بايد براى يك جنگ حسابى خودتان  بدهيد كه ش
را آماده كنيد. اگر در اين رابطه موفق بشويد و بچه ها 
ــان را در اختيار شما مى گذارند  توجيه شوند، توانش
ــك چيز روح آن ها  ــند مرتب ي اما وقتى توجيه نباش
ــان  ــد و مرتب به فكر فرهنگ قبلى ش را آزار مى ده
ــتند. لذا بايستى اولين كارتان توجيه نيروها باشد  هس
ــرويس بدهند و  ــما س تا آن ها بتوانند به خوبى به ش
ــاا...  ــا را بايد توجيه كنيد و انش ــت كنند. اين ه خدم
ــده اول خط تان را  ــك گردان يك گردان هم كه ش ي
ــم در رده (خط) دوم  ــد و بعد ه ــدار تقويت كني مق
ــم بايد تانك و نفربر  ــرو بچينيد. در كوتاه مدت ه ني
ــيد اين جا  ــته باش ــرب رودخانه. به ياد داش ببريد غ
ــت. بايد تا آخرين نفر  مثل عمليات بدر و خيبر نيس
بجنگيم. همان طورى كه براى دشمن مهم است براى 
ــدا نكرده اگر يك جائى  ــت. يعنى خ ما هم مهم هس
ــت همه بايد بمانيم بجنگيم. اگر شده نفر  خط شكس
به نفر در كوچه هاى شهر فاو بجنگيم بايد اين كار را 
ــت حالا ديگر  بكنيم. پس وضع ما به اين صورت اس

بنشينيد و ببينيد چه كار بايد كرد. 
ــريعتى: پس خط كلى اين است كه روى خط  ش

پدافندى برنامه ريزى و كار كنيم.
رضائى: خط پدافندى و خيزهاى كوتاه و تكميل 
ــه اول عمليات  ــات. مرحل ــردن مرحله اول عملي ك

چسبيدن به پل روى جاده  ام القصر و انتهاى كارخانه 
نمك است. در محور جاده استراتژيك هم چسبيدن 
ــتراتژيك  ــه راه كارخانه نمك و جاده اس به تقاطع س
ــمت راست (محور ساحلى) هم  مورد نظر است. س
ــت يعنى آنجا كه ديگر  ــن تا آنجايى كه خالى اس رفت
ــتان) دوباره شروع مى شود. اين سه تا  جنگل (نخلس
ــت.  ــد برويم. مرحله اول عمليات در اين جا س را باي
ــه آزاد كنيم و جاى  ــتيم نيرو از اين منطق ــر توانس اگ
ــت اين كار را بكنيم ولى  ديگر عمل كنيم ممكن اس
ــتيم مجبوريم همين جا ادامه بدهيم. چون  اگر نتوانس
ــروزى را حفظ  ــگ در اين منطقه هم پي ــه ى جن ادام
مى كند و هم اين كه ما به سمت هدف مى رويم. هدف 
ــخص است. قبلاً به شما گفته ايم كه  بعدى ما هم مش
ــت. يعنى در اين جا اگر ديديم نمى توانيم آزاد  كجاس
ــته راه حلى  ــمن ما را درگير نگه داش ــويم و دش بش
ــمت به سوى هدفى  نداريم به جز اين كه از همين س
ــه ى عمليات بدهيم و به آن  ــه در نظرمان بوده ادام ك
ــيم. اين كار ادامه پيدا مى كند تا زمانى كه بتوانيم  برس
ــت كنيم. تا آن موقع يگان ها  از اين منطقه نيرو برداش
ــان را با هم  بايد دو به دو با هم كار كنند و كارهايش
ــيم كنند. چند روز يگان اول محور اصلى باشد  تقس
و يگان دوم برود دنبال كارهاى ديگرش و چند روز 
ــد و يگان اول كارهاى ديگرش  يگان دوم اصلى باش
ــى خط  را پى گيرى كند. منتها بايد دقت كنيد كه كس
ــايل رزمى  را تحويل نمى دهد، تانك و ادوات و وس
ــى مى مانند. فقط  ــان باق و واحدهاى رزمى سرجايش
ــت فرماندهى با ستادش كار داشته باشد و  ممكن اس
ــه اى بگذارد، در اين صورت مى تواند  بخواهد جلس
ــوار هماهنگ كند و  ــگان هم ج ــراى چند روز با ي ب
ــئوليت خط هاى نجف،  همين طور بالعكس. الان مس
ــن كرديم به قوت خودش  ــورا كه ما تعيي كربلا، عاش
باقى است. دشمن هم دقيقاً كار ما را كرده، منتها ما از 
ــمن جلو هستيم و ابتكار عمل  نظر زمان خيلى از دش

در دست ماست.
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ــف مهم هر  ــى يكى از وظاي ــب اطلاعات نظام كس
ــه ى رده هاى فرماندهى و  ــت كه هم واحد نظامى اس
كل طيف  طرف هاى درگير جنگ به آن توجه ويژه يى 
ــمن كه با  ــف اطلاعات و امور پنهان دش دارند. كش
ــب و افزايش آگاهى از وضعيت او انجام  هدف كس
مى گيرد، در هدايت معقولانه ى جنگ عامل اساسى و 
ــمار مى آيد. امروزه به ميزان پيچيده شدن  مهمى به ش
اقدامات، فرايند دست يابى به اطلاعات هم، اهميت، 

ضرورت و تنوع بيش ترى يافته است.
ــازمان هاى نظامى ديگرى كه وظايف  ارتش يا س
ــور را به عهده  ــرارى امنيت در كش ــى و برق حفاظت
ــى از فعاليت خود را معطوف به  دارند، بخش اعظم
ــمن  جمع اورى، پردازش و نيز توليد اطلاعات از دش
مى كنند تا از اين طريق قدرت و منابع ملى را تحكيم 

و كشور را از خطر حمله ى دشمن مصون نگه دارند. 
بدون ترديد در اين فرايند هر چه اطلاعات دقيق ترى 
ــت آيد، آناليز رفتار دشمن واقعى تر و ضريب  به دس

خطا كم تر مى شود.
ــى عراق عليه ايران قواى نظامى  در جنگ تحميل
ــر برنامه ريزى ها و  ــور، براى غلبه بر يك ديگ دو كش
ــتفاده از روش ها  تاكتيك هاى ويژه و متنوعى را با اس
و ابزارهاى نوين و در مواردى خلاقانه به كار بردند. 
ــاى نظامى دو  ــال از جنگ، نيروه ــت هر س با گذش
كشور از شگردهاى يك ديگر مطلع شده و تجربيات 
ــبب  ــب مى كردند و همين موضوع س ــدى كس جدي
ــد. تا هر يك با اتخاذ ترفندهاى تاكتيكى جديد  مى ش
ــه در زمينه ى پدافند براى  ــه در حوزه ى آفند و چ چ
فريب طرف مقابل يا غلبه بر او به فعاليت هاى نوينى 

استراتژى  به  حمله  دشمن،  بر  برترى  براى  اقدام  مهم ترين  نظامى،  امور  خبرگان  عقيده ى  به 
اوست، در واقع با اين اقدام ايجاد گسست و اخلال در مبانى راهبردى او، مى توان اميدوار شد 
كه سر رشته ى امور و ابتكار عمل از دست دشمن خارج شود. مسلماً براى دست يابى به اين 
هدف مهم، بايد شناخت دقيق و دريافت عميقى از دشمن در زمينه ى سخت افزارى (مسائل 
تاكتيكى  نرم افزارى (تفكرات  و  نيروها)  و گسترش  آرايش  نبرد،  ميدان  تجهيزات،  مربوط به 
و تبيين سياست جنگى فرماندهانش)، داشت. در اين فرايند، تجزيه و تحليل رفتارى دشمن 
به ويژه در حوزه ى نرم افزارى اهميت بسزايى دارد؛ زيرا بر مبناى چنين شناختى مى توان با 
پيش بينى انديشه ى نظامى و نحوه ى عمل تاكتيكى او در ميدان نبرد، اقدامى مناسب و مؤثر را 
براى مقابله با دشمن، برنامه ريزى و طراحى و عملاً زمينه ى غافل گيرى، فريب و غلبه بر او 
را مهيا كرد. نوشتار حاضر در چارچوب اين دو محور و با بهره گيرى از اسناد و مدارك مركز 

اسناد و تحقيقات دفاع مقدس به رشته ى تحرير در آمده است.
واژگان كليدى: اطلاعات نظامى، شناسايى، مهندسى رزمى، تاكتيك فريب، هورالعظيم، فاو، 

قدرت فرماندهى.

چكيده

مهدى حاج خداوردى خان*

بررسى وضعيت دشمن پيش از عمليات والفجر8

مقدمه

* پژوهشگر و راوى مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس در دوران دفاع مقدس
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ــت در اين مسير هر كشورى  روى آورند. بديهى اس
ــى و تفكر در تجزيه و تحليل  ــه از قدرت فرمانده ك
ــاختار و تشكيلات اطلاعاتى مناسب تر  اطلاعات، س
ــت، در  و نيروهاى ماهرتر و خلاق ترى بهره مى جس
ــمن  ــب اطلاعات، طراحى عمليات و فريب دش كس

موفق تر بود.
ــران و عراق در  ــن مقاله به واكاوى اقدامات اي اي
يكى از حساس ترين مقاطع تاريخى جنگ تحميلى- 
ــتانه ى طراحى عمليات  ــى زمانى كه ايران در آس يعن
ــراق در پى  ــر8 و ع ــاز والفج ــزرگ و سرنوشت س ب
ــود – پرداخته  ــركوب آن ب ــرى از اجرا يا س پيش گي
ــت. نگارنده در اين  اس
است  كوشيده  پژوهش 
تا با استفاده از اسناد و 
مدارك جمع آورى شده 
ــن دوران، افكار،  در اي
تاكتيك ها و تلاش هاى 
دو طرف را در زمينه ى 
اطلاعات  ــع آورى  جم
ــه  هم از  ــر  مهم ت و 
خلاقيت، توانايى و هنر 
ــى در  ــان ايران فرمانده
فريب دشمن - كه تأثير 
ــتباه انداختن دشمن در خصوص  ــگرفى در به اش ش
تشخيص محور اصلى عمليات داشت - مورد بررسى 
ــاس در اين نوشتار به طرح چند  قرار دهد. بر اين اس

پرسش و پاسخ آن ها پرداخته شده است.
1. پس از عمليات بدر و تا پيش از عمليات والفجر8 
ــى در چه وضعيتى بود؟  آيا  ارتش حكومت بعث
ــازمان ارتش عراق در اين دوران دست خوش  س

تغييرات شد؟
2. فرماندهان عراقى تصور مى كردند ايران عمليات 
ــى از  ــه منطقه ي ــر8) را، در چ ــده اش (والفج آين

جبهه هاى نبرد اجرا خواهد كرد؟

3. فرماندهان عراقى، با هدف پيش گيرى از عمليات 
ــام داده بودند و عمده ى  ــران چه اقداماتى انج اي

فعاليت آن ها حول چه محورى بود؟
4. چرا و چگونه با وجود حساسيت ارتش عراق به 
ــرك رزمندگان براى اجراى عمليات،  اقدام و تح
ــى عمليات،  ــخيص محور اصل ــا در تش عراقى ه

فريب خوردند؟

وضعيت ارتش عراق در عمليات بدر و پس از آن:
عراق با وجود تمهيدات دفاعى يى كه قبل از عمليات 
ــته بود، هرگز  ــدر در منطقه ى هورالعظيم به كار بس ب
ــر آنچه در  ــيب هايى جدى نظي ــرد آس ــور نمى ك تص
ــات ثامن الائمه،  ــل (عملي ــال هاى قب عمليات هاى س
عمليات طريق القدس، عمليات فتح المبين و عمليات 
ــده بود، بار ديگر بر سازمان  بيت المقدس) متحمل ش
ــدرت نظامى اش بيش  ــود و توان و ق رزمش وارد ش
ــرب منطقه و  ــورهاى ع ــكيك كش از پيش مورد تش
ــيده  ــورهاى فرامنطقه  قرار گرفته و به انفعال كش كش
شود. سردمداران و فرماندهان عراقى كه جنگ شهرها 
را هم زمان با شروع عمليات بدر و با هدف به استيصال 
درآوردن جمهورى اسلامى آغاز كرده بودند، وقتى با 
ــدند و در عمق  اقدام ايران به مقابله به مثل مواجه ش
خاك اين كشور، ضايعات و خسارات آن را مشاهده 
ــهرها را - به دليل  ــتمرار جنگ ش و لمس كردند، اس
واكنش افكار عمومى خارجى و داخلى- به مصلحت 

نديده و ناچار به توقف آن شدند.
ــا وجود تلفات و  ــال، حكومت عراق ب با اين ح
خسارات سنگينى كه در عمليات بدر متحمل شد- از 
ــكر5 مكانيزه؛ تلفات70  جمله: انهدام60 درصدى لش
درصدى لشكرهاى10 زرهى و 4 پياده و تيپ هاى64 
ــكر3  و 65 نيروى مخصوص؛ تلفات60 درصدى لش
ــيب  ــى؛ تلفات75 درصدى تيپ10 زرهى و آس زره
ديدن تيپ هاى1، 2 و3 لشكر گارد رياست جمهورى(1) 
ــت به سرعت سازمان رزم  - در اقدامى ضربتى توانس

عراق با وجود تمهيدات دفاعى يى 
كه قبل از عمليات بدر در منطقه ى 

هورالعظيم به كار بسته بود، 
هرگز تصور نمى كرد آسيب هايى 
جدى نظير آنچه در عمليات هاى 
سال هاى قبل متحمل شده بود، بار 
ديگر بر سازمان رزمش وارد شود 
و توان و قدرت نظامى اش بيش 
از پيش مورد تشكيك كشورهاى 
عرب منطقه و فرامنطقه  قرار گرفته 

و به انفعال كشيده شود
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ــازى و تقويت كند.  خود را بازس
ــاه (از  ــه در طول 6 م ــورى ك ط
ــتعداد  فروردين تا مهر1364) اس
ــازمان دهى  قابل ملاحظه يى را س
ــرات و جابه جايى هاى  ــا تغيي و ب
ــش  آراي ــكرها،  لش و  ــپاه ها  س
ــدى را در مقابل جمهورى  جدي

اسلامى ايران اتخاذ كرد.

الف) استعداد و تركيب
عراق در تجديد و احياء سازمان 
رزم خود- كه به يمُن كمك هاى 

ــورهاى عرب و  ــليحاتى كش ــتيكى و تس مالى، لجس
دولت هاى غربى انجام پذيرفت- بسيار قوى و سريع 
ــاس اطلاعات قرارگاه خاتم الانبياء،  عمل كرد؛ براس
ــلام عمده ى  ــراق و اق ــلح ع ــتعداد نيروهاى مس اس

تسليحاتى آن تا مهر1364 چنين برآورد شده است:
960 هزار نفرنيروى زمينى
350 هزار نفرنيروى هوايى
10 هزار نفرنيروى دريايى

70 هزار دستگاهتانك و نفربر زرهى
2500 دستگاهتوپ صحرايى

2000 دستگاهتوپ پدافند هوايى
2000 دستگاهتانك بر

ــازمان سپاه  ارتش بعث عراق اين توان را با هفت س
ــمال تا جنوب مناطق جنگى  ــماره1 تا 7) از ش (از ش

تحت پوشش، هدايت و كنترل قرار دارد.

ب) گسترش و خط حد واحدهاى رزمى
ــك دفاعى خود و تمهيداتى  عراق در بازنگرى تاكتي
ــتراتژى پدافندى اش با هدف پيش گيرى  كه براى اس
ــزى و اجرا كرده بود،  ــه ى رزمندگان برنامه ري از حمل
ــى تغييرات در  ــپاه هاى هفت گانه ى خود را با كم س

سراسر جبهه ها از شمال تا جنوب چنين گسترش داد:
ــپاه هاى يك و پنج به ترتيب با 2و3 لشكر در  س
جبهه هاى شمالى مسئوليت پدافندى را بر عهده داشتند 
كه از نقطه ى مشترك مرزى ايران- تركيه عراق آغاز 
و تا جنوب سد دربنديخان امتداد مى يافت؛ سپاه دوم 
با استعداد 4 لشكر پياده و 2 لشكر زرهى (و مجموعاً 
ــد دربنديخان تا چنگوله؛ سپاه چهارم  33 تيپ) از س
با 5 لشكر پياده، يك لشكر مكانيزه، يك لشكر زرهى 
ــپاه  ــاً با 32 تيپ) از چنگوله تا قلعه صالح؛ س (جمع
ــم با 3 لشكر پياده (جمعاً با استعداد 10 تيپ) از  شش
قلعه صالح تا نهر صوئيب گسترش يافتند و سرانجام 
سپاه سوم با استعداد 5 لشكر پياده، يك لشكر مكانيزه 
و يك لشكر زرهى از نهر صوئيب تا جزيره ى بوارين 
ــلمچه و سپاه هفتم با 2 لشكر  در منطقه ى عمومى ش
پياده به علاوه ى يگا ن هايى از نيروى دريايى (جمعاً با 
استعداد 13 تيپ) مأموريت پدافند از منطقه ى بوارين 

تا رأس البيشه را بر عهده داشتند.(2)

بررسـى ديدگاه دشـمن درباره ى عمليات آينده ى 
ايران و ميزان هوشيارى او

ــپاه پاسداران براى افزايش دانش  اصولاً فرماندهان س
ــمن درباره ى  و آگاهى خود از موقعيت و تصور دش
ــدى و آفندى او  ــرد و تاكتيك هاى پدافن منطقه ى نب

اسراى عراقى در حال انتقال توسط رزمندگان؛ فاو؛ 1364/11/25 نن 
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براى طرح ريزى عمليات عليه مواضع خودى به چند 
عامل توجه داشتند:

1. تصور كلى فرماندهان عراقى از مناطق عملياتى. 
2. منابع اطلاعاتى. 3. ارزيابى و بررسى صحت اطلاعات 
جمع آورى شده. 4. حجم فعاليت هاى مهندسى انجام 
ــده توسط دشمن. 5. نقل و انتقال نيرو و تجهيزات.  ش
ــر يك از اين  ــازمانى و... . توجه به ه ــعه ى س 7. توس
ــت و ارزيابى فرماندهان  عوامل، مى توانست به برداش
ــمن، كمك مؤثرى كند  خودى از اقدامات متقابل دش
ــراى طرح ريزى عمليات و  ــب دقت آن ها را ب و ضري
انتخاب مناسب ترين زمان براى اجراى آن افزايش دهد.

از  ــراق  ع ــى  كل تصــور 
ــارب  ــات: تج ــه ى عملي منطق
ــده در عمليات ها در  حاصل ش
طول پنج سال جنگ، فرماندهان 
ــبتاً  ــل نس ــه تحلي ــى را ب عراق
ــوان جمهورى  ــخصى از ت مش
ــبى  ــخيص نس ــلامى و تش اس
ــيب پذير  محورهاى مهم يا آس
ــانده بود. علاوه بر  جبهه ها رس
ــل ديگرى نظير اجرا  اين عوام
ــدن عملياتى بزرگ و حائز  نش
ــيله ى ايران در  ــت به وس اهمي
ــان پاييز1364)،  ــفند1363 تا پاي ــول ده ماه (از اس ط
ــداران،  ــپاه پاس فراخوان هاى متعدد نيرو از طرف س
ــش فعاليت ها  ــى در پى و به ويژه افزاي ــاى پ اعزام ه
ــوح از قطعى بودن  ــاى جنوب كه به وض در جبهه ه
ــترده ومؤثر  قصد ايران براى اجراى يك عمليات گس
حكايت داشت، توجه فرماندهان عراقى را معطوف به 
جبهه هاى جنوب كرد. منطقه يى كه از نظر جغرافيايى 
ــه وضعيت، يكى دشت (منطقه ى شرق بصره و  به س
ــومى  ــلمچه)، ديگرى آب راكد (هورالعظيم) و س ش
آب  سيال (رودخانه ى اروند) تقسيم شده بود. اجراى 
ــرق بصره (از جمله مهم ترين آن  چند عمليات در ش

يعنى عمليات رمضان) و ناكامى هاى ايران، دشمن را 
تا حد زيادى مجاب كرده بود كه ايران ديگر ريسك 
عمليات مجدد و پر مخاطره در اين بخش جغرافيايى 
ــرق  ــرار نخواهد كرد، و احتمالاً عمليات در ش را تك
بصره را از اولويت خود حذف كرده است. از سويى 
ــان و عريض اروند  خطر عبور از رودخانه ى خروش
ــرق بصره نبود،  ــر از اجراى عمليات در ش هم، كم ت
ــترده ى نيرو و  ــوض انجام نقل و انتقالات گس در ع
تجهيزات به وسيله ى ايران در منطقه ى هورالعظيم و 
نيز رصد كردن حضور يگان هاى پرقدرت و عملياتى 
ــى رزمى در اين  ــپاه و افزايش فعاليت هاى مهندس س
ــد تا توجه عراقى ها بيش از پيش به  منطقه، سبب ش

آن جا معطوف شود.
البته، چنين برداشتى بدين معنى نبود كه عراقى ها 
ــران را از دو منطقه ى اروندرود و  احتمال عمليات اي
شلمچه كاملاً منتفى مى دانستند زيرا فرماندهان عراقى 
نه تنها اقدام ايران را براى عبور از اروند در تير1363 
- تحت عنوان عمليات والفجر8، كه به دلايلى انجام 
نشد.- به خاطر داشتند، بلكه از آن پس به هر اقدام و 
فعاليت ايران در اين منطقه بيش از پيش حساس شده 
ــد، از اين رو آن ها از  ــا دقت آن را رصد مى كردن و ب
ــير تحولات اين منطقه چندان غافل نبودند، طورى  س
ــناد به دست آمده از عراقى ها چنين  كه در يكى از اس
آمده است: «اگر عملياتى [از سوى ايران] در منطقه ى 
خسروآباد تا رأس البيشه بخواهد صورت پذيرد، حتماً 

مدت زمانى بعد از عمليات در هور خواهد بود.(3)» 
 منابع و اقدامات اطلاعاتى عراق و ميزان هوشيارى: 
ــى كه در اين زمينه مطرح مى شود اين  ــئوال اساس س
ــاى عراقى  ــدر، نيروه ــد از عمليات ب ــت كه بع اس
ــه و با چه ابزارهايى فعاليت هاى ايران را رصد  چگون
ــا، تغييرى در نگرش  ــد و آيا اطلاعات آن ه مى كردن

فرماندهان عراقى ايجاد كرد؟
ــاه، ايران  ــدر و در مدت6 م ــات ب ــس از عملي پ
ــوم به  ــرى عمليات موس ــادرت به اجراى يك س مب

ارتش عراق در طول 6 ماه (از 
فروردين تا مهر1364) استعداد 
قابل ملاحظه يى را سازمان دهى 
و با تغييرات و جابه جايى هاى 

سپاه ها و لشكرها، آرايش جديدى 
را در مقابل جمهورى اسلامى 

ايران اتخاذ كرد
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ــدس" (عمدتاً در  ــدود ق ــله عمليات هاى مح "سلس
ــتى رزمى  ــرب) و نيز عمليات هاى گش جبهه هاى غ
ــداران در  ــپاه پاس ــور كرد. طرح فرمانده كل س در ه
ــن منطقه ى عمليات، توجه برخى  تغيير تاكتيكى زمي
ــدادى از فرماندهان  ــى تع ــان خودى و حت فرمانده
ــه مناطق جديد ميدان نبرد، معطوف كرد.  عراقى را ب
ــيارى گمان  كردند منطقه ى  تا حدى كه به تدريج بس
ــده  ــت اصلى اجراى عمليات خارج ش فاو از اولوي
ــى پيدا  ــت. در اردوگاه عراقى ها نيز چنين نگرش اس
ــده بود، زيرا ميزان حساسيت شان به ساير جبهه ها  ش
ــرب افزايش يافت و  ــژه جبهه هاى منطقه ى غ به وي
ــون نظير ديدبانى،  ــا بهره گيرى از روش هاى گوناگ ب
عكس بردارى هوايى، بازجويى از اسراى ايرانى، شنود 
ــتگاه هاى ردياب الكترونيكى  بى سيم رزمندگان، دس
ــتى – رزمى  ــاپلين، نفوذ عوامل گش مثل رازيت و س
ــكار رسانه ها و اظهارات  و نيز توجه به اطلاعات آش
ــى، با جديت همه ى فعاليت هاى ايران  مقامات سياس

را رصد و پى گيرى مى كردند.
ــورد توجه قرار  ــان بايد م ــى آنچه در اين مي ول
ــان  ــير فعاليت عراقى ها و ميزان اطلاعات ش گيرد، س
ــت، كه آن را  ــات و تحركات رزمندگان اس از اقدام
ــه يعنى از  ــش ماه ــع حدود ش ــوان در دو مقط مى ت
ــهريور1364 و از مهر تا اواسط بهمن  فروردين تا ش
ــال (قبل از عمليات والفجر8) بررسى كرد.  همان س
ــرورى به تدابير عراقى ها در اين دو مقطع مى تواند  م
ــمن در  ــن كردن نوع نگرش و تفكر دش ضمن روش
ــان ايران، به نوعى ميزان  مقابله با تمهيدات فرمانده

هوشيارى يا غفلت آن ها را نيز آشكار  سازد. 

تدابير پدافندى دشمن پس از عمليات بدر
الف) مقطع اول (فرودين تا شهريور1364)

ــى در جبهه هاى جنوب، به  تجارب فرماندهان عراق
ــق ايران (نظير  ــس از آناليز عمليات هاى موف ويژه پ
ــت حصر آبادان، آزادسازى خرمشهر،  عمليات شكس

آزادسازى بستان و عمليات فتح المبين) سبب شد كه 
آنان تاكتيك شان را در جنگ به خصوص در حوزه ى 
ــيدند  ــاس آن ها كوش پدافندى تغيير دهند. بر اين اس
ــيدن  ــتم دفاعى چند لايه، عمق بخش ــا ايجاد سيس ب
ــو خطوط تماس  ــاى مين و موانع در جل به ميدان ه
ــرار دادن يگان هاى قوى  ــا ايران و نيز در احتياط ق ب
ــط نفوذناپذيرى ايجاد  ــع حملات ايران، خ براى دف
كنند و ايران را براى هميشه پشت ديواره هاى دفاعى 
ــن رهيافت  ــمن با اي ــه دارند. در واقع دش ــود نگ خ
ــود براى  ــى خ ــترش فعاليت هاى مهندس ضمن گس
ــد، با دقت و  ــداث موانع جدي ــم مواضع و اح ترمي

ــل و انتقالات و  ــيارى نق هوش
تلاش هاى مهندسى رزمندگان 
جبهه هاى جنوب را رصد و به 
محض مشاهده ى تغييراتى در 
ــران، با اجراى آتش  مواضع اي
هوايى  بمب باران  يا  توپ خانه 
ــه اخلال يا انهدام آن ها  اقدام ب
ــوص  ــن خص ــرد. در اي مى ك
نامه ى فرمانده لشكر26 پياده ى 
عراق به تيپ هاى تحت امر و 
متعاقباً نامه ى فرمانده تيپ111 
و  نتيجه گيرى  ــوان  عن ــت  تح

ــفارش به واحدها و گردان هاى رزمى و پشتيبانى  س
ــكر در نامه ى خود  ــت؛ فرمانده لش ــايان توجه اس ش
ــدار داد: ايران با  ــران چنين هش ــاره ى فعاليت اي درب
افزايش فعاليت هاى مهندسى از منطقه ى خسروآباد تا 
رو به روى رأس البيشه در حال تكميل و مهيا ساختن 
ــاى عرضى، احداث خاكريز  مواضع، احداث جاده ه
جديد با هدف مخفى نمودن جا به جايى خودروى و 
ايجاد انبارهاى مهمات براى تعرضات احتمالى است.

(4) در پى آن فرمانده تيپ111، ضمن ياداورى نكات 

فوق به نيروهاى تحت امر خود، بر تداوم پى گيرى و 
ــى رزمندگان،  جمع اورى اطلاعات از فعاليت مهندس

عراقى ها درصدد برآمدند با ايجاد 
سيستم دفاعى چند لايه، عمق 

بخشيدن به ميدان هاى مين و موانع 
در جلو خطوط تماس با ايران و 
نيز در احتياط قرار دادن يگان هاى 
قوى براى دفع حملات ايران، خط 
نفوذناپذيرى ايجاد كنند و ايران 
را براى هميشه پشت ديواره هاى 

دفاعى خود نگه دارند
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بررسى وضعيت دشمن پيش از عمليات والفجر8

ــم آتش توپ خانه بر مواضع ايران و در  افزايش حج
صورت نياز، بمب باران هوايى تأكيد دارد.(5)

ــان ايران به  ــدن فرمانده ــويى، معطوف ش از س
ــمال جبهه هاى جنوبى (يعنى منطقه ى هورالعظيم)  ش
ــه تاكتيك و  ــر و بدر ك ــات خيب ــراى دو عملي و اج
جسارت هاى جديدى را در عمليات هاى آبى- خاكى 
ــت، دشمن را مجبور كرد تا  به منصه ى ظهور گذاش
ــب با تغيير زمين منطقه ى نبرد، تدابير پدافندى  متناس
ــه اجرا كند؛ كه در نوع خود  ــرى را در اين منطق ديگ
جديدتر و كارامدتر بود؛ علاوه بر اين دشمن با درك 
ــران و قدرت  توانايى هاى اي
ــدگان در طرح  ــكار رزمن ابت
ــخت و  ــور از مواضع س عب
دشوار آبى – خاكى، بيش از 
پيش به منطقه ى هور حساس 
شد. طورى كه بنا بر گزارش 
ــرارگاه  ق ــات  اطلاع ــد  واح
پاسداران  سپاه  خاتم  مركزى 
منطقه ى  در  اسلامى،  انقلاب 
ــى را  ــمن اقدامات ــور دش ه
انجام داد از جمله: به تقويت 
سيستم هاى الكترونيكى رادار 
ــداث برج هاى  ــنود، اح و ش
ــدان ديد و تير  ــد با مي ــاد موانع جدي ــى، ايج ديدبان
ــاى بيش تر و نزديك تر به  ــيع تر، گماردن كمين ه وس
ــاخت سنگر هاى جديد و ايمن تر  خطوط تماس و س
ــه منظور جلوگيرى  ــلاح بيش تر ب با بهره گيرى از س
ــت عراق  از نفوذ نيروهاى پياده و غواص. گفتنى اس
ــى  ــه ى اروندرود هم كه اهميت سوق الجيش در منطق
بيش ترى داشت، تدابير امنيتى شديدتر را اتخاذ كرد.*

ــرارگاه خاتم  ــئول اطلاعات ق ــد باقرى مس محم

ــمن در منطقه ى  ــرداد 1364، تدابير جديد دش در خ
ساحلى اروندرود را چنين گزارش مى كند: 

ــان را به شدت  عراقى ها فعاليت هاى مهندسى ش
افزايش داده اند. دو رديف خاكريز يكى داخل نخل ها 
ــد. تمام  ــداث كرده ان ــاى نخل ها اح ــرى انته و ديگ
ــاحل را به هم متصل كرده است.  ــنگرهاى لب س س
ــا تمام نوار  ــو گرفتن قايق ه ــراى جلوگيرى از پهل ب
ــاحلى را آهن هاى نبشى و به شكل ضربدرى كار  س
ــته و براى توسعه ى ميدان ديد بهتر بر دهانه  ى  گذاش
ــيل بند به طول دو كيلومتر احداث كرده  اروند دو س

كه داراى سنگرهاى متعددى نيز است.(6)
همچنين فرمانده اطلاعات نيروى دريايى سپاه از 
احداث برج ديد بانى و سه پايه در سمت خورعبداالله، 
ــراى ديد بانى و  ــه ى وى، عراقى ها ب ــرداد. به گفت خب
ــناورى ما، سه پايه هايى را احداث  كنترل ترددهاى ش

كرده اند و پايه هاى آن را با سيم خاردار پوشانده اند.
احداث كانال در جنوب جاده ى آسفالته ى ام القصر 
ــه پايه در رأس البيشه از  ــكى و نصب س و پايگاه موش
ــا با هر اقدام  ــر فعاليت هاى عراقى ها بود.(7) آن ه ديگ
ــلمچه و  و تحركى كه از ايران در منطقه ى عمومى ش
ــان ميزان و بلكه  ــهر مى ديدند، به هم آبادان و خرمش
بيش تر بر تدابير امنيتى و تلاش براى كسب اطلاعات 
ــى خود مى افزودند.  بيش تر و نيز فعاليت هاى مهندس
ــط مرداد ماه احمد سوداگر مسئول  طورى كه در اواس
اطلاعات قرارگاه قدس از تشديد فعاليت عراقى ها در 
منطقه ى عمومى فاو خبر مى دهد و خاطر نشان مى كند: 
كه دشمن فعال تر از پيش شده است. ترددهايش در 
ــار برابر و در محور رو به روى  محور فاو- بصره، چه
ــت و از سر شب تا  ــروآباد سه برابر شده اس پيچ خس
ــين آلات مهندسى شان  ابتداى صبح صداى فعاليت ماش
ــرم به خاطر  ــه ى اين ها به نظ ــد. هم به گوش مى رس

اجراى چند عمليات در شرق 
بصره (از جمله مهم ترين آن يعنى 
عمليات رمضان) و ناكامى هاى 
ايران، دشمن را تا حد زيادى 

مجاب كرده بود كه ايران ديگر 
ريسك عمليات مجدد و پر 

مخاطره در اين بخش جغرافيايى 
(شلمچه) را تكرار نخواهد كرد

ــواحل اروند با از بين بردن  ــعه و عمق دادن ميدان ديد و تير در س ــن اقدامات عراقى ها مى توان به، توس ــه مهم تري * از جمل
چولان ها، ايجاد خط پدافندى پيوسته و بدون شكاف و ايجاد سنگر هاى نزديك به هم در آن، طراحى استفاده از سلاح ها 
و آتش بارهاى متنوع با هدف انهدام هر نوع شناورى قبل از رسيدن به ساحل، ايجاد موانع ضد هاوركرافت و قايق در نوار 
ــى براى مواجه با حمله ى رزمندگان در شرايط جوى نامناسب و سرانجام طراحى  ــاحلى اروند، انجام مانورهاى آموزش س
سه مرحله  دفاع براى مقابله با رزمندگان ايران در ساحل دور (ساحل ايران)، وسط آب و ساحل نزديك اشاره كرد. (سند 
شماره1087 مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس:گزارش اطلاعاتى اطلاعات، جلسه ى عمليات قرارگاه خاتم، 1364/6/17)
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ــاخت  ــاى] نيروهاى ما براى س ــاهده ى [فعاليت ه مش
بيمارستان منطقه ى چويبده [در حومه ى آبادان] است.(8)
ــى ديگر از پر كردن نهرهاى  ــوداگر در گزارش س
ــراى جلوگيرى از نفوذ  منتهى به رودخانه ى اروند ب
ــيت در  قايق ها و غواص هاى ايران و افزايش حساس
ــز دو برابر كردن  ــكله ى چهارچراغ و ني ــراف اس اط

نيروهاى پدافندى در نوار ساحلى اروند خبر داد.(9)

ب) مقطـع دوم؛ ايـن مقطـع را مى تـوان بـه دو بخـش 
جداگانه تقسيم كرد:

1. از مهر تا آذر1364 
منطقه ى فاو: با گذشت 6 ماه از سال1364، به تدريج 
ــمن متجاوز و عراق  ــران براى غلبه بر دش هيجان اي
ــد. ايران  ــراى اتخاذ تدابير پيش گيرانه بيش تر مى ش ب
ــل اصل حفاظت،  ــعى مى كرد اولاً، با رعايت كام س
فعاليت هاى آماده سازى اش براى عمليات را از چشم 
ــمن دور نگاه دارد، ثانياً، تمهيداتى براى منحرف  دش
ــى عمليات و  ــمن از منطقه ى اصل ــن دش كردن ذه
ــمن نيز كه مى دانست  غافل گيرى او به كار ببندد. دش
ــك عمليات بزرگ  ــراى بيش از ي ــران قادر به اج اي
ــال، احتمال اجراى  ــت 6 ماه از س ــت و با گذش نيس
عمليات ايران زياد است، بر ميزان مراقبت هاى خود 
از فعاليت هاى ايران افزود و بر تحكيم موانع و مواضع 
ــت. عراق همچنين مى كوشيد تا  بيش تر همت گماش
ــات محدود، تمركز و آرايش ايران را  با اجراى عملي
ــر به بعد، در  ــه همين منظور از ماه مه ــر هم زند. ب ب
ــه اقدامات جديدترى  ــت ب منطقه ى عمومى فاو دس
ــاره  ــه از جمله ى آن ها مى توان به اين موارد اش زد ك
كرد: انجام يك سرى مانور با نيروهاى پياده و زرهى 
ــتقيم روى  ــاو؛ اجراى آتش مس ــمال ف در حوالى ش
پايگاه هاى رزمندگان در نوار ساحلى اروندرود؛ قطع 
ــردن نخل هايى كه مانع فعاليت و ديد و تير بودند؛  ك
ــاى مواصلاتى عرضى؛  ــعه ى جاده ه احداث و توس

ــا غواص يا  ــكان نفوذ نيرو ي ــت معابرى كه ام تقوي
شناور در آن ها بود؛ ايجاد قرارگاه مهندسى در حوالى 
ــى  ــريع كارهاى مهندس ــك براى تس ــه ى نم كارخان
ــدوزر و بيش از 160  ــودر و بل ــال40 تا 50 ل و انتق
ــى كه روزانه مشغول فعاليت  بودند.(10) علاوه  كمپرس
ــبهار از عناصر فعال اطلاعات – عمليات  بر اين پيش
ــرارگاه خاتم، از آماده باش هاى پى در پى يگان هاى  ق
ــئول اطلاعات  ــمن(11) و محرابى مس ــدى دش پدافن
ــش 75درصدى  ــرارگاه كربلا، از افزاي ــات ق و عملي
ــمن در جاده يى كه از  ــنگرهاى بتونى دش احداث س
ــمت رأس البيشه  ــله و از آن جا به س ــهر فاو به قش ش
ادامه يافته بود، خبر دادند. غلامرضا محرابى همچنين 
در گزارش تكميلى خود، از فعاليت هاى دشمن براى 
ــى متعدد با احداث خاكريزهاى  ايجاد لايه هاى دفاع
ــتقرار مواضع تانك و نيز اقدامات تأمينى  جديد و اس
ــه ى فاو و ايجاد  ــكى منطق او در اطراف پايگاه موش

موانع ضد شناورى به ويژه هاوركرافت خبر داد.
از نيمه ى مهر1364 كه فاو به منزله ى محور عمليات 
اصلى بيش از منطقه هورالعظيم مورد توجه فرمانده كل 
سپاه قرار گرفت، بديهى بود كه فعاليت هاى مهندسى 
ــودى در رو به روى منطقه ى  ــرارگاه و يگان هاى خ ق
فاو يعنى منطقه ى خسروآباد و منطقه ى عمومى آبادان 
بيش از پيش افزايش يابد و همين كافى بود تا عراقى ها 
ــاى اطلاعاتى، اطلاعات بيش ترى  با ابزارها و ترفنده
ــداردهنده يى به يگان هاى  ــع اورى و پيام هاى هش جم
ــال كنند. براى مثال، در سندى كه  پدافندى خود ارس
واحد اطلاعات - عمليات قرارگاه خاتم سپاه پاسداران 
از فرماندهان قرارگاه تيپ111 پياده ى عراق به دست 

آوردند، چنين نوشته شده بود: 
ــده از مواضع دشمن  عكس هاى هوايى گرفته ش
ــى و [افزايش  ــران]، حاكى از تلاش زياد مهندس [اي
برج هاى] ديدبانى و تراكم خودروها و گروه هايى از 

نيروهاست كه با شواهد فوق به نظر مى رسد:
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ــا و نقل و  ــى كردن نيروه ــد با مخف ــعى دارن 1. س
انتقالات، ما را غافل گير نمايند.

2. قصد تعرض شبانه و سرپل گيرى دارند.
ــاختن  ــر زياد در مخفى س ــت با صب 3. ممكن اس
ــر  كردن ما، از  ــمت حمله و غافل گي نيروها و س

خسارات و تلفات خود جلوگيرى كنند.(12)
ــدگان،  رزمن ــاى  فعاليت ه ــزون  روزاف ــم  حج
ــمن شده بود.  ــيارى دش موجب افزايش ميزان هوش
ــال  ــكر26پياده با ارس ــده لش در 25 آذر1364، فرمان
ــرارگاه براى  ــتِ  فرماندهان ق ــه ى  نشس صورتجلس

تيپ111، درباره ى فعاليت ايران چنين اعلام كرد:
ــمن همچنان در منطقه ى  ــى دش فعاليت مهندس
ــه شديد است.  ــروآباد و رو به روى رأس البيش خس
ــرى احداث كردند.  ــا برج هاى ديدبانى ديگ ايرانى ه
ــيج نيرو و اعزام آن ها افزايش يافته است. در امر  بس
ــد. در مناطق مختلف  ــوزش اهتمام زياد ترى دارن آم

اقدام به جا به جايى نيرو كرده اند.
ــمن در  ــاى هوايى، حاكى از مقاصد دش عكس ه
اين منطقه [فاو] بوده و احتمالاً در آينده دست به كار 

خواهد شد.(13)
اما نكته ى مهم، تلقى فرماندهان عراقى از سازمان 
نيروهاى مستقر در منطقه ى فاو بود! پيش از جلسه ى 
مذكور، عراقى ها ساعت 3:35 بامداد 15آذر 1364 در 
ــت بلندگو  دو نوبت اقدام به پخش اطلاعيه يى از پش

كردند كه در متن آن چنين آمده بود:
ــت كه اى ارتشيان  «پيام ما به ارتش ايران اين اس
ــود،  ــما ريخته ش ــران، به ما بپيونديد. اگر خون ش اي
ــئولين ايران شما را  نزد خدا معذور نخواهيم بود. مس
روانه ى ميدان هاى جنگ مى كنند و براى شما ارزشى 

قائل نيستند.(14)»
ــص اطلاعاتى   ــان دهنده ى نواق اين جملات نش
ــتقر در منطقه بود  ــورد نيروهاى مس ــا در م عراقى ه
ــه و تحليل آن ها  ــوه ى تجزي ــت در نح كه مى توانس
ــه هنوز نيروهاى  ــتند ك تأثير بگذارد. آن ها مى پنداش
ژاندارمرى در خط پدافندى مستقر هستند و مشخص 

ــپاه  ــه از رفتن آن ها و جاى گزينى نيروهاى س بود ك
ــن امر  ــتند و همي ــر نداش ــه خب ــداران در منطق پاس
ــه جبهه ى  ــيت آن ها را ب ــت ميزان حساس مى توانس
ــه با  ــاو به منزله ى محور اصلى عمليات- در مقايس ف
ــمن به  ــم- كاهش دهد. همچنين اقدام دش هورالعظي
ــاو به طرف بصره،  ــتادن 70 تانك از منطقه ى ف فرس
ــان خودى قوت  ــال را در اردوگاه فرمانده دو احتم
ــيد: اول اين كه اين تعداد تانك به منظور انجام  بخش
يك مانور تمرينى در منطقه حاضر شده بودند. دوم، 
ــمن براساس اطلاعاتى كه از تحركات رزمندگان  دش
از طرق مختلف، كسب كرده بود، براى پيش گيرى از 
ــر نوع آفند، واحدهاى زرهى خود را به اين منطقه  ه
گسيل داده بود، اما اكنون كه حدس زده بود احتمال 
تعرض ايران از محور فاو – نسبت به منطقه ى هور- 
ــتقرار آن ها در  ــت، ديگر ضرورتى براى اس كم تر اس

اين محور نمى ديد.(15)
البته برخى اقدامات دشمن اين گونه تحليل ها و 
ــت ها را دست خوش تغيير مى كرد؛ براى مثال،  برداش
نيروى هوايى عراق از اول آبان تا نيمه ى آذرماه، 43 
ــورت پرواز بر فراز منطقه ى عمومى در مسير هاى  س
ــرق، از جنوب غربى  ــمال ش گوناگون از غرب به ش
ــرقى، از جنوب به سمت شمال  ــمت جنوب ش به س
ــت كه هدف از اين پروازها،  ــرقى و بالعكس داش ش
ــى بمب باران مواضع  ــردارى از منطقه و گاه عكس ب
ــا و واحدها در  ــه ويژه عقبه ى يگان ه رزمندگان- ب
منطقه ى چويبده بود،(16) گاه شدت پرواز هواپيماهاى 
ــورت پرواز  ــمن در طول 7 روز بيش از 100 س دش
مى شد؛ بنا بر گزارش واحد اطلاعات قرارگاه كربلا، 
ــمن حدود  ــا 26 آذر 1364، دش ــاى 19 ت در روزه
ــته است و در اين مدت بالغ بر240  يكصد پرواز داش
ــى خودى در منطقه ى جنوب  هواپيما به حريم هواي
ــاوز و از اين تعداد حدود 100 هواپيما در  غرب تج
ــاده و عقبه ها  ــت مواضع رزمندگان را در ج 25 نوب

بمب باران كرده اند.(17)
ــت، دو  ــه ى هورالعظيم: هر چه زمان مى گذش منطق
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ــرف درگير با جديت بيش تر اقدامات خود را دنبال  ط
ــدت در پى منحرف كردن ذهن  مى كردند. ايران به ش
ــى عمليات) بود.  ــمن از منطقه ى فاو (محور اصل دش
ــه در منطقه ى  ــان با اقداماتى ك ــه همين دليل هم زم ب
ــهر انجام مى داد، حجم بسيار  عمومى آبادان- خرمش
ــل و انتقال  ــا را- از جمله نق ــترده يى از فعاليت ه گس
وسيع نيرو و تجهيزات، فعاليت شبانه روزى مهندسى 
و افزايش مكالمات بى سيمى- با هدف فريب دشمن، 
ــبختانه  ــم انجام مى داد. خوش ــه ى هورالعظي در منطق
ــراق در منطقه ى هور،  واكنش ها و اقدامات متقابل ع

ــمن  حاكى از موفقيت تدبير فرماندهان در فريب دش
ــراى مقابله با تهاجم  ــيارى ب بود. عراقى ها انرژى بس
ــرف مى كردند و  ــران در منطقه ى هور ص احتمالى اي
ــيارى  ــطح هوش به دلايلى كه در ادامه خواهد آمد، س
ــان در منطقه ى هورالعظيم نسبت به  و مراقبت هاى ش
ــژه از نيمه ى آذرماه  ــد. اين فرايند به وي فاو بيش تر ش
ــنود، عدنان خيراالله وزير  كه بنا به گزارش نيروهاى ش
ــپاه سوم (در شرق بصره) و  دفاع عراق، از منطقه ى س
ــپاه ششم (در هور) بازديد به عمل آورد و  منطقه ى س
ــتورهاى لازم را صادر كرد، سير صعودى گرفت*  دس
ــك) در مقايسه با دو محور ديگر كم تر بود،  ــلمچه – كوش ــرق بصره (يعنى منطقه ى عمومى ش * البته اقدامات عراق در ش
ــتراق سمع راديويى از حضور يگان هاى ارتش جمهورى اسلامى در اين منطقه اطلاع  ــنود و اس زيرا با اين كه از طريق ش
ــلامى با توان فعلى اش قادر به اجراى بيش از يك عمليات گسترده نيست و از طرفى با  ــت، مى دانست جمهورى اس داش
ــته، امكان تك اصلى ايران در اين منطقه  بسيار كم تر از دو منطقه ى ديگر  ــال هاى گذش ــابقه ى عمليات هاى س توجه به  س
ــى اش در اين جبهه معطوف به احداث يك كانال از  ــت. با اين حال عمده ى اقدامات مهندس (يعنى فاو و هورالعظيم) اس
ــيل بند عريض در دو سوى آن، احداث يك كانال از شمال نهر كتيبان (شط العرب) تا  ــك و دو س نهر صوئيب تا پيچ كوش
آبگير اصلى  شمال زيد، احداث خاكريز، احداث دو پل جديد روى رودخانه ى شط العرب در منطقه ى شهر بصره و تبديل 
ــم در آذر1364 (يعنى دو ماه قبل از  ــد. همچنين واحد اطلاعات قرارگاه خات ــه ى پل ها به پل هاى لوله يى و خاكى ش هم
اجراى عمليات والفجر8) با مقايسه چند شاخص از فعاليت هاى رزمندگان در دو منطقه ى هورالعظيم و اروندرود، ميزان 

حساسيت دشمن را مورد تحليل قرار دادند.

شواهد و دلايل حساسيت عراق در منطقه ى جنوب
اروندرودهورالعظيم

استعداد وسايل مهندسى
حدود 500 دستگاهحدود 700 دستگاهقبلى
حدود 250 دستگاهحدود 200 دستگاهبعدى
5 گلوله10 گلولهآتش توپ خانه به طور متوسط در روز

دائمدائمهوشيارى عراق
يك مورد (ام الرصاص)چندين موردشناسايى منجر به درگيرى

همراه با حضورنسبىحضور مردم در منطقه
حضور جديد سپاه و بسيجعلم به وجود يگان هاى قوى سپاهاطلاع از وضع نيروها

ساير دلايل

انجام جاسوسىانجام جاسوسى
----بازيد فرماندهان رده بالا
----شايعه ى عمليات در هور

----انتقال تجهيزات
----آماده سازى يگان ها در منطقه

80 مورد اروند13 مورد در هورجمع
منبع: مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، بررسى وضعيت دشمن در عمليات والفجر8 ، ص8 .  
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ارتش عراق بر فعاليت مهندسى خود در منطقه ى هور 
ــان  ــوص حد فاصل منطقه ى البيحنه تا الحس به خص
افزود. از جمله اقدامات عراقى ها در اين منطقه مى توان 
به اين موارد اشاره كرد: ايجاد ميدان ديد و تير بهتر با 
ــوزاندن نيزارها و چولان هاى جلو سيل بند  بريدن و س
خط اول و اطراف سنگرهاى كمين؛ عمق بخشيدن به 
ــيل بندهاى پى  رده هاى پدافند با احداث خاكريز و س
ــن پل روى رودخانه ى دجله از  در پى؛ احداث چندي
القرنه تا الحسان؛ افزايش ديدگاه ها و سنگرهاى كمين 
ــدن بر اثر حمله ى  ــا هدف جلوگيرى از غافل گير ش ب
ــاد انعطاف در  ــدگان؛ اتخاذ تمهيداتى براى ايج رزمن
ــور و مهم تر از همه تحركات  ــم و زياد كردن آب ه ك
ــازمان رزم و تمركز  ــيدن س تعرضى براى از هم پاش

قواى ايران.(18)
ــان عراقى با  ــن اقدامات، فرمانده ــان با اي هم زم
ــود، انجام  ــتاى خ ــى در تاكتيك ايس ــاد تغييرات ايج
ــه عنوان  ــدود را ب ــاى مح ــات و تك ه دادن تعرض
ــيدند با اجراى  تاكتيك جاى گزين برگزيدند و كوش
ــت روحيه ى  ــلاوه بر تقوي ــاى محدود ع عمليات ه
ــازمان رزم ايران را از هم پاشيده و  ــان، س نيروهايش
تمركز فرماندهان ايرانى را از اهداف اصلى خود دور 
ــه گونه يى كه قبل از عمليات والفجر8، عراق  كنند. ب
ــه ى زمينى، در منطقه ى  ــلاوه بر تعرضات در جبه ع
ــدت حملات خود به منابع و  ــج فارس نيز بر ش خلي

تأسيسات اقتصادى ايران افزود. 
ــراق در زمره ى عمليات هاى  تهاجمات زمينى ع
ــدى كلان مى توان  ــدود بود، ولى در يك جمع بن مح
ــراق را از اجراى اين تاكتيك چنين تحليل  اهداف ع

كرد:
ــران تفهيم و تلقين كند كه با وجود فراخوان  • به اي
نيرو و اعزام هاى مستمر و متعدد، نه تنها توانايى 
لازم را براى حفظ مواضع خود ندارد، بلكه قادر 

به اجراى عمليات بزرگ نخواهد بود.
ــران (در نيمه ى  ــخ به عمليات هاى محدود اي • پاس

اول سال 1364).
ــردن فكر  ــى و درگير ك ــغوليت ذهن ــاد مش • ايج
ــات عراق و  ــه با تعرض ــراى مقابل ــان ب فرمانده

چگونگى حفظ مواضع پدافندى.
ــى و تخليه ى اطلاعاتى با  ــير و بازجوي • گرفتن اس
هدف پى بردن به مقاصد عملياتى آينده ى ايران.

ــا ايجاد  ــدف عراقى ه ــن ه ــرانجام، مهم تري و س
ــتابزدگى در اردوگاه فرماندهان ايران براى اجراى  ش
ــات نا به هنگام و زودتر از موعد بود، زيرا آن ها  عملي
گمان مى كردند كه عمليات شتابزده طراحى و پختگى 
ــت و به شكست ايرانى ها منتهى  لازم را نخواهد داش
خواهد شد. اين نكته  در سخنان صدام حسين به خوبى 
آشكار بود؛ او در سخنانى تصريح كرد كه «فرماندهان 
ــمن (ايران)  به ما مى گويند عمليات انجام دهيم تا دش

تحريك شده و زودتر عملياتش را انجام دهد.»*

2. از دى تا 20بهمن1364 (شب عمليات والفجر8)
ــمن در منطقه ى  ــاى ايران براى فريب دش تاكتيك ه
ــد و اين امر مرهون تأكيد  ــيار مؤثر واقع ش هور، بس
ــائل  ــپاه بر رعايت دقيق مس ــراوان فرمانده كل س ف
ــدن به تقويم  ــورى كه با نزديك ش ــى بود. ط حفاظت
زمانى شروع عمليات، محسن رضايى در جلسه يى با 
* پس از اين سخنان عمليات هاى محدود و فعاليت هاى عراق از آبان1364 افزايش يافت. واحد اطلاعات عمليات قرارگاه 
ــتى رزمى هايش و نيز انجام  ــمن با اعزام نيروهاى گش ــى به فرمانده قرارگاه چنين اعلام مى كند كه دش خاتم در گزارش
فعاليت هاى شناسايى سعى دارد تا مانع عمليات رزمندگان شود و انجام تك هاى محدود آن ها در منطقه ى قصرشيرين و 
عين خوش با هدف احياء روحيه در بين پرسنل يگان ها و نيز استفاده از فرصت براى توسعه ى عمليات هايش است. يك 
ــيت نيروهاى متجاوز دشمن مى گويد: از برخى واحدهاى رزمى عراق  ــى درباره ى حساس ماه بعد، منبع مذكور در گزارش
ــرهانى، زبيدات و مهران تحركاتى دال بر تقويت نيرو و آمادگى براى انجام عمليات هاى محدود  در مناطقى نظير فكه، ش
به چشم مى خورد. (سند شماره 16897مركز مطالعات و تحقيقات جنگ: جلسه ى عمليات قرارگاه خاتم، 1364/9/18) و 
بازديد پى در پى فرماندهان ارتش و از جمله عدنان خيراالله از مناطق تحت مأموريت سپاه چهارم و سپاه ششم فرضيه ى 
ــى وضعيت دشمن،  ــماره640 مركز مطالعات و تحقيقات جنگ: بررس ــند ش احتمال انجام عمليات را تقويت مى كند. (س

محمد درورديان، اسفند1367، ص.42)
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ــئولان واحدهاى  فرماندهان يگان هاى عملياتى و مس
ــه همه ى نهايت دقت و  ــتيبانى، تكليف مى كند ك پش
ــب احتياط را  ــل آورده و جوان ــيارى را به عم هوش

رعايت كنند. وى خطاب به حضار مى گويد:
به همه تأكيد مى كنم كه جبهه ى فاو بايد همچنان 
ــمن در اين چند روز  ــود، تا دش ــته ش آرام نگه داش
ــاس نشود. برادرها بايد با  باقى مانده به عمليات حس
ــالا رفت و آمد كنند.  ــك تعهد بالا و توجه خيلى ب ي
زيرا كوتاهى در [اين] امر گناهى است كه بعيد است 
بخشيده شود. تردد به غير از واحد مهندسى بايد [در 
منطقه ى عمومى آبادان- خسروآباد] قطع شود. چون 
ــمن به كار مهندسى، تا حدى عادت كرده و فقط  دش

اين بايد عادى جلوه داده شود.(19) 
ــويى افزايش حجم كارهاى مهندسى براى  از س
آماده سازى منطقه ى هور و انتقال تجهيزات سنگين- 
ــد نيروهاى عراقى انجام  ــه اغلب و به ناچار در دي ك
ــد- ترديد آن ها را درباره ى اين كه عمليات در  مى ش
اين منطقه، فريب باشد، كاملاً از بين برد و ارتش عراق 
پس از انجام دادن شناسايى هوايى (در4بهمن1364) 
ــب اطلاعات از استقرار آتش بار موشكى هاگ  و كس
ــاى جديد، اقدام به  ــدگان و نيز احداث جاده ه رزمن
ــكر مكانيزه و يك لشكر زرهى- براى  انتقال يك لش
ــن جبهه  و احتياط نزديك منطقه- حتى بنا  تقويت اي
ــتى  به گفته ى دو نيروى عراقى- كه در عمليات گش
رزمى به اسارت رزمندگان درآمدند- در بين واحدها 
ــايع شده بود كه ايرانى ها قصد  و يگان هاى عراقى ش
اجراى عمليات از جزيره ى مجنون به سمت بصره و 

از هور به سمت عماره را دارند.
البته فريب خوردن عوامل جاسوسى عراق- يعنى 
ــازمان مجاهدين خلق ايران (منافقين)- و  اعضاى س

ــر منطقه ى هور به منزله ى محور اصلى  تأكيد آن ها ب
ــديد باور عراقى ها و تشخيص  عمليات ايران، در تش
ــيار مهمى داشت.  ــتباه منطقه ى عملياتى نقش بس اش
رهبر مزدور اين سازمان در بهمن ماه با صدور بيانه يى 
در پاريس با استناد به منابع اطلاعاتى خود و با تأكيد 
ــترده تا چند  ــرف حمله يى گس بر اين كه ايران در ش
روز آينده است، خاطرنشان كرد كه حكومت اسلامى 
ــوم از نيروهاى  ــاى ارتش و دو س ــى از واحده نيم
ــازه در طول مرزهاى  ــيجى را براى آغاز هجوم ت بس
عراق به ويژه نزديكى هاى باتلاق هاى هويزه متمركز 

كرده  است.(20)
ــراى عمليات در  ــال اج ــه احتم ــمن ب باور دش
ــور در حدى قوت يافته بود كه اطلاعات  منطقه ى ه
ــه فرمانده قرارگاه چنين  ــرارگاه كربلا در گزارش ب ق

اعلام مى كرد: 
ــراق در منطقه ى  ــه به تقويت نيروهاى ع با توج
ــدق و افزايش  ــاده ى خن ــور و حوالى ج ــمال ه ش
ــاى محدود  ــكان انجام تك ه ــمن، ام ــاى دش قايق ه
ــه و احتمال دارد در  ــوى عراقى ها افزايش يافت از س
شمال غربى منطقه ى الحسان، البيضه، جاده ى خندق 
ــه تك با هدف  ــى خيبر مبادرت ب ــره ى جنوب و جزي
ــد. همچنين اقدام  ــرى مناطقى از هور نماي بازپس گي
ــوب ابرويه و  ــروى خزنده ى كمين ها در جن به پيش
ــه نموده كه دلالت بر آمادگى  افزايش آتش توپ خان

تك در اين منطقه مى كند.* (21)
ــن كه فرماندهان عراقى در اين  نكته ى عجيب اي
ــون از فعاليت هاى  ــع زمانى، در مكاتبات گوناگ مقط
ــه ى رو به روى اروندرود هم گزارش  ايران در منطق
ــتقر در اين منطقه براى  تهيه كرده و به واحدهاى مس
مراقبت و هوشيارى بيش تر تأكيد كردند. در اين باره 

* ارزيابى اطلاعاتى كاملاً هوشيارانه و دقيق انجام شده بود. زيرا دو هفته بعد از اين گزارش در بامداد شانزدهم دى 1364، 
ــيل بند مركزى جزيره  ى جنوبى حمله  ــمت پدهاى 3و4 س ــتعداد دو تيپ 49و28 به مواضع ارتش در قس عراقى ها با اس
ــغال خود درآوردند  ــيل بند مركزى را به اش ــه در نتيجه، 2 كيلومتر از پد غربى جزيره ى جنوبى، پدهاى3و4 س ــد، ك كردن
ــتعداد اندكى از نيروهاى  ــارت درآمدند. البته چند روز بعد اس ــهيد و تعدادى به اس و برخى نيروهاى كمين در پد 3و4 ش
لشكر17 على بن ابى طالب سپاه به كمك ارتش رفته و با اجراى پاتك  قواى عراقى را مجبور كردند يك كيلومتر عقب نشينى 

كنند. (سند شماره11448 مركز مطالعات و تحقيقات جنگ: واحد اطلاعات و عمليات قرارگاه كربلا، 1364/10/16)
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بررسى وضعيت دشمن پيش از عمليات والفجر8

ــاده به همه ى  ــرارگاه گردان2 تيپ111 پي فرمانده ق
ــن1364 و متعاقب آن  ــا در 15بهم فرمانده گردان ه
فرمانده گردان1 تيپ 111 پياده به كليه ى فرماندهان 
ــت  ــت فعالي ــن1364، وضعي ــا در 17بهم گروهان ه

رزمندگان ايران را چنين گزارش مى كردند:
ــار در مقابل  ــمن [ايران] چندين ب قايق هاى دش
ــه و دهانه ى شط العرب احتمالاً با  منطقه ى رأس البيش

هدف گشت زنى و شناسايى مشاهده شده اند.
ــا بين  ــت خودروه ــى ها و حرك ــردد كمپرس .ت
خزعلى آباد - رأس البيشه و خسروآباد زياد شده 

است.
ــمن  ــده كه دش ــاهده ش .مش
ــاى  هواپيماه ــرواز  پ ــا  ب
ــلاش دارد تا  ــونده ت هدايت ش
ــد هوايى  ــلاح هاى ض محل س
ــد و پيش بينى  ــف كن ما را كش
ــه طرح ريزى  ــود اقدام ب مى ش
ــات  ــا و عملي ــا آن ه ــه ب مقابل

هلى برد در آينده نمايد.
ــال  ــال انتق ــمن در ح دش
ــل در ميان  ــاى حامل پ نفربره
ــر  ــلاوه ب ــت. ع نخلستان هاس
ــداث جاده يى  ــال اح آن در ح
موازى شط العرب در پشت نخل ها تا منطقه ى مقابل 

رأس البيشه است.(22)
ــدن هور به منزله ى منطقه ى  شايعه ى انتخاب ش
ــوى فرماندهان به  ــه تدريج از س ــى عمليات، ب اصل
ــده بود، ولى كم كم بين  ــبى تبديل ش يك بلُوف نس
ــرهنگ دوم  عراقى ها قوت گرفت. در اعتراف هاى س
ــير  پياده هادى كاظم محمود- كه در منطقه ى فاو اس
شده بود- نحوه ى تغيير نگرش عراقى ها به منطقه ى 
عمليات هور كاملاً آشكار است. وى درباره ى فعاليت 

ايرانيان در منطقه ى آبادان- خرمشهر گفت: 

ــى و  ــدود يك ماه قبل، فعاليت هاى مهندس از ح
ــازى خودى در غرب اروند را شاهد بوديم، از  راه س
ــن رو تا يك ماه قبل، منطقه ى احتمالى عمليات را  اي
ــتيم، ولى وسعت  صد در صد در جبهه ى فاو مى دانس
و تمركز نيروهاى ايرانى در شرق دجله موجب تغيير 
ــاس آخرين  ــد طورى كه بر اس نگرش فرماندهان ش
ــا در منطقه ى  ــراى فرماندهان گردان ه ــى كه ب تحليل
ــد تصريح گرديد كه عمليات  ــال ش غرب اروند ارس
ــورت انجام،  ــت و در ص ــن محل نيس ــى در اي اصل

عمليات در اين منطقه محدود خواهد بود.(23)
ــداردهنده و تحليل هاى  ــاى هش حتى علامت ه
ــات رزمندگان را  ــده تيپ111 كه اجراى عملي فرمان
در منطقه ى فاو محتمل دانسته، افاقه نكرد و فرمانده 
ــكر26 در واكنش به اين گونه تحليل ها با بيان اين  لش
ــاير مناطق  ــماها از اقدامات ايرانيان در س نكته كه ش
ــلاًً احتمال  ــتيد، عم ــلمچه) بى اطلاع هس (هور و ش
ــت. فرمانده  عمليات در فاو را كم رنگ يا منتفى دانس
ــن تصريح كرده  ــخنان ديگرى چني ــپ111 در س تي
ــرده از ايرانيان را در  ــب ك ــت كه « اطلاعات كس اس
ــپاه فرستاديم و  چند نوبت به فرماندهان در رده ى س
ــه عنوان هدف اصلى ايران  صريحاً از منطقه ى فاو ب
ياد كرديم، اما آن ها با اين توجيه كه عبور يك نيروى 
ــنگين و پر حجم از رودخانه ى شط العرب  نظامى س
ــت، ما را قانع  ــه محال اس ــدرود) تا رأس البيش (ارون

مى كردند.(24) »
ــب و قدرت  ــى فري ــاى  تاكتيك ــع طرح ه در واق
ــودى در حفاظت به قدرى  ــزى نيروهاى خ برنامه ري
ــد بود كه منابع اطلاعاتى در گزارش به فرمانده  كارا م
ــمن به مناطق عملياتى  ــپاه، به توجه مفرط دش كل س
ــمال هورالهويزه به عنوان منطقه ى اصلى  چزابه و ش
ــاره كرده اند.(25) تردد خودرو حامل پل خيبرى كه  اش
ــوب مى رفت،  ــمت جن ــروآباد به س از آبادان و خس
ــيت برخى فرماندهان عراقى را به طور جدى  حساس

انجام نقل و انتقالات گسترده ى 
نيرو و تجهيزات، به وسيله ى 
ايران در منطقه ى هورالعظيم و 

نيز رصد كردن حضور يگان هاى 
پرقدرت و عملياتى سپاه و 
افزايش فعاليت هاى مهندسى 

رزمى در اين منطقه، سبب شد 
تا توجه عراقى ها بيش از پيش 
از منطقه اروند به هورالعظيم 

معطوف شود
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برانگيخته بود، اما فرماندهان رده هاى بالاتر اين اقدام 
ايران را نوعى تاكتيك فريبنده محسوب كردند. تعبير 
ــپاه هفتم در نامه ى به كلى سرى درباره ى  فرمانده س
ــاهده ى  گزارش يكى از فرماندهان در خصوص مش
ــف او را در تحليل  ــرى، عمق غفلت و ضع پل خيب
ــان مى دهد؛ او اين كار ايران را  ــيده نش اطلاعات رس

نشان دهنده ى يكى از اين احتمالات دانست:
ــه حمله ى  ــور اين ك ــه تص ــا ب ــب دادن م « فري
آينده شان، در منطقه ى پدافندى سپاه ششم است. در 
ــت و به  صورتى كه حمله به طرف منطقه ى ديگر اس
نظر مى رسد حمل پل ها با هدف انبار كردن آن ها در 
نخلستان ها در مراحل بعدى هر گونه حمله به فاو در 

آينده است.(26)»

اقدامـات مهندسـى عـراق از دى مـاه تـا آسـتانه ى 
عمليات در منطقه ى فاو

فرماندهان عراقى با وجود تمركز روى اقدامات ايران 
ــچ گاه از تدابير پدافندى  ــه ى هورالعظيم، هي در منطق

ــه ى فاو غافل نبودند و تمهيدات و اقداماتى  در منطق
ــام مى دادند.  ــاد مواضع پيش گيرانه انج را براى ايج
گزارش هاى منابع اطلاعاتى قرارگاه هاى كربلا و نوح 
در نيمه ى دوم دى و نيمه ى اول بهمن، نشان دهنده  ى 
فعاليت هاى مهندسى دشمن از منطقه ى ام الرصاص تا 

جنوب فاو است. فعاليت هايى شامل:
• اتمام احداث سيل بند به فاصله 200 تا 500 مترى 

خط اول كه تا رأس البيشه ادامه داشت.
• تخريب منازل جنوب فاو با هدف جاده كشى.
• احداث جاده هاى آنتنى از فاو تا رأس البيشه.

• اتمام بستن همه ى نهرهاى منتهى به اروندرود.
ــتقرار يك پروژكتور قوى با سه خدمه در خط  • اس
مقدم بر خاكريز جنوب اروند، پروژكتورى با نور 
خيره كننده كه سطح آب رودخانه و فضاى رو به 

روى خود را تا 3 كيلومتر روشن مى كرد.
ــرخ دار بين جاده ى  ــتقرار نفربرهاى زرهى چ • اس
بصره – فاو و اروندرود. (كه حدود 200 دستگاه 

تخمين زده شد.)

گسترش ارتش عراق در منطقه عمومى فاو قبل از عمليات والفجر8
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ــيار بزرگ به ارتفاع  • احداث يك برج ديدبانى بس
ــن اروندرود و  ــه ى فداعيه (بي ــر در منطق 30 مت

جاده ى فاو- بصره)*.(27)
ــول تقريبى 7 كيلومتر و  ــاد يك خاكريز به ط • ايج
ــتراتژيك  به ارتفاع 2/5متر حدفاصل جاده ى اس
ــاده ى فاو- ام القصر و به موازات آن ها كه تا  و ج
يك كيلومترى درياچه ى نمك ادامه داشت و در 
ــبب احتمال حمله ى ايران، يك  ــت آن به س پش
ــده بود. البته در بهمن ماه،  گردان تانك مستقر ش
كه توجه فرماندهان ارتش عراق به منطقه ى هور 
ــد روز، از منطقه  ــب و اين گردان پس از چن جل

خارج شد.(28)
ــوارد  ــن م ــر اي ــلاوه ب ع
ــتقر  مس ــى  عراق ــان  فرمانده
ــد براى  ــتور دادن در فاو، دس
ــا و جلوگيرى از  ــن نهره تأمي
ــان ايرانى دهانه ى  نفوذ غواص
ــه تيربار  ــا را با دو قبض نهره
ــلح و در دو طرف آن ها را  مس
ــيم خاردار بكشند. همچنين  س
با ايجاد لايه هاى دفاعى ديگر 
در نوار ساحلى اروند و عمق 
ــب اقدامات ايمنى  دادن، ضري
ــش دهند. اجرا كردند.  را افزاي
بر اساس اين طرح گروهان هاى جلويى در پشت خط 
رده ى اول استقرار يافتند و به فاصله 100 تا 150 متر 
ــتيبان خط اول) و  ــط اول، گروهان پدافند (پش از خ
ــر از گروهان پدافند، خط  به فاصله 600 تا 1000 مت
ــروى رزمندگان  رده ى دوم با هدف جلوگيرى از پيش

مستقر شدند.(29)
ــن  ــم در آخري ــرارگاه خات ــات ق ــد اطلاع واح
ــتانه ى عمليات والفجر8  گزارش هاى خود كه در آس

ــى  ــاه به عنوان جمع بندى فعاليت مهندس در بهمن م
ــى اعلام كرده،  ــاو به فرمانده ــمن در منطقه ى ف دش
توانايى هاى يگان هاى پدافندى عراق در غرب اروند 

را چنين برشمرده است:
ــاحلى  .ايجاد موانع پرحجم و عمق دار در نوار س
ــته يى،  ــيم هاى خاردار تك رش ــامل س اروند ش
ــور، موانع فلزى  ــاى من ــى، حلقوى، مين ه فرش
ــيدى ضد هاوركرافت در سواحل شرقى  خورش
و جنوبى رأس البيشه تا جنوب كارخانه ى نمك.

ــاى لايه لايه. كه لايه اول را در  • احداث خاكريزه
ــه ى درختان نخل و  ــه ى اروندرود با خاك، تن لب
احداث سنگرهاى بتونى و استقرار مواضع تيربار
ــنگين  ــلاح هاى ضد زره و تيربار س BKC و س
ــت.  ــا، تقويت كرده اس ــه با قايق ه ــت مقابل جه
ــيل بندى به ارتفاع 2 تا 2/5متر و  خاكريز دوم س
عرض10 الى12متر به صورت پلكانى كه مواضع 

تانك را روى آن احداث كرده است. 
ــوم به شكل هلالى و كاملاً مسلط  خاكريزهاى س

بر دو خط اول و دوم [هستند].
ــتان ها و  ــيه ى نخلس ــز چهارم بين حاش خاك ري
جاده ى اول فاو – بصره [قراردارد]. وجود اين موانع 
ــواى مهاجم  ــل كندى در ق ــته عام به صورت پيوس
ــاى دفاعى تا  ــود. علاوه بر اين كه ايجاد لايه ه مى ش

عمق، در پدافند مؤثر است.
ــت باز غرب اروند كه پس از چهار  • وجود دش
لايه خط دفاعى است، امكان نقل و انتقالات عراق را 

تسهيل مى بخشد.
ــى و تانك در كند  ــكوهاى ضد هواي • وجود س

كردن پيشروى رزمندگان مؤثر است.
• وجود موانع جناحى (دورادور) در رأس البيشه 
توانايى يگان هاى سپاه هفتم در اين منطقه را بالا برده 

است.

طرح فرمانده كل سپاه پاسداران 
در تغيير تاكتيكى زمين منطقه ى 
عمليات، توجه برخى فرماندهان 

خودى و حتى تعدادى از 
فرماندهان عراقى را به مناطق جديد 
ميدان نبرد معطوف كرد. تا حدى 
كه به تدريج بسيارى گمان  كردند 

منطقه ى فاو از اولويت اصلى 
اجراى عمليات خارج شده است

ــده، بسيار  با عظمت و بزرگ بود و به نام برج ديد بانى "قاعد" معروف  ــت ش * اين برج كه به صورت تپه يى از خاك درس
ــتقر در آن، روى تپه را كانال حفر كرده و نيروها از داخل كانال به  ــيب پذيرى نيروهاى مس بود. به منظور جلوگيرى از آس

بالاى برج رفت و آمد مى كردند.
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ــازمان يافته و  ــتگاه هاى الكترونيكى س • وجود دس
ايستگاه هاى استراق سمع با فعاليت شبانه روزى توانايى شان 

را براى به دست آوردن اطلاعات افزايش داده است.
ــمن  ــرپل و معابر وصولى، به دش • محدود بودن س
امكان مى دهد كه با آتش پشتيبانى قوى و متمركز 

مانع رسيدن ما به هدف شود.
ــط مقدم  ــدد در جلو خ ــاى متع ــود كمين ه • وج
ــمن اين  ــوم پدافندى به دش و رده هاى دوم و س
توانايى را مى دهد تا عمليات تأخيرى در حركت 

رزمندگان ايجاد نمايد.
ــرانجام پيش بينى گرديد با توجه به اقدامات  و س
ــتحكامات،  ــمن در ايجاد اس ــى دش ــنگين مهندس س
ــوط دفاعى و  ــه كردن خط ــد لاي ــذارى و چن مانع گ
ــيار در عقبه،  احداث جاده ها و راه هاى مواصلاتى بس
ــورت پيروزى رزمندگان در موج اول عمليات  در ص
و نيز تصرف مواضع دشمن در غرب اروند، عراقى ها 
قادر به انجام پاتك هاى متعدد و مستمر خواهند بود 
ــر ايران با  ــار را ب ــد تا يك ماه نهايت فش و مى توانن

هدف عقب نشينى به شرق اروند اعمال نمايند.(30)
ــدگان در  ــزان فعاليت رزمن ــا افزايش مي ــه ب البت
ــه تدريج از  ــاير مناطق فريب ب ــور و س ــه ى ه منطق
ــته  ــى  عراقى ها در منطقه ى فاو كاس ــت مهندس فعالي
ــد تا جايى كه واحد اطلاعات قرارگاه كربلا در  مى ش

نيمه ى دى ماه در گزارشى اعلام كرد: 
ــدى قبل با  ــمن كه از چن ــى دش فعاليت مهندس
ــى و احداث  ــاى مواصلات ــبكه ى راه ه ــعه ى ش توس
ــمال،  ــتان ش ــد در داخل نخلس ــتحكامات جدي اس
ــت، در  ــاو ادامه داش ــرقى ف ــمال غربى و شمال ش ش
روزهاى اخير [12دى ماه] در منطقه ى جنوب شرقى 
و شرق شهر فاو شديداً كاهش يافته و به نظر مى رسد 
ــاط با ترميم و احداث  ــى در ارتب فعاليت هاى مهندس
ــه رو به اتمام  ــتحكامات در اين منطق ــا و اس جاده ه

ــد. حتى ميزان فعاليت ادوات مهندسى در شمال  باش
غربى فاو و اسكله ى چهارچراغ تا 50 درصد  كاهش 
ــت. علاوه بر اين، ذكر اين نكته قابل توجه  يافته اس
ــت كه اخيراً راديو عراق به نقل از استاندار بغداد،  اس
در پيامى به صدام خاطرنشان كرده كه مأموريت خود 
را در مورد شبكه ى راه هاى مواصلاتى و استحكاماتى 

جبهه هاى جنوب به اتمام رسانده است.(31) 
از سويى با توجه به اظهارات پناهندگان و اسيران 
عراقى، حساسيت فرماندهان عراق در منطقه ى غرب 

اروند به ترتيب اولويت  چنين است:
1. منطقه ى ام الرصاص.

ــروآباد تا  ــه ى خس 2. منطق
سيبه عراق.

3. منطقه ى فاو.
 

عـراق  ضعـف  و  قـوت  نقـاط 
در منطقـه فـاو و هـور پيش از  

عمليات والفجر8
الف) منطقه ى فاو

ــه  منطق ــدى  پدافن ــئوليت  مس
ــا  ــن ت ــاو (از بواري ــى ف عموم
ــه) با فرماندهى سپاه  رأس البيش
هفتم بود، اين سپاه با دو لشكر 
ــاى  ــاده و يگان ه 15 و 26 پي

دريايى محافظت مى شد.*
ــده، فرماندهى  ــاس اطلاعات جمع آورى ش بر اس
ــتقرار طولانى  ــبب اس ــپاه هفتم در اين منطقه به س س
ــت  اهمي ــر  نظ از  را  ــى اش  دفاع ــوط  خط ــدت،  م
ــوه ى به كارگيرى  ــدى كرده و درباره ى نح اولويت بن
13 گردانى كه براى احتياط نزديك در اختيار داشت، 
ــوزه ى اطلاعاتى نيز با  ــود. در ح ــزى كرده ب برنامه ري
استفاده از نتايج عكس بردارى هاى متعدد، تغييراتى را 

بنا بر گزارش واحد اطلاعات قرارگاه 
كربلا، در روزهاى 19 تا 26 آذر 
1364، دشمن حدود يكصد پرواز 
داشته است و در اين مدت بالغ 

بر240 هواپيما به حريم هوايى ايران 
در منطقه ى جنوب و غرب تجاوز و 
از اين تعداد حدود 100 هواپيما در 
25 نوبت مواضع رزمندگان را در 
جاده و عقبه ها بمب باران كرده اند

* محدوده ى لشكر15پياده (از ابوالخصيب تا جنوب سيبه) رو به روى پالايشگاه آبادان با 18 گردان پياده، 1 گردان تانك درگير 
و تعداد 5 گردان تانك به صورت احتياط و 3 گردان پشتيبانى كننده ى توپ خانه و محدوده ى لشكر26 با 22 گردان پياده، يك 
ــند  ــتيبانى كننده ى توپ خانه. ( س گردان تانك و نفربر درگير و تعداد 13 گردان پياده و 2 گردان تانك احتياط و 7 گردان پش

شماره 640 مركز مطالعات و تحقيقات جنگ: بررسى وضعيت دشمن، محمد دروديان، اسفند1367، ص53.)
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ــبى مستقر  روى زمين داده و نيروها را با آرايش مناس
كرده بود. همچنين دشمن با بهره گيرى از دستگاه هاى 
الكترونيكى سازمان يافته، قادر بود به طور شبانه روزى 
هر گونه اقدام و تحرك ايران را رصد كند و با استقرار 
سنگرهاى كمين در خطوط مقدم و حتى رده هاى دوم 
ــاى لازم را براى اجراى  ــوم پدافندى، پيش بينى ه و س
عمليات تأخيرى در صورت حمله ى رزمندگان كرده 
ــمن با توجه به جهت  ــود. مهم تر از همه اين كه دش ب
ــا خيال راحت  ــرق، ب ــمال غرب به جنوب ش باد از ش
ــيميايى عليه رزمندگان  ــت از سلاح هاى ش مى توانس
ــتفاده كند. البته عراقى ها با مشكلات هم رو به رو  اس
بودند. از جمله اين كه با توجه 
در  ــدگان  رزمن ــور  حض ــه  ب
و  اروندرود  ــرقى  ش حاشيه ى 
امكان  رودخانه،  ــاد  زي عرض 
اجراى تك براى عراق وجود 
ــت – چون از نظر آن ها  نداش
ــر  پ كارى  ــد  ارون از  ــور  عب
ــن بود-  ــره و غير ممك مخاط
ــن، با وجود فصل  علاوه بر اي
زمستان و گل آلود بودن زمين 
ــا فقط بايد از  منطقه، عراقى ه
مواصلاتى-  ــاى  جاده ه روى 
ايران  اطلاعاتى  ــاى  نيروه كه 
ــايى كرده بودند- تردد مى كردند  بيش تر آن ها را شناس
و اين مى توانست در سرعت عمل آن ها براى پشتيبانى 
از نيروها تأثير منفى بگذارد. وجود نخل ها و نهرهاى 
ــيه ها ى اروند  ــك و بزرگ به خصوص در حاش كوچ
مشكل ديگرى بود كه قدرت مانور زرهى و مكانيزه ى 

عراق را محدود مى كرد.
ــه به اهميت  ــان عراقى با توج ــويى فرمانده از س
ــده از رزمندگان و ميزان احساس  ــب ش اطلاعات كس
خطرشان از آن، فوراً دستور آماده باش از نوع درجه يك 
ــلاغ مى كردند.(32)  ــه همه ى واحدهاى تحت امر اب را ب

ــه طور دوره يى هيئت هاى بلندپايه ى  علاوه بر اين، ب
ــراى اطمينان از  ــراق ب ــترك ع ــتاد مش ــى از س نظام
تاكتيك هاى پدافندى سپاه هاى سوم و هفتم به بصره 
ــئوليت  مى آمدند و ازجبهه هايى كه اين دو يگان مس

آن ها را بر عهده داشتند، بازديد مى كردند.(33)

ب) منطقه ى هور
از نظر دشمن، احتمال عمليات ايران در منطقه ى هور 
ــن دليل عراق براى  ــر از محور فاو بود، به همي بيش ت
افزايش آمادگى خود جهت مقابله با حمله ى رزمندگان 

در منطقه ى هور، دست به اقداماتى زد، از جمله:
1. سلطان هاشم را كه فرماندهى لايق و مديرى قوى 
بود به سمت فرماندهى سپاه ششم منصوب كرد.

2. منطقه ى هور را با 5 ،6 لشكر در خط و 1 لشكر 
احتياط (لشكر12زرهى) مورد حفاظت قرار داد.

ــاره و بصره  ــى3 و6 را در العم ــكر زره 3. دو لش
ــتقرار داد تا در صورت حمله ى رزمندگان، با  اس
ــا را وارد  ــمال و جنوب هور آن ه ــت از ش فوري

عمل كند.
ــرف نظر از تيپ هاى متعدد، دو تيپ3 نيروى  4. ص
ــورى را از  ــاده ى گارد جمه ــوص و 4 پي مخص
ــئول اجراى مانور و تكميل امكانات  آبان ماه مس

آبى- خاكى كرد.
ــارم و هفتم تعدادى  ــپاه هاى چه ــا توافق با س 5. ب
ــه را آزاد و به  ــا و گردان هاى توپ خان از تيپ ه
صورت احتياط در شمال و جنوب منطقه ى هور 

مستقر كرد.(34)
ــير عراقى، آن ها با  ــر اظهارات يك خلبان اس 6. بناب
ــده آمادگى مقابله با هر  ــتعداد 40 فروند جنگ اس

گونه تهاجم در هور را دارند.
ــت، همه ى شواهد و قرائن  با توجه به آنچه گذش
ــيارى عراق – به دليل آگاهى آن ها از  حكايت از هوش
ــت. در اين ميان تنها  حتمى بودن حمله ى ايران – داش
ــل يعنى طرح هاى فريب ايران و درك ناقص و  دو عام

فريب خوردن عوامل جاسوسى 
عراق- يعنى اعضاى سازمان 

مجاهدين خلق ايران (منافقين)- 
و تأكيد آن ها بر منطقه ى هور 

به منزله ى محور اصلى عمليات 
ايران، در تشديد باور عراقى ها و 
تشخيص اشتباه منطقه ى عملياتى 

نقش بسيار مهمى داشت
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نادرست دشمن از توانايى ايران براى عبور از اروندرود 
ــد تا او در  ــبب ش و اجراى عمليات در اين محور، س
ــخيص محور  ــل اقدامات و تحركات ايران و تش تحلي

اصلى عمليات دچار نوعى آشفتگى و اشتباه شود.

ج) تأثير ميزان هوشيارى عراق بر فرماندهان خودى
به دنبال گزارش هاى واحدهاى اطلاعاتى در قرارگاه 
و لشكرها از ميزان هوشيارى دشمن، شك و ترديدها 
و اختلاف نظرها در اردوگاه فرماندهان خودى افزايش 
مى يافت. اين وضعيت به خصوص در ماه هاى دى و 
ــده بود كه در ادامه ، به بخش كوتاه  ــديد ش بهمن، تش
يكى از گفت و گوهاى انجام شده در جلسه ى قرارگاه 
ــاء(ص)، در 13 بهمن 1364 يعنى هفت روز  خاتم الانبي

قبل از شروع عمليات) اشاره مى شود:
ــراى ما [در  ــمن ب ــدزاده: گمان مى كنم دش محم

منطقه ى فاو] تله گذاشته است.
ــمن از [محور] عمليات  محسن رضايى: اگر دش
خبر داشت، بمب باران مى كرد. بنابراين با تحليل اين 

كه دشمن ما را در دام بيندازد، نمى خواند.
محتاج:  خبرهايى به دست ما رسيده كه در آن دشمن 

ياداورى كرده، ايرانى ها را در سال دور منهدم كنيم.
ــكوت دشمن درباره ى  رحيم صفوى: حداقل س

عمليات فاو مشكوك است.
ــمن  ــه احتمال اين كه دش ــن رضايى: البت محس

[منطقه ى فاو] را فريب كرده باشد، وجود دارد.
ــمن  ــل احتمال بدهيم كه دش ــدزاده: حداق محم

هوشيار است.
ــا توجه به  ــال داده ايم. ب ــن رضايى: احتم محس
ــير هم  ــايى ها در منطقه]  اس اين ما [در جريان شناس
ــت ما را مى بيند،  ــمن فعالي داده ايم. [...] به نظرم دش

ولى مى گويد [اين جا] حمله ى اصلى ما نيست. 
رحيم صفوى: ولى دشمن به فاو حساس است.

ــن رضايى: از نظر سياسى بله، ولى از نظر  محس
ــى مى گويد اگر ايران بخواهد حمله كند، با يك  نظام

لشكر حمله مى كند.
ــادان تعقيب  ــت ما را تا آب ــمن فعالي محتاج: دش

كرده، ولى در آبادان ما را گم كرده است. 
ــن رضايى: دشمن در اين سه سال اخير به  محس
ــك جا مى توانيم  ــيده كه ما فقط در ي ــن نتيجه رس اي
ــل از اين كه به فاو  ــم و اين يك جا را قب ــه كني حمل

حساس بشود، به جاهاى ديگر حساس شده است.
ــدزاده: اما اين جاده ى آبادان- اهواز در اين  محم

مدت مثل اتوبان شده [ترددها زياد شده است].
ــن رضايى: [قبول] نه اين كه دشمن اين جا  محس
ــد. اين حرف  ــزى نمى فهم ــد و چي ــزى نمى بين چي
ــه ماه پيش دشمن  ــت. [...] اما ببينيد س اشتباهى اس
ــتان را چند بار  ــرارگاه] و يا همين بيمارس اين جا [ق
ــك مدت رها كرد.(35)  ــاران كرد، ولى بعد از ي بمب ب
ــاس و] مطمئن باشد  ــمن [به اين منطقه حس اگر دش

دليلى ندارد كه بمب باران نكند.
ــپاه همچنين در جلسات ديگر كه  فرمانده كل س
ــيارى يا غفلت دشمن داغ  بحث در مورد ميزان هوش

بود، چنين گفته است:
دشمن گفته است اگر ايران از اروند عبور كند يا 
براى حمله ى سراسرى است و يا مى خواهد از سيبه 
ــترش يابد؛ در نتيجه دشمن  ــپس گس رخنه كند و س
ــات كنيم. [...]  ــمت عملي فكر نمى كند ما از اين قس
ــته كار ما را در  ــمن هنوز نتوانس من مطمئنم كه دش
اين منطقه [آبادان] رديابى كند و الان زمينه براى يك 

غافل گيرى خوب آماده است.(36)

جمع بندى
اطلاعات نظامى عموماً بر حسب قلمرو به اطلاعات 
ــتراتژى، عملياتى و تاكتيكى طبقه بندى مى شوند.  اس
اطلاعات نوع اول براى برنامه ريزى در سطح ملى يا 
ــى و اطلاعات نوع دوم (اطلاعات عملياتى)  بين الملل
ــوب عرصه ى جنگ يا  ــراى برنامه ريزى در چارچ ب
ــه به كار مى رود، اطلاعات تاكتيكى نيز- كه  كل جبه
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بررسى وضعيت دشمن پيش از عمليات والفجر8

گاهى آن را اطلاعات رزمى مى نامند- بر برنامه ريزى 
ــه نوع اطلاعات  و هدايت نيرو تمركز دارد. در هر س
ــدرت درك بالايى از  ــد ق ــان باي ــد فرمانده بى تردي
ــند، چراكه  ــته باش ــمن و منطقه داش ــت دش وضعي
ــت و دانش به منزله ى  اطلاعات به منزله ى دانش اس
ــى كه يك واحد نظامى يا  قدرت؛ افزون بر اين، دانش
ــمن به دست مى آورد به نوعى  فرمانده نظامى از دش
ــاد كل عقايد او را در طراحى و برنامه ريزى براى  بني

غلبه بر دشمن مى سازد.
ــد، بيان گر فرايند  ــته ى تحرير درآم ــه به رش آنچ
ــران و عراق) براى  ــلاش قواى دو طرف درگير (اي ت
ــع اورى اطلاعات، تجزيه و تحليل آن و اقدامات  جم
بعضاً آشكار آن ها، با به كارگيرى ترفندهاى مختلف 
بود كه به طور مستمر، برنامه ريزى شده و هدفمند به 
اجرا درمى آمد. توجه به تدابير فرماندهان و دستورات 
ــده به تيم هاى اطلاعاتى و اقدامات مهندسى  داده ش
ــاير فعاليت هاى نيروهاى خودى و دشمن براى  و س
ــع، ايجاد  ــعه ى مواض ــيم و تحكيم موانع، توس ترس
تغييرات تاكتيكى در آرايش نيروها و نقل و انتقالات 
ــان مى دهد كه  ــه وضوح نش ــوط پدافندى ب در خط
ــمن  همه ى تصميمات فرماندهان براى برترى بر دش
بستگى فراوانى به فعاليت هاى اطلاعاتى انجام شده و 
آناليز هوشمندانه و مستمر آن ها داشته است. زيرا در 
ــب  صورت تعلل، تضمينى براى اتخاذ تاكتيكى مناس
ــدات جديد طرف  ــه با تمهيدات و تهدي براى مقابل
ديگر، وجود نداشت. بنابراين، چرخه ى اطلاعات از 
ــتلزم فعاليت اطلاعاتى  ــن نظر كه بازدارندگى، مس اي
ــته ى پس از آن از جانب  ــات لازم و پيوس و از اقدام
ــونده  ــد، به نحوى تكرارش طرف هاى ذى نفع مى باش
ــت و طرفى برنده ى اين ماراتون مى شد كه  ادامه داش
دركى عميق و منطقى از اين چرخه ى اطلاعاتى براى 
ــتيبانى از تصميم گيرى ها به دست  آورده و آن را  پش

تبديل به يك طرح بدون اشكال و با ضريب اطمينان 
بالا جهت اجراى يك عمليات موفق مى كرد.

ــور – كه  ــا مرور تدابير و فعاليت قواى دو كش ب
ــاره شد – مى توان به نكاتى  به طور مختصر به آن اش
ــوه ى ادراك  ــو بيان گر ق ــت كه از يك س ــت ياف دس
ــپاه پاسداران انقلاب  ــته و دانش فرماندهان س برجس
اسلامى و نيروهاى تحت امر آن براى غلبه بر دشمن 
ــت و فريب خوردن  ــوى ديگر از غفل ــت و از س اس
عراق به دليل ضعف فرماندهانش در آناليز تحركات 
ــران حكايت مى كند. در واقع، جوهره ى فرماندهى  اي
ــپاه، در برنامه ريزى و كنترل هوشيارانه ى شيوه ى  س

شناسايى ها از دشمن نهفته بود. طورى كه: 
ــايى هاى  1. در هر مرحله اطلاعات حاصل از شناس
انجام شده از دشمن، با دقت و حوصله ى فراوان 
ــد. آنچه در  ــى مى ش ــردازش و ارزياب واكاوى، پ
ــه و تحليل حائز اهميت بود قابليت  فرايند تجزي
اطمينان به داده ها و ارتباط دادن آن ها به هم بود. 
در اين مرحله، سعى مى شد بسيار سنجيده عمل 
شود تا نتيجه ى قابل اتكا و اعتنايى به دست آيد.
ــته ى ديگر در اقدامات اطلاعاتى  2. از نكات برجس
ــژه فرمانده  ــداران - به وي ــپاه پاس فرماندهان س
ــتن اطلاعات و به  ــپاه - محرمانه نگاه داش كل س
ــه ى عمليات بود. بديهى  خصوص طرح و منطق
ــت هر چه عمليات مهم تر باشد، اطلاعات آن  اس
و ترفندهاى ضد اطلاعاتى آن بايد كاملاً محرمانه 
نگه داشته شود و زيركانه اجرايى گردند. موفقيت 
ــرو حفظ اطلاعات مهم  ــات والفجر8 در گ عملي
ــپاه با  ــد اطلاعات بود. فرمانده س و عمليات ض
ــاء مطالب كم اهميت و انتشار شكست هاى  افش
اطلاعاتى از يك سو حساسيت نيروهاى خودى 
را براى دقت در كارها و حفظ اطلاعات و اسرار 
بيش تر بر مى انگيخت و از سوى ديگر دشمن را 
ــاعت هاى باقى مانده به  ــمن و موفقيت عمليات تا آخرين روزها و س ــيارى دش * اين ابهام و ترديد در خصوص ميزان هوش
عمليات همچنان وجود داشت، طورى كه 48 ساعت قبل از عمليات، فرمانده كل سپاه – كه از همه به غافل گيرى دشمن 
ــمن [همچنان] كم باشد، معلوم است  ــب آتش دش ــاعت 11 امش و پيروزى رزمندگان اميدوارتر بود- مى گويد: «اگر تا س

كه در غفلت است.» 
(سند شماره604 – مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، بررسى وضعيت دشمن- محمد دروديان،ص.69)
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ــك و  ــه و تحليل اهداف ايران دچار ش در تجزي
ترديد مى كرد.

ــد اطلاعاتى* نيروهاى  ــم در اقدام ض نكته ى مه
ــداران اين بود كه آن ها توانستند با استفاده  سپاه پاس
از اين تكنيك در جهت خنثى سازى اطلاعات دشمن 
ــه نحوى كه با دادن  ــب او خوب عمل كنند؛ ب و فري
ــايعات يا  ــار ش اطلاعات گمراه كننده از طريق انتش
منابع شناخته شده مانند سخن رانى ها برخى مقامات 
ــئول جنگ و اقدامات فريب كارانه ى ديگر ذهن  مس
ــمن را از زمان و مكان اصلى عمليات  فرماندهان دش

منحرف كردند.

در مقابل اين نقاط قوت  ايران، قواى دشمن با چند 
ضعف عمده مواجه بودند، از جمله: 

1. شكاف در جمع اورى اطلاعات: خلأ ها و نواقص 
ــده، دانش فرماندهان عراقى  اطلاعات جمع آورى ش
ــا را براى  ــرار داده و در عمل آن ه ــت تاثير ق را تح
تصميم گيرى صحيح و اتخاذ تاكتيك هاى بدَل دچار 

اشكال كرده بود.
ــاى عراقى در طول  ــم زياد داده ها: نيروه 2. حج
ــا متناقصى را  ــاه فعاليت، اطلاعات فراوان ام چند م
ــون به اردوگاه فرماندهى  از جبهه ها و مناطق گوناگ
ــد تا حد زيادى فرايند  ــال كردند. به نظر مى رس ارس
ــار و داده ها براى عراقى ها  ــه و تحليل اين اخب تجزي
پيچيده شده بود و در نتيجه در براوردها و ارزيابى ها 

پاره يى مسائل مورد غفلت قرار گرفت. 
3. تصورات قبلى: عراقى ها بارها و بارها درباره ى 
شيوه ى عمل رزمندگان اشتباه قضاوت كرده بودند و 
ــود. ظاهراً فرماندهان  ــان ب اين متأثر از نوع نگرش ش
عراقى تصور مى كردند كه رزمندگان ايرانى در همان 
ــه آن ها فكر  ــات انجام خواهند داد ك ــورى عملي مح
ــز احتمال نمى دادند كه  ــد و از آن  جا كه هرگ مى كنن
ايران اقدام به ريسك بزرگى براى عبور از اروندرود 
ــت كم گرفتند. اين  ــد، توانمندى هاى ايران را دس كن

ــت اشتباه از اطلاعات جمع آورى شده و درك  برداش
نادرست از تاكتيك ايران شايد تا حدى متأثر از منتفى 
ــور از اروندرود  ــدگان براى عب ــدن عمليات رزمن ش
ــترده ى  ــاهده ى فعاليت گس ــال 1363و نيز مش در س
ــئله بيش از  رزمندگان در منطقه ى هور بود و اين مس

پيش در فريب و اغفال دشمن تأثير داشت.
ــات: عراقى ها به اين نتيجه و  4. زمان بندى عملي
ــلات ايرانى ها بيش تر در  ــيده بودند كه حم باور رس
ــود و براين اساس از نظر  ــتان انجام مى ش فصل زمس
ــى زمان تقريبى آن چندان  فرماندهان عراقى پيش بين
ــاً پيش بينى زمان  ــه اساس ــود، در حالى ك ــكل نب مش
ــوارترين جنبه هاى هشداردهى است.  عمليات از دش
در واقع اگرچه عراقى ها ممكن بود بتوانند تهاجمات 
ــتند  ــران را بر طبق  آنچه "جدول زمانى" مى پنداش اي
ــورد تجزيه و تحليل قرار دهند، اما تقديم يا تأخير  م
ــبب اعلام آماده باش هاى مكرر مى شد، به  روز آن س
تدريج با تداوم اين رويه اين آماده باش ها زنگ خطرى 
دروغين يا عادى در واحدهاى رزمى شد. طورى كه 
ــروع عملياتِ رزمندگان، در  ــاعت قبل از ش چند س
ــده  ــاو اعلام آماده باش صددرصد داده ش منطقه ى ف
ــل از عمليات، وضعيت آماده باش  بود، اما دقايقى قب

يگان هاى عراقى به حالت عادى تبديل شد.
ــئولان عراقى  ــوع مى توان گفت كه مس در مجم
ــتعداد و توانايى نيروهاى ايران را دست كم گرفته  اس
ــديد  بودند. رزمندگان با اعمال اقدامات حفاظتى ش
توانستند دشمن را در براورد نقل و انتقالات منطقه ى 
ــه با هور كاملاً به اشتباه  ــهر در مقايس آبادان- خرمش

بيندازند.
ــلاوه بر اين، فرماندهان عراقى بارها تحت تأثير  ع
ــده بودند. در عمليات  هنر فريب رزمندگان، اغفال ش
ــده  ــر8 رزمندگان به طور هدفمند و هدايت ش والفج
ــار اطلاعات غلط و انجام دادن اقدامات آشكار  با انتش
ــكار در منطقه ى هور توانستند عملاً  و گاهى نيمه آش
عراقى ها را درباره ى مكان و زمان عمليات فريب دهند.

* ضد اطلاعات به معنى اطلاعات گرد اورى شده و فعاليت انجام شده براى حفاظت در برابر جاسوسى و ساير فعاليت هاى 
اطلاعاتىِ دشمن است.



102

سال دهم     شماره سي و نهم     زمستان 1390
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ــت علمي ـ پژوهشي مركز  ــمين نشس بيست و شش
ــي  ــناد و تحقيقات دفاع مقدس، با موضوع بررس اس
ــپاه  ــكر ويژه ى 25 كربلاى س ــش و عملكرد لش نق
ــلامي در عمليات والفجر8، در  پاسداران انقلاب اس
ــاختمان اصلى  ــالروز برگزارى اين عمليات در س س
ــد و تعدادى از سرداران دوران دفاع  مركز برگزار ش
ــدس كه در اين عمليات حضور پررنگ و مؤثرى  مق
داشتند، در خصوص نقش لشكر25 كربلا سخن رانى 
ــكر25 كربلا را  ــد. بى ترديد نمى توان نقش لش كردن
ــت. اين گزارش،  ــات والفجر8 ناديده گرف در عملي
ــردارانى است كه در عمليات  ــروح سخن رانى س مش

والفجر8 حضور يافتند و حماسه آفريدند. 
ــلا در  ــكر25 كرب ــش لش ــى نق ــش بررس هماي
ــالگرد اين حماسه برگزار  ــب س عمليات فاو، در ش
ــد. در اين همايش كه رزمندگان هشت سال دفاع  ش
ــندگان، اصحاب رسانه  مقدس، پژوهش گران، نويس
ــلا در عمليات والفجر 8  ــكر25 كرب و فرماندهان لش
حضور داشتند، زواياى گوناگون اين عمليات بررسى 
و خاطراتى از روزهاى پيش از اين عمليات نقل شد. 
در آغاز اين همايش، رمز عمليات در فضايى معنوى 

در سالن پخش گرديد.
سخن ران اول اين همايش، دكتر حسين اردستاني 
ــناد و تحقيقات دفاع مقدس  رياست محترم مركز اس
ــگاه عمليات والفجر8  ــاره به اين كه جاي بود. او با اش
ــود تأكيد كرد: يك بخش  در دو بخش بررسى مى ش
جايگاه عمليات والفجر8 در شرايط و وضعيت جنگ 
و استراتژي ايران براى دفاع از كشور تحليل مى شود و 

بخش دوم نگاهي اجمالى به عمليات والفجر8 است.
ــهر  ــقوط خرمش ــن، تثبيت و س ــده ى م ــه عقي ب
ــت.  ــف در جنگ عراق و ايران اس ــك نقطه ي عط ي
ــهر نيز تحول  ــهر و فتح اين ش ــري خرمش بازپس گي
ــه پس از  ــا اين تفاوت ك ــت، ب ــن ديگري اس بنيادي
ــور،  جنگ هاي ايران و روس و در دوران معاصر كش
ــل تجاوز عراق،  ــى و مقاومت در مقاب جنگ تحميل
ــت كه ملت  ــن مقطع و بزرگ ترين رويدادي اس اولي
ــود تجربه كرد؛  ــي هويت خ ــران در دوران بازياب اي
ــورمان در جنگ تحميلى كارى  بنابراين حضور كش
ــخ معاصر  ــينه ى ما در تاري ــه در پيش ــترگ بود ك س

گزارش همايش نقش لشكر25 كربلا در عمليات فاو

فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

سيداحسان حسينى نسب

مقدمه
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ــابه آن وجود  ــى مش نمونه ي
ــال هاي دور هم  ندارد و تا س
پايمردى و مقاومتى شبيه به 

آن اتفاق نخواهد افتاد.
پس از عمليات خرمشهر، 
جنگ وارد شرايط و وضعيت 
وضعيت  ــود.  مي ش جديدي 
ــاي نبرد،  ــراق در صحنه ه ع
وضعيت رزمندگان و جبهه ى  
ــودي، روش ها، تاكتيك ها  خ
و استراتژي عملياتي ايران در 
فتح  تا  ثامن الائمه(ع)  عمليات 
استراتژي  نوعي  ــهر،  خرمش
را بر اذهان فرماندهان ديكته 
كرد و با همان استراتژى بعد 

از عمليات رمضان، وارد خرمشهر شديم.
پس از خرمشهر، انقلاب اسلامي تاوان بيش تري 
ــهر بعد  براي جنگ بايد مي پرداخت، چون در خرمش
از انقلاب جنگ اراده ها درگرفته بود. يك سوى جنگِ 
اراده ها امام، رزمندگان و امت حزب االله بودند، سوى 
ــت.  ــلطه ي جهاني قرار داش ديگر اين جنگ، نظام س
دشمنان مى خواستند بعد از انقلاب، اين موازنه را به 

هم بزنند، اما در خرمشهر اين برنامه به هم خورد.
ــم زدن اين  ــه خاطر بر ه ــلامي ب  جمهوري اس
موازنه بايد تنبيه مي شد؛ به خاطر آن كه جلو اراده ى  
ــئله را  ــتاده بود. اتفاقاً اين مس هژمون بين المللي ايس
ــرده  بودند و بعد  ــيار خوب درك ك حضرت امام بس
ــهر، در فاو، جنگ تا رفع فتنه را مطرح  از فتح خرمش
كردند. امام افق را مي ديد؛ پيام نوروزي امام در سال 
ــد؛ گويى امام آن چهار  ــى كني 1364 را با دقت بررس
ماه بعد از سقوط فاو را ترسيم مي كند. اين كه امام چه 

ديد كه آن را در پيامش آورد را نمى دانيم...
ــت خالي، پيروز شديم  ــهر به رغم دس در خرمش
ــد،  ــگ وارد فاز جديدي ش ــدر، جن ــر و ب و در خيب
ــر8 نقطه ي بر  ــد. والفج ــا نتيجه ي لازم گرفته نش ام

ــقوط  ــت؛ س ــم زننده ي موازنه مجدد در جنگ اس ه
ــهر و سقوط فاو يك بار ديگر  خرمشهر، فتح خرمش
ــي موازنه را  چه به لحاظ نظامي و چه به لحاظ سياس

به هم زد. 
ــي را  ــاب جهان ــد اعج ــور از ارون ــئله ى عب مس
ــى از هيئت هاي  ــت. در مجامع جهان ــه اس برانگيخت
ايراني مى پرسيدند شما چطور از فاو عبور كرديد؟ به 
عقيده ى من اوج تدبير ايران در زمان جنگ تحميلى، 
ــى عقلانيت،  ــما تجل ــت؛ در فاو ش عمليات فاو اس

برنامه، تسلط انديشه ي نظامي و... را مى بينيد. 
ــه اين حد مهم  ــرا عمليات فاو تا ب ــا اين كه چ ام
ــهر حدود چهار  ــت، دليلى دارد. ما بعد از خرمش اس
ــديم و  ــي عراق متوقف ش ــت ديوار دفاع ــال پش س
ــده جنگ پس از ورود  ــاي رضايي به عنوان فرمان آق
ــر را بيرون  ــت از اروندرود اين تغيي ــور توانس به ه
ــر آن تأكيد كرد،  ــه بايد ب ــئله ى ديگر ك ــاورد. مس بي
ــت.  ــك انقلاب اس ــري و ريس ــارت تصميم گي جس
ــك پذيري  ــاً رويش هاي انقلابي هم راه با ريس اساس
ــت. يعنى پذيرش هزينه ى انقلابي است،  انقلابي اس
ــت. اگر يك نظام برآمده  هزينه هايش هم انقلابي اس

گزارش همايش نقش لشكر52 كربلا در عمليات فاو

سردار احمد نوريان؛ تهران، سالن همايش مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس ؛ 1390/11/20
ته 
عدد ع
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ــيك رفتار كند  ــلاب بخواهد با مدل هاي كلاس از انق
ــيك هدف گذاري كند،  بايد در چارچوب هاى كلاس
ــد و هرجا هم  ــورد نيازش را جور كن ــى ابزار م يعن
ــتش را ببرد بالا  ــت مقدمات را مهيا كند، دس نتوانس
ــلامي در جنگ  ــت را بپذيرد. جمهوري اس و شكس
ــليم نشد. چه  هيچ گاه از اين قاعده تبعيت نكرد و تس
اين كه در انقلاب هم اين كار را نكرد. رهبري انقلاب 
هم اين گونه فكر نمي كرد، امروز هم همين قاعده در 

روابط ما حاكم است.

ان شـاءا... پرچم اسـلام را برفراز گنبد امام حسين(ع) 
به اهتزاز درآوريم

ــم، پيام سردار مرتضي  در بخش ديگرى از اين مراس
ــژه ى 25 كربلا در عمليات  ــكر وي قرباني فرمانده لش
والفجر8 كه پس از خط شكني پرچم مقدس حضرت 
ــه اهتزاز در  ــجد فاو ب ــا(ع) را بر فراز مناره ي مس رض
ــد. اين پيام خطاب به مردم مازندران  آورد، قرائت ش

بود و متن كامل آن چنين است:
ــدُ أنَْ نمَُنَّ عَلَى  ــم االله الرحمن الرحيم. وَ نرُِي  بس
ةً وَ نجَْعَلَهُمُ  الَّذِينَ اسْتضُْعفُِوا فيِ الأَْرْضِ وَ نجَْعَلَهُمْ أئَمَِّ
الوَْارثِيِنَ. در سرتاسر سنتّ معصوم اين سيلاب خون 
مجاهد هست كه همه ي ذهنيت هاي عافيت طلبانه را 
ــت. زير پاي انبياي رحمت، خون  لايه روبي كرده اس
ــان  ــوج مي زند. مردان خدا كه بيش از هر كس انس م
ــت او را بگيرند و به  ــد تا دس ــند آمده ان را مي شناس
بهشت برگردانند. آرمان، اعتقادات و بينش ها از زمان 
ــگري يكي بود. فكر  ــرت امير تا فرزند امام عس حض
علوي و زندگي عبدالرحمن اوفه اي يا مذهبي باش و 
پاي اعتقادات خود بايست و يا برو زندگي ات را بكن 
ــز، انقلاب هوادار  ــرت را به پاي غريزه ات بري و عم
تمام وقت مي خواهد. جواني كه نمازش را بخواند و 
ــال كه انقلاب زير آتش و خون  در تمام اين هفت س
ــت جبهه مانده و  مقاومت مي كند بين صف هاي پش
ــار جنگ را از راديو گوش مي كند، فكر نكند كه  اخب

ــريك است، گذشت آن زماني  در ثواب مجاهدين ش
كه در رختخواب مي خوابيدند و در ثواب مجاهدين 
ــود در بازار به ياد رزمندگان  ــريك بودند، نمي ش ش
ــتاد اما معني سياه شدن انگشتان  اسلام صلوات فرس
ــرماي پايگاه هاي قلل كردستان را نفهميد. اگر  در س
ــت تا حوزه و  قيافه ي به ظاهر به خود بگيري و راس
ــتان و محل كار راه برويد و فرياد  ــگاه و دبيرس دانش
ــنگي در راه خدا  ــر دهي اما تش ــگ تا پيروزي س جن
را تجربه نكني، در محاصره ي دشمن نيفتي جنازه ي 
ــاعت كول نكني، مذهبي  ــهيدت را چند س برادر ش
ــتي. صداقت در سينه يي نهفته است كه با تركش  نيس

ــمن در هم مي پاشد. نكند  دش
ــگاه سنگر  خداي نكرده دانش
ــتان سنگر باشد،  باشد، دبيرس
محل كارتان سنگر باشد، فقط 
جبهه ها سنگر نباشد. اگر همه 
بخواهند خود را براي آينده ى 
ــد پس اين  ــلام حفظ كنن اس
ــروزش را كه يك  ــلام ام اس
ــد چهره در چهره اش  خطر نق
ــت را چه كند و  ــتاده اس ايس
ــلام قرار است  اين آينده ى اس
ــد پس از اتمام جنگ.  كه برس
وفا داشته باشيد. آن خطه هاي 

ــتان، آن  ــرماي كردس مجاهدانه ي هورالهويزه، آن س
ــر، آن راز و نيازهاي خونين  ــق آلود فك نمازهاي عش
ــه جايي بند  ــت تان ب ــتان هاي اروند را تا دس نخلس
مي شود از ياد نبريد، آن رفقاي تان را، نام آن بچه هاي 
ــده لبخند مي زنند  ــت و پاي قطع ش ــي كه با دس پاك
ــود را از  ــا در خاكريز مقاومت تضعيف روحيه نش ت
ــيد، دنبال  ــد، برادران و خواهران وفادار باش ياد نبري
ــما نياز دارد، وقت براي  ــي نيفتد، انقلاب به ش زندگ
ــت، اما اين موقعيت از زندگي كمياب تر  زندگي هس
ــدران، درود  ــلمان مازن ــت. ملت مس و قيمتي تر هس

دكتر حسين اردستانى:
پس از خرمشهر، انقلاب اسلامي 
تاوان بيش تري براي جنگ بايد 
مي پرداخت، چون بعد از انقلاب 

جنگ اراده ها درگرفته بود. 
يك سوى جنگِ اراده ها امام، 
رزمندگان و ملت بودند، سوى 
ديگر اين جنگ، نظام سلطه ي 

جهاني قرار داشت
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ــما انسان هاي پاكي كه شايسته ترين دليران  خدا بر ش
ــما پرورش يافته اند. در هر جاي  جبهه ها در دامان ش
ــمن به گوش  از جبهه[كه] نداي ذلت و خواري دش
ــش لاله هاي خونين پيكر و مرغان  ــد، درخش مي رس
عاقد عشق آغشته به خون سرزمين لاله خيز مازندران 
ــلام  ــت. من به عنوان يك خدمتگزار اس جلوه گر اس
آن گونه كه توانسته ام با عنايت خداوند و با نام مقدس 
بانوي پهلو شكسته حضرت زهرا سلام االله عليها پرچم 
گنبد حضرت رضا(ع) را با حمايت و شجاعت و دلير 
مردمي فرزندان شما بر بالاي گلدسته ى مسجد فاو به 
اهتزاز درآوردم، تا ان شاءاالله با 
دعاي خالصانه ى شما و روي 
ضربه ي  ــا  جبهه ه ــه  ب آوردن 
ــيده ي  ــي را بر پيكر پوس نهاي
ــم پرافتخار  صدام زده و پرچ
ــته ي حرم  ــلام را بر گلدس اس
ــزاز  ــه اهت ــين بن علي(ع) ب حس
ــي  عل ــلام  والس ــم،  درآوردي
ــما  ــن التبع الهدي. برادر ش م
لشكر  فرمانده  قرباني  مرتضي 
ويژه ى 25 كربلا. جهت شادي 
روح همه ي شهداي اين لشكر 

اجماعاً صلوات.

ضرورت مسئله ى آموزش و آمادگى نيروها
ــال  ــم، كميل كهنس ــرى از اين مراس ــش ديگ در بخ
ــات والفجر8 با  ــكر25 كربلا در عملي ــين لش جانش
ــراي حضور  ــي نيروها ب ــوزش و آمادگ موضوع آم
ــرد. صحبت هاى اين  ــخن رانى ك در اين عمليات س

فرمانده را نيز در ادامه مى خوانيم:
ــكر ويژه ى 25 كربلا خود  ــكل گيري لش علت ش
ــئله يى  ــي دارد كه بحث آن، مس ــتان مفصل يك داس
ــد در اين مقال به آن  ــت، اما آنچه كه باي تاريخي اس
ــت كه آموزش جايگاهى بنيادين  اشاره كرد، اين اس

ــي در همه ى  ــت، يعن ــاختي اس ــرى زيرس دارد. ام
ــرى آموزش نقش بسيار  بخش ها و ابعاد زندگي بش
مهمي دارد؛ به ويژه در نيروهاي مسلح سطح آموزش 
نيروها و كيفيت آموزش يكي از مهم ترين مؤلفه هاي 
ارزيابي قدرت و توان رزم نيروهاي مسلح محسوب 
ــود. متأسفانه بعد از جنگ در سپاه، به اين اصل  مي ش
ــده است. ويژگي هاي آموزش و ميزان  كم تر توجه ش
نقش و تأثير آن در عملكرد يگان هاي سپاه پاسداران 
ــلامي به دليل حضور نيروهاي يگان هاي  انقلاب اس
ــيار  ــاع مقدس از اهميت بس ــپاه در دوران دف رزم س
ــيجي و  ــود، چرا كه نيروها بس ــى برخوردار ب ويژه ي
مردمي بودند، بنابراين اين گونه نبود كه اين نيروها به 
صورت دائمي در يگان هاي رزم فعال باشند، بلكه به 
صورت فصلي مي آمدند و مي رفتند، علاوه بر اين كه 
ــن نيروها دائمي نبودند، مردمي هم بودند و طبيعتاً  اي
ــازمان رزم در ميان اين نيروها مرتب دست خوش  س
حوادث مى شد؛ يعني يگان ها همواره تغيير مي كرد و 

سازمان رزم و نيروها همواره در حال تغيير بودند. 
ــار، اصناف، گروه ها و طبقات  اين نيروها از اقش
مختلف اجتماعي و سنتي جامعه هم بودند، نيروهاى 
مردمى در زمان جنگ تحميلى شامل كارگر، كشاورز، 
ــدند. اساساً  ــجو، دكتر و... مى ش محصل، معلم، دانش
ــور در نيروهاي مردمي  همه ى طبقات اجتماعى كش
ــت، با نگاه  ــپاه فرماندهي آنان را به عهده داش كه س
اداى تكليف در صحنه ى دفاع مقدس حضور داشتند. 
ــان دفاع مقدس  ــده در زم ــگفتى هاى خلق ش ش
ــيطره ى  ــگاه اعتقادي و ديني و س ــه  خاطر وجود ن ب
ــورايي بر نيروهاى حاضر در جنگ  انديشه هاي عاش
ــاً بسيارى از اقدامات ما تحت تأثير مسائل  بود. اساس

اعتقادي و ديني انجام مى گرفت.
ــه نيروها در  ــت ك ــم ديگر اين اس ــئله ى مه مس
سلسله مراتب تعليمات نيروهاى نظامى قرار نداشتند 
ــده بودند؛ اين نيروها مانند ارتش هاي  و آموزش ندي
ــيك نظامي، سلسله  ــازمان هاي كلاس ــيك و س كلاس

گزارش همايش نقش لشكر52 كربلا در عمليات فاو

دكتر حسين اردستانى: مسئله ى عبور 
از اروند اعجاب جهاني را برانگيخته 
است. در مجامع جهانى از هيئت هاي 
ايراني مى پرسيدند شما چطور از فاو 
عبور كرديد؟ به عقيده ى من اوج 

تدبير ايران در زمان جنگ تحميلى، 
عمليات فاو است؛ در فاو شما تجلى 

عقلانيت، برنامه، تسلط انديشه ي 
نظامي و... را مى بينيد
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ــخصي  مش نظامي  مراتب 
داشتند و البته در آن سلسله 
آموزش هاي  ــم  ه مراتب 
ــد؛ در  ــده بودن لازم را دي
ــى  ــاى مردم ــان نيروه مي
ــى  مختلف ــراد  اف ــيج،  بس
ــوان، قوى  ــم از پير، ج اع
ــف و افرادى  ــه، ضعي بني
بالا،  ــمى  چش ــدرت  ق با 
چنان كه  ــتند،  داش حضور 
ما در يگان هاى مان نيروى 
ــيزده ساله و هفتاد ساله  س
ــتيم و اين حضور  هم داش
همه جانبه، هنر و معجزه ي 

سپاه بود.
ــپاه خيلى اعتقاد دارم، شايد نود   بنده به نقش س
ــپاه  ــى را در زمان دفاع مقدس س درصد نقش اساس
ــپاه توانست نقشى  ايفا كرد. معتقدم به دليل اين كه س
ــته باشد، بقيه ى نيروهاى رزمى نيز احيا  اين گونه داش

شدند و خودشان را پيدا كردند.
ــده بود انقلاب  صدام در ميدان مبارزه، مأمور ش
ــم همه چيز را در  ــاقط بكند و هم پيمانان او ه را س
ــرايطي سپاه با  اختيارش قرار داده بوند؛ در چنين ش
حضور نيروهاي مردمي و با حداقل امكانات در برابر 
ارتشى مجهز و تحت فرماندهى ژانرال هاي كار كشته 
ــى باتجربه كه  ــتادگى كرد؛ ارتش و آموزش ديده ايس
سابقه ى جنگ هاى بسيارى را داشته و در كارنامه اش 
ــده  است.  ــراييل هم ثبت ش ــش روزه با اس جنگ ش

طبيعتاً اين ارتش بسيار مجهزى بود.

وجوه تمايز عمليات والفجر8
ــت كه  ــات والفجر8 چند عامل وجود داش در عملي
اين عمليات را نسبت به عمليات هاى ديگر، منحصر 
ــل، نيروى نابرابر نظامى  ــه فرد كرده بود. اولين عام ب

ــود. در عمليات والفجر8  ــا در مقابل ارتش بعث ب م
ــود، در حالى كه ارتش  ــپاه، نود گردان ب موجودي س
ــاه گردان پياده به  ــت و پنج عراق در آن زمان دويس
ــمن  ــت؛ از آن جا كه ترابرى دش ــورت آماده داش ص
ــت با وجود همه ى  ــيارى قوى بود، مى توانس هم بس
ــرعت نيروهاى خود را  ــتحكامات، به س موانع و اس
هركجا كه مى خواهد منتقل كند. اين نابرابري يكي از 
عواملي بود كه در مسئله ى آموزش براي آماده سازي 
لشكر ويژه ى 25 كربلا براي انجام عمليات والفجر 8 

نقش بسيار تعيين كننده يي داشت.
ــد كرد،  ــر آن تأكي ــه بايد ب ــئله ى ديگرى ك مس
ــود. ما در طول  ــان اروند ب وجود رودخانه ى  خروش
ــتيم،  عمليات هاى مان تا آن زمان چنين عملياتي نداش
عملياتي كه هم در جنگل باشد و هم در رودخانه يى 
ــان. هرچند كه پيش از آن به دليل عمليات در  خروش
ــنا بوديم و بسياري از آموزش ها مانند  هور با آب آش
ــا ديده بوديم.  ــوزش غواصى و قايق رانى را آن ج آم
ــاً بسيارى از تجهيزات و امكانات يگان دريايي  اساس
و گردان هاي آبي و خاكي ما در هور شكل گرفت و 

سردار مرتضى قربانى؛ تهران، سالن همايش مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس؛ 1390/11/20
ي 
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ــدند، اما حقيقتاً  نيروهاي ما هم در همان جا توجيه ش
ــئله يى  ــاني مانند اروند مس عبور از رودخانه خروش

نبود كه تا آن زمان با آن مواجه شده باشيم.
نكته ى ديگر آن است كه با وجود همه ى مسائلى 
ــان عرض كردم،  كه در خصوص عبور اروند خروش
ــتند بايد بدون هيچ پشتوانه  و  همه ى نيروها مي دانس
تداركاتى از اروند عبور كنند، چرا كه عملاً براى عبور 
ــت. طبيعى  ــد هيچ پل و جاده يى وجود نداش از ارون
ــئله تأثير بسيارى در روحيه ى نيروهاي  است اين مس
ــت از جهت روحي و  ــت؛ آن ها مى بايس آموزش داش
ــطحي از آمادگي قرار مي دادند  رواني نيروها را در س
كه دغدغه ى عبور از اروند در 

ذهن آن ها از بين برود. 

نيروها شناسنامه داشتند
مسئله ى ديگرى كه بايد به آن 
ــاره كنم، مسئله ى سازماني  اش
ــود. در واقع گروهى  نيروها ب
ــه ى ارزيابى مجموعه و  وظيف
ــي را به عهده داشتند؛  بازرس
ــنامه  ــك نيروها شناس ــك  ت ت
داشتند و توانايي هاى آن ها در 
اين شناسنامه ها ثبت شده بود. 
ــائل، آموزش  در كنار اين مس
ــطح طرح ريزي شده بود؛ سطح  ــكر در سه س در لش
ــطح آموزشى. تقريباً  ــطح تخصصى و س عمومي، س
اول دي ماه بود كه به طور كامل سازمان لشكر كامل 
ــد، به اين معنى كه نيروهاي مورد نظر جمع شدند  ش
ــازمان گردان ها كامل شود و طرح آموزشي هم  تا س
كه پيش از دى ماه به صورت شبانه روزى بر روى آن 
كار شده بود، با آغاز ماه دي به اجرا درآمد. تمرينات 
طرح ريزي شده، اوايل دي ماه در پادگان هفت تپه به 
ــت،  اجرا درآمد. اين پادگان مزيت هاي متفاوتي داش

ــدود دوازده هزار هكتار بود و  ــه زمين آن ح از جمل
ــت، همچنين  ــيه  ى رودخانه ى دز قرار داش در حاش
ــت و  ــن رودخانه جنگلى قرار داش ــيه ى اي در حاش
ــيار  ــا جنگل مزيت بس ــن رودخانه ب ــوارى اي هم ج
ــى از اين  ــبى براى تمرين بود، چرا كه در بخش مناس
پادگان، دشت وسيعي قرار داشت و به راحتي مي شد 
ــه  تيپ از يك لشكر مانور بدهند. اطراف هفت تپه  س
ــت، در  ــن هفت تپه ارتفاعاتى داش ــي از زمي و بخش
ــت، هم جنگل؛  ــت وجود داش اين پادگان [هم] دش
رودخانه  ى دز هم از حاشيه ى اين پادگان مى گذشت. 
ــرايط براى آموزش نيروها در اين پادگان  مجموعاً ش
ــرايط طبيعى آن جا مهيا بود و قرار شد  با توجه به ش

اين آموزش ها آن جا انجام بگيرد.
آموزش ها تا نيمه ى دي ماه ادامه داشت و در اين 
ــما به پادگان هفت تپه مراجعه  مدت، هر زمانى كه ش
ــد، در آن جا آموزش نيروها انجام مى گرفت.  مى كردي
ــي تيراندازي  ــامل آموزش هاي عموم ــا ش آموزش ه
ــازماني بود. همچنين  ــام سلاح هاي س با انواع و اقس
آموزش هاي رسته يي و تخصصي را نيز شامل مى شد. 
ــا از بهداري و  ــى بخش ه ــن آموزش ها، تمام در اي
توپ خانه گرفته تا ادوات و ش.م.ر. حضور داشتند. 
هدف آموزش ها اين بود كه نيروها در اختيار يگان ها 
و گردان ها قرار بگيرند تا انسجام اوليه در بين نيروها 
ايجاد شود و در جايگاه خودشان ارزيابي شوند؛ حتى 
تيم هايي از تداركات، بهداري و پشتيباني با نظارت و 
كنترل سردار نوريان مرتب در اين دوره ى آموزشي، 
ــرويس دهي مي كردند، چرا كه نيروها در  نيروها را س
خلال اين  آموزش ها پياده روي هاى طولانى روزانه و 

شبانه داشتند.
آموزش نيروها در هفت تپه تا اواسط دى  ماه ادامه 
داشت و نيروهاى تحت آموزش، به صورت گردان به 
گردان آموزش هاى از پيش دسته بندى شده را ديدند. 
ــبانه و رزم روزانه  ــامل رزم ش ــوزش  گردان ها ش آم

سردار احمد نوريان: علت شكل گيري 
ــلا خود يك  لشــكر ويژه ى 25 كرب
ــه بحث آن،  ــتان مفصلي دارد ك داس
مسئله يى تاريخي است، اما آنچه كه 
بايد در اين مقال به آن اشاره كرد، اين 
اســت كه آموزش جايگاهى بنيادين 
دارد. امرى زيرساختي است، يعني در 
همه ى بخش ها و ابعاد زندگي بشرى 

آموزش نقش بسيار مهمي دارد
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مى شد. در رزم روزانه بر روى تاكتيك ها، تيراندازى، 
كنترل و انسجام فرماندهى كار مى شد،  ارزيابى نيروها 
در طى دو هفته تمرين در پادگان هفت تپه انجام شد و 
فرماندهان توانستند نيروهاى خود را بشناسند، نيروها 

هم فرماندهان خود را شناختند.

ضرورت توجه به آموزش غواص ها
وقتي به بهمن شير آمديم دو گردان خط شكن حضور 
داشتند، گردان يا رسول(ص) و گردان محمد باقر(ع) 
ــد بر طرح  ــردان صد در ص ــوزش اين دو گ ــه آم ك
مأموريت اين دو منطبق و متمركز شد. اين دو گردان 
ــت حداقل  ــكن مى بايس به عنوان گردان هاى خط ش
شامل صد و پنجاه نفر غواص حرفه يى مى شد. علاوه 
ــن، خود بچه هاي اطلاعات غواص هاي خبره ى  بر اي
بسيار خوبي داشتند، اما تعدادشان محدود بود. تمامى 
آموزش هاى غواصان، تحت نظارت نيروهاي غواص 
ــات صورت مي گرفت. زمان آموزش  اطلاعات عملي
غواصان در ساحل بهمن شير، سردار شهيد طوسي به 
ــكن و تعدادي از  ــاق فرماندهان دو گردان خط ش اتف
ــنلي، تداركات و بهداري مأمور شدند  نيروهاي پرس
ــتيباني كنند. اين  ــا اين دو گردان را با تمام توان پش ت
ــد از  ــتور داده ش ــتيبانى ها تا به حدي بود كه دس پش
شهرستان هاى هم جوار امكاناتى مانند عسل، شيرينى 
و چاى براى اين غواصان فراهم شود و حتى گروهى 
ــبانه روز بايد  ــه غواصان -كه ش ــده بودند ب ملزم ش
ــد و حتى تعدادى  ــى كنند- خدماتى ارائه كنن غواص
ــن دو گردان، غواص ها را  از نيروهاى غيرغواص اي
ــك مى كردند و بعضى ها با قاشق در دهان  تر و خش
ــتند تا نيروى آن ها تحليل  ــل مى گذاش غواص ها عس

نرود و توانايى آن ها ارتقا پيدا كند.
ــر برادرهاي  ــي و ديگ ــهيد طوس از آن جا كه ش
ــايي كرده  ــات معبرها را دقيقاً شناس اطلاعات عملي
ــى كرده  ــان هم رفته بودند و بازرس بودند و خودش

 بودند، مي دانستند اين نيروها فردا و در شب عمليات، 
ــائلي مواجه خواهند بود. بنابراين، بر روى  با چه مس
توانايى غواص ها بسيار دقت مي كردند و حتي برخى 
ــد. به  جا به جايي ها هم در نيروهاي غواص انجام ش
ــر روى آموزش نيروهاى غواص صورت گرفت و  ه
ــد در مرحله يي كه  هم زمان با آموزش آن ها، قرار ش
غواص ها چك شدند و آمادگى لازم را كسب كردند، 
ــبيه به ساحل دشمن دقيقاً با همان موانع  منطقه يى ش

شبيه سازى شود. 
ــكر به حدي با  ــاً بايد گفت آموزش لش مجموع
ــان كه در آن  ــه در رودخانه ى خروش ــت بود ك كيفي

ــاد و باران و موج،  طوفان و ب
ــيار سخت كرده بود  كار را بس
ــئله  ــى با وجود اين مس و حت
ــي از غواص هاى ما  ــه بعض ك
اصلاً به هدف اصلي خودشان 
ــتند در همان  نرسيدند، توانس
لحظه ى اول معبر را باز كنند. 
مثلاً به بعضي از معبرها تنها 8 
ــيدند ولي همان 8 نفر  نفر رس
توانستند خط را بشكنند. تحت 
تأثير كيفيت آموزش هاى انجام 
ــمن  ــوط مقدم دش ــده خط ش
ــان ممكن  ــن زم در كوتاه تري

ــقوط كرد و به تصرف درآمد؛ طبيعى است كه اين  س
دستاوردها، اثرات و پيامدهاي آموزش صحيح بود.

ــكر ويژه ى  ــى اين بود كه لش ــر آقاى رضاي تدبي
ــود و گره ها و  ــان ش ــت ايش 25 كربلا ذوالفقار دس
ــكر  ــاي عمليات هاي آينده با حضور اين لش بحران ه
ــود؛ معتقدم اگر لشكر25 كربلا نبود، ما به اين  حل ش
ــت پيدا نمي كرديم؛ اگر لشكر25 كربلا و  اهداف دس
ــر تعيين كننده يي بود-  ــر آقاى رضايى-كه تدابي تدابي
وجود نداشت، شايد سرنوشت عمليات والفجر8 آن 

چيزي نبود كه حاصل شد.

سردار كميل كهنسال:
مسئله ى ديگرى كه بايد به آن 
اشاره كنم، مسئله ى سازماني 
نيروها بود. در واقع گروهى 
وظيفه ى ارزيابى مجموعه و 

بازرسي را به عهده داشتند؛ تك 
 تك نيروها شناسنامه داشتند 
و توانايي هاى آن ها در اين 
شناسنامه ها ثبت شده بود
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گزارش همايش نقش لشكر52 كربلا در عمليات فاو

بچه هـا مى گفتنـد مـا خـط را مى شـكنيم، شـما از 
جنازه هاى ما عبور كنيد

ــردار علي اكبر پاشا نيز در  ــم، س در ادامه ى اين مراس
خصوص نقش لشكر ويژه ى 25 در عمليات والفجر8 
ــروح صحبت هاى اين فرمانده  ــخن رانى كرد. مش س

دوران دفاع مقدس چنين است:
ــردار مرتضي قرباني شناسايي و آموزش را به  س
عهده ى بچه هاي اطلاعات عمليات گذاشت. بچه هاي 
ــايي مي رفتند و  ــب ها به شناس اطلاعات عمليات ش
ــوزش گردان ها  روزها هم آم
ــتند. يعني  ــده داش ــه عه را ب
ــات عمليات  ــاى اطلاع بچه ه
ــان آموزش گردان ها در  هم زم
ــايي را در  ــير و شناس بهمن ش
اروند انجام مى دادند. مجموعاً 
ــام  ــايي هاى انج در كل شناس
شده، 151 روز شناسايي شد، 
ــكر ويژه ى 25 كربلا  يعني لش
151 روز- به عبارتى پنج ماه 
و يك روز- در منطقه حضور 

داشت. 
ــد.  ــام ش ــا انج عمليات ه
ــتن خط بود. افراد  يك ماه تمام بحث چگونه شكس
ــتند. يكى مي گفت  ــات مختلفى داش ــف نظري مختل
ــردان بزند،  ــي مي گفت بايد گ ــد تيپ بزند، يك باي
ــي مي گفت گروهان بايد بزند. فرمانده اطلاعات  يك
ــي] معتقد  ــي قربان ــردار مرتض ــات وقت [س عملي
ــهيد  ــكنند، اما ش ــد مثلاً 25 نفر خط را بش ــود باي ب
ــهيد روستا  ــهيد مجيد سعادتي، ش پوراسماعيل، ش
ــد: «ما قبول  ــدند و مي گفتن ــان بلند مي ش از جاي ش
ــا مي رويم،  ــا مي رويم»، گفتند م ــم، اصلاً م نمي كني
ــكنيم، شما بياييد از روي جنازه هاي ما  خط را مي ش

ــد. برويد و نهايتاً هم همين گونه ش
ــر آن تأكيد كنم  ــه بايد ب ــري هم ك ــه ى ديگ نكت

ــت كه اولين چاي گرم را بچه هاي اطلاعات  اين اس
ــي نيروهاى عراق  ــنگر بتون ــات در قرارگاه س عملي
خوردند. مهم ترين مسئله يى كه بايد بر  آن تأكيد كنم 
ــل، آموزش هاي مان را در هور  ــت كه ما از قب اين اس
ــتور فرماندهي،  ديديم. پيش از عمليات هور، به دس
ــتاديم و اين افراد در انزلي  ــه نفر را به انزلى فرس س
ــكر25  آموزش غواصي ديدند و بعدها در همين لش

كربلا هم به ساير نيروها آموزش غواصى دادند. 

والفجر8، پازل كاملى از يك عمليات موفق بود
سردار مهري نيز از ديگر سخن رانان اين همايش بود. 

وى گفت:  
ــث عمليات  ــن همايش، بح ــه در اي ــا ك از آن ج
ــت  ــت و در اين ميان هم قرار اس والفجر8 مطرح اس
ــايي مطرح  ــر نقش اطلاعات عمليات و شناس بيش ت
ــكر  ــود، به همين خاطر بايد تأكيد كنم ما در لش بش
ويژه ى 25 كربلا كه به فرماندهي سردار قرباني اداره 
ــتيم: برنامه ى قبل از عمليات،  مي شد، سه برنامه داش

برنامه ى حين عمليات و برنامه ى بعد از عمليات.
ــري در اطلاعات عمليات  ــل از عمليات، تدبي قب
ــه محور  ــن ترتيب كه در س ــود؛ به اي ــده ب اتخاذ ش
فعاليت هاى خود را انجام مى داديم. محور يك برادر 
ــا در  ــردار پاش عزيز، معيلى بود، محور دوم را كه س
خصوص آن توضيحاتى ارائه كرد و محورم سوم هم 
شهيد غفاري بودند، كه ايشان در منطقه  ى هورالعظيم 
ــي آن منطقه را  ــتقر بودند و هم كار شناس ــدر مس و ب
ــم فرماندهي آن محور را به عهده  انجام مي دادند، ه
ــتند. يكي از تدابيري كه سردار قرباني انديشيده  داش

بود، فريب دشمن بود.
به نظرم اگر بخواهيم عمليات والفجر8 را تعريف 
بكنيم مى توانيم آن را پازل كاملي بدانيم. يعني در اين 
پازل هر چيزى سر جاي خودش قرار دارد: حفاظت 
ــتيباني،  ــتيباني، خدمات پش ــات، تخريب، پش اطلاع

توپ خانه، ادوات، مهمات و تسليحات و...

مرتضى قربانى:
خداوند عناياتي كرد و مرحله به 
مرحله خدا كمك مان كرده است 
و نام مقدس حضرت زهرا(س) 

هم توشه ى راه مان بود



111

فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

سال دهم     شماره سي و نهم     زمستان 1390

ما براي استقرار نيروهاي 
منطقه  دو  عمليات  اطلاعات 
ــي از آن ها  ــه يك ــتيم ك داش
ــري  ــود و ديگ ــواز ب در اه
ــه. در اين دو نقطه  درهفت تپ
ــت؛  داش وجود  فريبي  طرح 
ــي از هركدام از  يعني هركس
ــد  اين پادگان ها خارج مي ش
ــمن او  برخى از نيروهاى دش
را تعقيب مي كردند تا بدانند 
ــات به كدام  بچه هاى اطلاع
سمت مي روند. يكى از تدابير 
براى شناسايى نشدن بچه هاى 
اطلاعات عمليات اين بود كه 

همه سمت، انديمشك بروند و 
ــمت، يا دور بزنند و  پس از طى چند كيلومتر به آن س
از جاده ي شوشتر بيايند پايين يا اين كه از يكى ديگر از 

جاده هاي فرعي استفاده شود.

استفاده از آب راه ها
ــري آب در آب راه ها  ــش ديگري از كار اندازه گي بخ
ــت، چرا  ــود كه در  آن منطقه قرار داش ــا نهرهايى ب ي
ــده بود و گفته بودند  كه تعدادي نهر به ما واگذار ش
ــم. برخى از اين  ــتفاده كني مى توانيم از اين نهرها اس
نهرها وقتى مد مي شد آب داشتند و زمان جزر ديگر 
ــت. تنها نهري كه در  عملاً در آن ها آبى وجود نداش
ــتفاده قرار  ــكر25 كربلا خيلي مورد اس ــه ي لش منطق
گرفت و ما حتي در شرايط جزر هم كه از آن استفاده 
ــبات مان را  مى كرديم، نهر بوفلفل بود. ما تمام محاس
ــان و اطلاعات  ــم و بچه هاى ديده ب ــام داده بودي انج
ــل ها را اندازه مى گرفتند. حتى به  عمليات مرتب اش
ياد دارم در آن زمان بيش از سه متر اختلاف ارتفاع را 
ــاهد بوديم، چنان كه مى شد گفت طولاني ترين  هم ش
ــاد. عمليات والفجر8  ــاه اتفاق مى افت مد در اواخر م

ــد، به دليل اينكه دشمن سر  ــرايط جزر واقع ش در ش
ــد كه در آن  ــا را نبيند،  تدبيرى اتخاذ ش ــاي م نيروه
ــت همه ى  نيروها  ــا پنجاه دقيقه مى بايس طى چهل ت
ــد برخى نقاط دو  ــور كنند. عرض ارون ــد عب از ارون
ــه كيلومتر  كيلومتر و حتى در برخى نقاط ديگر تا س
ــد اتفاق مى افتاد ما  ــت. عمدتاً زمانى كه م ادامه داش
براى شناسايى مى رفتيم و در اين زمان، فاصله ى ميان 
ــيار زياد مى شد؛  ــاحل خودى با ساحل دشمن بس س
ــه نظر من پيچيده ترين كارى كه نيروهاى اطلاعات  ب
ــئله ى  ــات در والفجر8 انجام دادند، همين مس عملي

جزر و مد بود.
ــوي  ــمن در آن س ــايي دش نكته ى بعدي، شناس
ــه در اختيار ما قرار  ــود. ترتيب نيرويى ك رودخانه ب
ــپاه هفتم يا گارد  ــه بود را به خاطر ندارم، اما س گرفت
ــئول اين نهرها قرار گرفت. رودخانه ى  ــاحلى مس س
ــا زير آن در  ــات ثابت بود، ام ــب عملي اروند در ش
ــف برادر كميل كه  ــال حركت بود، اصلاً با توصي ح
رودخانه ى اروند را خروشان توصيف كردند، موافق 

نيستم، به اعتقاد من آن جا دريا بود.

سردار تقى مهرى؛ تهران، سالن همايش مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس؛ 1390/11/20
كه 
د وو د و
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گزارش همايش نقش لشكر52 كربلا در عمليات فاو

به خبرنگاران خارجى گفتم لشكر 25، لشكر ويژه يى است
ــرداران دوران دفاع  ــز از جمله س ــردار نوريان ني س
ــم خاطراتى در خصوص  مقدس بود كه در اين مراس
اهميت نقش لشكر25 در عمليات والفجر8 نقل كرد:
ــور برديم و من  ــا خبرنگارهاى خارجى را به ه م
ــا در خصوص  ــد در قايق، براى آن ه ــان بازدي در زم
ــكر  ــكر25 توضيحاتى دادم. به آن ها گفتم اين لش لش
ــت؛  ــكر ويژه يى اس ــراي عمليات هاي مختلف، لش ب
طبيعتاً آموزش ها در اين لشكر سنگين است؛ افراد بايد 
برخلاف ارتش كه دسته بندى ها در آن معمولاً رسته يي 
ــته - مثلاً مخابرات-  ــي در يك رس ــت و هر كس اس
ــد و در ديگر  ــوزش مى بين آم
رسته ها آموزشى نخواهد ديد، 
در همه ى رسته ها فعال باشند، 
ــه اين معنى كه مثلاً در همين  ب
لشكر جوانى پانزده ساله حتماً 
ــت، هم  هم آر .پى. جى.  زن اس
تيربارچى است، هم تك تيرانداز 
ــاى  ــاً آموزش ه ــت و نهايت اس
ــت، واقعاً هم  مختلفى ديده اس
ــكر  ــا در لش ــم آموزش ه حج

بسيار بالا بود.
ــرى كه بايد  ــئله ى  ديگ مس
ــت كه  بر آن تأكيد كنم اين اس
ويژگي هاي هفت تپه ظرفيت آموزش هاى گسترده را به ما 
داده بود. از اواخر سال1364 قبل از عمليات والفجر8، از 
استانداري و شهرداري هاي مازندران آمدند، برنامه ريزي 
شد و توافق كرديم 180 نفر از افراد شهرداري علي الدوام 
در لشكر بمانند. هفت تپه خيلي بزرگ بود و [مقرر شد] 
نقل و انتقالات داخل هفت تپه، با هم كارى واحد موتورى 
باشد و آن ها رزمنده ها را جا به جا كنند؛ مدخل ورودى 
لشكر هم ماكتى از كربلا ساختند و عزادارى هاى لشكر 
پيرامون آن شكل مى گرفت و از اين نظر، فضاى معنوى 

بسيار خوبى ايجاد شده بود.

از سوى ديگر، در كميته ي انضباطي هم با تخلفات 
ــورد مي كرديم.  ــيت برخ ــا حساس ــي جدى و ب خيل
سال1364 حدود 5591 نفر حين مأموريت در كلاس ها 
درس مي خواندند. در هورالعظيم كه مأموريت داشتيم 
درس  خواندن هم برقرار بود و آزمون هاى اين درس ها 
ــكلي مي گرفتند. حتى كنكور  را هم مي آمدند و به ش
ــزار كرديم؛ حتى  ــه برگ ــم را در هفت تپ ــت معل تربي
ــتند  نيروهايى كه در منطقه ى فاو در قرنطينه قرار داش
ــركت كنند.  را، تحت الحفظ مي آوردند تا در آزمون ش
ــازي  ــش ماه تلاش ما و فعاليت براي آماده س نهايتاً ش

عمليات والفجر8، تلاشى همه جانبه بود.

لـوازم يدكى مان را از تانك هاى سـوخته ى عراقى 
برمى داشتيم

برادر قضاوى هم از جمله سخن رانان اين مراسم بود. 
مشروح سخنان وى چنين است:

ــده  نيروى زرهي عراق براى ما تبديل به غولي ش
ــزي نديديم. ارتش  ــا از زرهي ارتش چي ــود. البته م ب
يكي دو تكِ زرهي انجام داد كه هنوز شايد تانك هاي 
ــد، اما به جز اين ها  ــوخته ى عراقي ها در منطقه باش س
ــاً ما به اين  ــى ارتش نديديم . نهايت ــا چيزي از زره م
نتيجه رسيديم كه حالا كه تانك هاى دشمن را غنيمت 
گرفته ايم، آن ها را سازمان دهي كنيم و آموزش عراقى ها 
ــتان اولين  ــدالله از عمليات بس ــم. الحم ــاد بگيري را ي
تانك هاى دشمن را سازمان دهي كرديم؛ در يگان هاي 
ــن و ديگر عمليات ها  ــف، در عمليات فتح المبي مختل
توانستيم تانك هاى بسيارى را غنيمت بگيريم و بعدها 
با تدبير آقا محسن [محسن رضايى] تيپ 30 زرهي و 

بعد از آن لشكر 30 زرهي سازمان داده شد.
ــت خوش  ــد تأكيد كرد زرهي هم دس ــاً باي نهايت
ــام تيپ 28 صفر  ــد؛ در واقع ادغ تحولات زيادي ش
ــئله هاى مهم  ــكر ويژه ى 25 كربلا يكى از مس در لش
در اين خصوص بود. برادران ياسوجى و ما به عنوان 
تيپ 28 زرهي، در قالب يك تيپ مستقل به لشكر25 

ــى: خــط اصلي را  مرتضــى قربان
خنك دار شكست، اولين خط شكن 
خنك دار بود كه آن جا شــهيد شد 
و خط بهشت را شكست و همه ى 
ما مديون آن ها هســتيم؛ همگى ما 
عمليات  هســتيم.  ــام(ره)  ام مديون 
لحظاتي  حساس ترين  در  والفجر8 
كه جمهوري اســلامي با مشــكل 

مواجه بود انجام گرفت
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ــكر  كربلا آمديم و با اين لش
ــديم. آن زمان به  ــام ش ادغ
دليل پشتيبانى قوي اصفهان، 
ــه گردان كامل هم تانك  س
ــتيم به اضافه ى  تعدادى  داش
تانك كه در تعميرگاه بودند. 
ــردان تانك  ــه گ مجموعاً س
ــر را به  ــردان نفرب و يك گ
وقتى  داشتيم.  آماده  صورت 
در لشكر ادغام شديم، خود 
ــي، نفربر و  ــكر هم زره لش
هم تانك داشت. اين ها را از 
ــت  مطرح مى كنم تا  آن جه
ــتان در جريان عملكرد  دوس
والفجر8  عمليات  در  زرهى 

قرار بگيرند.
از  ــت  مى بايس ــر8  والفج ــات  عملي از  ــل  قب
تانك هاي مان نگه داري مى كرديم؛ ما مثل گردان هاي 
ــايل سنگينى داشتيم كه نگه داري از  پياده نبوديم؛ وس
ــكل بود و هزينه هاي سنگيني را به ما  آن ها واقعاً مش
ــتيباني هاي  تحميل مي كرد. با توجه به اين كه ما نه پش
ــى، كار روزانه مان  ــتيم و نه قطعات يدك ويژه يى داش
اين بود كه در بيابان ها بگرديم و تانك هاي سوخته ى 
عراقي ها را پيدا كنيم، قطعات شان را باز كنيم و بدهيم 
ــتيبانى، چرا كه براى مثال صفحه  كلاج تانك با  به پش
ــنگيني كه داشت مرتب مى سوخت.  توجه به وزن س
ــاخت صفحه كلاج  ــاً از ذوب آهن اصفهان س نهايت
ــي  ــديم، چون تانك هاى ما روس ــك را پي گير ش تان
بودند و ذوب آهن هم روسى بود. ما نمونه ى صفحه 
ــا را به ذوب آهن داديم و ذوب آهن تعدادي  كلاج ه
ــه كلاج ها را  ــرد. صفح ــازي ك ــا را مشابه س از آن ه
توانستيم از ذوب آهن دريافت كنيم اما ديگر قطعات 
ــوخته عراقي پيدا و از اين  ــي را از تانك هاي س زره
ــتيباني  ــه عنوان قطعات پش ــات در تعميرگاه ب قطع
ــتفاده مي كرديم. حتى بعضي از مواقع براي اين كه  اس

ــديم  ــتگاهِ تانك را راه بيندازيم مجبور مي ش يك دس
ــتگاه تانك ديگرى را اوراق كنيم، چون واقعاً  كه دس
ــديم يك  ــتيم مجبور مى ش قطعه  ى مورد نياز را نداش
دستگاه را اوراق كنيم و وسايلش را در انبار بگذاريم 

تا براى تانك هاى ديگر استفاده كنيم.

سختى هاى آموزش نيروهاى سرباز سپاه
ــن موضوع از ما زمان زيادي را مي گرفت.  آموزش اي
ــه ما تحويل  ــيجى ب ــا نيروهايى كه تحت عنوان بس ب
داده مى شد، مشكلي نداشتيم؛ نيروهاى كادرى هم به 
ــرباز سپاه  ــكل، اما نيروهايي كه به عنوان س همين ش
مي آمدند دو سال وقت ما را براى آموزش مى گرفتند. 
ــربازان  ــتيم تا اين س نهايتاً بايد وقت زيادي مي گذاش
ــر نيروهاى كادرى  ــوزش دهيم. البته به ما كم ت را آم
ــاً فرماندهان تانك ما كادرى بودند و  مى دادند. عمدت
بقيه، گلوله گذار يا راننده را از سرباز استفاده مي كرديم. 
ــاً  ــتگاه ها بود. اساس موضوع بعدي ما انتقال دس
ــتگاه هاى سنگين كار بسيار سختى است و  انتقال دس
ــائل حفاظتي سختى اين حمل و نقل  با توجه به مس

سردار كميل كهنسال؛ تهران، سالن همايش مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس؛ 1390/11/20 ر8
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ــيار بيش تر مى شد؛ در كنار اين ها، به خاطر اين كه  بس
ــن شود و  باطرى تانك نخوابد بايد هر روز آن روش
ــائل و مشكلات خاص  ــن كردن تانك هم مس روش
ــيار زيادي از اگزوز  ــت، مثلاً دود بس خودش را داش
ــكل  ــا صداي آن ما را دچار مش ــد ي آن خارج مي ش
مي كرد. طبيعتاً مى بايست همه ى اين مسائل را تمرين 
ــر پا نگه  ــه چگونه تانك مان را س ــم؛ اين ك مي كردي
داريم يا اين كه شب عمليات بتوانيم از تانك هاى مان 
ــب هاى عمليات دستگاه هاى  ــتفاده كنيم. نهايتاً ش اس
تانك را از كمرشكن ها تخليه مي كرديم و به صورت 

چراغ خاموش مي آورديم.
ــكن با چراغ  ــك از روى كمرش ــاده كردن تان پي
خاموش در منطقه، سختي هاي خودش را داشت. اگر 
ــكوت شب استارت مي زديم و تانك را روشن  در س
ــد.  ــمن متوجه حضور ما مي ش ــم قطعاً دش مي كردي
بنابراين بايد تانك را مي برديم در منطقه ى تجانم در 
ــختى توانستيم تعداد 30  پشت اروند. مجموعاً به س

دستگاه تانك را به منطقه انتقال بدهيم. 
ــا را درآورديم تا  ــام تانك ه ــه باطرى تم در منطق
نيازي به روشن  شدن شان نباشد. باطرى ها را جداگانه 
زير دستگاه ها قرار داده بوديم و به دليل رعايت مسائل 
ــب  حفاظتى، خدمه را هم به هم راه نبرده بوديم. هر ش
يك تانك را در منطقه قرار مى داديم و استتار مى كرديم.

ــاز عمليات، خدمه ى  ــك ماه مانده به آغ حدود ي
تانك ها را به منطقه آورديم به خاطر اين كه منطقه شلوغ 
نشود، صرفا توپ چى هاى تانك ها را به پشت ساحل 
خودى آورديم و با توجه به مأموريت آن ها، تك  تك 
ــنگرهاى دشمن را شناسايى كرديم و مشخص شد  س
ــرار بگيرد و هر توپچى چه بايد  هر تانك بايد كجا ق
بكند و همه توجيه شدند. اين آموزش ها به آن جهت 
ــام مى گرفت تا نيروها جاى تيربارها را ياد بگيرند  انج
ــود  و در واقع عمليات براى آن ها به اصطلاح ملكه ش
و حتى چشم بسته هم بدانند كه كجا بايد شليك كنند؛ 

البته اين آموزش، كار بسيار سختى بود.

تدبير ديگرى هم انديشيده شده بود كه تانك هايى 
ــى كه  [كه] بين نخل ها پياده كرده ايم چگونه بر پوشش
ــمن وجود دارد مسلط باشند. در اين  بين خطوط دش
خصوص خيلي فكر كرديم؛ تدبير ديگرى كه انديشيده 
شد اين بود كه قرار بود ما يك سري از نيروهاي زرهي 
ــه تانك زرهي  ــه اين كه در خان اوليه ك ــا توجه ب را ب
ــوى زرهي... نكات  ــت بروند، بفرستيم به آن  س نيس

ديگرى هم البته مطرح بود كه البته مؤثر واقع شد.

از دست دادن حسن تهرانى مقدم ضايعه بود
ــخن ران اين همايش  برادر مرتضي قرباني آخرين س
بود. وى در جمع مهمانان در اين همايش تأكيد كرد:

ــهداى عزيزمان در  ــد به ما توفيق داد با ش خداون
ــگ تحميلى صورت  ــن عملياتي كه در جن بزرگ تري
ــته باشيم و يكي از محورهاي آن  گرفت حضور داش
ــاكريم از اين كه به ما توفيق داد  ــيم، خدا را ش ما باش
ــت، اولين خط شكن  و خط اصلي را خنك دار شكس
ــد و خط بهشت را  ــهيد ش خنك دار بود كه آن جا ش
ــتيم؛ همگى  ــا مديون آن ها هس ــت و همه ى م شكس
ــات والفجر8 در  ــتيم. عملي ــون امام(ره) هس ما مدي
حساس ترين لحظاتي كه جمهوري اسلامي با مشكل 

مواجه بود انجام گرفت.
ــلحه هاى مان را استتار  ــب توانسته بوديم اس آن ش
ــمت  ــروع عمليات يكباره تيراندازى به س كنيم؛ با ش
ــمن آغاز شد و دشمن هم در طى چند سالى كه از  دش
جنگ گذشته بود چنين حمله يى نديده بود. اين حمله ى 
ما از لورچه بدتر بود و آن جا هم خداوند عناياتي كرد و 
مرحله به مرحله خدا كمك مان كرده است و نام مقدس 

حضرت زهرا(س) هم توشه ى راه مان بود. 
آقاي حسن مقدم، ما در محاصره ي آبادان با ايشان 
ــان از عمليات فتح المبين به  آشنا و رفيق شديم. ايش
ــطح قرارگاه رفت. معتقدم شهيد حسن مقدم واقعاً  س
ــان واقعاً ضايعه ى  ــت دادن ايش اعجوبه بود و از دس

بسيار بزرگى بود. 

گزارش همايش نقش لشكر52 كربلا در عمليات فاو
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عمليات والفجر8 به روايت اسناد

سسففمطمطخخ دف مطالعات تخصص مقدسمطخفصلنامه فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدسسففاع

عمليات والفجر8 داراى ابعاد گوناگون و متعددى 
ــكل گيرى اين  ــت كه هركدام نقش مهمى در ش اس

ــته اند. اسناد  رويداد بزرگ دفاع مقدس داش
اين عمليات نيز به تناسب آن بسيار 

ــماره ى  ــت. در اين ش فراوان اس
ــندى درباره ى  ــه ى نگين س فصلنام

طرح عمليات قرارگاه نوح و نيز سندى 
درباره ى طرح اجراى آتش توپخانه ى اين 

ــود.  قرارگاه در عمليات والفجر8 درج مى ش
گفتنى است كه در عمليات والفجر8،  قرارگاه 

نوح به فرماندهى حسين علايى در بخش جنوبى 
ــه ى عمليات، با يگان هاى تحت امر خود يعنى  منطق

لشكر41 ثاراالله، لشكر33 المهدى، لشكر19 فجر، ناو 
تيپ كوثر و ناو تيپ اميرالمؤمنين وارد عمل شد و از 
جنوب فاو تا پايگاه موشكى به مواضع دشمن حمله 

و اين منطقه را تصرف كرد.

مقدمه

حسن درى*

* كارشناس و پژوهش گر مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس
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عمليات والفجر8 به روايت اسناد
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شهيد مهدى باكرى
ــهيد مهدى باكرى" سومين اثر از مجموعه  كتاب "ش
ــان دفاع مقدس" به همت مركز  كتاب هاى "فرمانده
ــعيد  ــات دفاع مقدس و به اهتمام س ــناد و تحقيق اس

سرمدى منتشر شد.
ــخنراني ها و گفت وگوهاي  ــه مقالات، س مجموع
ــتان و هم رزمان شهيد مهدي باكري در اين كتاب  دوس
10 فصلي گنجانده شده اند به دليل هم راهى هميشگى 
ــهيد مهدى باكرى،  ــهيد حميد باكرى با برادرش ش ش
ــهيد بزرگوار نيز اختصاص  فصل آخر كتاب به اين ش

يافته است.
ــه دليل ماهيت  ــوع نگارش و ويرايش كتاب ب تن
ــخن رانى، دست نوشته،  ــت كه س متفاوت مطالب اس

مقاله پژوهشى، روايت و تحليل را در بر مى گيرد. 
ــى  ــدى باكرى" كه نتيجه بررس ــهيد مه كتاب"ش
ــده در  ــر ش و بازبينى و ويرايش مجدد مقالات منتش
ــت، مشتمل بر يازده فصل است  فصل نامه نگين، اس
ــهيد در فصل اول  ــه پس از مقدمه و وصيت نامه ش ك
ــختى هاى جنگ و  ــوان "مرورى بر س مقاله اى با عن
ــا به قلم  ــرى در تحمل آن ه ــهيد مهدى باك نقش ش
ــى بخشى از  ــيد، به بررس ــردار دكتر غلامعلى رش س

زواياى شخصيتى شهيد مى پردازد.
ــرى آن گونه كه من  ــل دوم با عنوان "باك در فص
ــخن رانى دكتر محسن رضايى در مراسم  شناختم" س
شب خاطره سال1384 كه به مناسبت بيست و يكمين 
ــهادت مهدى باكرى در جمع هم رزمان  ــالگرد ش س
ــخن رانى پس  ــده بود كه متن اين س ــهيد ايراد ش ش
ــن رضايى  ــط محس از تلخيص و تنظيم مجدداً توس

تكميل و اصلاح شده است. 
"اصول مديريت و اصول جنگ" عنوان فصل سوم 
ــت كه اين بخش برگرفته از يادداشت هاى  كتاب اس
شهيد باكرى است كه بدون تغيير در سبك نوشتارى 
ــت. اصولى مانند اصل شناسايى، اصل  ارائه شده اس

به كارگيرى تمام امكانات موجود، اصل غافل گيرى، 
ــداى به حضور و يا ابتكار عمل،  اصل تعرض، يا ابت
ــمن، اصل سلب فرصت و امكان  اصل محاصره دش
تجديد قوا از دشمن، اصل استتار يا پنهان كارى، اصل 
ــخص بودن هدف از اصولى  انضباط دقيق، اصل مش
ــتند كه شهيد باكرى در بخش مديريت جنگ در  هس

نظر داشته است.
ــيد يحيى صفوى در فصل چهارم كتاب  دكتر س
ــدى باكرى" به  ــهيد مه با عنوان " گفتارى درباره ش
ــى زوايا و ويژگى هاى اخلاقى و شخصيتى، و  بررس
ــروزى انقلاب،  ــهيد باكرى پس از پي فعاليت هاى ش
ــهيد در دفاع مقدس، نقش فرماندهى شهيد  نقش ش

باكرى در دفاع مقدس، مى پردازد. 
ــين علايى با  ــاب، دكتر حس ــل پنجم كت در فص
ــهيد اسلام كه  ــهيد باكرى به عنوان ش نام بردن از ش
ــت بر پايه  ــده اس ــخن امام در اين باره اتخاذ ش از س
ــته شده  ــهيد باكرى نگاش ــخن رانى هاى ش مطالعه س
ــنده  شهيد اسلام را در انديشه و عمل  است و نويس

زهرا حاج محمدىمعرفى كتاب
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معرفى كتاب

در 5 دوره زندگى در عمليات هاى گوناگون بررسى 
مى كند همچنين ويژگى ها و ديدگاه هاى شهيد باكرى 

را مطرح مى كند. 
دكتر محمد حسين فرهنگى هم رزم شهيد باكرى 
ــكو در دوره  ــهر و اس ــده مردم تبريز، آذر ش و نماين
ــلامى در فصل ششم كتاب  هفتم مجلس شوراى اس
ــخصيتى او از جنبه هاى  درباره ناگفته هايى از ابعاد ش
ــخن به ميان مى آورد. مباحثى  توصيفى و تحليلى س

چون جامعيت، رهبرى كاريزماتيك و مديريت.
ــدى باكرى از  ــهيد مه ــل هفتم كتاب ش در فص
ــگ  ــان جن ــگاه فرمانده ن
ــهيد  ــردار ش ــه س از جمل
ــردار  ــى، س ــد كاظم احم
ــردار  س قربانى،  ــى  مرتض
ــيديان،  على اكبرپور جمش
ــهيد محلاتى  و سخنان ش
ــهيد  ش وصيت نامه  درباره 
ــت  رواي ــرى  باك ــدى  مه

مى شود.
در فصل هشتم مباحثى 
ــريح  تش ــوص  خص در 
عاشورا  لشكر31  عملكرد 
مهدى  ــا  ب ــو  گفت وگ در 
باكرى كه در سال 1362 پس از عمليت والفجر1 در 
ــورا در سايت 4 و 5 انجام شده  ستاد لشكر 31 عاش

است مطرح مى شود.
ــهيد مهدى  ــخن رانى ش ــل نهم كتاب س در فص
ــن عمليات والفجر4" مطرح  باكرى با موضوع " تبيي

شده است.
ــكر  ــم كتاب با عنوان" عملكرد لش در فصل ده
ــورا در عمليات بدر" دو گزارش آمده است كه  عاش
در گزارش اول به قلم مجيد نداف به بررسى پشتوانه 
ــى در  ــات بدر پرداخته و در بخش دوم گزارش عملي
خصوص لشكر31 عاشورا در عمليات بدر مى پردازد.

ــادى از حميد  ــا عنوان " ي ــل پايانى كتاب ب فص

باكرى؛ شهيد خيبر" به قلم دكتر حسين علايى ضمن 
ــكر31  ــهيد كارنامه عملياتى لش بيان خاطراتى از ش

عاشورا در جنگ را مورد كندوكاو قرار مى دهد.
ــهيد مهدى باكرى به  ــه كتاب با عنوان "ش ضميم
ــرى و عكس هاى  ــر" مجموعه تصاوي روايت تصوي

منتشر نشده از شهيد باكرى ارائه مى شود.
علاقه مندان مى توانند اين كتاب مصور و رنگى 255 
ــخه  از  صفحه اى را با قيمت 3500 تومان در 2000 نس

مراكز و فروشگاه هاى معتبر فرهنگى تهيه كنند.

شهيد حسن باقرى
ــن باقرى" از مجموعه كتاب هاى  ــهيد حس كتاب "ش
ــه مقالات،  ــامل مجموع ــان دفاع مقدس ش فرمانده
ــته هاى شهيد و مشتمل بر  سخن رانى ها و دست نوش
هفت فصل است كه به همت مركز اسناد و تحقيقات 
دفاع مقدس  و اهتمام سعيد سرمدى در 2200 نسخه 
و با قيمت 3200 تومان منتشر و عرضه شده است. 

اين كتاب 240 صفحه اى رنگى مصور و با جدول 
و نمودار، به زواياى گوناگون شخصيتى و فعاليت هاى 
فرمانده غلامحسين افشردى(حسن باقرى) مى پردازد. 
تهيه نقشه اى جامع و كاربردى از موقعيت جغرافيايى 

ــيد رحيم صفوى در فصل  دكتر س
گفتارى  ــوان "  چهارم كتاب با عن
ــرى" به  ــاره شــهيد مهدى باك درب
بررسى زوايا و ويژگى هاى اخلاقى 
و شــخصيتى، و فعاليت هاى شهيد 
ــروزى انقلاب،  باكرى پــس از پي
نقش شــهيد در دفاع مقدس، نقش 
فرماندهى شهيد باكرى مى پردازد
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ــد اطلاعات عمليات  ــق جنگى، راه  اندازى واح مناط
ــايى عمق توانايى هاى خودى و دشمن،  ــپاه، شناس س
ــاى روحيه وحدت در  ــراى هم كارى و ارتق تلاش ب
بالاترين سطوح فرماندهى ارتش و سپاه، پافشارى به 
جا و تأثيرگذار در حساس ترين لحظات تصميم گيرى 
و تبيين شرايط خاص جنگ براى رزمندگان از جمله 
بنيادى ترين عملكردهاى شهيد حسن باقرى در دوران 
دفاع مقدس است كه در اين كتاب بدان پرداخته شده 
ــناد و تحقيقات دفاع مقدس اقدام به  ــت. مركز اس اس
ــخنرانى ها و..  ــار كتابى از مجموعه مقالات و س انتش
ــريه  ــش از اين به صورت پراكنده در نش كرده كه پي
ــده بود. ويرايش چند گانه كتاب نيز به  نگين چاپ ش

دليل تنوع منابع آن است. 
ــر غلامعلى  ــردار دكت ــاب س ــش اول كت در بخ
ــيد "در رثاى نظريه پرداز جنگ" به قلم فرسايى  رش
ــوان "نقش و  ــل دوم كتاب با عن ــردازد. در فص مى پ
ــهيد باقرى در طرح ريزى استراتژى نظامى  جايگاه ش
ــيد  ــردار دكتر س ــخن رانى س و فرماندهى جنگ" س
يحيى (رحيم) صفوى به مناسبت نوزدهمين سالگرد 

شهادت شهيد باقرى مطرح شده است.
در فصل سوم كتاب سردار حسين ظريف منش به 
ــى الگوى فرماندهى و مديريت شهيد باقرى به  بررس
ــناخته مى پردازد. در فصل چهارم  عنوان اسوه اى ناش
دست نوشته هاى شهيد حسن باقرى در موقعيت هاى 

مختلف عملياتى مرور مى شود. 
در فصل پنجم متن سخن رانى شهيد حسن باقرى 
ــات رمضان در جمع  ــده قرارگاه نصر در عملي فرمان
ــون تحليل روند  ــدگان تيپ 21 امام رضا پيرام رزمن

جنگ قرار گرفته است. 
در فصل ششم كتاب، على مينو راوى شهيد باقرى 
در عمليات بيت المقدس و رمضان به بررسى زواياى 
مختلف شخصيت نظامى اين شهيد بزرگوار مى پردازد.
ــته هاى شهيد  در فصل انتهايى كتاب، دست نوش
ــروه پژوهش فصل نامه نگين  ــرى كه به اهتمام گ باق
ــماره 10 در پائيز 1383  جمع آورى و منتشر  در ش

شده است ارائه شده است. 
در پايان نيز كتاب هاى تأليف شده در مورد شهيد 
ــن باقرى در زمان اتنشار اين كتاب معرفى شده  حس
ــم جبهه ها"،  ــت. كتاب هايى با عنوان هاى: "چش اس
ــه"،  ــم بيدار حماس ــافر"، "چش "طول قدم ها"، "مس
ــاب باقرى" و  ــادگاران، كت ــد التهاب"، "ي ــت بن "هف

"سقاى بسيج" از عناوين اين كتاب هاست.

درس هايى از جنگ مدرن - جلد دوم
ــته  جلد دوم كتاب "درس هايى از جنگ مدرن" نوش
ــين يكتا  آنتونى كردزمن و ابراهام واگنر ترجمه حس
ــين علايى به  ــا مقدمه و توضيحاتى از دكتر حس و ب
ــت 7000 تومان و در  ــر مرز و بوم  با قيم همت نش
ــخه به موضوع جنگ ايران و عراق با  تيراژ 1000 نس

نگاهى آمريكايى مى پردازد.
ــدرن" با موضوع  ــاب " درس هايى از جنگ م كت
ــت  ــگ ايران و عراق" ترجمه جلد دوم كتابى اس "جن
ــم را در بر مى گيرد بخش  ــه از فصل نهم تا پانزده ك
ــال پايانى جنگ از  عمده اين جلد به ذكر وقايع دو س
جمله"جنگ نفت كش ها" و "مداخله نظامى آمريكا و 
بعضى از كشورهاى اروپايى از جمله انگليس و فرانسه 
ــت.  به نفع عراق در خليج فارس" اختصاص يافته اس
ــوادث اتفاق افتاده در فاصله ى دى 1365 تا اواخر  ح
تير1367 فصل مهمى از تحولات جنگ است. زيرا در 
ــت كه مداخله نظامى امريكا و متحدين  اين دوره اس
ــارس صورت  ــراق در خليج ف ــه نفع ع ــى اش ب غرب
مى گيرد و جنگ در ابعاد شهرى و دريايى و شيميايى 
عراق به شدت توسعه مى يابد؛ پذيرش قطع نامه 598 
از سوى ايران و برقرارى آتش بس بين دو كشور نقطه 
پايانى اين دوره است. در جلد دوم به عمليات انجام 
شده توسط ايران در سال هاى1365-1366 از جمله 
ــاى كربلاى5  و والفجر10 و نيز تهاجمات  عمليات ه
عراق در سه ماهه آخر جنگ اشاره شده است. در اين 
كتاب به تشريح نقاط ضعف و قوت نيروهاى مسلح 
ايران، ارتش عراق  نيز مشكلات داخلى نظامى امريكا 
ــود  در خليج فارس طى جنگ تحميلى پرداخته مى ش

و رهنمودهاى كلى براى ارتش امريكا ارائه مى شود.
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معرفى كتاب

در فصل نهم از توجه جدى عراق به جنگ در خليج 
ــخن به ميان آمده است و حمله به پايانه ها و  فارس س
تاسيسات نفتى ايران در جزيره خارك و توسعه جنگ 
ــتفاده مداوم از موشك هاى اگزوسه  نفت كش ها با اس
ــده به ايران شرح داده  ــارت وارد ش فرانسوى و خس
شده است. نويسندگان در اين فصل توضيح مى دهند 
كه هرگاه عراق در جبهه هاى جنگ زمينى تحت فشار 
نظامى ايران قرار مى گرفت و احساس مى كرد شانسى 
ــيد با جنگ  ــرارى آتش بس ندارد مى كوش ــراى برق ب
ــترش  نفت كش ها در خليج فارس دامنه جنگ را گس
ــتفاده از  ــيوه هاى مقابله به مثل ايران كه با اس دهد ش
ــاى نيروى دريايى،   ــاى نيروى هوايى، ناو ه جنگنده ه
ــك هاى كرم ابريشم، جنگ مين  قايق هاى تندرو، موش
صورت مى گرفت نيز مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته 

و نقاط قوت و ضعف آن ها بيان شده است. 
ــم كتاب به حوادث چند ماه اخير جنگ  فصل ده
ــاى منافق  ــراق و نيروه ــلات ارتش ع ــه ويژه حم ب
ــرى مناطق تحت  ــع قوى ايران و باز پس گي به مواض
تصرف رزمندگان مى پردازد و آن را مرحله ى جديدى 
از جنگ مى خواند. تغيير شيوه ى جنگى ارتش عراق از 
دفاع ايستا به تهاجم، حضور نيروهاى غربى در خليج 
فارس، ديپلماسى ضعيف ايران، شكست هاى نظامى از 
ــمرده شده است.  دلايل بروز اين مرحله از جنگ برش
در نهايت در اين فصل نتيجه گيرى مى شود كه مسائلى 
مثل جنگ شهرها، نگرانى فزاينده از به كارگيرى سلاح 
شيميايى از سوى عراق و... از عوامل پذيرش قطع نامه 

598 و تمايل ايران به آتش بس بوده است. 
فصل يازدهم به مديريت جنگ و مشكلات ايران 

و عراق در اين زمينه اختصاص يافته است.
ــته هاى مركب و  ــل دوازدهم به موضوع رس  فص
ــلات پياده نظام  ــى مى پردازد. گرچه حم جنگ زمين
ــن جنگ به ويژه  ــن عامل پيش رويى طرفي عمده تري
ــت هيچ  ــت. ولى اين كتاب معتقد اس ايران بوده اس
يك از طرفين نتوانسته اند از ظرفيت كامل تسليحات 

زمينى خود استفاده كنند. 
ــى از  ــيزدهم به درس ها و تجربيات ناش فصل س

ــكى، دفاع هوايى، سلاح هاى  جنگ هاى هوايى، موش
كشتار جمعى مى پردازد بر اين اساس بيان شده است 
ــته  كه گرچه نيروى هوايى تاثير مهمى در جنگ داش
ــب با  ــردى و تاكتيكى عمده اى متناس ــى اثر راهب ول

كميت و كيفيت سلاح هاى دو طرف نداشته است. 
ــاى جنگ دريايى به  ــم به درس ه فصل چهارده
ويژه جنگ نفت كش ها اختصاص يافته است. گرچه 
ــول قبل با زبان  ــل بعضى از مطالب فص در اين فص
ــت ولى جنگ نفت كش ها را  ديگرى تكرار شده اس
مهم ترين جنبه جنگ در دريا بر مى شمرد و فهرستى 
از حمله به كشتى ها از اول تا آخر جنگ ارائه مى دهد. 
در فصل پايانى كتاب درس هايى برگرفته از جنگ 
ــش بريجتون با مين هاى  ــن از جمله برخورد نفت ك مي
شناور درس هايى برگرفته از عمليات اسكورت كاروان ها 
و برخوردهاى نظامى پديد آمده در جريان محافظت از 
نفت كش ها توضيح داده مى شود و از جمله ناو وينسس 

به پرواز شماره 655 هواپيمايى هما اشاره دارد. 
با توجه به مغايرت برخى مطالب كتاب با واقعيت 
، دكتر علايى در پانوشت ها اين موارد را تذكر مى دهد.

ــا ديدگاهى  ــه اين كتاب كه ب ــه هر حال مطالع ب
ــته شده است مى تواند از جهاتى براى  آمريكايى نوش

خوانندگان ايرانى مفيد باشد.
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ــال جنگ تحميلى، قواى نظامى  ــت س در طول هش
ــتراتژى  ــبرد اس ــلامى ايران براى پيش جمهورى اس
ــاى متعددى را طراحى  ــى، عمليات ه نظامى و سياس
ــن آن ها عمليات  ــه يكى از مهم تري ــرا كردند ك و اج

گسترده "والفجر8" بود.
ــتراتژى "تنبيه  عمليات والفجر8 در چارچوب اس
ــبه جزيره ى فاو و انسداد  متجاوز" با هدف تصرف ش
ــج فارس، در طول 9 ماه با  ــى عراق با خلي راه ارتباط
ــداران طراحى و مقدمات اجراى آن  تلاش سپاه پاس
ــد. عمليات در 20 بهمن 1364 آغاز و در 9  فراهم ش

ارديبهشت1365 پايان پذيرفت.
ــان،  ــرد بى ام ــم نب ــاه  و ني ــدود دو م ــى ح در پ
ــداران  كه  ــپاه پاس ــاده  از نيروهاى س ــردان پي 140گ
ــيارى از سپاه پاسداران و واحدهايى از  يگان هاى بس
ــه گانه ارتش آن ها را پشتيبانى مى كردند.  نيروهاى س
بخش عمده ى شبه جزيره ى فاو را فتح كردند و بدين 
ترتيب، بزرگ ترين پيروزى نظامى قواى مسلح ايران 

را پس از فتح خرمشهر، رقم زدند.
ــت وپنج سال از عمليات  ــت بيش از بيس با گذش
ــر ابعاد دفاع  ــر8"، همانند ديگ ــن "والفج افتخارآفري

ــون آن مورد  ــى از زواياى گوناگ ــدس، تنها اندك مق
ــار معدودى در  ــرار گرفته و آث ــى ق تحقيق و بررس
ــه ى ارزشمند به رشته ى تحرير  خصوص اين حماس
ــز فرهنگى و تحقيقاتى  ــت. هر چند مراك درآمده اس
ــالت تاريخى آن  دفاع مقدس براى درك و تبيين رس
ــند تا با استفاده از متقن ترين اسناد و مدارك  مى كوش
ــيوه يى مناسب، به تحقيق و واكاوى  با به كارگيرى ش

بررسى و نقد كتاب
حسن درى*

مقدمه

* كارشناس و پژوهش گر مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس
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ارتش در فاو

درباره ى ابعاد گوناگون اين عمليات و نگارش آثارى 
در اين زمينه بپردازند، اما متأسفانه تاكنون تنها تعداد 
ــوان) كتاب در خصوص اين  ــى (كم تر از ده عن اندك

حماسه ى عظيم منتشر شده  است.
ــى كتاب  ــتار حاضر به معرفى، نقد و بررس نوش
ــوص عمليات والفجر8 به  ــش در فاو كه در خص ارت

نگارش در آمده است، مى پردازد.

معرفى كتاب
ــته ى  ــات والفجر8) نوش ــش در فاو (عملي ــاب ارت كت
سرهنگ هيبت االله اسدى، در قطع وزيرى و 261 صفحه 
با شمارگان 2000 نسخه و بهاى 
ــارات  ــط انتش 30000 ريال توس
ــه هيئت  ــته ب ــبز (وابس ايران  س
ــهيد صيادشيرازى) در  معارف ش
سال 1387 به چاپ رسيده است.
ــت  ــداى كتاب نخس در ابت
ــت  ــورد هيئ ــى در م توضيحات
و  صيادشيرازى  ــهيد  ش معارف 
ــار وى آمده،  ــنده  و آث نيز نويس
ــگفتار و سخنى با  و بعد از پيش
خوانندگان، نويسنده به موضوع 

اصلى كتاب مى پردازد.

كتاب شامل 3 فصل است:
ــل اول با عنوان "طرح اوليه ى عمليات والفجر8"  فص
ــان تا  ــاى رمض ــج عمليات ه ــرى نتاي ــن بازنگ ضم
ــل تأثيرگذار در  ــى اجمالى به عوام ــر8، نگاه والفج
ــا بيان آخرين  ــر8 دارد. اين فصل ب ــات والفج عملي
وضعيت نيروهاى ارتش و سپاه و نتيجه گيرى به پايان 
ــد. در اين فصل آنچه مشاهده نمى شود طرح  مى رس
ــت و فقط موضوعات  ــه ى عمليات والفجر8 اس اولي

پراكنده مورد بازيابى و نقادى قرار گرفته است.

ــت كه در  ــه بخش اس فصل دوم كتاب داراى س
ــاى زمينى، هوايى  ــش به نقش يكى از نيروه هر بخ
و دريايى ارتش جمهورى اسلامى ايران در عمليات 
والفجر8 پرداخته شده است. نويسنده در اين فصل با 
ارائه ى چند سند و مصاحبه و برداشت هاى شخصى، 
نقش ارتش را از طراحى تا پايان عمليات، به تفكيك 
سه نيرو به اختصار بيان كرده است. بيش ترين مطالب 
در اين فصل در مورد عملكرد توپ خانه ى ارتش در 

بخش نيروى زمينى است.
ــى  ــتاوردهاى آموزش ــاب به دس ــوم كت فصل س
توپ خانه در عمليات مى پردازد. نويسنده در اين فصل 
نقاط قوت و ضعف عملكرد واحدهاى توپ خانه در 
ــى و تجزيه و تحليل  عمليات والفجر8 را مورد بررس
قرار داده است. ملاك ارزيابى نويسنده، در اين فصل 
ــا برخى خدمه هاى  ــت كه ب اغلب مصاحبه هايى اس
ــان واحدهاى توپ خانه - كه جمعاً  توپ و فرمانده
بيست نفر مى باشند- انجام شده است، در پايان فصل 
نويسنده دليل اين امر را دست رسى نداشتن به اسناد 

و مدارك مربوط به عمليات والفجر8 اعلام مى كند.

هدف و اهميت كتاب
ــنده هدف از نگارش كتاب را  به طور معمول، نويس
در مقدمه ى آن بيان مى كند، اما در اين كتاب نگارنده 
ــخنى با خوانندگان، هدف خود را چنين  در بخش س
ــازمانى، نگاه  ــاء فرهنگ  س ــت: «ارتق ــان كرده اس بي
ــتن و نماياندن هم كاران خود و احترام  آموزشى داش

به پيشكسوتان»
ــا مفهوم  ــتن ب ــنايى نداش ــنده به دليل آش نويس
واژگان، نتوانسته به طور صحيح، هدف پژوهش خود 
ــه از متن كتاب بر  مى آيد  ــان كند، اما آن گونه ك را بي
ــيده تا نقش آفرينى نيروى زمينى، دريايى و  وى كوش
هوايى ارتش جمهورى اسلامى در عمليات والفجر8 
ــورد توجه قرار دهد.  ــت، م را بيش از آنچه بوده اس

با گذشت بيش از بيست وپنج سال 
از عمليات افتخارآفرين "والفجر8"، 

همانند ديگر ابعاد دفاع مقدس، 
تنها اندكى از زواياى گوناگون آن 
مورد تحقيق و بررسى قرار گرفته 
و آثار معدودى در خصوص اين 

حماسه ى ارزشمند به رشته ى 
تحرير درآمده است
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ــفانه نويسنده بى  آن كه آگاهى كافى از موضوع  متأس
و روش تحقيق داشته باشد، علاوه بر تضعيف ارتش 
ــپاه پاسداران انقلاب اسلامى  جمهورى اسلامى و س
مديريت جنگ را مورد چالش و نقدى بى اساس قرار 
ــه يى به تاريخ جنگ وارد  داده و بدين ترتيب، خدش

كرده است.
ــرد عملياتى-  ــاو كه با رويك ــاب ارتش در ف كت
ــت به دو دليل عمده فاقد  ــته شده اس تحليلى نگاش

اهميت لازم مى باشد:
1. نداشتن چارچوب و ويژگى علمى (به دلايلى كه 

در ادامه بيان خواهد شد).
ــنده  ــده و ادعاهاى نويس 2. اطلاعات گردآورى ش
ــت و  ــبت به موضوع كتاب ناقص و مبهم اس نس
ــنادى مى باشند. البته  بيش تر آن ها فاقد ارزش اس
ــناد و  ــنده چندين بار در كتاب، به نبود اس نويس
مدارك عمليات والفجر8 درسازمان ارتش اشاره 
كرده است، با اين حال به تحقيق، بدون در اختيار 

داشتن اسناد و مدارك، اصرار ورزيده است.
نويسنده ى كتاب هيچ گونه سابقه و تجربه ى تحقيق 
ــاس  ــش در زمينه ى دفاع مقدس ندارد. براس و پژوه
مطالبى كه در آغاز كتاب تحت عنوان "آشنايى با مؤلف" 
و "ساير تأليفات و آثار سرهنگ هيبت االله اسدى" آمده 
است، بيش ترين آثار وى درباره ى توپ خانه با كاركرد 
ــت. همچنين حضور نداشتن  مراكز آموزشى بوده اس
ــات به منزله ى عنصرى اثرگذار در رده ى  وى در عملي
ــازى و تصميم گيرى از اهميت تاريخ نگارى  تصميم س

كتاب كاسته است.

روش تحقيق
نويسنده در خصوص روش تحقيق خود در پيشگفتار 

كتاب آورده است: 
ــده كار خود را  ــر يك برنامه ى مدون ش "[...] براب
ــا جمع آورى مدارك آغاز كردم، خيلى زود دريافتم  ب

ــناد موجود (كه در كتاب آمده است) كمك قابل  اس
ــى در تدوين يك كتاب جامع نخواهد كرد، اما  توجه
ــانه ى  خوبى براى شروع و  ــناد محدود، نش همين اس
ــاب مى آيند.  تعيين روش تحقيق در عمليات به حس
بنابراين كار را ابتدا با مراجعه به يگان هاى توپ خانه 
ــپس به قرارگاه هاى درگير پى گيرى نمودم و از  و س
طريق گفت و گو با هم كاران به اين واقعيت كاربردى 
ــيدم كه دامنه ى شركت يگان ها فراتر از آن است  رس
ــه همين انگيزه  ــود. ب ــامل ش كه فقط توپ خانه را ش
ــعه دادم و تحقيق را با  ــه ى فعاليت خود را توس دامن

عنوان "ارتش در فاو" پى گرفتم."
ــود: "به منظور جذاب  ــان يادآور مى ش وى در پاي

ــى  ادبيات از  ــاب،  كت ــردن  ك
ــگارش آن بهره  متفاوت در ن
ــت." همچنين براى  ــرده اس ب
ــتاوردهاى  ــرى از دس بهره گي
آموزشى اين عمليات و طرح 
ــوزش،  ــاى آم آن در كلاس ه
ــث  ــن مبح ــه اي ــى را ب فصل

اختصاص داده است.
ــق  ــنده روش تحقي نويس
ــى- تحليلى  ــود را توصيف خ
عنوان كرده و ابزار اين روش 
ــناد و مدارك  را، مصاحبه، اس

ــاهدات تجربى محقق دانسته  اختصاصى اوليه و مش
است.

ــى از عمليات  ــاهدات ميدان ــاب، مش محقق كت
والفجر8 ندارد. گردآورى اطلاعات و داده هاى كتاب 
ــراد حاضر يا  ــاس مصاحبه با اف ــه طور عمده براس ب
ــات والفجر8 (البته با جامعه ى آمارى  دخيل در عملي
ــخص) و تعداد اندكى از اسناد، مدارك و منابع  نامش
ــيوه ى  ــت. بنابراين، ش ــى انجام گرفته اس كتابخانه ي
ــن روش تحقيق تا حدودى،  ــاع اطلاعات در اي ارج

كتاب ارتش در فاو به دو دليل 
عمده فاقد اهميت لازم مى باشد:
1. نداشتن چارچوب و ويژگى 

علمى (به دلايلى كه در ادامه بيان 
خواهد شد). 

2. اطلاعات گردآورى شده 
و ادعاهاى نويسنده نسبت به 

موضوع كتاب ناقص و مبهم است
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ــت علمى دارد، زيرا به دو دليل داده هاى تحقيق  اصال
ماهيتى ثانويه و فرعى ندارند: 

ــده  ــت اين كه اطلاعات خام و نگارش نش نخس
است؛ علاوه بر اين، افرادى كه با آن ها مصاحبه شده 
در محل وقوع حادثه به طور مستقيم حاضر بوده اند.

ــه و تحليل  ــد، تجزي ــن همه به نظر مى رس با اي
اطلاعات گردآورى شده در اين تحقيق متأثر از منافع، 
ــونده بوده؛ محقق  ــح و جايگاه افراد مصاحبه ش مصال

جانبدارانه پژوهش كرده است.
ــه خود  ــق را - ك ــف تحقي ــى ضع ــل اصل عام
ــگفتار كتاب به آن اذعان كرده  ــنده هم در پيش نويس
ــت  ــوط به ماهيت تحقيق دانس ــت- مى توان مرب اس
ــش در ابتدا از  ــن پژوه زيرا اي
ــه ى موردى با عنوان  نوع مطالع
ــه ى ارتش در  ــش توپ خان "نق
ــفانه  ــت، اما متأس فاو" بوده اس
ــنده با طراحى  از آن جا كه نويس
ــات والفجر8 به  و اجراى عملي
طور كامل آشنايى نداشته است، 
ــطح  ــق خود از يك س در تحقي
مقياس بسيار خرد به يك سطح 
ــيار كلان تغيير  ــوع بس از موض
ــت داده و همين امر تأثيرى  جه
ــى و علمى  ــطح كيف منفى بر س

كتاب گذارده است. 

استفاده از منابع
ــه ى عمليات  ــا عنوان "طرح اولي ــل اول كتاب ب فص
ــع كتابخانه يى تدوين  ــتفاده از مناب ــر8" با اس والفج
ــت. هيچ يك از كتاب هاى استفاده شده در  ــده اس ش
ــه عمليات والفجر8  ــن فصل، به طور اختصاصى ب اي
نپرداخته اند بلكه تنها در بخش يا صفحات محدودى 
ــاره شده  ــكل گذرا به اين عمليات اش از آن ها به ش
ــنده در اين فصل حتى از يك برگ سند  است. نويس

ــتفاده  ــمى براى اثبات ادعاهاى خود اس مكتوب رس
نكرده است.

ــده ى موضوع اصلى  ــاب در بردارن فصل دوم كت
تحقيق و شامل 3 بخش است: در بخش اول به اقدامات 
ــت؛  ــده اس نيروى زمينى در طول عمليات پرداخته ش
بيش تر منابع اين بخش، اسناد مى باشد، در مجموع از 
ــند، در اين بخش استفاده شده كه تاريخ صدور  20س
ــند در روزهاى20 تا 25 بهمن 1364 و 6 سند  13 س
ديگر هم در روزهاى11، 12، 15، 20، 27 و 28 اسفند 

1364 و 5 فروردين 1365 صادر شده اند.
ــاعت  ــناد، تغيير نام قرارگاه، اعلام س موضوع اس
ــلام آخرين وضعيت و  ــك  ل21 در نهر خين و اع ت
ــمن به ل92،  ــى، اعلام تك دش ــاى عمليات توصيه ه
پشتيبانى لجستيكى، واگذارى مهمات و... است. مزيد 
ــناد گوياسازى و پردازش نشده است و از  بر اين، اس
ــنده را مبنى بر نقش  نظر كمى و كيفى، مدعاى نويس
و حضور بى بد يل ارتش در طراحى، اجرا و پشتيبانى 
ــت فصل  عمليات اثبات نمى كند؛ در صفحه ى نخس

دوم (صفحات 34، 35) آمده است:
ــش جمهورى  ــش ارت ــر، نق ــل ذك ــه ى قاب "نكت
اسلامى ايران در اين عمليات مى باشد كه در مدارك 
منتشرشده، كم رنگ و در بعضى اسناد بى رنگ گرديده 
ــت و اين در حالى است كه اگر با ديد تحليلى و  اس
منطقى از نقطه ى آغاز تا پايان و از جنبه هاى مختلف 
به اين عمليات بنگريم، بدون ترديد روشن مى گردد 
ــش در طرح ريزى، اجرا و  ــتى اگر از توان ارت به راس
ــتيبانى بهره  برده نمى شد، اين مهم، نه ممكن و نه  پش

موفقيت مورد نظر كسب مى گرديد."
در خصوص طرح ريزى عمليات هيچ سندى ارائه 
نشده و اسناد درج شده درباره ى اجراى علمليات هم 
ــن در منطقه ى عمومى  ــه منطقه ى عملياتى نهر خي ب
ــتيبانى عمليات هم  ــت. در پش ــوط اس ــلمچه مرب ش
ــعت  ــا يگان هاى درگير در عمليات، وس در قياس ب
ــان درگيرى و ... تنها به  ــه ى عملياتى، مدت زم منطق

نگارنده در بخش سخنى با 
خوانندگان، هدف خود را چنين 
بيان كرده است: «ارتقاء فرهنگ 
 سازمانى، نگاه آموزشى داشتن و 

نماياندن هم كاران خود و احترام به 
پيشكسوتان»
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ــتقيم با متن عمليات  ــند كه ارتباط مس چند برگ س
ــده است. نويسنده در تحليل  و  ندارد، ارجاع داده ش
ــده از اسناد متقن  نتيجه گيرى از موضوعات مطرح ش

و معتبر  بهره نبرده است.
ــل اول، به عملكرد  ــان بخش اول، در فص در پاي
هوانيروز با اتكاء به مصاحبه با خلبانان پرداخته شده 
است. در اين قسمت هم چندين اشكال وجود دارد از 
جمله: مصاحبه ها روشمند و علمى نيست؛ پرسش ها 
هر يك مجزا از ديگرى مى باشد؛ اطلاعات اين بخش 
ــده و جدول ها و نكاتى كه  به سندى ارجاع داده نش
ــود فقط متكى به حافظه ى خلبانان (آن هم  بيان مى ش
ــكل پراكنده) است و افزون بر اين موارد روش  به ش

آزمون هم بيان نشده است.
ــه نيروى  ــش دوم فصل دوم را ب ــنده، بخ نويس
ــى ارتش در عمليات والفجر8 اختصاص داده و  هواي

در آغاز اين بخش مى نويسد:
ــئوليت  ــود اين كه در مدت 18 ماه كه مس "با وج
ــات در اين خصوص  ــع آورى اطلاع ــق و جم تحقي
ــتاد نيروى  ــتم، بارها به مراجع ذى صلاح در س داش
ــتاد مشترك مراجعه نمودم،  هوايى و اداره ى سوم س
ــمى در مورد  ــند رس ــتم حتى يك برگ س اما نتوانس
فعاليت نهاجا در عمليات والفجر8 را به دست آورم."
ــه مصاحبه  ــن بخش از تحقيق ب ــنده در اي نويس
ــر تخصصى  ــه كتاب هاى غي ــورد ارجاع ب و چند م
درباره ى عمليات والفجر8 بسنده كرده است. او خود 

در صفحه ى  147 كتاب آورده است:
ــاپيش اعتراف مى كنم اين نوشتار نه اين كه  «پيش
ــت، نيست،  بيان كننده ى آنچه اين نيرو انجام داده اس
ــيار جزئى، سطحى و غير  ــاره يى بس بلكه به يقين اش
تخصصى به آنچه انجام گرفته است، به شمار مى آيد.» 
ــروى دريايى  ــوم اين فصل نقش ني در بخش س
ــه صفحه مورد  ارتش در عمليات والفجر8 تنها در س
بررسى قرار گرفته است، بى آن كه اطلاعات ارائه شده 

به اسناد يا مداركى ارجاع داده شده باشد.

ــتاوردهاى  ــاب در خصوص دس ــوم كت فصل س
ــنده در پايان كليات اين فصل  ــى است. نويس آموزش

(صفحه ى183) مى نويسد:
ــوخته  ــان كه اطلاعات كهنه و س ــت زم "با گذش
ــت در هر مورد از امور جنگ به  ــوند، لازم اس مى ش
ــايى  ــى و ناكارآمدى ها شناس ــور تخصصى تواناي ط
ــطح كيفى و  ــر كردن ضعف ها و ارتقاء س و در بى اث
ــدى به عمل آيد. [...]  ــته و ج توانايى ها، اقدام شايس
ــمردن نكات مثبت و  در پس اين نتيجه گيرى با بر ش
ــركت يگان هاى توپ خانه  منفى به تحليل آموزش ش

در عمليات والفجر8 مى پردازيم."
ــه مصاحبه با  ــا ب ــل تنه ــن فص ــنده در اي نويس
ــان آتش بار  ــاى توپ و فرماند ه ــن از خدمه ه چندت

ــه ى  توپ خان ــاى  گردان ه و 
يگان هاى نيروى زمينى ارتش 
ــلامى و استفاده  جمهورى اس
از پايان نامه ى سرهنگ پاسدار 
و  ــت ها  برداش و  ــادى  نوش
ــخصى و غير  ــاى ش تحليل ه
ــنده كرده و براين  ــتند بس مس
ــكات مثبت  ــاس به بيان ن اس
والفجر8  ــات  عملي ــى  منف و 
پرداخته است. در اين قسمت 
هم روش مصاحبه نامشخص 
ــارى نامعلوم  ــه ى آم و جامع

مى باشد.
در ادامه نمونه هايى از مصاحبه  ها و برداشت هاى 

نويسنده آمده است:
ــتوان دوم عبداالله فرزانه جمعى گردان 376  "از س
ــر8 به عنوان رئيس  ــه كه در عمليات والفج توپ خان
توپ122 م.م. كاتيوشا خدمت مى كرده است، پرسيدم 

چند سال است رئيس توپ هستيد؟
گفت: 17 سال است رئيس توپ كاتيوشا مى باشم.

ــك  ــدس بزنيد چند موش ــد ح ــوال: مى تواني س

محقق كتاب، مشاهدات ميدانى از 
عمليات والفجر8 ندارد



140

سال دهم     شماره سي و نهم     زمستان 1390

ارتش در فاو

تيراندازى كرده ايد؟
پاسخ: خدا مى داند، شايد 15 هزار موشك كه 10 

هزار آن را در همين عمليات فاو بود.
سوال: چرا در اين عمليات زياد تيراندازى كرده ايد؟
خودم هم نمى دانم، ولى هر چه ديد بان درخواست 
مى كرد، مجبور بوديم بزنيم.[...]"(صفحه ى214و215)

چنين گفت با ديده بان پهلوان 
كه بيداردل باش و روشن روان
بدو ديده بان گفت از هيچ روى

نبينم همين جنبش و جست و جوى.     (فرودسى)
ــه چنان مهم  ــاى توپ خان ــى در يگان ه ديده بان
ــم و  ــه عنوان چش ــت كه ب اس
گوش معروف شده است. [...] 

(صفحه ى 211)
ــام جنگ، به  ــر چه در اي اگ
ــر وظيفه از  ــود افس ــت كمب عل
پرسنل وظيفه با حداقل مدرك 
ــد و اين  ــتفاده گردي ــم اس ديپل
ــى  ــنل يك دوره ى آموزش پرس
ــز آموزش  در مرك ــى  8 هفته ي
مى كردند،  ــى  ط را  ــه  توپ خان
ــف بعضى از  ــا اين وص [...] ب
ــك با  ــه از نزدي ــان ك فرمانده
بودند،  درگير  توپ خانه  مسائل 
ــن ميزان آموزش را كافى نمى دانند و گاه بى  گاه از  اي
وضعيت آموزش ديده بان ها اظهار نگرانى مى كردند. 

(صفحه ى 212)

محتواى كتاب
ــراق عليه ايران  ــان جنگ ع ــه از پاي ــش از دو ده بي
ــار  ــى آث ــه در برخ ــن دوره اگرچ ــذرد، در اي مى گ
ــته ها، مقالات و... افراد  مكتوب، سخن رانى ها، نوش
ــناس و غير نظامى تحريفات يا تبليغاتى را  غيركارش
درباره ى دوران دفاع مقدس عرضه كردند. اما سؤال 

اين است كه چرا مهم ترين مركز تحقيقاتى و پژوهشى 
ارتش جمهورى اسلامى (هيئت معارف جنگ شهيد 
سپهبد على صيادشيرازى)، در خصوص تاريخ نگارى 
ــار چنين كتابى مى كند كه  دفاع مقدس اقدام به انتش
در آن تحريفات تاريخى، برداشت هاى غلط و دركى 

ناقص و گمراه كننده از جنگ مطرح مى شود.
ــوزه ى تاريخ نگارى بر  ــر تحقيقى در ح مبناى ه
ــتوار است. نويسنده ى كتاب ارتش  منابع و روش اس
ــه بايد به اين  ــات خود، آن طور ك ــاو در تحقيق در ف
ــت،  ــته اس دو اصل مهم (منابع و روش) توجه نداش
ــجام  ــن كتاب به لحاظ علمى انس ــه همين دليل اي ب
ــد. اما  ــان متن فاقد ارزش نقد محتوايى مى باش و اتق
چنانچه كتاب جدا از عنوان و موضوع تحقيق كتاب، 
ــود و تنها اطلاعات گردآورى شده و  در نظر گرفته ش
ــى قرار  ــنده از موضوع مورد نقد و بررس درك نويس
گيرد، موارد متعددى از اشكالات محتوايى را مى توان 
ــراى پرداختن به  ــمرد كه در اين مقاله مجالى ب برش
همه ى آن ها نيست و تنها به چند مورد بسنده مى شود:

ــك از فصول يا  ــنده  ى كتاب در هيچ ي 1.  نويس
بخش ها خواننده را با كلياتى از عمليات والفجر8 كه 
تركيبى است از جايگاه عمليات در استراتژى نظامى؛ 
ــتعداد و تركيب قواى  موقعيت جغرافيايى منطقه؛ اس
ــمن؛ طرح ريزى عمليات؛ طرح مانور؛  خودى و دش
تشريح كلى اجراى عمليات؛ ارزيابى و نتايج عمليات 
ــت در ذهن  ــنا نمى كند و بنابراين ممكن اس و... آش
مخاطب متبادر شود كه نويسنده اطلاعاتى از عمليات 
ــنده در فصل اول كتاب به  ندارد. آيا لازم نبود نويس
ــپس  كلياتى از آغاز تا پايان عمليات مى پرداخت و س
ــران را در دامنه ى  ــلامى اي نقش ارتش جمهورى اس

كلى عمليات ارزيابى و بررسى مى كرد.
ــه در عمليات  ــت ك ــيده نيس ــى پوش 2. بر كس
گسترده ى والفجر8 -كه شاهكار عمليات هاى نظامى 
ــال دفاع مقدس بوده است- همه ى  دوران هشت س
ــازى، سازمان رزم،  مراحل از آغاز طراحى تا آماده س

عامل اصلى ضعف تحقيق را - كه 
خود نويسنده هم در پيشگفتار 
كتاب به آن اذعان كرده است- 
مى توان مربوط به ماهيت تحقيق 
دانست زيرا اين پژوهش در ابتدا 
از نوع مطالعه ى موردى با عنوان 
"نقش توپ خانه ى ارتش در فاو" 

بوده است
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ــت و تلاش  ــور كامل با هم ــه ط ــى و ... ب فرمانده
ــلامى انجام شده است و  ــپاه پاسداران انقلاب اس س
ــى از فعاليت هاى پشتيبانى از نيروهاى  تنها در بخش
هوايى (پدافند و يگان هوايى) و دريايى و يگان هاى 
توپ خانه و هوانيروز نيروى زمينى ارتش جمهورى 
اسلامى به سپاه پاسداران كمك كرده اند؛ كه اين مهم 

در كتاب لحاظ نشده است.
ــند نظامى و غير  گواه اين امر ده ها هزار برگ س
ــناد مكتوب كه شامل طرح  ــت، اعم از اس نظامى اس
ــى، گزارش هاى  ــتورات عمليات ــور عمليات، دس مان
ــات قرارگاه ها و لشكرها، دفاتر و  نوبه يى، نوار جلس
گزارش هاى راويان حاضر در قرارگاه ها و يگان هاى 
عملياتى در عمليات، كالك هاى عملياتى، بولتن هاى 
ــز نظامى و غير  ــريات و ... كه در مراك محرمانه، نش
نظامى موجود است و تنها ليست بخشى از اين اسناد 
كه در مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس موجودند 

در پيوست مقاله آمده است.
ــنده از ديدگاه ها و ارزيابى هاى گوناگون  3. نويس
ــطوح نظامى درباره ى نقش ارتش در عمليات  در س
ــات والفجر8  ــت. عملي ــتفاده نكرده اس والفجر8 اس
تحت فرماندهى و سازمان رزم سپاه انجام شده است 
ــش اعم از  ــت يگان هاى ارت ــه كه گذش و همان گون
ــى، هوايى و دريايى تحت امر فرماندهى  نيروى زمين
ــداران مأموريت پشتيبانى را  ــپاه پاس قرارگاه هاى س
ــت نقش ارتش در  ــد، بنابراين مى بايس ــام داده ان انج
ــناد و مدارك سپاه پاسداران  عمليات والفجر8 در اس
ــپاه در  ــن ديدگاه هاى فرماندهان اصلى س و همچني
ــرداران رضايى، شمخانى، صفوى،  عمليات يعنى س
رشيد، غلامپور، علايى، محتاج و... مورد بررسى قرار 
مى گرفت. هر چند نويسنده از مصاحبه با فرماندهان 
ــنى  اصلى ارتش در اين عمليات همچون اميران حس
سعدى، سليمانجاه، جمالى، عبادت، جلالى، موسوى، 

انصارى و...  هم دريغ كرده است.
4. به كارگيرى شعر، تمثيل و نظاير آن- كه معمولاً 

در متون ادبى يا اجتماعى به كار گرفته مى روند-  در 
ــده، سبب كاسته شدن  آغاز يا پايان مباحث مطرح ش
از ارزش تحقيقاتى و پژوهشى متن كتاب شده است.

5. نويسنده در نگاه اجمالى درباره بعضى عوامل 
مهم و تأثيرگذار در عمليات چنين نوشته است:

ــى توقف عمليات والفجر8 و يا به طور  در ارزياب
اساسى تر، توقف گاه و بى گاه در ادامه ى  جنگ با توجه 
ــت كلى نظام و اراده ى سياسى  به عدم تغيير در سياس
ــيدن به پيروزى قطعى، به يك نكته ى بسيار  براى رس
ــده برمى خوريم و آن تغيير در روش  مهم و تعيين كنن
ــت، لذا ملاحظه مى شود در  ــيوه ى جنگيدن اس و ش

هيجده ماه بعد، همين طرح با 
دو فرماندهى (سپاه و ارتش) 
به اجرا درآمد. اين رخداد در 
شرايطى است كه اگر نگوييم 
ــتى يافته بود، به  امكانات كاس
طور يقين چيزى اضافه نشده 
ــى دقيق روش هاى  بود. بررس
به كار گرفته شده براى ادامه ى 
ــت و خيزها و  جنگ، علل اف
فرود و فرازهاى دوران جنگ 
ــد. اما قبل از  ــان مى كن را نماي
ــتن  ــزى با يارى جس ــر چي ه
ــتاد  ــتان اس از گنجينه ى گلس

ــبى مناسبى براى پى گيرى  سخن سعدى، زمينه ى نس
تحليل هاى شايد ملال آور را فراهم مى نماييم.

كس خوش تر از خويشتن دارى نيست
كه با خوب و زشتش كس كار نيست

تو را ديده در سر نهادند و گوش
دهان جاى گفتار و دل جاى هوش 

مگر باز دانى نشيب از فراز
نگويى كه اين كوته است؛ آن دراز   (صفحه 8 )
6. «گرچه يك كار تحقيقى از اثربخشى گلوله هاى 
ــا نقل قول هاى  ــت، ام ــه به عمل نيامده اس توپ خان

نويسنده از ديدگاه ها و ارزيابى هاى 
گوناگون در سطوح نظامى 

درباره ى نقش ارتش در عمليات 
والفجر8 استفاده نكرده است
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ارتش در فاو

ــت اندركار به ويژه اسراى جنگى دشمن،  عوامل دس
نويدبخش است.» (صفحه97)

ــوى سپاه  ــده از س ــر ش 7. «برابر آمارهاى منتش
پاسداران، در عمليات والفجر8 بيش از 600 دستگاه 
ــت كه حاصل  تانك و نفربر زرهى منهدم گرديده اس
ــت.»  ــك انداز ضدزره بوده اس تلاش رصدهاى موش
ــنده با چه مدرك و چه  ــت كه نويس ــخص نيس مش

تحقيقاتى به اين نتيجه رسيده است!؟ (صفحه79)
ــات در خصوص  ــب اطلاع 8. «گرچه براى كس
ــات  ــل در عملي ــاى پ ــركت يگان ه ــى ش چگونگ
ــز نامه ى  ــادى گرديد، اما به ج ــلاش زي ــر8 ت والفج
 -3001/18/81/7811 ــماره  ش
عمليات  قرارگاه   1364/11/24
جنوب مدارك ديگرى به دست 

نيامد.» (صفحه79)
ــورى  جمه ــش  «ارت  .9
ــژه نيروى  ــلامى ايران به وي اس
ــه دو طريق  ــه ب ــى هميش زمين
ــگ  ــى در جن ــى و نظام فرهنگ

ظاهر مى گرديد.» (صفحه36)
ــى  حت ــواردى  م "در   .10
ــب،  براى انتخاب فرمانده مناس
ــده  تشكيل ش يگان هاى  ــراى  ب
ــنگين پياده با مشكل رو  ــلاح هاى س و مهيا كردن س
ــدى بود، در  ــتيبانى ج ــدند و نياز به پش به رو مى ش
مجموع عدم برخوردارى از سلاح هاى سنگين پياده، 
سلاح هاى زرهى، توپ خانه، پشتيبانى هوايى، مراكز 
ــى جهت ارائه ى آموزش هاى مناسب، محدود  آموزش
بودن مدت خدمت نيروهاى بسيج، جوان بودن، عدم 
ــتحكام بنيان هاى انضباطى، عدم آگاهى و باور به  اس
رعايت اصول جنگ و روش هاى كلاسيك مورد قبول 
ارتش ها در سطح جهان را مى توان به عنوان مشكلات 
ــپاه پاسداران انقلاب اسلامى در اجراى عمليات به  س

طور مستقل مورد نظر قرار داد." (صفحه25)

اينك بعد از گذشــت ســال ها اين تجربه فراروى 
ماست كه:

الف) تجربه ى به كارگيرى دو نيرو به طور مشترك 
ــده گرفتن اصل  ــتقل و با نادي ــا فرماندهى مس ب
ــه در مقاطعى، جواب  ــدت فرماندهى، گرچ وح
ــه ى موفقى نبوده  ــى تجرب ــت، ول مثبت داده اس
ــكننده غير قابل اعتماد  است و در درازمدت، ش
ــد يك هيئت  ــت و نيازمن ــز اس و اختلاف برانگي
ــژه و در هر رده ى  ــرايط وي ــل اختلاف در ش ح
ــد. اين نوع مديريت در فضاى  فرماندهى مى باش
ــا در تصميم گيرى  ــگ - كه لحظه ه ــى جن بحران

سرنوشت ساز هستند- كاربرد مناسبى ندارد.
ــوق در يك جنگ  ــه به اين كه اقدام ف ب) با توج
ــيله ى  ــى به وس ــرايطى انقلاب ــى و در ش طولان
ــوز و  ــئولين دلس ــن، فداكار، مس ــاى مؤم نيروه
ــى(ره) به كار  ــا رهبرى امام خمين ــواه و ب خيرخ
ــل اين ويژگى ها  ــد و موفقيت ها به دلي گرفته ش
ــكلات و  بود، اما در عمل و در درازمدت، با مش
ــت ناهماهنگى و تنش هاى فراوانى رو به  در نهاي

رو گرديد و آسيب هايى به بار آورد.
ــت افكار سياسى مانع انتخاب  ج) گر چه ممكن اس
ــيوه ى مديريت دفاعى  ــب در ش ــاى مناس راه كاره
كشور شود، اما نبايد فراموش كرد كه تضمين امنيت 
پايدار براى كشور از هر باور و گمانى مقدم  تر است. 
ــنده و محقق  والتر ليپمن Wollterlipman نويس
امريكايى مى گويد: "يك ملت وقتى داراى امنيت است 
ــگ، بتواند ارزش هاى  ــه در صورت اجتناب از جن ك
ــد و در صورت اقدام به جنگ  ــى خود را حفظ كن مل
ــد آن را پيش ببرد. امنيت ملى عاملى براى حفظ  بتوان

ارزش هاى ملى يك كشور است." (صفحه19-20)
11. نويسنده در موارد متعددى به موضوعات بى 
ارتباط و همچنين به تعاريف مفاهيم نظامى در تشريح 
ــت، به طور مثال مى توان به اين  مسائل پرداخته اس
موارد اشاره كرد: اصل وحدت فرماندهى (صفحه8)، 

به كارگيرى شعر، تمثيل و نظاير 
آن- كه معمولاً در متون ادبى يا 

اجتماعى به كار مى روند-  در آغاز 
يا پايان مباحث مطرح شده، سبب 
كاسته شدن از ارزش تحقيقاتى و 
پژوهشى متن كتاب شده است
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ــش (صفحه18)،  ــه گانه ى ارت ــاى س ــدول نيروه ج
اهميت  صحرايى(صفحه97)،  توپ خانه ى  يگان هاى 
ــه211)، آتش بار  ــه41)، ديد بانى(صفح پدافند(صفح
ــش تاكتيكى (صفحه44) و نقش  (صفحه204)، پوش

ارتش در جنگ (صفحه36).

ساختارى 
ــوان به اين  ــاختار ظااهرى كتاب مى ت ــى س در بررس

نكات اشاره كرد:
1. فصول كتاب نامنسجم، ناپيوسته و پراكنده است؛ 
فصل اول درباره ى طرح اوليه ى عمليات والفجر8 
ــپس فصل دوم به نقش ارتش و فصل  است و س
سوم به دستاوردهاى آموزشى توپ خانه مى پردازد.
ــوارد غلط و در  ــى م ــن در برخ ــاب عناوي 2. انتخ
ــد. براى  ــى ديگر نامربوط به مطالب مى باش برخ
ــركت نيروى  ــاد نظامى ش ــوان به ابع ــال مى ت مث
زمينى ارتش(صفحه38)، ادغام نيروها(صفحه2)، 
ــركت در طراحى(صفحه139) و حذف رسد  ش

ديد بانى (صفحه211) اشاره كرد.
3. كتاب تنها در فصل دوم بخش بندى شده است و در 
فصل اول و سوم موضوعات با تيتر تفكيك شده اند.
ــتند و تنها متنى هم  4. فصول كتاب فاقد مقدمه هس
ــته شده است ربطى به  كه در آغاز فصل اول نوش

مطالب اين فصل ندارد.
ــد فصول كتاب  ــن داخل فصل هم همانن 5. عناوي

نامنسجم، پراكنده و ناپيوسته مى باشد. 
براى مثال:   

فصل يكم: طرح اوليه ى عمليات والفجر8.   
مقدمه، نگاهى اجمالى به بعضى از عوامل   

مهم تأثيرگذار در عمليات ها
1. اصل وحدت فرماندهى

2. ادغام نيروها
3. جدايى نيروها
4. وضعيت ارتش

5. وضعيت سپاه پاسداران
6. نتيجه 

ــنده در پانوشت ها علاوه بر  6. نحوه ى ارجاع  نويس
ــتباه است: « ناگفته هاى  يكسان نبودن، عمدتاً اش
ــيرازى؛ ص332، ص29؛ دروديان  جنگ صيادش
محمود؛ جنگ بازيابى ثبات، ص1047، (ص98)؛ 
ــدى؛  ــهر تا فاو ص207، (ص98)؛ اس از خرمش
هيبت االله، نشريه ى ضد آتش، ص97؛ (ص209) 

و نوار مصاحبه شماره 11، (ص161).
ــت و از نظر  ــده اس ــتارى نش 7. متن كتاب ويراس

ويرايشى و تايپى اشتباهات فراوانى دارد.
ــاب با موضوع  8. عنوان كت

تحقيق هم خوانى ندارد.

زبان و سبك
كتاب  ــگفتار  پيش در  ــف  مؤل
ــت كه با استفاده  ذكر كرده اس
ــاوت و آوردن  ــى متف از ادبيات
ــاى  ــذاب، فض ــانه هاى ج نش
مناسبى براى خوانندگان ايجاد 
كرده است تا خواننده با اشتياق 

مطالب را پى گيرى كند.
ــاب از نظر زبانى  متن كت

ــتقيم از  ــل قول هاى مس ــت. در نق ــت نيس يكنواخ
ــوع عاميانه و در تحليل   ــان، زبان گفتار از ن فرمانده
ــمى استفاده شده و  ــتار و رس اطلاعات از زبان نوش
ــمى  ــوع زبان كتاب، تركيبى از عاميانه و رس در مجم
ــى از نوع تاريخى  ــت، حال آن كه كتاب هاى علم اس
ــمى در قالب  ــى، بايد به زبان علمى و رس و پژوهش

گزارش نوشته شوند.

نمونه هايى از متن كتاب چنين است:
ــت فرمانده  ــا ارزش توپ خانه به عنوان مش "نقش ب
ــور نظامى بوده و  ــنايان به ام ــه مورد اقبال آش هميش

نويسنده در صفحه 36 كتاب 
ارتش را اينگونه تعريف مى كند:

«ارتش جمهورى اسلامى ايران به 
ويژه نيروى زمينى هميشه به دو 
طريق فرهنگى و نظامى در جنگ 

ظاهر مى گرديد.»
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ــته چه بسيار  ــت، در فراز و فرود جنگ ناخواس هس
فرماندهان يگان هاى پياده و زرهى خط مقدم به بيان 
ــليك توپ خانه آرامش  ــنيدن صداى ش اين كه با ش
ــن فرماندهان از  ــته و ندارند، اي ــد پروا نداش يافته ان
ــه بيدار ارتش جمهورى  وجود توپ خانه هاى هميش
اسلامى ايران در سخت ترين شرايط احساس امنيت 

مى كرده اند." (صفحه97)
پيش ديوار آن چه گويى هوش دار

تا نباشد در پس ديوار گوش
در سخن با دوستان آهسته باش
تا ندارد دشمن خون خوار گوش

ــو كردن  ــول حفاظتى و بازگ ــت اص ــدم رعاي ع
اطلاعات مربوط به جبهه و جنگ در سطح جامعه را 
مى توان به عنوان يك نكته ى تاريك و عادت ناپسند 
براى رزمندگان ياد كرد كه به دليل عدم آموزش كافى 
ــت مردمى بودن  و يا در پاره يى موارد با تفكر نادرس
ــيب هاى  ــگ، انجام مى گرفت كه از اين بابت آس جن

مادى و معنوى بسيار را متحمل شديم."
"گزاره ى ناخوشايند:" آگاه شدن بقال سركوچه از 
عمليات ها قبل از پرسنل درگير در عمليات" كه بر سر 

زبان ها بود." (صفحه193)
"گرچه نزاجا آن چنان استعدادى از جنگ افزارهاى 
ــه بتواند در طرح پدافندى  ــى در اختيار ندارد ك هواي
ــان  ــد، اما آمارهاى موجود نش ــركت كن منطقه يى ش
ــى از جنگ افزارهاى خود را  مى دهد كه درصد بالاي
ــاس و حياتى  در ايام جنگ در پدافند از مناطق حس
كشور در شهرها و اطراف شهرها به كار گرفته است 
ــئله در بيش تر موارد پدافند از يگان هاى  و همين مس
ــكل روبه رو مى كرد.  ــط را به طور جدى با مش در خ
ــايد اگر ترتيبى انديشيده مى شد كه برابر مأموريت  ش
ــتفاده  ــلاح هاى پدافند هوايى اس نيروى زمينى از س
مى گرديد، يگان هاى رزمى با آرامش خاطر بيش ترى 
به اجراى مأموريت مى پرداختند و تلفات و ضايعات 

كم ترى مى ديدند." (صفحه95)
ــالت خود، براى  ــگ با توجه به رس "نزاجا بى درن
ــش از عمليات  ــتيبانى آت ــردن مداومت پش ــم ك فراه
ــنل در حد  غرورآفرين والفجر8 و بازيابى روحيه پرس
ــى يگان هاى توپ خانه و  ــكان و حفظ آمادگى رزم ام
پايين آوردن سطح تعميرات از طريق قرارگاه عملياتى 
ــتورالعمل شماره 19/455- جنوب اقدام به صدور دس

1364/12/28 براى تعويض هشت گردان توپ خانه در 
كنترل عملياتى سپاه پاسداران قرار داد." (صفحه ى107)
ــران به ويژه نيروى  ــلامى اي "ارتش جمهورى اس
زمينى هميشه به دو طريق فرهنگى و نظامى در جنگ 
ظاهر مى گرديد. بخش فرهنگى كه با اثرگذارى عميق 
ــى و آرمانى در روح و فكر فرزندان پاكباز و  حماس
ــه ى  ــت، براى هميش فداكار اين مرز و بوم همراه اس
تاريخ در روشنگرى نسل هاى آينده ماندگار مى ماند، 
ــت  تغيير معانى آرمانى واژگان مرگ و زندگى، گذش
ــردى و مردانگى و  ــم كارى، م ــار، حميت و ه و ايث
ــتاوردهاى  ــت دين و دين دارى از جمله دس در نهاي
ــت كه به  ــى به جا مانده از جبهه و جنگ اس فرهنگ
ــته است نقل گاه  ــيله ى رزمندگان به وقوع پيوس وس
ــان در كنار فعاليت هاى نظامى و اقدامات  و بى گاه آن

فيزيكى لازم و ضرورى مى نمايد." (صفحه36)
ــترده ى  ــال حملات گس ــه احتم ــرايطى ك "در ش
شيميايى وجود داشت، نزاجا در يك اقدم غير منتظره 
ــع آورى 35000  ــت به جم و با قبول خطر فراوان دس
ــك ضد گاز از سطح يگان هاى مستقر در  دستگاه ماس
ــوط پدافندى زد و به طور غير معمول 35000 نفر  خط
ــلامى در مقابل دشمن  از عزيزترين فرزندان ميهن اس
بريده از تمام قراردادهاى انسانى، را به يك ايثار بزرگ 
دست زدند تا بدين  وسيله هيچ حرف و حديثى در عزم 
ــخ پشتيبانى بى دريغ ارتش از سپاه در عمليات فاو  راس
ايجاد نشده و وحدت و هم دلى و دفاع از برادر هم رزم 
باز هم به منصه ى ظهور عينى برسد." (صفحه ى 83)
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فهرست بخشي از اسناد عمليات والفجر8 

يف
نوار يگان يا قرارگاهرد

صوتي
دفترچه 
راوي

گزارش 
اسامي راويانفيشكالكعكسعمليات

292489ـ8664628قرارگاه خاتم1
ــتاني، محمد دروديان،  ــين اردس حس
ــن رخصت طلب،  داود رنجبر، محس

محسن رشيد، جواد زمان زاده
ابوالفضل موسويـــ1211قرارگاه مهندسي خاتم2
ناصر احسانيــــ41قرارگاه سليمان خاطر3
مجيد مختاري66836ـ24731قرارگاه كربلا4
شهيد علي فتحي17434ـ14931قرارگاه نجف5
الياس حضرتي7303ـ18271قرارگاه نوح6
محسن رخصت طلب11322ـ1921لشكر14 امام حسين(ع)7
حميدرضا فراهاني9165ـ7321لشكر41 ثاراالله8
محمد اللهياري325ـ6611لشكر31 عاشورا9
اسداالله احمدي19195ـ4321لشكر17 علي بن ابي طالب10
محمد ساجدي20131ـ7441لشكر19 فجر11
داود رنجبر3220ـ6441لشكر25 كربلا12
علي مژدهي55ـ5721لشكر27 محمد رسول االله(ص)13
مجيد نداف و احمد نيك روش16280ـ9421لشكر5 نصر14
مهدي انصاري385ـ2621لشكر8 نجف15
محسن درويشي1731ـ5531لشكر7 ولي عصر(عج)16
محمد سميع زاده15159ـ4311تيپ33 المهدي17
شهيد محمدرضا ملكي6139ـ5811تيپ21 امام رضا(ع)18
شهيد حسين االله داد17115ـ4011تيپ18 الغدير19
داود رياحي3455ـ7011تيپ10 سيدالشهدا20
سيد محمد فاطمي776ـ3111تيپ44 قمر بني هاشم21
محسن مهدوي نژاد60ـ4011ناو تيپ كوثر22

ـ2313914819603046125جمع

آماري كه در اين فهرست آمده تنها شامل منابع اختصاصي مركز مطالعات و تحقيقات جنگ از عمليات والفجر8 
ــت. علاوه بر اين منابع، اسناد فراوان ديگري از اين عمليات  ــده اس ــت كه به همت راويان اين مركز تهيه ش اس
در بانك اطلاعات اين مركز نگهداري مي شود كه صادركننده آن ساير سازمان هاي نظامي و غيرنظامي هستند.
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4. Operation of Faw
Dr. Hossien Ardestani

Abstract: 

Operation of Faw was largely different from the past [Iranian] operations. In 
Faw, the balance between Iran and Iraq disturbed and it was momently ex-

pected that the Iraqi Army to launch a new attack against the Iranian forces. On the 
other hand, the Iranian command who believed that the period after the operation 
will prolong, attempted to send the artillery and armor forces to the west of Arvan-
drud to intensify the friendly fire and offset the force shortage. Another important 
issue was the culture of reconstruction among the IRGC units that the commanders 
should revive their units as before only within 7 to 10 days and the forces can be left 
to rest. The IRGC commander-in-chief attempted to convince the commanders of 
divisions and brigades to reconstruct the units in the front and not to go to the rear 
areas. [Major General] Mohsen Rezaei had discussed these issues with the other 
IRGC commders.

5. The Situation Analysis of the Enemy before Operation Valfajr 8
Mahdi Khodaverdi khan

Abstract: 

The military elites believe that the most important action for the superiority over 
the enemy is to attack his strategy. In reality, this action disrupts the strategic 

basics of the enemy and it could be hoped that the enemy to lose the initiatives. 
Obviously, to realize this important objective, it must be obtained an accurate un-
derstanding and a deep perception of the enemy capabilities in terms of hardwares 
(such as the issues relating to the equipment and the battlefield, as well as the order 
and deployment of the forces) and also in regard to the softwares (such as the tacti-
cal thought and the development of the war policy of the enemy commanders). In 
this process, the behavioral analysis of the enemy, and particularly in the software 
field, is very important; because in accordance with such understanding of the ene-
my, a suitable and effective action can be planned against the enemy through antici-
pating his military thoughts and his tactical performance in the battlefield to pave 
the ground for actual surprising, deception and overcoming the enemy. This paper 
has been written within these two axes using the documents of the Holly Defense 
Research and Documentation Center.

Abstracts
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3. The Strategic Road of Faw 
Yahya Niyazi

Abstract: 

After the victory of the Islamic combatants in the Operation Valfajr 8, the Iraqi 
Army sent the elite and prepared division of Republican Guard into the battle 

in the third day of the operation to recapture Faw peninsula from the Islamic com-
batants. In the third evening of the operation, the IRGC commanders found out 
the Saddam expedition and imposed one of the major defeat on the Republican 
Guard of Saddam through planning and implementing a preemptive and surpris-
ing attack. The extensive destruction of the Republican Guard division around the 
strategic road of Faw is one of the immanent battles of Holly Defense. There are 
three roads between Faw peninsula and Basra, one of which is the famous "Stra-
tegic Road". If there were not the Islamic combatants braveries in this road in the 
fourth evening of the Operation Valfajr 8 which defeated the Iraqi Republican 
Guard, perhaps the fate of the operation took place in a different way.
After the victory of the Islamic combatants in the Operation Valfajr 8, the Iraqi 
Army sent the elite and prepared division of Republican Guard into the battle in 
the third day of the operation to recapture Faw peninsula from the Islamic com-
batants. In the third evening of the operation, the IRGC commanders found out 
the Saddam expedition and imposed one of the major defeat on the Republican 
Guard of Saddam through planning and implementing a preemptive and surpris-
ing attack. The extensive destruction of the Republican Guard division around the 
strategic road of Faw is one of the immanent battles of Holly Defense. There are 
three roads between Faw peninsula and Basra, one of which is the famous "Stra-
tegic Road". If there were not the Islamic combatants braveries in this road in the 
fourth evening of the Operation Valfajr 8 which defeated the Iraqi Republican 
Guard, perhaps the fate of the operation took place in a different way.
This article is derived from book "The Strategic Road of Faw" and intends to trace 
the battle of the Islamic combatants against the Republican Guard division around 
the strategic road of Faw-Basra with a documented and succinct look. The focus 
point of the article is based on archive resources of the Holly Defense Research 
and Documentation Center, but the other sources such as books and magazines 
as well as the interviews with the commanders, the Ravian (narrators) and the 
combatants of this unique battle have also helped us to complete the discussion. 
The general framework and grounds of the discussion as well as the decision-
making process, nature and performance of the IRGC units in destruction the 
Saddam Republican Guard division make the major sections of the article. Some 
of limitations and deficiencies of the writer for developing this article are as fol-
low: novelty of the subject discussed in the article, lack of the similar works in 
the past, shortage of the field information, receding the informed people from the 
subject and ignoring some of the details, insufficiency of the related resource and 
etc. Dr. Hussein Ardestani has framed the main idea for the writer of the book 
"The Strategic Road of Faw".
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Essays

1. Innovation
Dr. Hossien Ardestani

Abstract: 

There is a triangle of the determinant strategic operations in Imposed War which 
consists of three operations: Beit-ol-Moqadas, Karbala 5, and Valfajr 8, the lat-

ter is the peak of managerial innovation, designing and planning of the command-
ers in the military and defense thought field derived from the Islamic Revolution. 
In this article, the above three functions have been discussed briefly. Furthermore, 
it has been discussed that the defeats and victories are relative issues. The defeats 
pave grounds to create an effective factor to affect the victories.

2. The very interesting untold stories from the decision-making sessions on the 
operations (Analysis of the manoeuvre plan for the Operation Valfajr 8)

Saeed Sarmadi

Abstract: 

The commander-in-chief, authorities, and the commanders of headquarters of 
the IRGC Ground Forces believed that the implementation of Faw Operation 

with the limited possibilities and forces of that time would be impossible. So, they 
requested to have a session with Major General Mohsen Rezaei, then commander-
in-chief of IRGC, to pose their point of views about the Operation Valfajr 8 and 
decide to launch or not to launch the operation. 
First, Major General Rahim Safavi, then commander of IRGC Ground Forces, de-
scribed his point of view about the Faw Operation and purposed the operation to be 
launched in the northwest region of the country. 
Second, the then commander-in-chief of IRGC, Major General Mohsen Rezaei who 
reminisces this session as the bitterest one in his life replied the questions and at-
tempted to convinced the attendances to launch the operation. 
Third, Major General Gholamali Rashid, then deputy of commander of IRGC 
Ground Forces, described his point of views about the operation and proposed that 
a limited operation to be launched. 
Fourth, General Abbas Mohtaj, then commander of Salman Headquarters, com-
pared the weak points and strong points of limited operation and Faw Operation.
Finally, the IRGC commander-in-chief proposed three choices to be studied by 
IRGC Ground Forces and state its point of views on each of them. 
Description of such explicit and challenging and also frankly and friendly atmos-
phere of the session as well as publishing the complete text of the conversations 
therein cause the people to be familiar to the decision-making and commanding 
process of this operation increasingly.

Abstracts
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